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مقدمه
 چهل و چند سال پیش به درخواست یکی از دوستان اهل بیت؟عهم؟1  اطلاعیه ای 

امـام  روایـت  آن  سـرلوحۀ  کـه  نوشـتم  حسـین؟ع؟  امـام  مجلـس  راه انـدازی   بـرای 

که فرمودند: صادق؟ع؟ بود 

نا عِبادَةٌ، وَ کِتمانُ سِرّنا جِهادٌ فی سَبیلِ 
َ
هُ ل

»نَفَسُ الَمهمومِ لِظُلمِنا تَسبیحٌ، وَ هَُّ

الله« 2 

ک است، تسبیح خدا است. همّ   نفس کسی که به خاطر ظلم وارده بر ما غمنا

و غمّ و اندوه او برای ما عبادت اسـت، وکتمان سـرّ ما جهاد در راه خداسـت.

 این روایت به خوبی ارزش و جایگاه اقامۀ شعائر حسینی را به عنوان عبادت

که ارزش آن را معادل تسبیح خدا می داند.   نشان می دهد 

 در تعالیم دینی آموزه هایی مانند صدقه، حج، نماز، روزه، جهاد، رسیدگی به 

ک بودن در مظلومیت   ایتام، ساختن درمانگاه و... آمده است. در این میان، غمنا

کجاست؟ نفسی  کی  امام حســـین؟ع؟ نیز مطرح شده اســـت. جایگاه این غمنا

1. مرحوم حاج حسین کاشانی
2. امالی طوسی، ج 1، ص115؛  بحارالانوار، ج 44، ص278 
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کی می کشی چه گونه نفسی است؟ آیا زمانی که فردی در فضا  که در هنگام غمنا

کـــه در حال غذا خوردن باشـــد با نفس هایی گنـــاه می گذراند، با وقتی   و محیـــط 

که در نماز می کشد، یکسان است؟   

کـه در آسـتانۀ ماه رمضان بیـان فرمود،  رسـول خـدا؟ص؟ در خطبـۀ مشـهور خـود 

چنیـن  آیـا  دانسـت.  خداونـد  تسـبیح  ماننـد  را  رمضـان  مـاه  در  مـردم  نفس هـای 

کرده انـد؟   کشـیدن را بـرای دیگـر روزهـای سـال معیّـن  جایگاهـی بـرای نفـس 

کتمـان سـرّ  کـدام اسـت و  بایـد بدانیـم عبـادت چیسـت و محـور بندگـی خـدا 

کـه فضیلـت جهـاد در راه خـدا را دارد.  چیسـت 

کمان، نسـبت به دهه محرم  در زمانهـای گذشـته بـه علـت اختناق شـدید حا

کم بود.   و عاشورا بی خبری حتی در میان  شیعیان حا

یـان بـن شـبیب می گویـد: روز اول  محـرم خدمـت حضـرت رضـا؟ع؟ رفتـم و  ر

گفتـم: نـه، مگـر چـه خبـر  کردم.حضـرت فرمـود: پسـر شـبیب! آیـا روزه ای؟  سـلام 

اسـت؟ حضـرت فرمـود: امـروز اول محـرم اسـت. آنـگاه مطالبـی جانسـوز در بـارۀ 

كما یُذبَح  حضـرت سیدالشـهدا؟ع؟ بیـان فرمـود؛ از جمله اینکـه فرمود: »فانه ذُبِـح 

الكَبـش«.  امـام حسـین همچـون قـوچ ذبـح شـد! 

کار برده شـده اسـت؟ قوچ  کـرد. چـرا این تشـبیه به  ی ایـن تعبیـر بایـد دقـت  رو

حیوانـی قـوی اسـت. لـذا وقتـی کشـته می شـود، تـا مدتهـا دسـت و پـا می زنـد و زود 

گـر نابکارانـه سـرش را از پشـت قطـع کنند. جـان نمی دهـد، مخصوصـاً ا

امـام رضـا؟ع؟ در ضمـن همیـن روایـت، پاسـخ شـبهه ای رایـج در مـورد غفـران 

گنـاه در عـزاداری سیدالشـهدا؟ع؟ را چنیـن بیـان می کنـد: 

یْـكَ،
َ

 خَدّ
َ

؟ع؟ حَـىَّ تَصِیـرَ دُمُوعُـكَ عَـى سَـنِْ ُ  الْ
َ

 »یَـا ابْـنَ شَـبِیبٍ إِنْ بَكَیْـتَ عَـى

»
ً
كَثِیرا وْ 

َ
كَانَ أ  

ً
، قَلِیل

ً
كَبِیرا وْ 

َ
كَانَ أ  

ً
ذْنَبْتَهُ، صَغِیرا

َ
 ذَنْبٍ أ

َّ
كُل كَ 

َ
 غَفَرَ الُلَّه ل
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کـــه اشـــکت برگونه ات  گریســـتی تا آنجـــا  گر بـــر حســـین؟ع؟  پســـر شـــبیب! ا

کم  کوچک باشـــد یا بـــزرگ،  گناهانـــت را می آمرزد،  ســـرازیر  شـــد، خداوند همـــه 

یاد.  یـــا ز

* * *

ـــر  گفتارهـــا در مـــورد اقامـــۀ شـــعائر حســـینی را در ب کتـــاب، مجموعـــه ای از  ایـــن 

کـــه ابعـــاد  کـــه پـــس از ویرایـــش و تدویـــن مکتـــوب، ارائـــه می شـــود. روشـــن اســـت  دارد 

کـــه در ایـــن مختصـــر بگنجـــد  و جهـــات ایـــن عبـــادت عظیـــم بیـــش از آن اســـت 

ولـــی امیـــد اســـت ایـــن عناویـــن در جهـــت روشـــنگری نســـبت بـــه اقامـــۀ شـــعائر، 

کار آیـــد و مـــورد قبـــول امـــام عصـــر حضـــرت بقیـــة الله ارواحنـــا فـــداه   همـــگان را بـــه 

گیرد.  قرار 





گفتار اول 

 اقامۀ شعائر حسینی 
 از نظر حکم فقهی 

انواع کارهای انسان از نظر فقهی 
کــه مــردم بــه انجــام آن ســفارش شــده اند، بایــد جایــگاه آن را در  هــر امــری در دیــن 

کــه از انســان صــادر کارهایــی   تعالیــم اســلامی بدانیــم. فقهــا تمــام احــکام الهــی و 

گروه تقسیم می کنند: می شود را به پنج 

1- واجبات
نمـــاز یومیـــه چـــه جایگاهـــی در اســـلام دارد؟ از ارکان و فرائـــض دینـــی اســـت، 

کافـــر می شـــود و از روزگاری تا پایـــان عمر بـــر او واجب  کنـــد  هرکـــس عمـــداً تـــرک 

می شـــود."الصلوة عمود الدین ان قبلت قبل ما ســـواها و ان ردّت ردّ ما ســـواها". 

محـــور و معیـــار قبولـــی اعمال و تمـــام عبـــادات، در مرتبۀ فروع دین نماز اســـت. 

گر نمـــازش قبول  کرده باشـــد، ا هـــر چه انســـان صدقـــه بدهد،  حـــج برود، جهـــاد 

 نشـــود آنها هم قبول نمی شـــود! بقیۀ فروع دیـــن نیز با احکام ویژۀ خـــود بر همگان

 واجب است.



نمــاد معرفت:  سیزده گفتار دربارۀ اقامۀ شعائر حسینی16

2- محرمات
گناهــان، حــرام اســت. البتــه  شــرابخواری، دزدی، ربــا، قتــل نفــس محرَمــه و نــوع 

 زمــان و مــکان در درجــۀ حرمــت فــرق می کند. مثلًا  نظر بــه زنی نامحرم که در حال 

کعبــه و در حــال طــواف باشــد،  کــه در حریــم   احــرام و طــواف اســت، بــرای مــردی 

اهــل  گناهــی بســیار ســنگین اســت.  حریــم  کعبــه و  شکســتن حرمــت خانــه 

کــه نبایــد بــه کســی در چنــان فضایــی بــه چشــم  بیــت؟عهم؟ نیــز چنیــن حرمتــی دارد 

ــه خانمهــا درس  کــه ب ــر و مداحــان و اســاتیدی  ــذا اهــل منب کــرد. ل ــگاه  خیانــت ن

کبوتــران  کــه اینهــا در حریــم خداینــد،  دینــی می دهنــد، بایــد بســیار مراقــب باشــند 

ــان نگریســت. البتــه  ــه آن ــت ب ــه چشــم خیان ــد ب الهــی و فرشــتگان خداینــد و نبای

بــا نــگاه آن جــوان بی خبــر در خیابــان  یــا روضه خــوان بــه خانمهــا  نــگاه مــداح 

گناهــان بــه  خیلــی فــرق دارد. میــزان درجاتــش هــم دســت خــدا اســت. لــذا همــه 

ماننــد همــه واجبــات در یــک درجــه نیســتند.

3- مستحبات
گـــر انجـــام  گـــر انســـان انجـــام دهـــد بهتـــر اســـت ولـــی ا کـــه ا مســـتحبات اعمالـــی اســـت 

ی بـــی اعتنایـــی  کـــه از رو گناهـــی در رتبـــۀ امـــر حـــرام نکـــرده اســـت، بـــه شـــرطی  نـــداد 

ـــد،  ـــان بخوان ـــر انس گ ـــا ا ـــت، ام ـــاه نیس گن ـــش  ـــه نخواندن ک ـــب  ـــاز ش ـــلًا نم ـــد. مث نباش

ـــرکت  ـــه ش گون ـــن  ـــت. همی ـــرده اس ک ـــکر آن را ادا  ـــه او داده، ش ـــدا ب ـــه خ ک ـــی را  توفیق

گنـــاه نیســـت، امـــا  کـــه تـــرک آن  در مجالـــس عـــزای امـــام حســـین؟ع؟ چنـــان اســـت 

گنـــاه اســـت. انســـان  ی بی توجهـــی و بی اهمیـــت جلـــوه دادن باشـــد،  گـــر از رو ا

کار کنـــد و ایـــن   بایـــد نـــام خـــودش را در لیســـت های خـــوب و پســـندیده ثبـــت 

 مستحب است.
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4- مكروهات
گر انجام داد گناهی در رتبۀ حرام نکرده  گر انجام ندهد بهتر است، اما ا  اعمالی که ا

گونه است.  است.  بعضی از شغل ها یا فروش برخی از اقلام این 

کار  که در جاده بندرعبـــاس _ تهران  زمانی در یزد ســـوار ماشـــین  باری شـــدم 

می کـــرد. راننـــده در مســـیر بـــه من گفـــت: من وســـایل لهـــو و لعـــب از بندرعباس 

گنـــدم بارمی زنم که غـــذای مردم اســـت. این ویژگی انســـان  بـــار نمی زنـــم، بلکـــه 

بامعرفت اســـت.

5- مباحات
در بعضـی امـور، خـدا بـه انسـان اجـازه داده که هـر طور می خواهد رفتـار کند. مردم 

را نبایـد در تنگنـا قرار دهیم. 

کردن شـرک اسـت،  کردن عبادت و برای مردم  کار برای خدا  بزرگی می گوید: 

کردن عبادت اسـت. کار مردم برای خدا 

کارهـا بایـد بـه خاطـر  کـه حتمـا همـه  امـا ایـن مسـئله در حـدّ وجـوب نیسـت 

گـر انسـان برخـی از کارها را حتّی به نیت لـذت انجام دهد، گناه  خـدا باشـد. لـذا ا

کنـد و قصـد قربـت  کسـی در محـرم ازدواج  گـر  نکـرده و شـرک هـم نیسـت. مثـلًا ا

گنـاه نکـرده اسـت. نیـز وقتـی غـذا را بـه نیـت سـیری بخـورد و چـای  هـم نکنـد، 

کارهـا قصـد  گنـاه نکـرده اسـت. پـس در همـه  را بـه قصدِ تـر شـدن دهـان بنوشـد، 

کاری را بـه عنـوان عبـادت انجـام دهـد قصـد قربـت  گـر  قربـت لازم نیسـت. البتـه ا

گر  گـر نمـازرا بـرای مـردم بخوانـد شـرک اسـت؛ چنانکـه ا می خواهـد مثـل نمـاز. لـذا ا

کاری اسـت.  یـا کار خـدا را بـه قصـد مـردم انجـام دهـد، ر

کـه تفـاوت مـا  کنیـم  پـس در عیـن سـادگی بحـث، بـه ایـن نکتـه ظریـف دقـت 
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کـه گفتند لا  بـا داعشـی ها، طالبـان، شـبه مقدسـان دین نشـناس و خـوارج نهروان 

 لله، در همین است. به چه دلیل هر حکمی را باید خدا بدهد؟  می گوییم:
ّ

 حکم الا

مرضـیُّ  حَکَـم  نفـر  دو  بیـن  بنـده  وقتـی  مثـلًا  می دهـد.  بشـر  را  احـکام  از  خیلـی   

خـدا. حکـم  نـه  اسـت،  مـن  حکـم  ایـن  صـادر  کنـم،  را  حکـم  و  باشـم  الطرفیـن 

جایگاه فقهی اقامۀ شعائر حسینی 
بـر اسـاس ایـن مقدّمـات، اقامـۀ شـعائر حضـرت سیدالشـهداء چـه جایگاهـی در 

مجموعـه تعالیـم اسـلامی دارد؟

گــر مجالــس عــزاداری  وهابیــان آن را بدعــت و حــرام می داننــد، لــذا معتقدنــد ا

کننــد ثــواب دارد! زیــرا هــر بدعتــی ضلالــت اســت و هــر ضلالتــی  گــذاری  را بمــب 

در آتــش اســت. عقیــدۀ خــوارج نهــروان و طالبــان و ماننــد آنهــا همیــن اســت؛  لــذا 

مجلــس امــام حســین؟ع؟ را بــه هــم می زننــد، وعــظ واعــظ را خــراب می کننــد، 

گــر قبولــش نداشــته باشــند. بخصــوص ا

گر بخواهیم جایگاه مسئله ای را در اسلام بفهمیم، باید متکی   دقت شود که  ا

اهل بیـت،  احادیـث  و  پیامبـر  سـنت  قـرآن،  باشـد:  مبنـا  چهـار  ایـن  از  یکـی  بـر 

گـر هیـچ مدرکـی نداشـت، آیـا  کـه ا حکـم عقـل و یـا اجمـاع. سـؤال مهـم ایـن اسـت 

جایگاهـی نـدارد؟ مثـلًا: »تقیـه حـرام اسـت«، آیـا تقیـه در اسـلام یـک حکـم دارد یـا 

یـم؟ اینکـه بگوییـم امـروز  تقیـۀ واجـب و مسـتحب و مکـروه و حتـی مبـاح هـم دار

ک فقاهـت مـا چیسـت؟ تقیـه حـرام اسـت، مـدرک مـا و مـلا

مــا  ک  مــلا نیســت،  عــزای سیدالشــهداء جایــز  لطمــه زدن در  بگوییــم  گــر  ا  

چیســت؟ در خیلی موارد، انســان به خود لطمه می زند! فردی بیمار به بیمارســتان 

کــه بــه او لطمــه بزنــد. بیمــار را عمــل جراحــی  مــی رود و از پزشــک خواهــش می کنــد 
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تش صبــر  کنــد. آیــا عمــل پزشــک جــراح  کنــد. بیمــار هــم قــول می دهــد کــه بــر مشــکلا

ــه درخواســت ــر بــدن بیمــار، لطمــه نیســت؟ چــرا در برخــی از مــوارد، ایــن لطمــه ب  ب

 خود شخص انجام می گیرد. 

در خیلــی از مــوارد، بیــش از آنچــه عــزاداران حســینی بــه خــود لطمــه می زننــد، 

ــه خــود لطمــه می زنیــم. روضه خوانــی دســتش را موقــع روضــه خوانــدن  خودمــان ب

کار  کار می کنــد و اصــلا ایــن  محکــم بــه پیشــانی می زنــد و بقیــه را هــم وادار بــه ایــن 

کــه هــزار ســال  کاری  کنــون برخــی آن را بدعــت می داننــد،  رســم بــوده اســت. ولــی ا

کِ امام حســین؟ع؟ شــود.1 در دعــای ندبه  انجــام می شــد تــا جایی کــه دل هــا غمنــا

یــل و البكاء؟ هل من جزوعٍ فاســاعد  می خوانیــم: "هــل مــن معــنٍ فاطیــل معــه العو

 جزعــه اذا خــا". در قــرآن و روایــات و ســنت پیامبــر و ائمــه؟عهم؟ راجــع بــه جایــگاه

 غم و اندوه برای امام حسین؟ع؟ مطالب فراوان است.

 دُمُوعَنَا«2..
َ

سْــبَل
َ
قْرَحَ  جُفُونَنَا وَ أ

َ
سَــنِْ أ ُ  امــام رضــا؟ع؟ می فرمایــد: »إِنَّ یَــوْمَ الْ

آیــت الله وحیــد  اســت.   کــرده  را مجــروح  مــا  بــن علــی، چشــمان  روز حســین   

کــه ام ســلمه  خراســانی فرمودنــد: در اســناد صحیحــه، از شــیعه و ســنی نقــل شــده 

کســی  گفــت: ام ســلمه! در را ببنــد و  گفــت: روزی پیامبــر؟ص؟ وارد اتــاق شــد و 

کــردم و پشــت در نشســتم.  کنــم. مــن چنیــن  داخــل نشــود،می خواهم اســتراحت 

یــد.  کــه ســه ســاله بــود آمــد و بــه طــرف پیامبــر؟ص؟ دو یــک مرتبــه حســین بــن علــی 

کـه در کوچـه افتـاده بـود،  یبـای یـك نانـوا در سـبزوار در صبـح تاسـوعا را بـه یـاد دارم  1. منظـره ز
گفتـه روز تاسـوعا اسـت، مـن  کـه بلنـد شـده،  گفتنـد از صبـح  وقتـی علـت را جویـا شـدم 
چگونـه صبـر کنـم و بی تفـاوت بـه عـزای حضـرت عباس باشـم! لـذا از خانه که بیـرون آمده 
گریـه می کـرده تـا در کوچـه غـش کـرده! حـال کار او درسـت اسـت یـا کار مـن سـنگدل؟ و یـا 

کسـی کـه می گویـد یـواش گریـه کـن!
2. امالی صدوق، ص 128
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کارش نداشــته بــاش. مــن  کاری بــه  کــه پیامبــر؟ص؟ فرمــود  خواســتم او را بگیــرم 

ــرده را  ــه پیامبــر؟ص؟ را شــنیدم. پ گری ــی صــدای  ــرده رفتــم. بعــد از لحظات پشــت پ

عقــب زدم، دیــدم پیامبــر؟ص؟ بــه چهــرۀ حســین بــن علــی نــگاه می کنــد و می گریــد. 

گریــه انداختــه اســت؟ فرمــود: حســین در  گفتــم: یــا رســول الله! چــه چیــز شــما را بــه 

کــه جبرئیــل بــر مــن نــازل شــد و  آغوشــم آمــد، مــن هــم بــه چهــره اش نــگاه می کــردم 

ــا  ــی؟ حســینت را بیــن دو نهــر آب ب ــا رســول الله! آینــده حســین را می دان گفــت: ی

گفــت:  گفتــم: آن روز مــن هســتم؟  ــه جبرئیــل  لــب تشــنه شــهید می کننــد. مــن ب

گفتــم: مــادرش فاطمــه هســت؟  گفــت: نــه.  گفتــم: پــدرش علــی هســت؟  نــه. 

کســی بــر حســینم  گفتــم: پــس چــه  گفــت: نــه.  گفتــم: بــرادرش هســت؟  گفــت: نــه. 

کــه بــه جــوش  گفــت: خــدا محبــت حســین را در دل عــده ای می انــدازد  می گریــد؟ 

و خــروش برآینــد.1 

گویند: که می نالند و  گویی رسول خدا مردم امروز ما را دیده 

که در خلق عالم است باز این چه شورش است   

باز این چه نوحه و چه عــــزا و چـــــه ماتم است    

گرفتــار خواهــد شــد،  کــه فــردی دیگــر در آینــده  کســی بــه قطــع و یقیــن بدانــد  هــر 

کــه دو ســه  کســی فرزنــد زیبــای مرتبــی داشــته باشــد  گــر  ک می شــود. ا برایــش غمنــا

ــه  ک ــد  ــدرش می دان ــی پ ــد، ول ــدا می زن ــا را ص ــد و باب ــادمانی می کن ــت و ش ــاله اس س

بـا  یه در سـال 1384 قمـری چندیـن جلسـه مناظـره  بـه سـور امینـی در سـفر خـود  1. علامـه 
دانشـمندان آن دیـار در زمینـۀ مراسـم عاشـورا داشـته کـه گـزارش مکتـوب آنهـا را نوشـته و در 
کتابـی بـا عنـوان »سـیرتنا و سـنتنا سـیرة نبینـا و سـنته« منتشـر کـرده اسـت. ترجمۀ فارسـی 
کتـاب نیـز بارهـا منتشـر شـده اسـت.   آقـای حسـین تهرانـی نیـز بخـش سـی و چهـارم  ایـن 
کتـاب ارزشـمند خـود »سـؤالات مـا« )قـم: حـاذق، 1427 ق.( ص 701 تـا 750 را بـه همیـن 

مطلـب اختصـاص داده اسـت.  
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ــازی می کنــد و هــر  ــا وی ب ــرد، هــر وقــت ب ــه بیمــاریِ ســختی خواهــد مُ او در آینــده ب

کــه بــه چهــره اش نــگاه می کنــد، چــه حالــی دارد؟ ایــن حالــت حضــرت زهــرا  لحظــه 

و حضــرت علــی؟عهما؟ بــود.

کــه قاتــلان امــام حســین ایــن جنایــت را بــه  کــرد  بعــلاوه بــه ایــن نکتــه بایــد توجــه 

عنــوان عبادتــی بــزرگ مرتکــب شــدند، یعنــی عــلاوه بــر گنــاه قتــل نــاروا، گنــاه دیگــری 

گناهشــان بــود و ایــن بدتــر از  جــرم و جنایــت  کــه توجیــه نــاروای  مرتکــب شــدند 

ــر ایــن جنایــت، نوعــی اعتــراض عملــی اســت نســبت  آنهاســت. ســوگواری در براب

کــه در دیــن نهادنــد،  کــه بــه نــام پیامبــر خــدا، بــر اســاس بدعتــی  بــه چنــان رویکــردی 

کردنــد.  کشــتن وارث راســتین پیامبــر را بخشــی از دیــن قلمــداد 

یــارت مأثــور  ایــن دو نــگاه بــه ماجــرای اقامــۀ شــعائر حســینی در یــک جملــه از ز

کــه می خوانیــم: »قتــل اللَّه مــن قتلكــم  کمــال اختصــار بیــان شــده اســت، آنجــا  در 

لســن«1.  ــدی و الأ بالأی

 1. کامل الزیارات، ص 196 و 219 و 238 باب 79، ص 257 باب 85، ص 313 باب 102؛ من 
لا یحضره الفقیه ج 2 ص 605؛ عیون اخبار الرضا؟ع؟ ج 2 ص 270 باب 68  



گفتار دوم 

 اقامۀ شعائر حسینی، 
در سپهر عبادات )1(

ویژگی های عبادت خداوند 
کاری عبـــادت اســـت؟ آیـــا محور  محـــور و معیـــار بندگـــی خـــدا چیســـت؟ چـــه 

کاری را انجام می دهد؟  کـــه  عبادت، فقط خواســـت و رضایت انســـانی  اســـت 

کـــردی و متحمل رنج و مرارت شـــدی،  گـــر در هرکاری نیـــت بندگی خدا  یعنـــی ا

کـــرده ای و به پاداش می رســـی؟ عبـــادت 

عبادت خدا شرطهایی دارد؛ از جمله: 

شرط اول- نیت و قصد قربت
گرچه تنها محور عبادت نیست. چند  قصد قربت یکی از شروط عبادت است، 

 نمونه در این زمینه ذکر می شود:

کربـلا سـلام دهـی و سـپس خـود را بـه قصـد  ی و رو بـه  گـر بـه پشـت بـام بـرو 1_ ا

 قربت پایین بیندازی و کشته شوی، شهید محسوب می شوی؟ کدام مبنا و دلیل 

کار را عبادت خدا می داند؟  شرعی یا عقلی این 

گـر کسـی بـه قصـد قربـت، خیابانهـای دور حسـینیه ای را چنـد بـار بگردد،  2_ا
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آیـا بندگـی خـدا کرده اسـت؟ 

گـر تمـام شـبهای مـاه رمضـان، در مسـجد النبـی و مسـجد الحـرام پشـت  3_ا

یـح بـا حضـور قلـب بخوانـد و دو سـه سـاعت هم طول  سـر امـام جماعـت نمـاز تراو

بکشـد، آیـا ایـن عمـل بندگـی خداسـت؟ یقینـاً نـه.  

کـرده ای؛  خـدا  عبـادت  بگیـری،  روزه  فطـر  عیـد  روز  قربـت  قصـد  بـه  گـر  ا 4_

گرفته باشی؟ مسلماً نه. گرچه تمام ماه رمضان هم روزه 

که  کســـی را غصب کنی و به شخص نیازمند بی خانه ای بدهی  گر زمین  5_ا

 مسکن بسازد، آیا ثواب و عبادت کرده ای؟ تا هر زمان که آن شخص در این زمین 

کرده اســـت. در مال غصبی نه می توان مســـجد و حســـینیه  گناه   نمـــاز بخوانـــد، 

ساخت و نه می توان به مستمندان داد.

که خـــود را منفجرمی کند و افـــراد دیگر مانند زوار امام حســـین؟ع؟   6_کســـی 

را هـــم می کشـــد، آیـــا بـــه بهشـــت مـــی رود و خدمـــت رســـول خدا؟ص؟ می رســـد؟ 

کاری در ایـــن مـــوارد و مثـــل  قصـــد قربـــت و اخـــلاص در عمـــل و ایثـــار و فـــدا

 آنها وجود ندارد.

یم همه جا خانه عشـــق  7_عـــده ای می گوینـــد: چـــه لزومـــی دارد به مکـــه برو

اســـت چه مســـجد چه کنشـــت.1 چه لزومـــی دارد حتمـــاً دور خانـــۀ کعبه طواف 

کنیـــم؟ بجایـــش دور میدانـــی درکشـــورخودمان طـــواف می کنیـــم و پولـــش را بـــه 

کعبۀ دل اســـت  نیازمنـــدان می دهیم، چرا به عرب های ســـعودی بدهیم؟ اینجا 

گِل!  کعبه   و آنجا 

کسـی بـا چنیـن فکـری حـج واجبـش را نرفـت و در عـوض بـه نیازمنـدان و  گـر  ا

کـرد، آیـا از نظـر تعالیـم دینـی، تکلیـف شـرعیش را انجـام داده،  کمـک  خیریه هـا 

1. عبادتگاه یهودیان.
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گـر هـم از دنیـا بـرود،   یعنـی اعمالـش بـه جـای حـج واجـب محسـوب می شـود؟ ا

کرده، بازخواست می شود؟  چون مستطیع بوده و ترک واجب 

پس در حرکت های فردی و اجتماعی، محور عبادت فقط قصد قربت نیست. 

گونـه کـه ادّعـای روشـنفکری و بازنگـری در دیـن دارنـد، در ایـن  کسـانی   خیلـی از 

 مباحث می غلطند و بیراهه می روند. 

شرط دوم: کار، امر الهی باشد
کـه در هـر کاری گرچـه خلـوص نیـت باشـد، باید قصـد قربت کرد؛   شـکّی نیسـت 

امـا قبـل از قصـد قربـت، بایـد آن کار امـر و فرمـان الهـی باشـد، یـا به صـورت واجب 

یـا مسـتحب یـا مبـاح، و امـر خـدا این باشـد که فـلان عمل را در مسـیر خیری قصد 

گـر آن کار مطابـق بـا امـر الهـی نباشـد و انسـان آن کار را بـه خـدا نسـبت  کـن، وگرنـه ا

دهـد، بدعـت گذاشـته و اهل دوزخ می شـود! 

گفت: در عبادت خدا نباید مردم را در این تنگنا  البته در باره امور مباح باید 

گذاشت که باید در همه کارها قصد قربت کنند. خداوند متعال چنین دستوری 

گر انسان در  که ا نداده و تنگنایی ایجاد نکرده است. بسیاری از امور مباح است 

گر همین مباحات را در راستای کار  آنها قصد قربت نکند، گناه نکرده است؛ اما ا

که امر خدا در آن وجود دارد _ انجام دهد،مباحات تبدیل به مستحبّات  خیر _ 

می شود. ذکر چند نمونه در اینجا مناسب است.

گر  1_ خوردن غذا در جایی مثل حسینیه، نه واجب است و نه مستحب، اما ا

انسان غذا را به محلّ کارش ببرد و قربة الی الله در محل کارش بخورد تا بتواند کارش 

کار مباحش را به که   را خوب انجام دهد یا درسش را خوب بخواند، اینجاست 

گناهی مرتکب نشده است.  گر  چنین نکرد،   مستحب بدل می کند. اما ا

2_کسـی می خواهـد در ایـام نـوروز بـه نیـت تفریـح بـه مکـه بـرود، و در ضمـن از 
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کـرده؟ وقتـی وارد حـرم و میقـات می شـود واجب اسـت  آنجـا خریـد کنـد، آیـا گنـاه 

مُحـرم شـود؛ لـذا قصـد قربـت می کنـد، و یـک عمـره هـم انجـام می دهـد. در ایـن 

یـارت پیامبـر نـدارد. امـا آیا  صـورت، منتـی بـر سـر خـدا و پیامبـر؟ص؟  بـرای عمـره و ز

بـرای رفتـن بـه بـازار و خریـد جهیزیـه دختـرش هـم، قصـد قربـت می کنـد؟!

کنـد و ثـواب هـم ببـرد، کـه انسـان می توانـد قصـد قربـت  از امـور مباحـی  3_

کـرد و نیز عمل   ازدواج اسـت. در ازدواج، می تـوان حفـظ دیـن خـود را قصـد قربـت 

وا، فـإنّ اباهـی بكـم  كحـوا، تناسـلوا، تكثـر کـه فرمـود: »تنا کلام پیامبـر خـدا؟ص؟  بـه 

گـر قصـد قربـت هـم نکـرد، ایـرادی نـدارد و  الامـم یـوم القیامـه و لـو بالسّـقط«1. امـا ا

گنـاه نکـرده. البتـه اجـداد مـا مقیّد به قصد قربت بودند و از خدا هم می خواسـتند 

اولادشـان خـادم امـام زمـان؟عج؟ شـوند.

کـه در کارهـا، امـر خـدا باشـد، چـه امـر واجـب و چـه امر  پـس عمـده ایـن اسـت 

کـه در تمـام اعمـال، قصـد قربـت شـرط  مسـتحب. ایـن نکتـه  نیـز فرامـوش نشـود  

نیسـت. در عبـادات، قصـد قربـت شـرط اسـت نـه در هـر عملـی. و لازم نیسـت هر 

گـر در اعمـال مبـاح، عبـادت خـدا  عمـل مسـلمان، عبـادت خـدا باشـد. یعنـی ا
انجـام نـداد، پرونـده اش در پیشـگاه خـدا ناقـص نیسـت.2

شرط سوم: امر خدا را آن گونه که خدا گفته انجام دهد
گفته اســـت که خدا  گونه انجام دهد    انســـان باید مأمورٌ به و فرمان الهی را همان 

یاد نکند.  کم و ز  و آن را 

1. جامع الاخبار شعیری ص 101 فصل 58 
2. کار برای خدا، توحید است. کار خلق برای خدا، توحید است. کار خدایی برای خلق، شرک 
است. کار برای خلق، شرک است. لزومی هم ندارد که کار حتما به خاطر خدا باشد. مثلًا 
کارگر کار می کند که مزد بگیرد و قصد قربت هم نمی کند، یا کار می کند که به کسی خدمت 

کند. البته عبادت، قصد قربت می خواهد و عبادت خلق به قصد خلق، شرک است.
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گـــر هـــم  _نمـــاز خیلـــی ثـــواب دارد. بایـــد بـــا قصـــد قربـــت بـــه نمـــاز بایســـتد.  ا

ـــر در نمـــاز جماعـــت، آداب  گ ـــا ا ـــد، ثوابـــش بیشـــتر می شـــود. ام ـــه جماعـــت بخوان ب

شـــرعی واجـــب آن را بجـــا نیـــاورد، نمـــازش باطـــل اســـت. مثـــلا اینکـــه نبایـــد رکـــوع و 

کنـــد، نمـــازش  گـــر عمـــداً چنیـــن  ســـجده را قبـــل از امـــام جماعـــت انجـــام دهـــد. و ا

باطـــل اســـت. 

_جهاد فی سبیل الله امر الهی است، اما برای اینکه شرط »فی سبیل اللَّه« عملی 

کتاب الجهاد فروع  که در  گونه  شود، آداب شرعی جهاد باید رعایت شود، همان 

مسموم  نباید  را  آنها  )آبهای  است.  آمده  الشیعة  وسائل  الجهاد  کتاب  و  کافی 

کسی را  کشت، نخلستان و باغ آنها را نباید سوزاند،  کرد، پیر مرد و پیر زن را نباید 

کشت و...(. مثلًا  حضرت علی؟ع؟ در جنگ  کرد و  گریخته، نباید تعقیب  که 

که را از جنگ فرار و پشت  کسی   1»
ً
یحا وا مدبرا و لاتقتلوا جر

ّ
نهروان فرمود: »لاتُول

کرده، تعقیبش نکنید و مجروح جنگی را نکشید.

گر این سـه موضوع در عملی جمع شـد، آن عمل، عبادت خداسـت.تفاوت   ا

یاضت صوفیانه در همین جا روشن می شود.  میان عبادت شرعی و ر

فرق عبادت و ریاضت 
کـه بـه خـود سـختی دهـد، بـه نتایجـی می رسـد. فـرد مرتـاض  یاضـت، فـردی  در ر

یاضتـش، امر خدا باشـد. هـر کس چله  لازم نیسـت قصـد قربـت کنـد یـا در عمـل ر

کنـد، صفحـه دلـش بـاز می شـود و تمـام عوالـم غیـب را می توانـد ببینـد.  نشـینی 

بـت  یـا  سـنی  یـا  باشـند  شـیعه  چـه  می آیـد،  بـر  مرتاضـان  از  عـادی  غیـر  کارهـای 

پرسـت مشـرک. لـذا بـه صِـرف دیـدن یـک عمـل خـارق عـادت نبایـد مریـد چنیـن 

1. بحارالانوار، ج33، ص405
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کـه انسـان بتوانـد سرسـپرده و مریـد نشـود! امـا  کسـانی شـد. امـری شـگفت اسـت 

کارشـان  کـه  یـاد شـده اسـت؛ مخصوصـاً شـیّادانی  امـروزه ایـن بـلا در جامعـه مـا ز

یاضت  را بـه حضـرت ولـیّ عصـر عجّـل الله فرجـه نسـبت می دهنـد، ولـی ادعـای ر

کیـد می کنـم  کـرده اسـت. تأ کـه حضـرت بـه مـا القـاء  نمی کننـد، بلکـه می گوینـد 

کـه باشـد، با هر دیـن و مذهبـی _ می تواند کارهای  یاضـت، انسـان _ هـر  کـه در اثـر ر

غیـر عـادی انجـام دهـد. 

آیـت الله وحیـد خراسـانی از قـول آمیـرزا احمـد پسـر مرحـوم آخونـد خراسـانی نقـل 

کردنـد کـه گفـت: مـادرم مریـض بـود. پـدرم بـه من و بـرادرم گفـت: برویـد خانۀ فلانی 

و ایـن دارو را از وی بگیریـد. مـن و بـرادرم بـه بـازار نجـف رفتیـم. پیرمـرد ژولیـده ای به 

گفتیم:  کاظم نیستید؟  گفت: اینجا بیایید. شما فرزندان آخوند ملا کرد و  ما  نگاه 

یـد می رویـد نـزد فلانـی کـه بـرای مادرتـان دارو بگیریـد؟ گفتیـم: بله.  چـرا. گفـت: دار

گفـت: نمی خواهـد برویـد، مـن دعایـی می خوانم که مادرتـان خوب شـود، بروید. به 

منـزل آمدیـم و قضیـه را بـه پـدر گفتیـم. آخونـد گفت: برویـد و او را پیـدا کنید. رفتیم 

بـازار، او را پیـدا کردیـم و نـزد مرحـوم آخونـد بردیـم. آخونـد دیـد کـه ایشـان از مرتاضان 

از  گفـت: یکـی  کمالـی در ریاضـت داری؟  تـو چـه  گفـت:  بـه وی  هنـدی اسـت. 

ره آوردهـای ریاضتـم ایـن اسـت کـه دربـاره هر کـس که فکر کنی، می گویم کیسـت و 

کرد. مثلًا آشیخ محمد حسین اصفهانی.  کجاست. مرحوم آخوند چند نفر را فکر 

مرتاض گفت: او محمد حسـین کمپانی اسـت و اکنون در منزلش نشسـته و درس 

می دهـد. بـه همیـن ترتیـب، در بارۀ چند نفر مرحوم آخوند فکر کرد و مرتاض جواب 

داد. در ضمـن بـا دارویـی مختصـر همسـرش را درمـان کرد. 

مرحـوم آخونـد در پایـان دیـدارش بـا مرتـاض گفت: حـالا درباره چه کسـی فکر 

 می کنم؟ مرتاض گفت: نمی دانم. درباره کسی فکر می کنی که هرچه فکرم دنبال 
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کـه زمین و زمان بـر محور او  او مـی رود، بـه او نمی رسـد. ایـن چـه شـخصیتی اسـت 

می چرخـد؟ ایـن کیسـت کـه خورشـید و مـاه در پرتـو او در حرکتنـد؟ مرحوم آخوند 

کـرده بود.  وجـود مقـدس امـام عصر ؟عج؟ را فکر 

کــه مرتــاض تــا خیلــی جاها مــی رود. از طرفی ممکن اســت  مقصــود ایــن اســت 

کرده باشــد، و حتی طبق  کســی دهها ســال در دســتگاه امام حســین؟ع؟ خدمت 

کــرده باشــد، امــا بــه هیــچ قــدرت غیــر عــادی نرســد و دعایــش هــم  آداب هــم رفتــار 

گــر دعــای چنیــن  مســتجاب نشــود. خیلــی از اوقــات هــم خــدای متعــال می بینــد ا

 فردی را مستجاب کند، پاتوق می اندازد و قطب و مرشد می شود و باعث گمراهی

 دیگران می گردد.

اقامۀ شـعائر حسـینی را از این دیدگاه باید یکی از مهمترین عبادات خداوند 

کـه در تمـام مراحـل، چه در مـورد نحوۀ انجام و چـه در جنبۀ  دانسـت؛ البتـه وقتـی 

نیت انسـان، از چارچوب اوامر الهی خارج نشـود. 

یاضت سـختی اسـت، اما مبنای عبادت بر سـختی نیست   توضیح: مبنای ر

گـر فکـر کنیـم در هـر کاری بایـد سـختی کشـید، دیگـر گریه بر امام حسـین؟ع؟  کـه ا

کـه رابطـه مـا بـا خـدا  در ایـن تفکـر جایـگاه و مـزد و پاداشـی نـدارد. بایـد دانسـت 

کـه مـولا بـدون اینکـه عبـدش مسـتحق پـاداش باشـد،  رابطـه عبـد بـا مـولا اسـت 

امـام حسـین؟ع؟ می گریـد، خـدا  کـه در مجلـس  کسـی  لـذا  او عطـا می کنـد.  بـه 

گناهـش را می آمـرزد، زیـرا آن جنـاب را دوسـت دارد.  هـم بـه او پـاداش می دهـد و 

پیامبـر؟ص؟ هـم بـه حضـرت زهـرا؟س؟ فرمـود: دختـرم! نگـران نبـاش، خـدا محبـت 

کننـد.  گریـه  بـر حسـین  تـا روز قیامـت  کـه  را در دلهـای مـردم می انـدازد  حسـین 

کـه اشـک  »إنّ للحسـین حـرارة مکنونـة فـی قلـوب أولیائـه لا تبـرد ابـداً«.1 وقتـی هـم 

1. مستدرک الواسائل،ج1،ص318
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که »ینظر الی زواره و یسـتغفر لهم«. رکن  جاری شـود، امام حسـین قول داده اسـت 

دیگر بحث عزاداری، شـفاعت اسـت.1 

وجوب محبت اهل بیت 
کـه  یکـی از اصیل تریـن تعالیـم اسـلامی _ بلکـه عمـود خیمـۀ دیـن _ ایـن اسـت 

مسـلمان واجب اسـت اهل بیت پیامبر را دوسـت داشـته باشـد2.  ولی ظهور این 

کـرد. کجاسـت؟ بایـد بـه عـرف جامعـه نـگاه  محبـت در 

ی ماست کشـــته شـــدن آرزو در راه دوســـت، 

گر چه تشـــنه به خون گلوی ماســـت دشـــمن ا

مرحوم استاد آیت  الله حاج شیخ محمود حلبی؟ق؟ این شعر را زیاد می خواند:

بشـــکاف تربتـــم را بعـــد از وفـــات و بنگر

برآیـــد  کفـــن  از  دود  فراقـــت،  آتـــش  کـــز 

امـا عـرف یـک جامعـه بـرای ابـراز دوسـتی چـه می کنـد؟ بایـد بدانیـم پـاره ای 

کارهـا را شـرع قبـول نـدارد. اظهـار دوسـتی بایـد مـرز داشـته باشـد. در خیلـی از  از 

یـارت و دیـدار دوسـتان اسـت؛ مخصوصـاً زمانـی  مـوارد، حداقـلّ اظهـار دوسـتی، ز

کـه انسـان بایـد بطـور پیوسـته، مسـتقیم و غیـر  گرفتـاری پیـدا می کنـد  کـه دوسـت 

ک و در شـادیش شـاد باشـد. ی خبـر بگیـرد،  در غـم دوسـتش غمنـا مسـتقیم از و

 حضـرت امـام عسـکری؟ع؟ می فرماینـد: »لیـس مـن الادب اظهـار الفـرح عنـد 

ون«.3  المحـز

1. امالی طوسی، ج1،ص54
بَیْتِ« )المحاسن، 

ْ
 ال

َ
هْل

َ
نَا أ مِ  حُبُّ

َ
سْا ِ

ْ
سَاسُ  ال

َ
سَاسٌ وَ أ

َ
ِ شَْ ءٍ أ

ّ
 2. امام صادق؟ع؟ فرمود: »لِكُل

ج 1 ص 150(  
3. الوافی، ج26،ص285،وبحارالانوار،ج75،ص374
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گر همسـر کسـی از دنیا   در مـورد توضیـح راههـای ابـراز دوسـتی می توان گفت: ا

گـر جـوان انسـان از دنیـا رفـت، برای سـلامتی بقیـه جوانها   رفـت بایـد ازدواج کنـد. ا

بـرای  کنـی،  دامـاد  یـا  عـروس  را  پسـرت  یـا  دختـر  نتوانسـتی  گـر  ا کـرد.  بایـد  دعـا 

خوشـبختی تـازه عـروس و دامادهـا دعـا کن. درسـت نیسـت که تا وقتی همسـرت 

جـوان و سـلامت اسـت، دوسـتش داشـته باشـی؛ امـا وقتـی افتـاده و بیمـار شـد، به 

کـردی،  کـه در بیمـاری همسـرت بـه او محبـت  گـر دیـدی  کنـی. ا ی بی اعتنایـی  و

که دوسـتش داری و آیۀ  گذاشـتی، معلوم می شـود  غذا برایش پختی و به دهانش 

«.1 را تحقـق داده ای. پـس مـرز دوسـتی و عملیـات بعـد  ةً وَرَحْمَ�ةً هݧ
َ

وَدّ مݨْ مݦَ
ُ
ك �نَ �یْ َ عَلَ �ب بَ »وَحݫ

از دوسـتی، عـرف و عقـل و شـرع اسـت. 

کربــلا، همــه خودشــان  کــه بعــد از بازگشــت اســرا بــه  در برخــی از مقاتــل آورده انــد 

کــم بچه هــا را بلنــد کردنــد  کــم  را روی قبرهــا انداختنــد و قبرهــا را در آغــوش گرفتنــد، 

کنــار قبــر مطهــر  و خیمــه برافراشــتند. همــه زیــر ســایه و خیمــه آمدنــد، امــا یــک زن 

گفــت: چگونــه زیــر ســایه بنشــینم، در حالــی  سیدالشــهدا؟ع؟ مانــد. او ربــاب بــود. 

کــه بــدن تــو ســه شــبانه روز زیــر آفتــاب مانــده بــود! 

چنیـــن وفـــاداری یکی از نقـــاط اوج وفای یک زن اســـت و از ایـــن نمونه های 

یـــخ پیشـــوایان ما می تـــوان دید. پس عـــزاداری و اظهار غـــم و اندوه در  زیبـــا در تار

کـــه امت را بـــه مودت  مصائـــب اهـــل بیت، مســـتقیماً بـــه آیه قرآن مربوط اســـت 

 ٖ ݭݭِ�ݫ
ّ بݧ ݫ  اِلىٰ رَ�ݫ

�نَ حݩنِ
ݩةَّ �ݧ َ �نْ �ی

َ
ءَ ا

ٓ
اٰ اٰ مَ�نݨݨْ �ش

ّ
رٍ اِل ْ حب

َ
ِ� مِ�نݨْ ا �یْ

َ
مْ عَل

ُ
ك

ݦُ
ل ْ��ئَ

َ
 ا

ٓ
لْ ماٰ اهـــل بیت امـــر می کنـــد: »�ةُ

گـــر می خواهـــی بـــه خدا راه یابی، رشـــتۀ محبت با اهل بیـــت را به هم  ا«.2  ا
ً ݩݧ
ل ݫٖ�ی ݫ َ��بݫ

گر خلافکاری، شـــب عاشـــورا به حرمت امام حســـین، خلاف نکن.  نـــزن. حتی ا

1. روم: 21 
2. فرقان: 57 
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در ایـــام محـــرم ایـــن کار را تعطیل کن. اول محرم لباس ســـیاه بپوش و در مراســـم 

کن.  حســـینی فعّالانه شرکت 

کـه در ظاهـر التـزام بـه عبـادات و مناسـک دینـی ندارنـد،  بسـیاری از جوانانـی 

کنـار می گذارنـد و نسـبت به  اول محـرم دور هـم جمـع می شـوند و کارهـای دیگـر را 

کرنـش و ادب می کننـد، یعنـی محبـت خـود را نسـبت بـه  اهـل بیـت؟عهم؟ اظهـار 

خانـدان نـور ابـراز می دارنـد.  

گر شب عاشورا به قصد بی اعتنایی   جایگاه عزاداری، مستحب مؤکد است. اما ا

به امام حسین، مجلس جشن بگیریم، حرام است.1 

انواع عبادات 
عبــادت در تعالیــم مــا منحصــر بــه ذکــر و ســجود و نمــاز و حضــور در مســجد 

نیســت، بلکــه معنــای عــامّ دارد و همــه جــا می توانــد محــلّ عبــادت باشــد. دنبــال 

1. یکـی از اهـل منبـر نقـل کـرد: حـدود هفتـاد سـال قبل، شـبهای محـرم روضه می رفتـم. جوانی 
یـک شـب بـه مـن گفـت: حاج آقـا میایی برایمـان روضه بخوانـی؟ من را به مجلسشـان برد، 
کتـک زدن  کـردن و  کردنـد بـه مسـخره  در را از پشـت بسـتند و ده پانـزده نفرخلافـکار شـروع 
مـن. مـرا بـه زمیـن انداختنـد کـه بـا چاقـو بکشـند. در آن لحظـه گفتـم: یـا جـداه، یـا حسـین 
بـن علـی. همـان لحظـه زلزلـه عظیـم قوچـان آمـد و یـک سـاختمان سـالم باقی نمانـد و الان 
یـرا حسـین بن علی  قوچـان قدیـم کـه هیـچ بنایـی نـدارد بـه عنـوان آیـت باقـی مانده اسـت ز

را حرمـت نگذاشـتند.
روز  که: در زمان رضا شاه در  کرد  برایم نقل  ترابی  مرحوم آیت  الله حاج شیخ محمدرضا 
ازمن  کفایی  احمد  آمیرزا  آیت  الله  مرحوم  گرفتند.  جشن  مشهد  دارایی  تالار  در  عاشورا 
یارت عاشورا بخوانیم.  یم پشت مدرسه سلیمان خان و روی پشت بام ز که برو خواست 
که وسط سالن  که از طرف خیابان ارک دودی بلند است. بعد معلوم شد  گهان دیدیم  نا
مجلس عروسی آتش گرفته و اکثر مهمانان سوختند و این نتیجه بی حرمتی و بی اعتنایی 

به عاشورای امام حسین؟ع؟ است. البته گاهی هم خدا به انسان مهلت می دهد.
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روزی حــلال رفتــن، تــلاش معــاش بــه قصــد رفــاه خانــواده، ازدواج، آرایــش زن بــرای 

شــوهرش، عیــادت مریــض، صلــۀ رحــم، اصــلاح ذات البیــن،1  نــگاه بــه قیافــه پــدر 

ــش  ــم و دان ــال عل ــت، دنب ــی در خلق ــات اله ــه آی ــگاه ب ــرورزی، ن ی مه ــادر از رو وم

گــر بــه قصــد قربــت  کار مــردم، نــگاه بــه قــرآن، همــه و همــه ا گشــایی از  گــره  رفتــن، 

انجــام شــود، عبــادت اســت. 

 این همه نشان گستردگی در عبادت است. هیچ گاه دین نگفته که »عبادت

 بـه جـز خدمـت خلـق نیسـت«. یکـی از مصادیـق عبـادت، توجّـه همـه جانبـه بـه 

اهـل بیـت اسـت. فرمـود: »هّمـه لنـا عبـادة«. ایـن عبـادت هـم فـردی اسـت و هـم 

یادی دارد. پس باید بکوشیم   جمعی. و در جمع، منافع و ضرورت ها و بهره های ز

کـه آن را از دسـت ندهیـم. بهتـر اسـت آن را جمعـی انجـام دهیـم، مثـلًا  نمـاز را بـه 

 جماعـت بخوانیـم تـا از منافـع جمعـی آن بهـره ببریـم. مثـلًا آشـنایی بـا نیـکان اهل 

کار پیامبر  کنار  کارمان  گاهی جماعت در اصل دین اثر عظیم می گذارد و   محل. 

هِ  و�نَ رِݣݣ�اٰلاٰ�ةِ اللّٰ ُ عنݧ ِ ݫ
ّ
ل َ �بݧ ُ �نَ �ی �ی ٖ �ن

ݩَّ ݧ
ل
ٱَ

کـه در قـرآن فرمـود: »ا و اولیـای خـدا قـرار می گیـرد، چنـان 

ا«2.  �بً هِ حَسٖ�ی اللّٰ ݩݩݩݩىٰ �بِ ݧ ݧ ݧ ڡݨنݧ
َ
ۗ وَك

ݦݩݩݩ
٭ هݩَ ا اللّٰ

َّ
ا اِل ً ݧ حَ�ݧ

َ
�نَ ا وݦݨْ َ سش

ݩنݨْ حݧ َ ُ�ۥ وَلاٰ �ی �نَ وݦْ
َ ݩش سݧ

ݩنݨْ ݧ حݧ َ یݧ وَ�ݫ

لـــذا در بقـــاء دین مؤثر اســـت. مثـــلا حج در نگهـــداری دین و امیدوار شـــدن 

مردم به دین و تعالیم دینی اثری جدی دارد. عزاداری امام حســـین؟ع؟ هم وقتی 

به صورت جمعی انجام شـــود و بقیه مســـلمین ببینند،برایشـــان ســـؤال می شـــود 

یـــج این رکن اساســـی   کـــه حـــرف عـــزادار چیســـت؟ و این خـــود عاملی بـــرای ترو

ی و تبرّی می شود.
ّ
تول

1. امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در وصیـت خـود ضمـن وصیـت بـه ایـن مهـم، از رسـول خـدا روایـت کرده 
کـه فرمـود: صـاح ذات البـن افضـل مـن عامـة الصـاة و صیـام ) اصـلاح ذات البیـن از یـک 

سـال نمـاز و روزه بالاتـر اسـت.(  نهـج البلاغـه، بخـش رسـائل، شـماره 47. 
2. احزاب: 39.
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با این مقدمه می گوییم که عبادات را از منظری می توان به چند نوع تقسیم کرد: 

 1- برخی از عبادات، ویژۀ افراد سـالم اسـت. مثلًا کسـی که بیمار باشـد، خدا 

که روزه بگیرد. از او نمی خواهد 

2- برخـی از عبـادات، ویـژۀ افـراد غنـی اسـت ماننـد حـج. در قـرآن می فرمایـد: 

«1. خمس و زکوة نیز چنین است،
ݩ ݩݧ ݧ
ا٭

ً ݩݧ
ل ݫٖ�ی ݫ ِ� َ��بݫ ْ �یݧ

َ
طاٰعَ اِل ِ مَ�نݭݪِ اْ��ݦݩةَ �ة �یْ �بَ

ْ
ُّ ال اٰسِ حِ�ب ى ال�ݩݩݦنݨّ

َ
ِ عَل هݬݫ  »وَلݬِلّٰ

که به قدرت مالی وابسته است.   

کـه  فرزنـدان  و  نفقـۀ زن  ماننـد  مـردان اسـت،  آنِ  از  از عبـادات،  3- بعضـی 

 عبادت مرد است. متأسفانه در جامعه ما بعد از طلاق ها و فوت مردان، زن باید 

کنـد و زن آزاد  کـه پدربـزرگ پـدری بایـد چنیـن  خـرج فرزنـدان را بدهـد، در صورتـی 

اسـت و وظیفـه ای نـدارد.

4- بعضـی از عبـادات، از آنِ بانـوان اسـت، مثـل بچـه دار شـدن و زایمـان. زن 

کنـد، شـهید از دنیا رفته اسـت. گـر در حیـن زایمـان فـوت  ا

5- بعضـی از عبـادات محـدود بـه زمـان و مـکان خاصـی اسـت، مثـل حـج. 

نمی تـوان طـواف دور میـدان شـهر را بـه جـای حـج در نظـر گرفـت. کربـلا نیـز چنیـن 

یارت از دور هم می توان کرد، اما این امتیاز که دعا زیر قبۀ  است. درست است که ز

 سیدالشهدا مستجاب می شود، اهمیت خاصی به آن می دهد. 

 6- بعضی از عبادات، مختص علما است نه جهّال. عالم به عنوان عبادت

کند و علمش را به دیگران برساند.  خدا وظیفه دارد جاهل را هدایت 

7- بعضـی از عبـادات مختـص عـوام اسـت، مثـل تقلیـد در احـکام فرعـی 

دیـن.

8- بعضی از عبادات مختص تشیع است، مثل دادن وجوهات و سهم امام.

1. آل عمران: 97 
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 9- بعضی از عبادات مختصّ کسانی است که ابزارش را دارند، مثل مودارها.

که تاس هستند عبادت سر تراشیدن از آنها ساقط است.  لذا آقایانی 

ئکـه نیسـت، مثـل  10- بعضـی از عبـادات مختـص انسـانها اسـت و بـرای ملا

ازدواج، نفقـه، نمـاز، روزه، جهـاد.

 11- بعضی از عبادات وابسته به شرایط زمان است، لذا  ممکن است زمانی 

طولانـی بگـذرد ولـی موقعیـت بـرای انجـام آنهـا پیـش نیایـد. پـاره ای از عبـادات 

اجتماعـی از ایـن قبیـل اسـت. 

 12- بعضی از عبادات مختصّ مکان خاصّی است، یعنی مکان باید حلال 

گر زمین و مسجد غصبی باشد، نماز باطل است.  باشد. مثلًا  ا

13- بعضی عبادات مختصّ انبیای سابق است.

 14- بعضی عبادات مختصّ پیامبر خاتم؟ص؟ است، مثل ابلاغ دین در سطح 

که حضرت موسی؟ع؟ فقط بر بنی اسرائیل پیامبر بود. جهانی، در حالی 

15- بعضـی از عبـادات بـا عبـادات دیگـر جمـع نمی شـود؛ مثلا نمـاز واجب را 

ی و هـم روزه  کمتـر از ده روز بـرو کـرد. نمی توانـی هـم سـفر  نمی تـوان بـا طـواف یکـی 

بگیـری؛ و بـه همیـن ترتیـب خیلـی از عبادات.

تبیین شعائر حسینی در این تقسیم عبادات 
در این میان اقامۀ شعائر حسینی ویژگی خاصّی دارد. از جمله: 

گریه بر آن حضرت، عبادت تمام یکم.اقامۀ عزای امام حسین؟ع؟ و اندوه و 

ئکه و جنیان است.  اصناف آفریدگان، اعمّ از انسانها و ملا

که جای ملال نیســـت در بـــارگاه قـــدس 

سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است
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کـه  ئکـه بـه یـاری امـام حسـین؟ع؟ آمدنـد، امـا زمانـی رسـیدند   تعـدادی از ملا

کنـار تربتـش ماندنـد، بـه حالـت ژولیـده و غبـار آلـود، و  حضـرت شـهید شـده بـود. 

کـه نرسـیدیم بـه امـام یـاری دهیـم، بـه زوار حسـین  از خـدا توفیـق خواسـتند حـالا 

کمـک کنیـم1. 

دوم.شـرط عـزاداری آن جنـاب، تشـیع نیسـت، چنانکـه بعضـی از عـزاداران 

پیـرو مذاهـب دیگـر  هسـتند. مثـلًا در هندوسـتان، روز عاشـورا بـه یـاد آن حضـرت 

وارد آتـش بـر افروختـه می شـوند و بدیـن نحـو عـزاداری می کننـد. 

ــا همــه عبــادات قابــل جمــع اســت، مثــلا  ســوم. عــزاداری امــام حســین؟ع؟ ب

ــاد آخریــن نمــاز امــام  ــر دلــت ی گ کــه در نمــاز ایســتاده ای ا ــا نمــاز. همــان لحظــه  ب

گریســتی، نمــازت باطــل نیســت، بلکــه اوج  کــرد و بــه یــاد آن نمــاز  حســین؟ع؟ 

گــر از تــرس دشــمن یــا بمبــاران یا بــه یــاد قرضهایت گریســتی، نمازت  می گیــرد. امــا ا

ــا قــرآن خوانــدن  ــا طــواف، ب ــا روزه، ب گونــه عــزای حضرتــش ب  باطــل اســت. همیــن 

قابل جمع است و با هیچ عملی منافات ندارد. 

چهارم.در هر حالی هستی می توانی به یاد امام حسین؟ع؟ گریه کنی حتی در

 حالت  جنابت و.. 

گریـه بـر امـام  پنجـم.انبیـای سـلف، ماننـد زکریـا، نـوح، آدم؟عهم؟، همـه از راه 

حسـین؟ع؟، بـه خـدا تقـرب جسـتند.

کـــه عالم مبـــرور مرحوم  عـــزای سیدالشـــهدا؟ع؟ ویژگی هـــای دیگـــر هـــم دارد 

کتاب ارزشـــمند »خصائص الحســـینیة« بـــه تفصیل  شـــیخ جعفر شوشـــتری در 

اســـت.  کرده  بیان 

1. چندیـن حدیـث بـه ایـن مضمون وارد شـده اسـت. بنگریـد: کافـی ج 4 ص 581 باب فضل 
یـارة ابـی عبـدالله ؟ع؟، کامل الزیـارات ص 83-85 و 119-120 باب 27 و 41، بحارالانوار  ز

ج 45 ص 220-230 بـاب 41.   



گفتار سوم 

 جایگاه اقامـۀ 
 شعائر حسینی 

در  سپهر عبادات )2(

گفتـار دوم  در بـارۀ جایـگاه اقامـۀ شـعائر حسـینی در سـپهر عبـادات نکاتـی در 

یـم.  بیـان شـد. اینـک در ایـن گفتـار بـه ادامـه آن می پرداز

انواع عبادات 
کید نشـــده  1- بـــه دنبال بعضـــی از واجبـــات و عبادات، آثـــار معنوی یا مادی تأ

گر انســـان انجام دهـــد، وظیفه اش را انجـــام داده اســـت. نماز از  اســـت. یعنـــی  ا

گر بین الســـجدتین اســـتغفار کرد، ممکن اســـت  ایـــن قبیل عبادات اســـت. اما ا

 
ٓ

اٰ �ن َّ کـــه در موقـــف حـــج »رَ�ب گناهـــش بخشـــیده شـــود. امـــام باقر؟ع؟ فرمود: کســـی 

�ةً «1 بگویـــد، خداونـــد او را از آتـــش جهنـــم  هةِ حَسَ�نَ رݦَ حنِ ءاݦݦٰ
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آزاد می کنـــد2.

2- در بعضـی از عبـادات، آثـار تقـرب بـه خـدا بیشـتر اسـت، ماننـد نمازهـای 

سٌ 
ݨْ نݧ ڡݧ مُ �نَ

َ
ل ْ عݧ لاٰ �ةَ مسـتحبی و نوافـل. در قـرآن در مـورد فضیلـت تهجّـد می فرمایـد: »�نَ

1. بقره: 201 
2. تفسیر برهان، ج 1 ص 434 حدیث 1030 



37 لوا  اتف :  )متاماا  میپهاف مکحارظن ماۀیااح ۀحاعشمۀ اااجا  

کـه خداونـد متعـال  یـاد اسـت  �نٍ «1. ایـن فضیلـت آن قـدر ز ݨُ عْ�ی
َ
ݢهةِ ا ݢ رَّ ݨْ مِ�نݨْ �ةُ ُمݨݧ هݠݩݧ

َ
ىݨݦَ ل ڡنݪِ

حنْ
ُ
 ا

ٓ
ماٰ

می فرمایـد هیـچ کـس از آن خبـر ندارد. درسـت مثل دو دانش آمـوز که معلم از آنها 

ی کاغـذ کاهی می نویسـد،  تکلیـف خواسـته اسـت. نفـر اول تنـد تنـد بـا مـداد و رو

کنـون  ولـی دومـی در نهایـت دقـت و ظرافـت و زیبایـی و نظافـت انجـام می دهـد. ا

کـدام یـک نـزد معلـم مقرب تر اسـت؟

گر واجب نباشـــد،  گفت: ا دربارۀ شـــرکت در مجلس امام حســـین؟ع؟ بایـــد 

یارت عاشورا  دســـتکم مستحب اســـت. لذا عامل تقرب به خداوند اســـت. در ز

ؤْمِنِنَ وَ  ُ مِیرِ المْ
َ
 أ

َ
ــولِهِ وَ إِل ــ  رَسُ
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بُ  إِل تَقَرَّ

َ
بَا عَبْدِ الِله إِنِّ أ

َ
می خوانیم: »یَا أ

سَاسَ ذَلِكَ وَ بَنَ 
َ
سَ أ سَّ

َ
نْ أ بَرَاءَةِ مَِّ

ْ
وَالاتِكَ وَ بِال یْكَ بُِ

َ
سَنِ وَ إِل َ  الْ

َ
 فَاطِمَةَ وَ إِل

َ
إِل

یْكُمْ 
َ
 الِله وَ إِل

َ
شْیَاعِكُمْ بَرِئْتُ إِل

َ
 أ

َ
یْكُمْ وَ عَل

َ
مِهِ وَ جَوْرِهِ عَل

َ
یْهِ بُنْیَانَهُ وَ جَرَى فِی ظُل

َ
عَل

عْدَائِكُمْ
َ
بَرَاءَةِ مِنْ أ

ْ
كُمْ وَ بِال وَالاتِكُمْ وَ مُوَالاةِ وَلِیِّ یْكُمْ بُِ

َ
َّ إِل  الِله ثُ

َ
بُ إِل ــرَّ ــ تَقَ

َ
ــمْ وَ أ ــ  مِنُْ

تْبَاعِهِم«. 
َ
شْیَاعِهِمْ وَ أ

َ
بَرَاءَةِ مِنْ أ

ْ
رْبَ وَ بِال َ كُمُ الْ

َ
اصِبِنَ ل  وَ النَّ

ـی و تبـرّی یعنـی اعـلام 
ّ
کـه نمـاد تول بـر اسـاس ایـن نـصّ آسـمانی، هـر حرکتـی 

همبسـتگی بـا حضـرت اباعبـدالله؟ع؟ باشـد، وسـیلۀ تقـرّب بـه درگاه الهـی اسـت 

کـه شـرکت در مجالـس حسـینی یکـی از مصادیـق ایـن جملـه اسـت. 

ی در دنیا نیـــز طول عمر می آورد،  3- بعضـــی از عبادات عـــلاوه بر ثواب اخرو

گرچـــه از راه دور ماننـــد تمـــاس تلفنـــی. صله یعنـــی پیوند،  ماننـــد صلـــه رحـــم، 

اتصـــال، ارتباط. اساســـاً اولویـــت در صدقه و انفاق با بســـتگان و خویشـــاوندان 

کار، انســـان به طور همزمان به نتایج انفاق و صله رحم  که با این   نیازمند اســـت، 

دست می یابد.

 اینک می گوییم: هر عبادتی خاصیتی دارد و گریه و عزاداری بر امام حسین؟ع؟ 

1. سجده: 17 
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عامل تقرب به خدا و رسـول و خوشـایند حضرت زهرا و امیرالمؤمنین و ائمه؟عهم؟ 

است. 

انواع عبادات، از دیدگاه راه های جبران ترک آنها
گـر انسـان انجـام نـداد، بـا اسـتغفار و توبـه امـکان  1- بعضـی از عبـادات واجـب را ا

کسـی نزده  که آسـیبی به  بخشـش دارد، مثل شـرابخواری، یا بعضی از دروغ هایی 

باشد.

گـر انسـان انجـام نـداد، بعـد از اسـتغفار و توبـه، بایـد  2- بعضـی از عبـادات را ا

بـه امـر ثانویـۀ الهـی قضـا کند، مثـل نماز. در بعضی موارد هم انسـان امـر اولیۀ الهی 

را انجـام می دهـد، ولـی درسـت نبـوده اسـت؛ مثـلًا جِرمی در زوایای پوسـت کسـی 

کـرده، بازهـم  ک نشـده، غسـل واجـب هـم برگردنـش افتـاده و غسـل  نشسـته و پـا

گـر بـه مـدت یـک هفتـه هـم بـا ایـن حـال نمـاز خوانـده و  جِـرم از بیـن نرفتـه اسـت. ا

تـازه متوجـه جـرم زیـر پوسـتش شـده و بفهمـد مربـوط بـه یـک هفته قبل اسـت، لذا 

گر با همیـن حالت روزه  کـه خوانده همه باطل اسـت. ا  هـم غسـل و هـم نمازهایـی 

کرد.  گرفته باشد، باطل است. لذا به امر ثانویۀ الهی باید همه را قضا  هم 

کـرد، هـم قضـا دارد و هـم کفـاره. در بعضـی  گـر تـرک  3- بعضـی از عبـادات را ا

کفـاره دارد  کـه اسـتغفار، قضـا و  کفـاره اش سـنگین اسـت،  مثـل روزه  مـوارد هـم 

کفـاره اش یـا شـصت روز روزه اسـت یـا اطعـام شـصت  گـر عمـدا خـورده باشـد  و ا

نیازمنـد. 

کفّـاره و حـدّ  گناهـان، قضـا و  4- تـرک بعضـی از واجبـات و انجـام بعضـی از 

شـرعی دارد، مثـل روزه خـواری در مـأ عـام و انظـار مـردم.  

گر قابل جبران اسـت بایـد جبران و  کـرده، ا کـه بـه مـردم  5- در مـورد ظلمهایـی 
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گـر نـه فرصت و نـه امـکان جبران اسـت، اما به  کـرد تـا خـدا ببخشـد. امـا ا اسـتغفار 

کـردن دارد، ابتدا بایـد توبه کرد.  راسـتی تصمیـم جبـران 

در بـارۀ ارزش توبـه در متـون مـا عبـارات عجیبـی دیـده می شـود. ماننـد: »اللهم 

گر پشـیمانی از  كان النـدم عـى الذنـب توبـة فـإن و عزتـك لمـن النادمـن«. 1.خدایـا ا ان 

گنـاه توبـه اسـت بـه عزتت قسـم من پشـیمانم. 

کرد.  آیا خدا نمی آمرزد؟ چرا. البته باید از طرف عذرخواهی 

گرو تبعیت از اهل بیت نداشت،  یاحی سر لشکر عمر سعد بود و دل در  حر ر

کارش پشـیمان شـد. اما  بلکه فقط اولاد پیامبر را دوسـت داشـت. او به یکباره از 

کند؟ خیر، چون نیم ساعت بعد از ندامتش  کرده جبران  که  کاری را  آیا توانست 

کاری  شـهید شـد. آیا توانسـت اولاد پیامبر را به مدینه برگرداند؟ خیر. آیا توانسـت 

گر همان روز اول سـر راه آن حضرت  که امام حسـین؟ع؟ کشـته نشـود؟ خیر. ا کند 

کنـم؟  کـرد خدایـا چـه  را نمی گرفـت، ایـن جریانـات پیـش نمی آمـد! بـا خـود فکـر 

کـرد و تصمیـم گرفت نزد  کـرد و بـه درگاه الهـی اظهـار ندامـت و پشـیمانی  اول توبـه 

کنـم؟  گـر امـام مـرا نپذیـرد چـه  کـه ا امـام حسـین؟ع؟ بـرود. امـا در دلـش غوغـا بـود 

گـر بـا قیافـه نظامـی بـه سـمت  گفـت: نشـانه پشـیمانی ام چیسـت؟ ا پیـش خـود 

بـه  و  آورد  را در  لـذا چکمـه هایـش  را می ترسـانم.  امـام  بـروم، بچه هـای  خیمه هـا 

گفـت: مـرا بـه سـمت خیمـه امـام  کـرد و بـه غلامـش  یخـت، زرهـش را بـاز  گـردن آو

حسـین؟ع؟ بکـش! دو قـدم برنداشـته بـود که امام فرمـود: برادر اباالفضـل برو حر را 

کـن و دسـتش را بگیـر. قـرار نیسـت بـا ایـن کیفیـت بـه نـزد مـا بیایـد! حـال آیـا  بلنـد 

گـردن دارد؟  یاحـی حـق النـاس بـه  در روز قیامـت حـر بـن یزیـد ر

گر به راستی تصمیم  کرد، ا کاری را جبران  که نمی توان   باید بدانیم در مواردی 

1. مناجات التائبین
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یـم دعـای روز دوشـنبه را با تمام وجـود بخوانیم و از  بـه جبـران و توبـه و بازگشـت دار

خـدا بخواهیـم اجابت کند.

..... و اســـئلك فی مظـــالم عبـــادك عنـــدی فایمـــا عبـــد مـــن عبیـــدك او امـــة مـــن امائـــك 

كانـــت لـــه قبـــى مظلمـــة ظلمتهـــا ایـــاه فی نفســـه او فی عرضـــه او فی مالـــه، او فی اهلـــه و 

یـــاء او  ولـــده، او غیبـــة اغتبتـــه بهـــا او تحامـــل علیـــه بمیـــل او هـــوی او انفـــة او حمیـــة او ر

، فقصـــرت یـــدی و ضـــاق وســـعی 
ً
ـــا كان او میت  

ً
ـــا ، و حی

ً
كان او شـــاهدا  

ً
ـــا عصبیـــة، غائب

عـــن ردّهـــا الیـــه و التحلـــل منـــه. فاســـئلك یـــا مـــن یملـــك الاجـــات و هـــی مســـتجیبة 

 لمشـــیته و مســـرعة الی ارادتـــه ان تصـــى عـــى محمـــد و آل محمـــد و ان ترضیـــه عـــی
 بما شئت........1

از تـو می خواهـم ادای سـتمهای بنـدگان تـو را کـه در نزد من اسـت، پس هر یک 

کـه حقـی از آنهـا در عهـده دارم و از آنها ربـوده ام، در جان  از بندگانـت )مـرد یـا زن( 

کـه پشـت سـرش  یـش، یـا در مالـش یـا در عیـال و فرزنـدش؛ یـا غیبتـی  او یـا در آبرو

یا و تعصب،  ی هـوای نفـس و غرور و رشـک و ر کـه بـر او نهـادم، از رو کـردم یـا بـاری 

غائـب باشـد یـا  حاضـر، زنـده باشـد یا مـرده؛ آنگاه دسـتم از او کوتاه شـده و امکان 

کـم شـده اسـت؛ اینـک از تـو می خواهـم، ای  ردّ آن مظلمـه و حلالیـت طلبـی از او 

کـردن حاجات را داری و به مشـیت تـو اجابت پذیرند و  کـه توانایـیِ بـر آورده  کسـی 

بـه سـوی اراده ات شـتابنده اند، اینکـه درود بـر محمـد و آل محمـد بفرسـتی و آنهـا 

کـه می خواهـی راضی کنـی و... را از مـن بـه هـر صورتـی 

 لذا با توجه به اهمیت رد مظالم که در این دعا می بینیم، بکوشیم در کارهای 

کرد ه ایـم شـرکت دهیـم تـا خـدا هـم روز  کـه بـه آنهـا ظلـم  کسـانی را  خیرمـان، تمـام 

کنـد.  قیامـت آنهـا را از مـا راضـی 

1. دعای روز دوشنبه،جمال الاسبوع
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کـه حـق خداونـد فرامـوش  البتـه در همیـن مبحـث نبایـد آن قـدر افـراط شـود 

شـود یـا تحـت الشـعاع قـرار گیـرد. برخـی با ایـن افراط به غلـط گفته انـد: »می بخور 

کـه می خـوردن و منبـر سـوزاندن حـق  منبـر بسـوزان مـردم آزاری نکـن«، در حالـی 

کـه آزردن مـردم صحیـح نیسـت، آزردن خداونـد هـم غلـط  الله اسـت. همـان طـور 

کـه خدا فرد یا افرادی را صاحب حق ندانسـته اسـت،  اسـت.  لـذا در برخـی مـوارد 

بایـد بـه آن توجـه شـود. مثـلًا از عـاق والدیـن کار خیـر نمی پذیـرد، امـا در عین حال 

یـدن بـه خـدا را خواسـتند، در عین  گـر والدیـن از تـو شـرک ورز بـه فرزنـد می فرمایـد: ا

گـوش نده!1  خـوش رفتـاری بـه آنهـا 

آثار عبادات   
که عبادات آثار یکسان ندارند. برخی مقطعی و پاره ای دنباله دارند. باید بدانیم 

1- برخـی از عبـادات، دنبالـه دار نیسـتند، بلکـه لحظـه ای هسـتند و آثـاری 

کسـی  ندارنـد. بـه عبـارت دیگـر همـه عبـادات باقیـات صالحـات نیسـتند. مثـلًا 

گـر بـه قصـد قربـت   باشـد  امـروز یـک غـذا بـه فقیـری می دهـد و او را سـیر می کنـد.  ا

کار امـروز غـذای فردایـش نمی شـود و تمـام می شـود. در اینجـا  ثـواب می بـرد، امـا 

کـه گاهـی شـیطان مـا را مشـغول مسـتحبّ  دقـت بـه ایـن نکتـۀ مهـم ضـرورت دارد 

تولائـی  محمـود  آیـت  الله  مرحـوم  اسـتادمان  شـویم.  محـروم  واجـب  از  تـا  می کنـد 

روز  ده  کربـلا  و  نجـف  در  یـم،  می رو عتبـات  یـارت  ز بـه  وقتـی  چـرا  می گفـت:  

کثر نصـف روز  می مانیم؟ خود  می مانیـم، امـا در سـامرا فقـط چنـد سـاعت یـا حد ا

که همراه با مادرش بود، ده روز در مسـافر خانه ای در  اسـتاد در یک سـفر عتبات، 

کـه لوسـتری برای  گـر امـر دائـر شـد بیـن ایـن دو کار خیـر،  سـامرا مانـد. نمونـه دیگـر: ا

1. لقمان: 15؛ عنکبوت: 8 
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کنیـم یـا سـامرا، بهتـر اسـت اولویـت را بـه سـامرا بدهیـم.   حـرم حضـرت امیـر تهیـه 

2- بعضی از عبادات، دنباله و آثار دارد. مثلًا کسی که مالش را وقف می کند، 

واقـف محسـوب می شـود. بـرای  باقیـات صالحـات  و  ادامـه دار اسـت  کار   ایـن 

کـه: اولًا در    نمونـه دیگـر: یکـی از نتایـج صلـه رحـم طـول عمـر اسـت. بایـد دانسـت 

 صلۀ رحم و پیوند با خویشاوندان،  نه دین و مذهب آنها شرط است و نه نیکوکار 

یـا بـدکار بـودنِ آنهـا. شـیعه و سـنی، اهل نماز یـا حجاب بودن یا نبـودن و مانند آن 

شـرط نیسـت. ثانیاً رحم در مرحله اول، اولاد و پدر و مادر؛ و در مرحله بعد، برادر 

کـه از طریـق مادر با انسـان پیوند دارد. بسـتگان همسـر،  و خواهـر اسـت و هـر کـس 

کسی قصد قربت  گر  در این مورد درجۀ دوم به شمار می آیند.  ثالثاً در صله رحم ا

گـر قصـد قربـت نکنـد، بـاز هـم ارزش دارد.   کنـد، خیلـی خـوب اسـت ولـی حتـی ا

به هر حال صله رحم باعث طول عمر و افزایش نسل می شود.  

ــار و  ــادات و آث ــه عب ــه مجموع ک ــی  ــی از منابع ــم. یک گردی ــاز  ــود ب ــخن خ ــه س ب

کــرده، خطبــه فــدک حضــرت زهــرا؟سها؟  نتایــج آنهــا را در نهایــت اختصــار عنــوان 

کــه در مســجد النبــی ایــراد فرمــود. حضرتــش ضمــن ایــن خطبــه در بــارۀ آثــار  اســت 

بیســت و پنــج مــورد از عبــادات قلبــی و جوارحــی فرمــود: 

كُــمْ عَــنِ 
َ
 ل

ً
یهــا ةَ تَنْزِ

َ
ــا ــرْكِ؛ وَ الصَّ كُــمْ مِــنَ الشِّ

َ
 ل

ً
یَمــانَ تَطْهِیــرا ِ

ْ
یْكُــمُ ال

َ
»فَفَــرَضَ  اللهُ  عَل

ینِ؛   لِلدِّ
ً
جَّ تَشْــیِیدا َ صِ؛ وَ الْ

َ
خْا ِ

ْ
 لِل

ً
یَــامَ إِثْبَاتــا زْقِ؛ وَ الصِّ  فِی الــرِّ

ً
یِیــدا کَاةَ تَزْ كِبْــرِ؛ وَ الــزَّ

ْ
ال

 
ً
ــا ّ

َ
ــا لم ــةِ، وَ إِمَامَتَنَ

َّ
مِل

ْ
 لِل

ً
ــا ــا نِظَام ــنِ، وَ طَاعَتَنَ ی  لِلدِّ

ً
ــا كِین ــوبِ، وَ تَْ

ُ
قُل

ْ
 لِل

ً
ــكِینا ــقَّ تَسْ َ وَ الْ

عْــرُوفِ  َ مْــرَ بِالمْ
َ ْ
 الِاسْــتِیجَابِ ، وَ ال

َ
بْــرَ مَعُونَــةً عَــل مِ، وَ الصَّ

َ
سْــا ِ

ْ
 لِل

ً
هَــادَ عِــزّا ِ

ْ
فُرْقَــةِ، وَ ال

ْ
لِل

ــنَ  ــةً مِ ــنِ وِقَایَ وَالِدَیْ
ْ
ــرَّ بِال بِ

ْ
ــنِ، وَ ال ی  لِلدِّ

ً
یهــا ــرِ تَنْزِ نْكَ ُ ــنِ المْ ــیَ عَ ْ ــةِ، وَ النَّ عَامَّ

ْ
ــةً لِل حَ

َ
مَصْل

مَــاءِ،   لِلدِّ
ً
قِصَــاصَ حَقْنــا

ْ
عُمُــرِ، وَ ال

ْ
یَــادَةً فِی ال عَــدَدِ وَ زِ

ْ
رْحَــامِ مَنْمَــاةً لِل

َ ْ
ــةَ ال

َ
ــخَطِ، وَ صِل السَّ

طْفِیفَ،  بَخْسِ  وَ التَّ
ْ
 لِل

ً
یزَانِ تَغْیِیرا ِ

ْ
كْیَالِ وَ ال ِ

ْ
مَغْفِــرَةِ، وَ وَفَــاءَ ال

ْ
 لِل

ً
ضــا ــذُورِ تَعَرُّ وَفَــاءَ بالنُّ

ْ
وَ ال
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ً
یهــا مُــورِ تَنْزِ ُ نَاهِــیَ عَــنْ شُــرْبِ الْ عْنَــةِ، وَ التَّ

َّ
 عَــنِ الل

ً
حْصَنَــةِ حِجَابــا ُ وَ اجْتِنَــابَ قَــذْفِ المْ

یَتِیِم وَ الِاسْــتِئْثَارَ 
ْ
کْلِ مَالِ ال

َ
هَ عَنْ أ نَــزُّ ــةِ، وَ التَّ

َ
عِفّ

ْ
 لِل

ً
ــرِقَةِ إِیَجابــا انَبَــةَ السَّ جْــسَ، وَ مَُ عَــنِ الرِّ

ــكَامِ  حْ
َ ْ
 فِی ال

َ
ــدْل عَ

ْ
ــتِ، وَ ال قْ َ ــنَ المْ  مِ

ً
ــا ن صُّ َ ــا تَ نَ ــنِ الزِّ ــیَ عَ ْ ــمِ، وَ النَّ

ْ
ل

ُ
ــنَ الظّ ــارَةً مِ ــهِ إِجَ بِ

 
ً
صــا

َ
ــرْكِ إِخْا ــیَ عَــنِ الشِّ ْ وَعِیــدِ، وَ النَّ

ْ
 لِل

ً
كْــمِ إِثْبَاتــا ُ ــوْرِ فِی الْ َ

ْ
ــةِ، وَ تَــرْكَ ال عِیَّ  لِلرَّ

ً
إِینَاســا

ــةِ«1.   بُوبِیَّ ــهُ بِالرُّ
َ
ل

خداونــد ایمــان را بــراى تطهیــر قلــوب شــما از آلودگــی شــرک قــرار داده، و اداى 

کــی جــان و برکــت رزق و  ــراى پا کبــر، و پرداخــت زکات را ب ــراى دورى از  نمــاز را ب

روزى، و روزه را بــراى تثبیــت اخــلاص، و اداى حــجّ را بــراى بــر پــا داشــتن دیــن، و 

ــزوم اطاعــت و  ــراى نظــم اجتمــاع و حفــظ روح مســاوات، و ل عــدل و انصــاف را ب

امامــت مــا را موجــب امــان از تفرقــه و جدائــی مؤمنــان، و جهــاد را موجــب عــزّت 

کفّــار و منافقــان، و صبــر را پایــه خوشــبختی و وســیله نیــل بــه  اســلام و خــوارى 

هــدف، و امــر بــه معــروف را بــراى صــلاح همگانــی، و نیکــی بــه پــدر و مــادر را بــراى 

مصــون مانــدن از عــذاب الهــی، و صلــه رحــم را بــراى طولانــی شــدن عمــر و تکثیــر 

یــاران، و قصــاص را بــراى محفــوظ مانــدن جــان مــردم، و اداى نــذر را بــراى جلــب 

کــم فروشــی،  مغفــرت و رحمــت حــقّ، و رعایــت وزن وکیــل را بــراى اجتنــاب از 

بــراى دورى از پلیــدى، و خــوددارى از فحّاشــی و  و ممنوعیّــت شــرب خمــر را 

دشــنام را بــراى مصونیــت از لعنــت مردمــان، و دزدى نکــردن را بــراى حفــظ عفّــت 

کدامنــی قــرار داده اســت، و خداونــد بــراى ایــن شــرک را حــرام نمــود تــا همــه بــا  و پا

اخــلاص او را بپرســتند.

ک بـودن و عـزاداری بـرای اباعبـدالله الحسـین  گریـه و غمنـا کنـون می گوییـم:  ا

کـه  کـه آثـار و منافعـی دارد  خصوصـاً و ائمـه دیگـر عمومـاً یکـی از عباداتـی اسـت 

ئل الامامة، ص 113  1. دلا
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شـاید برخـی از آنهـا در بقیـه عبـادات نباشـد. لـذا بایـد بـرای ذکر مصیبت و اشـک 

و نالـه بـر ائمـه اهمیـت قائـل باشـیم.

آثار و منافع عزاداری امام حسین؟ع؟
یختــن در عــزای امــام حســین؟ع؟ ســبب آمــرزش  1- غــم و انــدوه داشــتن و اشــک ر

کــه  یــاد، می شــود. و ماننــد حمامــی اســت  کــم و ز کوچــک و  گناهــان بــزرگ و  همــه 

ــام  ــس ام ــه در مجل گری ــه  ک ــود  ــور نش ــه تص ــد؛ البت ک می کن ــا ــی را پ ــه آلودگ گون ــر  ه

حســین؟ع؟ تمــام تکلیف هــا را از انســان بــر مــی دارد، بلکه با تطهیر فرد ســوگوار، بار 

گــردن دارد،  کــه حــق الناســی بــر  کســی  مســئولیت او را ســنگین تر می کنــد. بعــلاوه 

ک می کنــد. وگرنــه  گنــاه را پــا کنــد؛ زیــرا اشــک بــر امــام حســین؟ع؟ فقــط  بایــد ادا 

بدهــی بــه مــردم و نمــاز قضــا و غســل واجــب و خمــس امــوال  و ماننــد آنهــا، هــر یــک 

کــه  کــرد  کــه بایــد ادا شــود. ایــن نکتــه را بایــد بــه خوبــی بــاور   حســاب خــود را دارد، 

خدای حکیم می فرماید: 

قن«1.       تَّ ُ  الُله مِنَ المْ
ُ

ل ا یَتَقَبَّ
َ

»إِنّ

کـه پـاداش الهـی بـه ارکان اعتقـادی بـر می گـردد و ثـواب  ایـن نکتـه را بیفزاییـم 

گریـه بـر امـام حسـین؟ع؟ دائـر مـدار چنـد پایـه اساسـی در اعتقـادات اسـت. البتـه 

کـــه چـــون ایـــن جملـــه در ســـیاق قصـــۀ فرزنـــدان  1. مائـــده: 27. برخـــی اشـــکال می کننـــد 
یـــم: یکـــی از  ــه اســـت. در پاســـخ می گو ــان قضیـ حضـــرت آدم آمـــده، پـــس مختـــصّ همـ
یـــد تـــا بهتـــر  کـــه حقایـــق فـــراوان را در دل قصه هـــا بـــاز می گو یژگی هـــای قـــرآن ایـــن اســـت  و
ــو خصوصیـــت«  ــا لغـ ــت »بـ ــن حقیقـ ــی ایـ ــر علمـ ــه تعبیـ ــیند. بـ ــراد بنشـ ــان افـ در دل و جـ
همـــه جـــا صـــادق اســـت، هرچنـــد در آن موضـــع خـــاصّ بیـــان شـــده باشـــد. چنانکـــه 
ـــع   عمـــل م

ّ
ـــد: »لا یقـــل ـــه طـــور مطلـــق بیـــان می فرمای امـــام ســـجاد؟ع؟ همیـــن مضمـــون را ب
ــا یُتقبّـــل؟« )امالـــی مفیـــد، ص 194، مجلـــس 23(.     مـ

ّ
ــل کیـــف یقـ التقـــوی، و 
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کـه عمـل فـردی ماننـد ذکر گفتـن تنهایی در خانـه خود به  برخـی از افـراد معتقدنـد 

خـود هیـچ ارزشـی نـدارد مگـر اینکـه در جامعـه حرکت ایجـاد کند. لذا امـر »اقیموا 

الصـلاة« زمانـی تحقـق می یابـد که در جامعه ظلـم و اختلافات طبقاتی و تبعیض 

نـه  را »یکتـا سـازی جامعـه« معنـا می کننـد  توحیـد  تفکـر غلـط،  ایـن  نباشـد. در 

»یکتـا دانسـتن خـدا«؛ و ایـده آل خود را »جامعۀ بی طبقۀ مارکسیسـتی« می دانند، 

کـه بالاشـهر و پاییـن شـهر دارد جامعـه  مشـرک می داننـد!  از دل  لـذا جامعـه ای را 

کـه مردم را  چنیـن اعتقـادی گروهکهـای انحرافـی ماننـد داعـش و فرقان در می آید 

گریـه بـر امـام حسـین؟ع؟ یعنـی چـه؟  می کشـند و می گوینـد 

ک مـا در دیـن، نـه ایـن گونـه تفکـرات، بلکـه کلام امـام رضا؟ع؟ اسـت  امـا مـلا

گریـه بـر سیدالشـهدا؟ع؟ امـر می فرماید. کـه مـا را بـه 

کـه محـور قبولـی تمـام اعمال اسـت، حبّ  یکـی از اساسـی ترین تعالیـم دینـی 

امـام همـام حضـرت علـی بـن ابیطالـب؟ع؟ اسـت. آیا می شـود کسـی آن حضرت 

کشـته شـدند و دشـمن آنهـا را  کـه مظلومانـه  را دوسـت بـدارد، امـا بـرای فرزندانـش 

گردانیـد، و آزار و اذیـت داد، نگریـد؟ شـهر بـه شـهر 

کـه اصالـت مباحـث اعتقادیمـان را از  مراقبتـی جـدی و پیوسـته لازم اسـت 

دسـت ندهیـم.

2- در مجلـس امـام حسـین؟ع؟، نـه تنهـا خـود انسـان بـه درگاه احدیـت، از 

گناهانـش اسـتغفار می کنـد، بلکـه مهمتـر از آن در معـرض دعـا و اسـتغفار بزرگانی 

کـه مـورد ظلـم  کـرده ام، حـال آن شـخص  کسـی ظلـم  قـرار می گیـرد. مثـلًا مـن بـه 

کـه  گناهـم بگـذرد. خیلـی بزرگـواری می خواهـد  کـه از  مـن بـوده، از خـدا بخواهـد 

کـه مراسـم مربـوط  کسـانی  کـه امـام حسـین؟ع؟ بـرای  کنـد؛ تـا آنجـا  کسـی چنیـن 

گرچـه از نظـر عمـل دسـت او در  کنـد،  بـه حضرتـش را اقامـه می کننـد، اسـتغفار 
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گرفتـار برخـی از  کـه بـدون اصـرار بـر عصیـان خداونـد،  حسـنات پـر نباشـد یـا ایـن 

گناهـان باشـند.

که شـجاع و سرلشـکر حضرت علی؟ع؟ بود از جایی عبور  روزی مالک اشـتر 

ی نگاهی  کرد. مالک به و می کرد. کاسبی تفالۀ انگورش را به صورت مالک پرت 

ی گفت: فهمیدی طرف چه کسی بود؟ کاسب  کرد و رفت. همسایۀ کاسب به و

یـد بـه  گفـت: نـه. همسـایه گفـت: او مالـک اشـتر بـود! کاسـب پشـت سـر مالـک دو

ی گفتنـد بـه مسـجد رفـت. کاسـب وارد مسـجد شـد دیـد مالـک نمـاز می خواند  و

عذرخواهـی و  افتـاد  مالـک  پـای  و  دسـت  بـه  کاسـب  شـد  تمـام  نمـازش   وقتـی 

 کرد. مالک گفت: تو کیسـتی؟ کاسـب گفت: من همان کاسـب جسـورم. مالک 

کرم که قبل از اینکه از مسـجد بیرون بروم دعایم مسـتجاب شـد.   گفت: خدارا شـا

کاسـب گفـت: چـه دعایـی کردی؟ مالک گفت: من به مسـجد نیامـدم مگر برای 

اینکـه دعـا کنم خدا تو را ببخشـد.1 

کـه مالـک تنهـا خادمـی کوچـک در آسـتان ایـن خانـدان  نیـاز بـه بیـان نیسـت 

عُـرْفِ وَ 
ْ
مُرْ بِال

ْ
عَفْـوَ وَ أ

ْ
کـه خـود نمـاد مجسّـم حکـم الهی انـد که فرمـود: »خُـذِ ال اسـت 

اهِلـن«2.  مالـک فقط یکـی از تربیت شـدگان در مکتب خاندانی 
ْ

عْـرِضْ عَـنِ ال
َ
أ

کبیـره خطـاب بـه آنـان می گوییـم: »عادتكـم الإحسـان  یـارت جامعـه  کـه در ز اسـت 

و سـجیّتكم الكرم«. 

نمونه والای دیگر را امام ســـجاد؟ع؟ در عبارات خود در دعای ابوحمزه نشان 

كَ  ــمَّ إِنَّ ــ هُ
َّ
می دهـــد. حضرتـــش در ایـــن دعا بـــه بـــارگاه الهی عرضـــه مـــی دارد: »الل

 
َ

وْل
َ
كَ أ ا، فَإِنَّ نْفُسَنَا فَاعْفُ عَنَّ

َ
مْنَا أ

َ
مَنَا، وَ قَدْ ظَل

َ
نْ  ظَل نْ نَعْفُوَ عَمَّ

َ
کِتَابِكَ أ تَ فِی 

ْ
نْزَل

َ
أ

1. بحارالانوار ج 42 ص  157 )نقل به مضمون( 
2. اعراف: 199 
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نِ   تَرُدَّ
َ

، فَا
ً

ــائِا ــ بْوَابِنَا، وَ قَدْ جِئْتُكَ سَ
َ
 عَنْ أ

ً
ــائِا ــ  نَرُدَّ سَ

َ
نْ لا

َ
مَرْتَنَا أ

َ
ــا. وَ أ ــ ــكَ مِنَّ ــ بِذَلِ

اؤُكَ، 
َ
رِقّ

َ
ــنُ أ ــ ْ انُنَا، وَ نَ یْمَ

َ
ــتْ أ ــ كَ

َ
 مَا مَل

َ
ــانِ إِل ــ حْسَ ِ

ْ
ــا بِال ــ مَرْتَنَ

َ
ــــیِ.  وَ أ ــاءِ حَاجَ ــ  بِقَضَ

َّ
 إِلا

ار«1 عْتِقْ رِقَابَنَا مِنَ النَّ
َ
فَأ

را  مـورد  سـه  هـر  کـه  می شـود  اشـاره  مطلـب  سـه  بـه  نورانـی  جمـلات  ایـن  در 

فرمـان داده  مـا هسـتند  اطـراف  کـه  بـا مردمـی  مـا  رفتـار  مـورد  خداونـد متعـال در 

اسـت: 

کنیم و ببخشیم.  کرده اند، عفو  که به ما ستم  کسانی را   *

کرده انـد، پاسـخ مثبـت دهیـم و از  کـه بـه سـوی مـا عـرض نیـاز  * نیازمندانـی را 

خـود نرانیم. 

کنیم2.  * به زیردستان خود احسان 

کـه مـا واجـد هـر سـه ویژگـی  بـه زبانـی شـیرین بیـان مـی دارد  آنـگاه امـام؟ع؟ 

گردانـد.  کـه رحـم خـود را شـامل حـال  هسـتیم، و از خـدای سـبحان می خواهـد 

کــه کینه  آیــا مــا بــه ایــن مرحلــه از کرامــت اخلاقــی رســیده ایــم؟ بایــد بــاور کنیــم 

ورزی رفتــاری ناپســند اســت و انســان بایــد تــا حــدّ امــکان افــراد دیگــر را مــورد عفــو و 

گذشــت خــود قــرار دهــد، تــا مــورد عفــو خداونــد قــرار گیــرد3. طبعــاً حــق ندارد کســی 

کنــد وگرنــه لعــن بــه خــودش بــاز می گــردد؛ مگــر  را بــدون دلیــل محکــم شــرعی لعــن 

کــس حــق  کــه در ایــن صــورت هیــچ  کــرده باشــد،  کــه خــدا لعنشــان  کســانی را 

1. مصباح المتهجد ج 2 ص 597 
کار برده انـد. ارقّـاء جمـع رقّ اسـت یعنـی بـردۀ خالـص  2. در اینجـا امـام؟ع؟  واژۀ »ارقّـاء« را بـه 
کـه بـرده زاده بـود.  کـه نـه تنهـا خـودش بلکـه پـدر و مـادرش نیـز بـرده بوده انـد. یعنـی بـرده ای 
چنین کسانی در عرف آن روز مورد تحقیر و ایذای مضاعف بودند، اما خداوند به احسان 

نسـبت بـه آنهـا و تکریـم آنهـا فرمـان می دهد.   
« )نور: 22(. 

ݦݩݩ
مْ٭

ُ
ك

ݦَ
هُ ل رَ اللّٰ ڡنِ

عنݨْ َ �نْ �ی
َ
و�نَ ا حِ�بُّ

لاٰ �ةُ
َ
 ا

ݦݦݦۗ
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ْ
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3. مضمون ایۀ شریفۀ »وَلݠ
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ذیــنَ 
َّ
نــدارد از انــان راضــی باشــد و آنهــا را دوســت بــدارد. در قــرآن می فرمایــد: »إِنَّ ال

 مُهینــا«1 
ً
ــمْ عَذابــا ُ

َ
عَــدَّ ل

َ
خِــرَةِ وَ أ

ْ
نْیــا وَ ال ــمُ الُله فِی الدُّ عَنَُ

َ
هُ ل

َ
یُــؤْذُونَ الَله وَ رَسُــول

ــا  ــدِ م ــنْ بَعْ ــدى  مِ ُ ــاتِ وَ الْ ن بَیِّ
ْ
ــنَ ال ــا مِ ن

ْ
نْزَل

َ
ــا أ ــونَ م ــنَ یَكْتُمُ ذی

َّ
ــز فرمــود: »إِنَّ ال و نی

کســانی  عِنُــون «2. پــس 
َ
ــمُ الاّ عَنُُ

ْ
ــمُ الُله وَ یَل عَنُُ

ْ
ولئِــكَ یَل

ُ
كِتــابِ أ

ْ
ــاسِ فِی ال ــاهُ لِلنَّ نَّ بَیَّ

کــه خــدا و رســولش را می آزارنــد، مــورد لعــن خداونــد هســتند، و اینجــا موضــع 

ــن«  ــم الراحمی ــد »ارح ــه خداون ک ــه  ــن بهان ــه ای ــر ب ــه نظ کوت ــردی  ــا ف ــت ت ــم نیس ترحّ

کــه وجــه لعــن روشــن  کنــد. در آیــۀ بعــد می بینیــم  اســت، ایــن جایــگاه را نفــی 

ــن  ــر دی ــف و تغیی ــد آن تحری ــه پیام ک ــی  ــق وحیان ــدی حقای ــان عم کتم ــود:  می ش

ی بایــد همــگان  خــدا اســت. دود ایــن آتــش بــه چشــم تمــام مــردم مــی رود، بدیــن رو

کننــد، یعنــی از رحمــت خــدا دور بدارنــد تــا راهــی بــه دیــن کســانی را لعــن   چنیــن 

کتمان بگشایند.   صحیح و بدون 

ــث را  ــرآن و حدی ــه ق ک گاهــی در بیــان دگراندیشــان می بینیــم  از ســوی دیگــر، 

بــا منطــق ســمبلیک تفســیر می کننــد. اینــان از ســویی بــا منطــق »تعمیــم امامــت« 

حجت هــای خــدا را بــه افــراد دیگــر ســرایت می دهنــد و از ســوی دیگــر در مــورد 

کــه بــه طــور خــاص و بــا ذکــر نــام مــورد لعــن خداونــد قــرار گرفته انــد، قائــل بــه  کســانی 

کــه شــارع از افــرادی _ نیــک یا بد _ کــه در جاهایــی   تعمیــم می شــوند. بایــد دانســت 

 نام برده، جای تعمیم نیست.  

کافـر نام برده اسـت.  قـرآن از فرعـون بـه عنـوان یـک شـخص حقیقـی، واقعـی و 

حضرت آدم صفوة الله و نبیّ الله و برگزیده خدای متعال است. لذا بحث تکامل 

کوته  یخ بی پایه اسـت، چه تکامل در جسـم و چه در عقل و فکر. از نظر این  در تار

1. احزاب: 57 
2. بقره: 159
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 فکران، تکامل یعنی اینکه بشر نخستین عقلش به اندازه بشر امروز نبوده و کم کم

کرده است.   تکامل پیدا 

و  کنیـم  کـرده مـا هـم لعـن  کـه خـدا لعـن  را  کسـانی  بایـد  پـس بطـور خلاصـه 

کنیـم. لـذا از فـرد  یـم و تأییـد  کـرده دوسـت بدار کـه دوسـت دارد و تأییـد  کسـانی را 

یم،  مؤمـن بایـد گذشـت کنیـم، گرچـه به ما ظلمی کرده باشـد و حقّ لعـن او را ندار

ضمـن اینکـه از کار زشـت او )مثـلًا بـد قولـی یـا دروغ گفتـن یـا...( بایـد تبـرّی کنیـم 

اٰ  و�ن ڡةُ �نَ َ��بݦَ �ی ٖ �ن
َّ
ا ال �ݩنَ ِ �نݫ واٰ ݩݩنݨْ حݧ ِ اݫ اٰ وَلݬِ �ن

َ
رْ ل ڡنِ

ا اعنْ �نَ َّ نـه از خـودش. بلکـه بـه زبـان قـرآن بگوییـم: »رَ�ب

کـه قبـل از  وا «.1 خدایـا مـا را و برادرانـی را  ُ ݧ مَ�نݧ �نَ ءاٰ �ی ٖ
دݨن

ݩَّ
ل ِ ا لݫ

ًّ
ل اٰ عنِ �ن و�بِ

ݩُ
ل ݭٖى �ةُ

لݨْ ڡݨن َ ݧ عݧ ْ حب
ِ وَلاٰ �ةَ ماٰ�ن اٖݣݣݣ�ی

ْ
ال �بِ

مـا ایمـان آوردنـد ببخـش و در قلـوب ما کینه ای نسـبت به مؤمنان قـرار مده. بدین 

یـم. سـان بایـد پیشکسـوتان را حرمـت بگذار

گر کسـی مرتکب کاری شـد که خدا و رسـولش آن را ظلم می شمارند،  سـؤال: ا

کنیم؟ آیـا او را باید دعا 

گر چنین باشد   جواب: باید پرسید که چنین کسی آیا برای همیشه ظالم است؟ ا

عـادل در دنیـا پیـدا نمی شـود، مگـر حضـرات معصومان.  در حدیـث دارد که امام 

کـه سـواره به پیـاده فریاد زند  صـادق؟ع؟ فرمـود: یکـی از مصادیـق ظلـم، آن اسـت 

کـب للراجـل: الطریـق(2. در زندگـی  کنـد. )مـن الجـور قـول الرا کـه راه را برایـش بـاز 

یـم  کـه همـه افـراد بـه هـم ظلـم می کننـد، امـا وظیفـه دار عـادی خودمـان می بینیـم 

گنـاه بـه خودمـان  کـه بـا ارتـکاب  کنیـم. حتـی بـرای خودمـان  بـرای همدیگـر دعـا 

بّنـا إنّنـا ظلمنـا انفسـنا فاغفرلنـا ذنوبنـا«. ظلـم می کنیـم: »ر

ابوحمـزه  دعـای  در  کنیـم.  مغفـرت  طلـب  همدیگـر  بـرای  یـم  دار وظیفـه  مـا 

1. حشر: 10 
2. خصال صدوق، ج 1 ص 3 باب الواحد حدیث 3 
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مْوَاتِ وَ تَابِعْ بَیْنَنَا 
َ ْ
مْ وَ ال حْیَاءِ مِنُْ

َ ْ
ؤْمِنَاتِ، ال ُ مُؤْمِنِنَ وَ المْ

ْ
هُمَّ اغْفِرْ لِل

َّ
 می خوانیم: »الل

نْثَانَـا، 
ُ
تِنَـا، شَـاهِدِنَا وَ غَائِبِنَـا، ذَکَرِنَـا وَ أ نَـا وَ مَیِّ یِّ

هُـمَّ اغْفِـرْ لَِ
َّ
یْـرَاتِ . الل َ ـمْ فِی الْ وَ بَیْنَُ

وکِنَـا«1 
ُ
ل نَـا وَ مَْ صَغِیرِنَـا وَ کَبِیرِنَـا، حُرِّ

که امام صادق؟ع؟ فرمود: کسـی کید بر این دعای شـریف به آنجا می رسـد   تأ

سْلِمَاتِ«،  سْلِمِنَ وَ الُْ ؤْمِنَاتِ وَ الُْ مُؤْمِنِنَ  وَ الُْ
ْ
هُمَّ اغْفِرْ لِل

َّ
 که هر روز 25 بار بگوید »الل

خداوند به عدد هر مؤمنی که از دنیا رفته و هر مؤمنی که تا روز قیامت خواهد آمد، 

کننـده می نویسـد، یـک سـیئه از او محـو می کنـد و یـک   یـک حسـنه بـرای فـرد دعا

درجه او را بالا می برد.2 

 دامنۀ این دعای خیر تا آنجاست که جناب سید ابن طاووس یکی از دعاهای

کـه بـرای هدایت آنها دعـا کنیم،   مهـم شـب قـدر را دعـا بـرای افـراد گمـراه می دانـد 

 چنانکه رسول خدا صلوات الله علیه و آله برای آنان دعا می کرد و می فرمود: »اللهم 

اهد قومی فإنّم لا یعلمون«3. 

دعاهــای نمــاز میــت در ایــن زمینــه درســی زیبــا بــه مــا می دهــد. ایــن دعاهــا 

بــه ایــن ترتیــب اســت: ابتــدا شــهادتین می گوییــم. بعــد، صلــوات بــر محمــد و آل 

محمــد می فرســتیم. ســپس طلــب مغفرت بــرای مؤمنین و مؤمنــات می کنیم. بعد 

کــه مــا جــز خیــر از او نمی دانیــم، آنــگاه از خــدا  از تکبیــر چهــارم شــهادت می دهیــم 

 می خواهیم بر احسان او بیفزاید و از گناهش در گذرد.  این فضای نماز میت است

یادی دارد.  که شرکت در آن فضیلت ز  

گناهانـش در مرحلـۀ فـروع دیـن و بـدون  کـه  کسـی اسـت  اینهـا همـه در مـورد 

1. مصباح المتهجّد و سلاح المتعبّد، ج 2 ص 587 
2. امالی صدوق ص 379 مجلس 60 

3. اقبال الاعمال، چاپ جدید، ج 1 ص 385-384 
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 اصـرار بـر انجـام گنـاه باشـد؛ امـا در مـورد کسـی کـه گنـاه او بـا علم و عمـد و در رتبۀ 

 اصول دین، آن هم مخالفت و محاربه به اصل اصیل امامت باشد، هیچ گذشتی 

یـارت وارث می گوییـم: »لعـن اللَّه امّـة ظلمتـك و لعـن اللَّه امّـة  روا نیسـت. لـذا در ز

سمعـت بذلـك فرضیـت بـه«.

یارت جامعه   3- نکته اساسی در آثار و منافع عزاداری امام حسین؟ع؟ که در ز

ائمـة المؤمنیـن آمـده اسـت: »بـل یتقرّب اهل السـماء بحبّكـم و بالبرائة مـن اعدائكم 
و تواتـر البـكاء عـى مصابكم و الاسـتغفار لشـیعتكم و محبیكم....«1

کنان آسـمان با دوسـت داشـتن شـما و بیزاری جسـتن از دشـمنان شـما و  سـا

گریسـتن بـر مصائـب شـما و طلـب اسـتغفار بـرای شـیعیان و محبّـان شـما  پیاپـی 

اهـل بیـت، بـه خـدا تقـرّب می جوینـد... 

کـه وقتـی کسـی  لـذا یکـی دیگـر از آثـار جایـگاه عـزاداری اهـل بیـت ایـن اسـت 

کنـار فرشـتگان و جبرئیـل قـرار می گیـرد.  بـر مصائـب ائمـه؟عهم؟ اشـک می ریـزد، در 

گونه مجالس می کوشـند، انسـانها را در  که به هر نحوی در اقامۀ این  کسـانی  تمام 

که انسـان چنین فرصت آسـمانی را که ئکه می نشـانند. آیا عاقلانه اسـت   کنار ملا

کوتاه عمرش به او می دهند، از دست بدهد؟   در مدّت 

انواع عبادات از جهت فردی و جمعی بودن 
 1. بعضی عبادات فقط فردی است، مانند ذکر و دعا و عبادات مستحبی.

2. بعضـی عبـادات فقـط جمعـی اسـت و خداونـد، هدفی از جمعـی بودن آن 

گـر در انجـام عبادتـی جمـع نشـدند، تکلیفـی هـم بـر  در نظـر دارد. در مـواردی هـم ا

کسـی نیسـت. ماننـد نمـاز جمعـه یـا جماعت. 

1. مصباح الزائر،ج1،ص460؛ المزار الکبیر،ج1،ص291 
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3. در مـــواردی عبـــادت را می توان هـــم فردی انجام داد و هـــم جمعی، مانند 

«1. هر چه می توانید 
ݦݩݩݩݩ
٭ ِ �ن رْءاٰ ڡةُ

ْ
رَ مِ�نَ ال سَّ َ �یݧ

وا ماٰ �ةَ رَءݨُ
ا�ةݨْ قرآن خواندن. خداوند می فرماید: »�نَ

کســـی قرآن را برای ســـلامتی امام زمان؟عج؟ بخواند، بیشـــتر گر   قـــرآن بخوانید. ا

 و چند برابر ثواب می برد. 

کـــه آن هم عبادت  گر کســـی بی ســـواد باشـــد، بـــه خط قرآن نـــگاه کند  حتی ا

گر ســـوادش بیشـــتر باشـــد، با فهم قرآن بخواند و وقتی فهمید به آن عمل  اســـت. ا

کنی و  که عمل  که بفهمی و بفهم  که بخوانی و بخوان  کن  کند. پس به قرآن نگاه 

ک شود،  گر می خواهی دلت پا کن تا سعادت دنیا و آخرت نصیبت شود. ا  عمل 

کن.  منتشرش 

یـــش نیـــاورده اســـت.  کمـــالات بســـیار داده، امـــا بـــه رو خـــدا بـــه پیامبـــر نعمـــت و 

کلمـــه »دادیـــم«  کشـــیده اســـت؛ یکـــی را بـــا  امـــا دو نعمـــت را اســـم بـــرده و بـــه رخـــش 

کردیـــم« در قـــرآن آورده اســـت. عطـــا ســـطحش بالاتـــر  کلمـــه »عطـــا  و دیگـــری را بـــا 

ی پیامبـــر آورده و فرمـــوده آن را بـــه تـــو  کـــه بـــه رو از دادن اســـت. نخســـتین نعمتـــی را 

مَ«.2 از بزرگتریـــن  �ی ٖ عَطن
ْ
�نَ ال ءاٰ ْ رݨݧ ُ ةݧ ڡݧ

ݨْ
ٖى وَالݠ

اٰ�ن مَ�ش
ْ
عًا مِ�نَ ال اٰكَ َ��بْ �ݩن ْ �یݧ

�ةَ دْ ءاٰ َ ݧ ةݧ ڡݧ
َ
دادیـــم قـــرآن اســـت: »وَلݠ

اٰ 
ّ
اٰكَ اِل �ن

ْ
رَْ�ل

َ
 ا

ٓ
نعمتهـــای الهـــی، نعمـــت هدایـــت و نعمـــت وجـــود پیامبـــر اســـت: »وَماٰ

دْ  َ ةݧ ڡݧ
َ
ـــت: »ل ـــاده اس ـــت نه ـــان منّ ـــر مؤمن ـــر، ب ـــر پیامب ـــه خاط ـــدا ب �نَ «.3 و خ مٖ�ی

َ
عاٰلݠ

ْ
�ةً لِل َ رَحْمݧ

�ݠݭِ �ی ٖ ݫ ݫ ّݫ ݧ ݣݣكݠݧ َ رݦݩݩنݩݧ یݦݩُ ٖ� وَݥ�ݫ اٰ�ةِ �ی هِمْ ءاٰ �یْ
َ
وا عَل

ُ
ل ݨْ ݩݩةݧ �ݧ یَ سِهِمْ �ݫ نُ ڡݧ ݩنݨْ �ݧ

َ
ا مِ�نݨْ ا

ݩً ݧ
وݣݣل ݩُ مݦْ رَ�ݧ هݠݪِ �ی َ �نٖ عَ�ش َ �نَ اِدنْ �ب �ی مِ�نٖ ݨْ مُوئݧ

ْ
ى ال

َ
هُ عَل مَ�نَّ اللّٰ

 4.» �نٍ ݬٖ�ی ݫ لاٰلٍ مُ�بݫ ى �نَ ڡنٖ
َ
لُ ل ْ �بݧ

نُوا مِ�نݨْ �ةَ ݧ ݨݨْ كݠاٰ�ݧ �ةَ وَاِ�نݧ َ مݧ
ݨْ
حِك

ݨْ
اٰ�بَ وَال �ة ِ ݫ كݫ

ݨْ
مُهُݠمُ ال ِ ݫ

ّ
عَل ُ مْ وَ�ی

1. مزمل: 20 
2. حجر: 87

3. انبیاء: 107
4. آل عمران: 164 
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کشیده، وجود  کردیم« به رخ پیامبر  که خداوند با لفظ »عطا   دومین نعمتی را 

مقـدّس حضـرت زهـرا؟سها؟ اسـت. علمـا در مـورد مطالـب مهـمّ علمـی می گوینـد: 

گیرنـده بـالا  »خُـذه واغتنِـم«. ایـن را بگیـر و غنیمـت شـمار. وقتـی سـطح دهنـده و 

کنیـد.  کوثـر توجـه  مـی رود، بایـد عطـا هـم بسـیار ارزشـمند باشـد. اینـک بـه سـوره 

كَ هُوَ  �ئَ اٰ�نِ ْ * اِ�نَّ �ش رݧ حݨَ
ݭِكَ وَا�نݨْ

بّ ݫ �ݫ لِّ لِرݦݨَ ݨَ صݧ رݦَ * �نَ َ ش ٮݡݩݩݧ كَݠوݨْ
ْ
اٰكَ الݠ �ن عْطَ�یْ

َ
 ا

ٓ
اٰ مِ اِ�نّ �ی ٖ ݫ حݫ ݩٰ�نِ الݠرَّ ݩݧ ݧ مݧ ݨْ ݨݧ ݣݣحݧ َّ هِ الݠرݨݧ سْمݭِ اللّٰ »�بِ

«. ایـن عطـا آن قـدر مهـم اسـت کـه پیامبـر بایـد چیزی هم بدهـد تا اهمیتش  رݩُ �ݩݩةَ ْ بݩݧ ݫ اَٮݡݫ
ْ
ال

گونـه  دو  هـر  مـا  عطـای  مقابـل  در  پیامبـر!  ای  می فرمایـد:  رسـولش  بـه  بدانـد.  را 

کـه اوج عبـادات اسـت، »فصلّ لربـک«. دوم:  عبـادت مـا را انجـام بـده. اول: نمـاز 

کـه اوج عبـادات مالـی اسـت، »وانحـر«1.  قربانـی شـتر 

به هر حال این دو نعمت الهی آدابی دارد؛ از جمله اینکه:

الـف. قـرآن را هـر قـدر بخوانـی، بازهـم بیشـتر بخـوان. هـر چـه بیشـتر بخوانـی 

اسـت.  مؤثرتـر 

کت باشـید. »فاذا قـرئ القرآن فاسـتمعوا  ب. وقتـی قـرآن خوانـده می شـود، سـا

لـه و انصتـوا«.2 وقتـی قـرآن خوانـده می شـود بایـد با گوش دل شـنید.

ج. ارزش  ایـن عمـل را بایـد دانسـت؛ مبـادا آسـانی ظاهـری آن مـا را از اهمیـت 

کند. آن غافـل 

که اوجش بالاتر است. د. با وضو قرآن بخوانید 

کـه در  همیـن آداب در عطـای الهیـه هـم هسـت. در حدیـث دارد: خانـه ای 

کـه  گونـه جلـوه می کنـد  آن یـاد اهـل بیـت می شـود، بـرای فرشـتگان آسـمان  همـان 

1. تفسـیر دیگـر بـرای معنـای »نحـر« در ایـن آیـه شـده کـه علاقمنـدان بـه منابـع تفسـیری رجـوع 
کنند. 

2. اعراف: 204 
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سـتارگان آسـمان برای زمینیان. مصداق بارز یاد اهل بیت در مجالس سـوگواری 

اباعبدالله؟ع؟ اسـت. 

یـارت جامعـه می خوانیـم: »كلمكم نور و امركم رشـد«. این کلام و یادآوری  در ز

گاه در قالـب شـعر سـرودن و  گاه در قالـب سـخنرانی اسـت و  آن در مجالـس مـا، 

نوحـه سـرایی. پـس نسـبت بـه هیـچ یـک از این شـعائر نبایـد بی اعتنا باشـیم.

جایگاه فردی و جمعی اقامۀ شعائر حسینی
برخی از عبادات شروطی دارند و تابع شرایط زمان و مکان اند. 

گر امکان اقامۀ جمعی نیافت، انسان تکلیفی  بعضی عبادات جمعی است و ا

گـر  ا لـذا  او اسـت؛  یـد  امـام و بسـط  بـه حضـور  نـدارد. بعضـی عبـادات مشـروط   

گـردن بقیـه برداشـته  امـام حضـور نداشـت یـا از امکانـات مناسـب محـروم بـود، از 

گاهـی عبادتـی هـزار سـال از مـردم خواسـته نمی شـود، زیـرا امـام حضـور  می شـود. 

نـدارد مثـل جهـاد ابتدایـی. البتـه جهـاد دفاعـی وظیفـه و تکلیف اسـت، چه امام 

حاضـر باشـد یـا نـه، و حتـی نیـاز به اذن مرجـع تقلید هم ندارد. وقتی به منزل شـما 

حملـه می کننـد، بـه حکـم عقل و نقل، تا آنجا که انسـان می توانـد، باید از خانواده 

کند، هر  گر دزدان مسـلح باشـند و انسـان بتواند مقابله مسـلحانه  کند. ا اش دفاع 

گر در  چـه از آنـان بکشـد، نـه تنهـا واجـب القصاص نیسـت، بلکه ثواب می بـرد. و ا

راه دفـاع از خـود و خانـواده اش کشـته شـد، شـهید اسـت.1 

در عیـن حـال در موضـع تقیـه یـا ضعـف امکانـات بایـد واقـع بینانـه تصمیـم 

گر لازم شد  گرفت. هر جا لازم شد که نمازت را دست بسته بخوانی، بخوان. حتی ا

1. در کتـاب کافـی )چـاپ اسـلامیه( ج 5 ص 52 یـک بـاب بـا پنـج حدیـث بـه ایـن مضمـون 
آمـده اسـت. 
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 به زبان از خدا برگردی بدون اینکه در دل برگشته باشی، می توانی اظهار بی دینی 

کـرد و پیامبـر خـدا او را تأییـد فرمـود؛  کـه عمـار یاسـر  کنـی. ایـن همـان کاری اسـت 

كـره و قلبـه مطمـنّ بالإیمـان«.1 
ُ
چنانکـه در قـرآن فرمـود: ».... الا مـن ا

کنـد،  گـر انسـان می توانـد بـا یـک انحـراف فکـری و عقیدتـی مقابلـه فرهنگـی  ا

گـر نمی توانـد، بـه  کوچـک، چنیـن وظیفـه ای دارد؛ وگرنـه ا در هـر حـدّی، بـزرگ یـا 

کـه بتوانـد با برهـان و اسـتدلال در برابر  کنـد  گفتـه قـرآن، در خـودش توانایـی ایجـاد 

آن بایسـتد. 

پس در هر جایی، عبادات، واجب یا مسـتحبّ، مشـروط به شـرایطی اسـت. 

کـه امـام جماعـت عـادل نیسـت، نمـاز جماعـت لازم  گـر انسـان یقیـن داشـت  ا

کربـلا بـرود.  کربـلا بسـته باشـد، نیـاز نیسـت انسـان قاچاقـی بـه  نیسـت. وقتـی راه 

گـر همـه زنـان  در مقابـل، بعضـی از عبـادات و محرمـات فـردی اسـت. مثـلًا ا

گر همه مشـروب خوردند،  بی حجاب شـدند، مجوزی برای بی حجابی نیسـت. ا

گـر همـه مشـرک شـدند، ای اانسـانی  توجیـه بـرای مشـروب خـواری بنـده نیسـت. ا

کـه بـه توحیـد رسـیده ای، یـک تنـه »لا الـه الا الله« بگـو، چنانکـه حضـرت ابراهیـم 

کـرد و خـود یـک امـت شـد. چنیـن 

حال، اقامۀ شعائر حسینی در این میان چگونه است؟ 

که هم فردی و هم جمعی   اقامۀ شـعائر حسـینی عبادت و تسـبیح خداسـت 

کـه هـم  انجـام می شـود و بـه هـر حـال، آثـار معنـوی دارد.  در بـارۀ نمـاز می گوینـد 

نفـر حضـور  نمـاز جماعـت دو  گـر در  ا پـاداش دارد و هـم جماعـت. حـال  فـردی 

که  گرسـه نفر باشـند بیسـت برابر می شـود، تا آنجا  داشـته باشـند، ثوابش ده برابر و ا

گـر جمعیت نمـاز جماعت  وقتـی بـه ده نفـر رسـید، ثوابـش قابـل احصـاء نیسـت. ا

1. سوره نحل،آیه106 
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گـر جـنّ و انـس بخواهنـد پـاداش ایـن عبـادت را بنویسـند و تمام  بـه ده نفـر برسـد، ا

درختـان قلـم شـوند و تمـام آبهـای زمیـن جوهـر آن قلم ها باشـند، ثـواب چنین نماز 

جماعتـی را نمی تواننـد بنویسـند.

کــن در  گــر فقــط خــودت باشــی، ســعی  کار امــام حســین؟ع؟ ا همیــن طــور در 

ــد  کــس می توان ــواب غفلــت نکنــی. هــر  ــن ث غــم امــام حســین؟ع؟ بســوزی و از ای

در حــدّ خــودش قــدم بــردارد. مثــلًا می تــوان بــا نظــر بــه یــک مُهــر تربــت، بــه یــاد امــام 

کــه هــر جــا باشــی بــه  حســین؟ع؟ بیفتــد و ایــن خــود عبــادت محســوب می شــود، 

آن موفقــی. هــر زمــان در خلــوت خــودت آب می خــوری، ســلام بــه امام حســین؟ع؟ 

کربــلا را بــرای یکدیگــر یــادآور شــوید. بــا  گــر حتــی دو نفــر باشــید، ماجــرای  بــده. امــا ا

 هــم بخوانیــد و بــا هــم اشــک بریزیــد. بــه هــر حــال، ایــن عبــادت در هیــچ حالتــی

 از انسان ساقط نمی شود. 

که رابطه ما با خدا رابطه عبد و مولا است. کنیم   البته باید به این اصل اشاره 

گـر رابطـه مـا بـا خـدا رابطه کارگر و کارفرما باشـد، دیگر معنی نـدارد نماز جماعت   ا

گریه بر امام حسـین؟ع؟ گناهان را ببخشـد.  دو نفره، ده برابر ثواب داشـته باشـد یا 

کیفـر را به عدلش می دهد. امـا خـدا پـاداش را به فضلش و 



گفتار چهارم 

 جایگاه اقامۀ شعائر 
 حسینی در منظومۀ 

حدیث شیعه

طرح بحث
جایـــگاه عـــزاداری امـــام حســـین؟ع؟ در چه ســـطح وجایگاهـــی قـــرار دارد؟ و آیا 

بدعت و حرام اســـت؟ وهابیت متعصب این گونه معتقدند و بر این اســـاس، روز 

یارت عاشورا می خوانیم:   عاشـــورا را با برکت می دانند! که کاملا غلط اســـت. در ز

كباد«      كلة الأ ة وابنُ آ »اللهم إنّ هذا یومٌ تبرّكت به بنو امیَّ

گر بگوییم: به  دقت کنید. نباید بگوییم: به برکت شهادت امام حسین؟ع؟! ا

 برکـت مجلـس امام حسـین؟ع؟، اشـکال ندارد، زیـرا چنین مجالسـی نماد انجام 

ـی و تبـرّی اسـت. همیـن سـان بـرای  شـب نوزدهـم ماه 
ّ
عبادتـی بـزرگ بـر اسـاس تول

رمضـان و شـبهای قـدر ایـن مـاه، شـعر حافـظ را نخواننـد کـه گویـد: 

چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی

کـــه این تـــازه براتـــم دادند آن شـــب قـــدر 

نـدا برخاسـت  کـه در چنـان شـبهایی،  یـاد داشـته باشـیم  بـه  بایـد   برعکـس 
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کـه: "تهدّمـت والله ارکان الهـدی"!1 )ارکان هدایـت ویـران شـد(! ایـن ندایـی بـود که 
جبرئیـل بیـن زمیـن و آسـمان فریـاد زد!2

کلیدی در بحث حدیث باید داشته باشیم. در اینجا چند نکتۀ 

نکتۀ اول: دو گونه حدیث در منابع شیعه 
گونـه اسـت: 1-  علمـای علـم حدیـث می گوینـد: احادیـث پیامبـر و ائمـه؟عهم؟ دو 

خبـر واحـد 2- خبـر متواتـر. 

1. بحارالانوار، ج 42 ص 282، 285 و 286. 
2. حضرت علی؟ع؟ در 63 سال زندگی مبارکشان، به انواع و اقسام امتحانات الهی آزموده 
شد. دوران کودکی و حمایت پیامبر و ایمان به آن جناب، لیلة المبیت، سفر پیاده از مکه 
که فاطمه نام داشتند(، شرکت در جنگهای بدر  به سوی مدینه همراه فواطم )چند بانو 
گذراندن،  و احد و خندق و خیبر و حنین و احزاب، و خلاصه همه این فراز و نشیبها را 
بدون اینکه ذره ای زانوانش خم شود. بعد از پیامبر نیز، جریان غدیر، هجوم به درِ خانه اش، 
شهادت حضرت زهرا؟س؟، به قدرت رسیدنش و حکومت بر بلاد عراق و ایران و یمن 
که شمشیر ابن  که در عین حال غذایش نان جو بود! لحظه ای  و بحرین و شام و مصر 
ملجم بر فرقش وارد شد، فرمود: فزت و ربّ الکعبة. اگر امیرالمؤمنین به هر صورتی شهید 
اینکه این همه خطرات را  از  کلمۀ "فزتُ" این بود:  از  می شد رستگار بود؛ اما منظورش 
پشت سر گذاشتم و در امتحانات متعدد در نزد خدا سر بلند شدم، رستگار شدم. از این 
جهت لحظه شهادتش در سحر روز نوزدهم رمضان، برای خودش مبارک سحری بود از 
 نفس شهادت 

ّ
که بار امانت الهی را به سلامت به منزل رسانده است! و الا این جهت 

که بعضی افراد مدّعی  برای ائمه؟عهم؟ رستگاری خدا است. جای تاسف وتعجب است 
کنید. اصلًا  سواد، روز اربعین حسینی در رسانه ها بگویند: »گریه نکنید، بلکه پایکوبی 
یرا امام حسین؟ع؟ به  یتم دسته های سینه زنی، پایکوبی است. باید خوشحال باشیم ز ر
جوار رحمت الهی پیوست!« آیا واقعاً جایگاه عاشورا، جایگاه جشن و پایکوبی است؟ 
یارت عاشورا در بارۀ آن  عاشورا مثل نیمه شعبان و مبعث و غدیرخم است؟ یا عبارت ز
ت و عظمت المصیبة بك علینا و علی جمیع اهل الاسلام«.

ّ
صادق است که فرمود: »جل
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1- خبر واحد

بـرای تفهیـم مطلـب مثالـی می زنیـم: یـک خبرنـگار از رسـانه اعـلام می کند که 

کسـیژن تأمیـن شـد. ایـن روایـت، روایـت واحـد اسـت، زیـرا فقـط  درفـلان اسـتان، ا

گونـه اخبـار را "خبـر واحـد" می گوینـد.  گفتـه اسـت. ایـن  آن خبرنـگار ایـن خبـر را 

احادیـث  و  اخبـار  تمـام  گـر در  ا مثـلًا  نیسـت.  اعتقـادات حجـت  واحـد در  خبـر 

کـه بگویـد امـام زمانـی هسـت، ایـن بـرای اعتقـادات مفید  فقـط یـک روایـت باشـد 

کـه ائمـه فقط بـه یک نفـر گفته اند،  نیسـت، زیـرا می گوییـم: ایـن چـه خبـری اسـت 

گـر خبـر  گـر جـزء اعتقـادات باشـد، بایـد همـه بـه آن معتقـد باشـند! ا کـه ا در حالـی 

گونـه روایـات، خبـر  ی آن مـورد وثـوق باشـد، بـه ایـن  کـه راو واحـد معتبـری باشـد 

هـم  را  خـدا  حکـم  و  می دهیـم  اثـر  ترتیـب  آن  بـه  لـذا  می گوینـد،  صحیـح  واحـد 

جـاری می کنیـم. همیـن اخبـار آحـاد صحیـح در اعتقـادات حجـت نیسـت. امـا 

کـرد.  در احـکام می تـوان بـه آنهـا عمـل 

2- حدیث متواتر

گـروه احادیـث یـا متواتـر لفظـی هسـتند یـا متواتـر معنـوی. احادیـث متواتـر  ایـن 

گـر لفظـاً ماننـد هم نقل  احادیثی انـد کـه چنـد نفـر یـک خبـر را نقـل کرده انـد. حـال ا

کـه در اعتقـادات هـم حجـت اسـت و در  کننـد، می شـود احادیـث متواتـر لفظـی 

احـکام هـم قابـل ردّ نیسـت.

برای متواتر لفظی دو نمونه ذکر می کنیم:

1_ بسیاری از دانشمندان شیعه تواتر لفظی غدیر را ثابت کردند. علامه امینی 

ــر لفظــی خطبــه غدیــر را ثابــت می کنــد. بعضــی  کتــاب الغدیــر، توات در جلــد اول 

کلیــدی "مــن  کرده انــد. امــا جملــۀ  تمــام خطبــه و بعضــی مقــداری از خطبــه را نقــل 

كنــت مــولاه فهــذا عــىٌّ مــولاه" متواتــر لفظــی اســت. 
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کتـاب حدیـث ثقلیـن، تمـام  2_ مرحـوم علامـه میـر حامـد حسـین هنـدی در 

احادیث دانشمندان سنی را درباره حدیث ثقلین، از قرن اول تا سیزدهم جمع آوری 

کـرده اسـت. هـم چنیـن تواتـر لفظـی حدیـث  و تواتـر لفظـی ایـن حدیـث را اثبـات 

 نور و حدیث منزلت را هم تأیید می کند.

کـه آنهـا هـم در اعتقـادات و احـکام  بعضـی احادیـث متواتـر معنـوی هسـتند 

 حجت می باشند. متواتر معنوی یعنی لفظ را به شکل متواتر نقل نکرده اند، بلکه 

یک مضمون در قالب الفاظ مختلف به تواتر نقل می شود. مانند:

گر چه تک تکِ آن احادیث  1_ احادیـث نصـوص بـر امامت دوازده امـام؟عهم؟. ا

از تواتـر برخـوردار نیسـت، ولـی مضمـون واحـد تمـام آنهـا متواتـر اسـت، چنانکـه 

کرده انـد.  محدّثـان بیـان 

گزارشـهای بدر، احد، خندق  کـه از مجموع  2_ شـجاعت امیرالمؤمنیـن؟ع؟، 

و لیلـة المبیـت و مـوارد دیگر فهمیده می شـود. 

کـه هسـت،  یـم  3_مـا خیلـی از جاهـای دنیـا را ندیـده ایـم، امـا  قسـم می خور

گـر مـا منکـر شـویم،  کـن را دیده انـد. لـذا ا زیـرا میلیونهـا نفـر آنجاهـا رفته انـد و آن اما

کیـد می شـود،  همـه بـه مـا ایـراد می گیرنـد، پـس در تواتـر معنـوی بـر یـک مضمـون تأ

گرچـه بـا الفـاظ مختلـف نقـل شـود.

نکتۀ دوم: احادیث "من بلغ" 
گر مسئله ای   منابع ما در فقه تشیع، ادلۀ اربعه است: قرآن و سنت و عقل و اجماع. ا

گرچه در تفسـیرش اختلاف  نظر باشـد، اما یک مسـلمان اصل آیه  در قرآن باشـد، 

قـرآن را می پذیرد.

گـر یـک حدیـث واحـد در موضوعـی بـود، عمـل کردن بـه آن مجاز اسـت، زیرا  ا
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گرچه روایتش قطعی نشـده باشـد.  تحریم نشـده، پس مسـتحب اسـت،  ا

کـه می گوینـد: فقهـا در دلایلـی  بـه ایـن مضمـون  در بیـن فقهـا قانونـی اسـت 

کنـد، سـخت نمی گیرنـد و تسـامح می کننـد. فقهـا بـه  کـه امـور مسـتحبه را اثبـات 

کـدام انـد؟ پیامبـر فرمـود:  احادیـث "مـن بلـغ" اسـتناد می کننـد. امـا ایـن احادیـث 

کار مسـتحب اسـت و  کـه گفتـم: فـلان  کـه از سـوی مـن بـه او خبـری برسـد  هرکـس 

کار را انجـام دهـد خـدا آن ثـواب را بـه او می دهـد،  ثـواب دارد و بـه امیـد ثـواب آن 

گرچـه مـن نگفتـه باشـم1. ا

کـه احـکام دیگـر را از بیـن ببـرد و در  کار خـلاف شـرع باشـد   البتـه نبایـد آن 

گـر سلسـله سـند قطعـی بود، بـه نیت  مقابلـش گناهـی انجـام شـود!2 بـه هـر حـال، ا

کار ثـواب  کسـی می گویـد: فـلان  ورود، وگرنـه بـه قصـد رجـاء انجـام دهنـد3. مثـلًا 

گـر از خـودش باشـد، بـه آن توجـه  دارد، انجـام بـده، می گوییـم: از کجـا می گویـی؟ ا

کـرم؟صل؟  ا رسـول  قـول  از  کـه  دیـدم  کتـاب  فـلان  در  بگویـد  گـر  ا امـا  نمی کنیـم. 

گفتـۀ رسـول الله و بـه امیـد ثـواب انجـام  کـرده اسـت، بـه  یـا ائمـه اطهـار؟عهم؟ نقـل 

گـر در روایـات مربـوط بـه مسـتحبات، اخلاقیـات و تفسـیر  می دهیـم. بـه اعتبـاری ا

خیلـی موشـکافی و دقـت نکردیـم و زحمـت نکشـیدیم و دنبـال سـندش نگشـتیم 

و بـه امیـد ثـواب انجـام دادیـم، خـدا ثوابـش را بـه مـا می دهـد. 

یژه این موضوع وجود دارد: المحاسن ج 1 ص 25، کافی چاپ  1. در این منابع حدیثی باب و
اسـلامیه ج 2 ص 87، وسـائل الشـیعه چـاپ آل البیـت ج 1 ص 80، بحارالانـوار ج 2 ص 

256. دههـا حدیـث بـه این مضمون در منابع یادشـده آمده اسـت. 
2. مثل داعشی ها که به قصد ثواب افراد بیگناه را می کشند!

3. بدیـن جهـت برخـی از فقهـا در اوائـل رسـاله های فتوایـی خـود محـض احتیـاط تصریـح 
کـه بهتـر اسـت افـراد، تمـام مسـتحبّات بیـان شـده در آن رسـاله را بـه نیـت رجـاء  می کننـد 

انجـام دهنـد.  
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امـا در احـکام واجـب یـا حـرام، اهـل فـن بایـد موشـکافی و دقـت نظـر بـه خـرج 

کننـد. حتـی در برخـی مـوارد بـه تعـارض میـان دو  دهنـد و سلسـله سـند را بررسـی 

که در اینجا باید بر اسـاس قواعد باب "تعادل و تراجیح"  حدیث معتبر می رسـند 

گروه هـای غیرشـیعه باشـد  کـه مخالـف  عمـل شـود. مثـلًا میـان دو حدیـث، آن را 

مبنـا قـرار دهنـد. پایـۀ ایـن قانون فقهی احادیثی اسـت که به تعبیـر »خذ ما خالف 

العامّـة« از امامـان معصوم؟عهم؟ رسـیده اسـت1. 

نکتۀ سوم: جملاتی که به عنوان حدیث شهرت یافته اند، ولی در 
منابع حدیثی یافت نمی شوند

در اثـر بی دقتـی برخـی از گوینـدگان در نقـل، گاهـی مطالبی به عنـوان حدیث نقل 

گروه تفکیک شـود:  کـه بایـد به دو  می شـود 

الـف. آنچـه لفـظ آن در منابـع معتبـر نیسـت، ولـی بـا حفـظ معنـا و محتـوا نقل 

بـه تلخیـص شـده اسـت. ایـن مـوارد را می تـوان پذیرفت. 

ب. آنچـه نـه لفـظ آن در منابـع معتبـر یافـت می شـود نـه مضمونش. و چه بسـا 

بـا مضامیـن معتبـر دیگـر در تعارض باشـد. چنین مـواردی را نبایـد پذیرفت. 

گروه اول دو نمونه ذکر می شود:  برای توضیح 

نمونه اول: جملۀ »إنّ الحسین مصباح الهدی و سفینة النجاة« به همین لفظ 

1. یکـی از مهمتریـن مسـتندات ایـن قانـون فقهـی، حدیثـی معتبـر اسـت که عمر بـن حنظله از 
امـام صـادق؟ع؟ روایـت کـرده و بـه مقبولـۀ عمـر بـن حنظلـه مشـهور اسـت. ایـن حدیـث در 
کافی ج 1 ص 68، من لا یحضره الفقیه ج 3 ص 11 و تهذیب الاحکام ج 6 ص 302 نقل 
یـر احادیـث متعـدد بـه این مضمون آمده اسـت: وسـائل  شـده اسـت. همچنیـن در منابـع ز
الشیعة ج 27 ص 106، الفصول المهمة ج 1 ص 540، بحارالانوار ج 2 ص 221، مستدرک 

الوسـائل ج 17 ص 303. 
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کـه شـیخ  در منبعـی یافـت نمی شـود، ولـی خلاصـه ای اسـت از حدیـث مفصلـی 

 صـدوق در کتـاب عیـون اخبـار الرضـا؟ع؟ ج 1 ص 59 بـه بعد، از رسـول خدا؟ص؟ 

روایت می کند. جملۀ مورد نظر در این حدیث چنین است: 

نِ  كْتُوبٌ عَنْ یَِ َ هُ لمَ رْضِ وَ إِنَّ
َ ْ
کْبَرُ مِنْهُ فِی ال

َ
ـمَاءِ أ سَـنَْ بْنَ عَلٍِّ فِی السَّ ُ  »إِنَّ الْ

اة«.  َ  مِصْبَاحُ  هُدًى  وَ سَفِینَةُ نَ
َّ

عَرْشِ الِله عَزَّ وَ جَل

که جملۀ مشهور در میان ما، تلخیصی از متن حدیث است.  روشن است 

نمونـه دوم: جملـۀ »مـداد العلمـاء أفضـل مـن دمـاء الشـهداء« بـه همیـن لفـظ 

در منابـع حدیثـی نیامـده اسـت، امـا خلاصـه ای اسـت از ایـن حدیـث معتبر که از 

کتـاب عـدة الداعـی ص 77 و منابـع دیگـر نقـل شـده و عیـن  امـام صـادق؟ع؟ در 

عبـارت چنین اسـت: 

نُ   یـنُ؛ فَیُوزَ وَازِ َ ـاسَ فِی صَعِیـدٍ، وَ وُضِعَـتِ المْ ـعَ الُله النَّ قِیَامَـةِ، جََ
ْ
»إِذَا کَانَ یَـوْمُ ال

ـهَدَاء«. 
ُ

 دِمَاءِ الشّ
َ

مَاءِ عَل
َ
عُل

ْ
مَـاءِ، فَیَرْجَـحُ  مِـدَادُ ال

َ
عُل

ْ
ـهَدَاءِ مَـعَ مِـدَادِ ال

ُ
دِمَـاءُ الشّ

در ایـن مـورد نیـز جملـۀ مشـهور در میـان مـا، تلخیصـی از متـن حدیث اسـت. 

گویندگان  که  که این جملات را می توان پذیرفت، گرچه بهتر اسـت  روشـن اسـت 

کـه  کسـی نمی توانـد بـه ایـن بهانـه  کننـد. ولـی  بـه نقـل عیـن عبـارت بیشـتر توجـه 

عیـن عبـارت مشـهور را در منابـع حدیثـی نیافتـه، آن را انـکار کنـد. 

که: گروه دوم، مطالبی جای می گیرند  اما در 

کلام معصومان؟عهم؟ نقل نشده است.  کهن و معتبر به عنوان  اولًا در منابع 

کاملًا روشن است.  گوینده اصلی و منبع آن  ثانیاً در مورد برخی از آنها نام 

ثالثاً با موازین قطعی عقلی و نقلهای معتبر تعارض دارد. 

گروه، سه جمله نمونه یاد می شود.  در این 

نمونـه اول: جملـۀ »إنّ الیـاة عقیـدة و جهـاد«. این جمله مصراع دوم شـعر احمد 
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کامل بیت او چنین اسـت:  شـوقی شـاعر مصری قرن چهاردهم اسـت. متن 
ً
جهـــاد قـــف دون رأیـــك فی الیاة مجاهدا و  عقیـــدة  الیـــاة  إنّ 

در دهۀ پنجاه که بازار مبارزات مارکسیستها با حکومت پهلوی داغ بود و مبارزان 

کلام سیدالشهداء؟س؟ و به  مذهبی با آنها همکاری داشتند، این جمله به عنوان 

که این  کسی از خودش بپرسد  عنوان توجیه آن همکاری یاد می شد، بدون اینکه 

چه حدیثی است که در منابع حدیثی نیامده است1. 

كان دیـن محمـد لم یسـتقم إلّا بقتـى فیـا سـیوف خذیـی«.   نمونـه دوم: جملـۀ »إن 

کـه  ایـن جملـه نیـز بیتـی از محسـن ابوالحـبّ شـاعر عراقـی قـرن چهاردهـم اسـت 

ضمـن یکـی از اشـعار خـود بـه عنـوان زبـان حـال حضـرت سیدالشـهدا؟ع؟ آورده 

اسـت. انتسـاب این جمله به آن حضرت سـبب شـد که عده ای جهاد را منحصر 

کشـته شـدن در راه خـدا بداننـد. در  بـه جهـاد نظامـی و راه نجـات را منحصـر بـه 

کهـن معتبـر حدیثـی وارد نشـده اسـت. ثانیـاً  کـه: اولا ایـن جملـه در منابـع  حالـی 

یـارت بسـیار معتبـر امیـن الله، خطـاب بـه تمـام ائمـه؟عهم؟ می گوییـم: »أشـهد  در ز

یارویی  أنّـك جاهـدت فی اللَّه حـقّ جهـاده«. روشـن اسـت کـه شـماری از ائمه هرگـز رو

یـم کـه در مقـام حفـظ  نظامـی بـا غاصبـان زمـان نداشـتند و بـا ایـن همـه شـک ندار

کوتاهـی نکردنـد.  دیـن، هرگـز 

کـه بـه عنـوان حدیـث و  كربـل«   أرض 
ّ

كل  یـوم عاشـورا و 
ّ

نمونـه سـوم: جملـۀ »كل

کهـن  گاهـی از زبـان امـام صـادق؟ع؟ نقـل می شـود، اولا هیـچ مسـتندی در منابـع 

کـه فرمـود:  حدیثـی نـدارد؛ ثانیـاً بـا حدیـث معتبـر امـام مجتبـی؟ع؟ تعـارض دارد 

كیومـك یـا أباعبـداللَّه«2. »لا یـوم 

1. بنگرید به کلام استاد مطهری، مجموعه آثار استاد مطهری ج 23 ص 246-243 
 2. امالی صدوق ص 116 مجلس 24؛ مناقب ابن شهرآشوب ج 4 ص 86؛ لهوف ابن طاووس

 ص 25؛ مثیر الاحزان ص 23 و منابع دیگر 
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گـــروه از جمـــلات را هرگـــز به عنـــوان حدیث نمی تـــوان پذیرفـــت، گرچه  ایـــن 

 مشـــهور باشـــد و به زبان بعضـــی از بزرگان _ چه به عنوان حدیـــث یا غیر حدیث _

 جاری شده باشد. 

پاسخ به پرسشی مهم
حال می پرسیم: آیا اقامۀ شعائر حسینی در این منظومه چه جایگاهی دارد؟ 

برای پاسخ به این پرسش از چند وجه می توان وارد شد: 

یکـم. در جـای جـایِ قـرآن، مـزد رسـالت پیامبـر را محبـت اهل بیـت می داند. 

.1 بـرای اینکـه شـبهه پیـش 
ݩݩ
ݩݩىٰ٭ ݩݩݧ ݧ ݧ ݧ

ݭب ݣݣ�ݫ
رݨݨݨْ ُ ڡةݧ

ْ
ݭِى ال

هةَ ڡݨن
َ

مَوَدّ
ْ
ا ال

َّ
ا اِل رݨݨݦً ݦݨْ حب

َ
ِ� ا �یْ

َ
مْ عَل

ُ
ك

ݦُ
ل ْ��ئَ

َ
 ا

ٓ
لْ لاٰ می فرمایـد: �ةُ

کـه ایـن درخواسـت پیامبـر جنبـۀ منفعـت طلبـی شـخصی دارد، حضرتـش  نیایـد 

گر از شـما  «.2 )ای مـردم مـن ا
ݦݩݩ
مْ٭

ُ
ك

ݦَ
وݨَ ل هݠݩُ رٍ �نَ ْ حب

َ
مْ مِ�نݨْ ا

ُ
ك �ةݨُ

ݨْ
ل

ݦَ
خطـاب بـه مـردم فرمـود: »ماٰ َ�ا

گویـی پیامبـر می فرمایـد: من  اجـر خواسـتم بـه نفـع خودتـان اسـت نـه بـه نفع مـن(. 

در ازای هدایـت شـما، نـه مـزدی از شـما خواسـتم و نـه توقّـع تشـکر از شـما دارم3. 

کیـد  ا«.4 همچنیـن بـرای تأ ورݦً
ُ
ك ُ ءً وَلاٰ �ش

ٓ اٰ رن َ مْ حب
ُ
ك دُ مِ�ݦݩݩنݨْ ی ݣݣ�ݬݫ رݪٖ
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َ
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ُ
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ݦُ
ل ْ��ئَ

َ
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ٓ
بیشـتر فرمـود: »ماٰ

کـه می خواهنـد بـه سـوی خـدا راه  کـه افـرادی  اجـری از شـما نخواسـتیم مگـر ایـن 

1. شوری: 23 
2. سبأ: 47 

 3. به طریق اولی پیامبر از امت می خواهد که در ازای ایمان آوردن شان بر پیامبر منت ننهند،
و�نَ 

ݩݩنُّ �ݧ ُ مݧ َ   بلکه نعمت خدای حکیم را سپاس گزارند که آنان را هدایت فرمود. در قرآن می فرماید: »�ی
مْ  ݩةُ �ݧ نݨْ كُݠ�ݩݧ اِ�نْ  ماٰ�نِ  ݭی �ݫ اݪٖ
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ُ
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)17 )حجـرات:   » �نَ �ی �اٰدِ�ةٖ
4. انسان: 9 

5. فرقان: 57 
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یابنـد، از ایـن مـودّت بهـره بگیرنـد1. 

پـس راه بـه سـوی خـدا، مـودّت اهـل بیـت اسـت. حـال می پرسـیم: بـرای ادای 

یـم، نشـانه یـا نشـانه های  کـه بایـد اهـل بیتـش را دوسـت بدار اجـر رسـالت پیامبـر 

دوستی چیست؟ بی تردید یکی از این نشانه های مودّت و محبت، ارتباط قلبی 

کـه در منطـق دیـن، خـود، عملـی مسـتقل بـه شـمار می آیـد. در ایـن زمینـه  اسـت 

 سـخن بسـیار اسـت، ولـی در اینجـا فقـط بـه یک حدیث اشـاره می شـود که شـیعه

کرده اند. پیامبرفرمود:   و سنی نقل 

تِ  هْلِهِ  وَ عِتْرَ
َ
یْهِ مِنْ أ

َ
حَبَّ إِل

َ
هْلِ  أ

َ
یْهِ مِنْ نَفْسِهِ وَ أ

َ
حَبَ  إِل

َ
کُونَ أ

َ
 یُؤْمِنُ عَبْدٌ حَیَّ أ

َ
 » لا

یْهِ مِنْ ذَاتِه«2
َ
حَبَّ إِل

َ
یْهِ مِنْ عِتْرَتِهِ وَ ذَاتِ أ

َ
حَبَّ إِل

َ
أ

بـر اسـاس ایـن حدیـث شـریف، یکـی از شـاخص های مهـم ایمـان، آن اسـت 

کـه انسـان رسـول خـدا؟ص؟ و فرزنـدان و خاندانـش را بهتـر از خـودش و فرزنـدان و 

خاندانـش دوسـت بـدارد. 

کــه رســول خــدا؟ص؟ در شــهادت پــارۀ جگــر خــود اندوهگیــن  روشــن اســت 

کــه بخشــی از  اســت، آن هــم بــا شــهادت مظلومانــۀ آن جنــاب و یــاران همراهــش 

کــرد ولی نســبت  آنهــا فرزنــدان پیامبــر بودنــد. حــال، چگونــه می تــوان ادّعــای ایمــان 

ک باشــد  بــه چنیــن فاجعــه ای بی تفــاوت بــود؟ و چگونــه انســان می توانــد اندوهنــا

کنــد؟  بــدون اینکــه انــدوه و ســوگ خــود را در عمــل ابــراز 

ی داد، منحصــر بــه ســتم بــه شــخص اباعبــدالله؟ع؟ و  کربــلا رو دوم. آنچــه در 

1. در دعای شریف ندبه، این سه آیه در بحث مودّت قربی آمده اند. 
2. امالـــی صـــدوق ص 334 مجلـــس 54، علـــل الشـــرایع ج 1 ص 140 بـــاب 117، بشـــارة 
المصطفـــی ج 2 ص 52، فلاح الســـائل ص 101، بحار الانـــوار ج 27 ص 76 و 86. علامه 
 امینی در آغاز کتاب »ســـیرتنا و سنّتنا ســـیرة نبیّنا و سنّته« منابع مختلف این حدیث از 

کتابهای اهل تسنن را آورده است.   
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کافــی بــود تــا انســان بــرای  گرچــه همــان یــک عامــل  یــاران مخلــص حضرتــش نبــود؛ 

همیشــه ســوگوار بمانــد. بلکــه عــلاوه بــر آن، تغیییــر ارزشــهای آســمانی بــه شــبه 

ارزش هــای زمینــی ســقیفه ای بــود. بــه عبــارت دیگــر، اصــل جنایــات آنهــا یــک 

طــرف، و توجیــه آن جنایــات بــه نــام مفاهیم و مبانی دینی یــک طرف. به هر حال،  

کــه نســبت بــه ارزشــها و مبانــی صحیــح دینــی غیــرت دارنــد، چگونــه بایــد  کســانی 

کننــد؟ اقامــۀ  ایــن غیــرت، یــا بــه تعبیــر دیگــر، امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر را ابــراز 

 عــزا بــر قربانیــان آن جنایــات ســازمان یافتــه، راهــی روشــن بــرای اقامــۀ ایــن عبــادت

 والای الهی است. 

سـوم. امـر مسـتقیم امامـان معصـوم؟عهم؟ بـه اقامـۀ عـزا بـر سـید الشـهدا؟ع؟ _ بـه 

کـه امـکان یابد _ رهنمودی اسـت به تمام پیـروان خاندان نور که  هـر شـکل مشـروع 

یخ بدین سان پرچم تبرّی از امویان را برافراشته نگاه دارند و دیگران را  در طول تار

 بدین سان به راه هدایت فراخوانند. روایات مربوط به این موضوع در کتاب بسیار 

معتبـر »کامـل الزیارات« نوشـته محدث بزرگ شـیعه، جنـاب ابن قولویه، آن چنان 

کـه راه را بـر هر گونه تشـکیک و تردید می بندد.  متعـدّد و متنـوّع اسـت 

کیـــد بـــر آن در هر مناســـبت و هر  یـــارت حضرتـــش و تأ همیـــن ســـان امـــر به ز

کـــه به دســـت آید، و تشـــویق به صـــرف مال و قبـــول زحمـــت در این راه  فرصتـــی 

نورانـــی، همه در  مســـیر برافراشـــتن لوای ولایـــت و هدایت دیگران به این شـــاهراه 

هدایت اســـت. 

کمیت و ملاقات او با حضرت باقرالعلوم؟ع؟  به عنوان نمونه به قصۀ جناب 

 اشاره می شود. 

شـاعرانی  شـعرهای  بـه  را  الغدیـر  کتـاب  ـد 
ّ
مجل چنـد  امینـی  علامـه  مرحـوم 

گفته انـد و بعضـی از آنهـا  کـه در بـاره اهـل بیـت و ولایـت شـعر  اختصـاص داده 
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مـورد دعـای مسـتقیم ائمـه؟عهم؟ قـرار گرفتنـد، چـون دربـاره عـزای امـام حسـین؟ع؟ 

ید اسـدی خواهر زاده فـرزدق بود که  شـعر سـروده بودنـد1. یکـی از آنـان کمیـت بـن ز

گفتـه ام  گفـت: شـعری  در مراسـم مِنـی و عرفـات خدمـت امـام باقـر؟ع؟ رسـید و 

گفـت:  کمیـت  کمیـت! در اینجـا2؟!  و می خواهـم برایتـان بخوانـم. امـام فرمـود:  

کـن. از تمـام  کـن، بـرو بقیـه را هـم خبـر  شـعر در مـورد شماسـت3. امـام فرمـود: صبـر 

کـه شـیعیان و دوسـتان و خانـواده حضـرت بودنـد، جمـع شـدند. امـام  خیمه هـا 

کـرد: کمیـت شـروع  فرمـود: حـالا شـعرت را بخـوان و 

یـاد دارد.  گریـه در آورده. روزگار از ایـن تغییـرات ز »روزگار مـرا بـه خنـده و بـه 

کـه بخنـدم یـا بگریـم!«4  مانـده ام 

گویـی کمیـت می خواهـد بگویـد: از یـک طـرف می بینم حق و باطـل درگیرند. 

 باطل با تمام امکاناتش علیه حق مبارزه می کند. امکانات مالی، جانی، تبلیغاتی، 

 فرهنگی و همه دار و ندارش را به  میدان برده تا حق را از بین ببرد و حق در مقابل 

باطـل فقـط عزیزانـش را آورده. امـا باطـل نتوانسـته حـق را پایمال کند. لـذا از اینکه 

1. ایـن موضـوع را مرحـوم اسـتاد محمدرضـا حکیمـی نیـز در کتاب »ادبیات و تعهد در اسـلام« 
بررسـی کرده و شـواهد متعدد برای آن آورده اسـت. 

2. اشارۀ حضرت باقر؟ع؟ به تقدّس زمان و مکان است )ایام خاصّ ذیحجه و منا و عرفات( 
که جایگاه عبادت است نه مکان و زمان شعرخوانی. 

3. علامـه مجلسـی ضمـن بحـث در بـارۀ آداب مسـجد، بـه حکـم مربـوط بـه شـعر خوانـدن در 
مسجد می رسد که آیا مستحب است یا مکروه. آنگاه با ذکر شواهد و دلیلها و نمونه هایی 
می نویسـد: »لن مدحهـم؟عهم؟ عبـادة عظیمـة و السـجد محلهـا« )بحـار الانـوار، چـاپ بیروت، 

ج 80 ص 364(.  
4.  ایـن طلیعـه شـعر خیلـی هنرمندانـه اسـت کـه شـاعر در همـان بیـت اول، براعـت اسـتهلال 
دارد، یعنـی گویـی در همـان اول شـعر، بـر پشـت بـام برود و اعلام کند که مـاه را دیدم، یعنی 

مشـخص کنـد در چـه زمینـه ای می خواهد شـعر بگوید. 
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 تلاش باطل بی ثمر است، خنده ام گرفته، اما در عین حال از طرفداران حق عده ای 

گرفته چرا؟ گریه ام  عزیز، مظلومانه از دست رفته اند. لذا 

کمیت در ادامۀ شعرش می گوید: 

ــان در  ــه نفرش ــد. نُ ــانها بودن ــوارکاران و انس ــن س ــه بهتری ک ــی  ــه جوان ــرای آن نُ »ب

رکاب امــام حســین؟ع؟ شــهید شــدند، از مســلم بــن عقیــل گرفته تا فرزنــدان عقیل 

کبر اســت«. اشــک حضرت باقر؟ع؟ و  و دو نــوه او. سرپرســت اینهــا حضــرت علی ا

یاران او ســرازیر شــد. صدای شــیون از خیمه برخاســت. حالا حضرت می خواهد 

بــه او صلــه دهــد. رو بــه قبلــه ایســتاد و فرمــود: "اللهــم اغفــر لكمیــت مــا تقــدّم مــن دنبه 

کمیــت را ببخــش.  گذشــتۀ نزدیــک  گذشــته دور و  گناهــان   و مــا تأخــر".1 خدایــا 

چه صله عظیمی! این صله مداح اهل بیت است!

نکتۀ چهارم 
که آیا زنجیرزنی و اطعام  گاهی در مورد جزئیّات برنامه های عاشورا سؤال می شود 

و... در سـنت و سـیرۀ اهـل بیـت بـوده اسـت یـا نـه. در اینجـا بایـد بـه تفـاوت میـان 

حکـم و مصـداق توجـه شـود. مثـلًا اصـل رفتـن بـه مکـه برای حـج بر افراد مسـتطیع 

کـه هرگـز تعطیـل نمی شـود. امـا نحـوۀ رفتـن  واجـب اسـت. ایـن حکـم خـدا اسـت 

پـا، خـودرو، کشـتی، هواپیمـا و...( مصداق آن اسـت  بـه مکـه )پیـاده، سـوار بـر چار

کنـد؛  کـه می توانـد نسـبت بـه شـرایط و افـراد و زمـان و مکانهـای مختلـف، تفـاوت 

بـدون اینکـه ایـن تفـاوت بـه اصـل فریضۀ حج آسـیب برسـاند. 

کـه بیـان شـد، اصـل اقامـۀ شـعائر حسـینی جـزء دیـن اسـت،  بـا توضیحاتـی 

ولـی مصادیـق آن نسـبت بـه زمانهـا و مکانهـا و شـرایط مختلـف تفـاوت می کنـد. 

ثر،ج1،ص248  1. بحارالانوار،ج36،،ص390 وکفایه الا
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کـه بـرای جزئیـات مراسـم حسـینی حدیـث می خواهـد، آیـا انتظـار دارد  کسـی 

کـه در احادیـث رسـول خـدا؟ص؟ و ائمـۀ هدی مطالبی در بـارۀ هواپیما و احکام آن 

گـر بعضـی از انـواع عزاداری هـا خـلاف شـرع  در طـول سـفر حـج پیـدا کنـد؟! البتـه ا

بـود، فقهـا در طـول زمـان در بـاره آنهـا روشـنگری می کننـد، و همیـن مقـدار بـرای 

کافـی اسـت.  سـالم مانـدنِ اصـل عمـل از بدعتهـا 

یخی و حدیثی ناقص دارند یا مستندات   پنجم. برخی از افراد که مطالعات تار

یخـی را عمـداً نادیـده می گیرنـد، سـابقۀ سـوگواری بـر سیدالشـهدا؟ع؟ را مربـوط  تار

بـه زمـان صفویـه یـا حتـی پـس از آن می داننـد. در پاسـخ اینـان بایـد بـه احادیث )از 

کـرد. در اینجـا  یخـی اشـاره  کـه یادشـد( و متـون تار کامـل الزیـارات  کتـاب  جملـه 

 فقط به یک حدیث اشـاره می شـود که شـیخ صدوق )متوفی 381 هجری قمری( 

کرده است.  بیش از هزار سال پیش به سند معتبر روایت 

کتاب امالی1 از حضرت رضا؟ع؟ نقل می کند:  صدوق در 

1. شـــیخ صـــدوق )متوفـــی 381 ق.( قبـــل از شـــیخ مفیـــد )متوفـــی 413 ق.( بـــوده اســـت. 
کـــه برایـــش  پـــدرش نامـــه ای بـــه امـــام عصـــر عجـــل الله فرجـــه  نوشـــت و از ایشـــان خواســـت 
کـــه خـــدا بـــه وی اولاد بدهـــد. آن نامـــه را بدســـت یکـــی از ســـفرای خـــاصّ حضـــرت  کنـــد  دعـــا 
کـــه دارد نمی مانـــد،  کـــه بـــه دســـت ایشـــان برســـاند. امـــام در جوابـــش نوشـــت ایـــن پســـری  داد 
ــه دعـــای  ــود و بـ ــد بـ ــا خواهـ ــروّج روایـــات مـ ــه مـ کـ ــو می دهـــد  ــه تـ ــزودی خـــدا پســـری بـ ــا بـ امـ
کـــه حـــدود  کتـــاب نوشـــته  ـــا آمـــد! ایشـــان حـــدود ســـیصد  ـــه دنی حضـــرت، شـــیخ صـــدوق ب
ـــر جـــای مانـــدۀ ایشـــان،  کتابهـــای ب ـــر جـــای مانـــده اســـت. یکـــی از  کتـــاب از میـــان آنهـــا ب  30
کـــرده اســـت و  کـــه احـــکام فقهـــی بـــا روایاتـــش را در آن نقـــل  مـــن لایحضـــره الفقیـــه اســـت 
ـــش  کتابهای ـــر از  ـــت. دیگ ـــس اس ـــاب او را ب کت ـــن  ـــدارد ای ـــه ن ـــه فقی ـــی ب ـــس دسترس ـــه هرک گفت
کـــه جمـــع امـــلا اســـت. امـــلا یعنـــی اینکـــه مطالبـــی را اســـتاد بگویـــد و حاضـــران  امالـــی اســـت 
کـــه پیامبـــر بنیـــان نهـــاد. مطالبـــی بیـــان می فرمـــود  در مجلـــس بنویســـند. ایـــن ســـنتی اســـت 
و حضـــرت امیـــر می نوشـــت. ائمـــه هـــم خیلـــی از مســـائل را می گفتتنـــد و امـــلا می کردنـــد 
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قِیَامَـةِ. 
ْ
ـا، کَانَ مَعَنَـا فِی دَرَجَتِنَـا یَـوْمَ ال ـا ارْتُكِـبَ مِنَّ ـرَ مُصَابَنَـا وَ بَكَـی لِمَ

َ
»مَـنْ تَذَکّ

ـسَ 
َ
عُیُـونُ. وَ مَـنْ جَل

ْ
ْ تَبْـكِ عَیْنُـهُ یَـوْمَ تَبْكِـی ال بْكَـی، لَ

َ
صَابِنَـا فَبَكَـی وَ أ ـرَ بُِ وَ مَـنْ ذُکِّ

ـوب«1
ُ
قُل

ْ
ـوتُ  ال بُـهُ یَـوْمَ تَُ

ْ
ـتْ قَل ْ یَمُ مْرُنَـا، لَ

َ
یَـا فِیـهِ أ  یُحْ

ً
لِسـا مَْ

امام رضا؟ع؟ فرمود: هر کس به یاد مصائب ما بیفتد و به خاطر دشواری هایی 

کـه بـر مـا وارد شـده بگریـد، بـا مـا و در روز قیامـت در درجـات ماسـت. و هرکـس 

گریـه می کنند،  کـه دیـدگان  گریـه کنـد و بگریانـد، روزی  یـادآور مصیبـت مـا شـود، 

کـه در آن مجلس امر  گریـان نخواهـد بـود. و هـر کس در مجلسـی بنشـیند  آن دیـده 

کـه دل هـا می میرنـد، دلـش نمی میرد.  مـا احیـاء می شـود، در روزی 

گفت:  گونه معترضان  باید به این 

ک پر صداست زین قصّه هفت گنبد افلا

گرفت  که ســـخن مختصر  کوته نظر ببین 

کـــه  و اصحـــاب می نوشـــتند. مصحـــف حضـــرت زهـــرا؟سها؟ نیـــز امـــلای بانـــوی بانـــوان بـــود 
ایشـــان می گفتنـــد و حضـــرت امیـــر؟ع؟ می نوشـــتند.

1. امالی شیخ صدوق،ج1،ص73



گفتار پنجم

 اقامۀ شعائر حسینی 
وسیلۀ آمرزش گناه

 عزاداری و ابراز محبت به اباعبدالله؟ع؟، به هر گونه ای، تا وقتی که در محدوده 

شرع است، یکی از عبادات الهی است.

گفت: در اینجا چند نکته باید 

یکــم. بــرای اینکــه بدانیــم ایــن عمــل چــه حکمــی دارد؟ بــه مــدارک اســلامی 

ــت  ــر حرم  ب
ّ

ــه ای دال ــرآن آی ــر در ق گ ــت. ا ــرآن اس ــان ق ــتین مدرکم ــم. نخس می نگری

ــر وجــوب دلالــت داشــت، می گوییــم  ــر ب گ ــود، می گوییــم حــرام اســت. ا مطلبــی ب

که مشروط به شرایطی بود، دنبال شرایطش می گردیم  گر آیه ای بود  واجب است. ا

ــود ــب می ش ــده، واج ــح داده ش ــات توضی ــه در روای ک ــرایطی  ــم در آن ش  و می گویی

 یا نمی شود. مثلًا در بارۀ نماز جمعه فقط یک آیه در قرآن است. 

وا  ُ رݩݧ َ وَدنݧ هِ  اللّٰ رِ 
ْ
ك اِلىٰ دنِ اْ�عَوْا  �نَ عَ�ةِ  ُ مݨݧ ُ حب

ݨْ
ال ݭِ  ݫ مݫ وݨْ ݦَ �ی لٰوهةِ مِ�نݨْ  لِلصَّ یَ  ودݬݪِ ݩنُ �ݧ ݢاٰ  ݢ اِدن ݢا  وٓݢ مَ�نݨُ �نَ ءاٰ �ی ٖ �ن

َّ
ال ا  َ هݠݧ ُ ّݧ �ی

َ
ا  

ٓ
اٰ »�ی

1.»
ݦݩݩݦ
عَ٭ �یْ �بَ

ْ
ال

ای مؤمنـان! وقتـی بـرای نمـاز جمعه شـما را فـرا می خوانند، بشـتابید که به یاد 

1. جمعه: 9 
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ید.  خـدا برسـید و معاملـه و خرید و فـروش را کنار بگذار

گنـاه دارد، لـذا  کـه بیـع عندالنـداء باطـل اسـت یـا  نـوع فتـوای فقهـا ایـن اسـت 

که آیا هیچ  ی. حال سـؤال ایجاد می شـود  کنی و به نماز جمعه برو کار را رها  باید 

کـه بـه دلیـل دوم یعنـی سـنت و احادیث پیامبـر و اهل  شـرطی نـدارد؟ اینجاسـت 

بیـت؟عهم؟ رجـوع می کنیـم. چـون تمـام مطالـب در قـرآن نیسـت. مثلًا تمـام احکام 

نمـاز، حـج، روزه و دیگـر مسـائل در قـرآن نیسـت، لـذا بایـد از معصـوم پرسـید. مثلًا 

گـر امـام جمعـه فاسـق باشـد، نمـاز جمعـه بـر مـن واجـب اسـت؟ خیـر. بـر بانـوان  ا

کـه امـام جمعـه شـخص پیامبر اسـت. هـم واجـب نیسـت، حتـی در زمـان پیامبـر 

دوم. بـه همیـن ترتیـب بـرای اثبـات وجـوب یـا اسـتحباب عـزاداری بـه همیـن 

ـۀ اربعـه رجـوع می کنیـم. آیـات مـودت و محبـت را خواندیـم. بـر طبـق آن آیات، 
ّ
ادل

محبـت اهـل بیـت بـر مـا واجـب اسـت و بـرای اظهـار ایـن محبـت بـه عـرف نـگاه 

کـه محبـت درجـات دارد. می کنیـم. امـا بایـد دانسـت 

گر همین الآن عربسـتان اجازه بدهد  بـا ذکـر مثالـی مطلـب را ادامـه می دهیـم. ا

یم و لازم باشـد در ایـام سـاختن یـک فـرد روحانـی آنجـا باشـد، مـن بـا  بقیـع را بسـاز

کارهایـم را تـرک می کنـم و هـر چـه پـول پـس  سـر مـی دوم و بـه آنجـا مـی روم، تمـام 

کـرده ام، آنجـا خـرج می کنـم. چـرا؟ چـون آنجـا مـزار محبـوب من اسـت. این  انـداز 

کار را نسـبت بـه فـلان امامـزاده در تهـران نمی کنـم. مـن خواهـر زاده ام را مثـل نـوه ام 

ی محبـت نمی کنـم. قـرآن می گویـد بایـد اهل بیت را دوسـت  دوسـت نـدارم و بـه و

کیفیت ابراز دوسـتی مقداری به عرف بر می گردد و مقداری هم به  داشـته باشـی. 

گـر برادر  شـهر و دیـار و روش اِعمـال دوسـتی. ایـن تفـاوت علـت نمی خواهـد. مثلًا ا

انسـان بمیـرد و برایـش اشـک بریـزد، علتـش روشـن اسـت، بـرادرش بوده اسـت. به 

گریـه دردی را دوا نمی کنـد و مـرده را زنـده نمی کنـد. می گویـد:  ایـن فـرد می گوینـد: 
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درسـت اسـت، ولـی گریـه نشـانۀ ابـراز محبـت اسـت و انسـان را آرام می کنـد.

مثـال دیگـر: وارد منـزل می شـوی، می بینـی همـه نوه ها مشـغول بازی هسـتند، 

کـرده و گوشـه ای افتـاده اسـت؛ آیـا بـروز محبّتـت نسـبت به او  امـا یکـی از آنهـا تـب 

بیشـتر نخواهد شـد؟ 

کرد بـه خاطر  گونـه اسـت که ایشـان قبول  دربـاره امـام حسـین؟ع؟ مسـئله ایـن 

کنـد، زیـرا راه بـه سـوی خـدا همیـن مـودت اهـل بیـت  انجـام فرمـان الهـی چنیـن 

یـارات معتبـر  اسـت و بـه دنبالـش غـم و غصـه هـم مـی آورد. در بـارۀ حضرتـش در ز

یـم: »اسـیر الكربـات و قتیـل العبـرات«1.  دار

تلنگـر  یـک  بـا  اسـت،  مـردم  دل  در  کـه  مودتهایـی  و  محبـت  گاهـی  سـوم. 

بـروز پیـدا می کنـد. ایـن واقعیـت در هنـگام بـروز مشـکل در زندگـی بیشـتر روشـن 

الفضـل،  ابـی  بـه سیدالشـهدا و حضـرت  توسـل ها  می شـود. تجربه هـای متعـدد 

حتـی در میـان غیـر مسـلمانها فـراوان اسـت. همچنیـن بـه لحـاظ زمانـی دهـه اول 

کـه  محـرم، بیشـترین زمـان بـروز ایـن محبـت الهـی اسـت، حتـی در میـان کسـانی 

در تمـام عمـر، یـک روز را بـدون یـاد سیدالشـهدا؟ع؟ نمی گذراننـد. 

به قول مرحوم حبیب چایچیان )حسان(: 

همچو برگ گل کز آن عطر و گلاب آید برون

که نامت می بـــرم از دیده آب آید برون  تا 

کـــز قعر چاه رشـــتۀ الفـــت بـــود در بین ما 

کی بدون رشته آب بی حساب آید برون 

مهر تو شـــیرازۀ امّ الکتاب خلقت اســـت

مشکل این شیرازه از عطف کتاب آید برون 

یارت اربعین؛ تهذیب الاحکام ج 6 ص 113  1. از جمله در ز
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گذشـــته به خمســـۀ طیّبه نقل شده  روایات متعددی در بارۀ توسّـــل پیامبران 

کـــه تنها وقتـــی نـــام مقـــدس سیدالشـــهدا؟ع؟ را بر زبـــان آوردند، اشـــک  اســـت، 

چشمشـــان جـــاری شـــد. و این قصـــه مربوط بـــه هزاران ســـال قبـــل از تولـــد امام 

حســـین؟ع؟ بود1. 

گریه بـــر اباعبدالله؟ع؟  که نشـــان می دهد  چهارم. مدارک و اســـنادی هســـت 

کارســـاز اســـت. از جمله این دو حدیث2:

ــكِ عَیْنُهُ  ــ ْ تَبْ بْكَی لَ
َ
ــــی وَ أ ــرَ مُصَابَنَا فَبَكَ ــ

َ
ــنْ تَذَکّ ــ حضـــرت رضـــا؟ع؟ فرمود:  »مَ

وتُ  ــوْمَ تَُ ــ بُهُ یَ
ْ
تْ قَل ْ یَمُ ــا لَ ــ مْرُنَ

َ
ــهِ أ ــ یَا فِی  یُحْ

ً
ــا لِســ سَ مَْ

َ
ــونُ وَ مَنْ جَل ــ عُیُ

ْ
ــــی ال ــوْمَ تَبْكِ ــ یَ

گریـــه کند یا بگریانـــد روز قیامت  ــــبُ«.3 هرکـــس بـــه یاد مصیبت مـــا بیفتد و 
ْ
قَل

ْ
ال

که امر ما در آن احیا می شود،  کس در مجلســـی بنشـــیند   گریان نخواهد بود. و هر 

در روز مرگ دلها )قیامت( دلش نمی میرد. 

 جَنَاحِ  
َ

وْ مِثْل
َ
حضـرت صـادق؟ع؟ فرمـود: » مَـنْ ذُکِرْنَـا عِنْدَهُ فَفَاضَتْ عَیْنَاهُ وَ ل

گر کسی به یاد ما بیفتد یا ما را  بَحْر«.4 ا
ْ
بَدِ ال  زَ

َ
وْ کَانَتْ مِثْل

َ
بُهُ وَ ل هُ ذُنُو

َ
بَعُوضَةٍ غُفِرَ ل

گوید و از چشمش به اندازه پرِ یک مگس اشک  کند یا نزد او، دیگری ذکر ما را   یاد 

یا باشـد. گرچه مثل موج یا کف در گناهانش را می بخشـد،  در آید، خدا 

 برای توضیح این حدیث که چگونه اشک عزای حسینی سبب آمرزش گناهان 

کرد.  گناهان توجه  می شود، باید به نکات زیر در باب تقسیم 

1. علامـه مجلسـی در بحارالانـوار ج 44 ص 223-249 چندیـن حدیـث به این مضمون آورده 
است. 

2. تفصیل در این زمینه را در بحارالانوار ج 44  ص 278-296 و نیز کتاب البکاء للحسین؟ع؟ 
)به زبان فارسی( نوشته مرحوم آیت  الله سید محمدحسن میرجهانی ببینید. 

3. عیون اخبار الرضا؟ع؟ ج 1 ص 294 
4. تفسیر برهان،ج5،ص15 وبحارالانوار،ج44،ص287، کامل الزیارات ص 103 باب 32 
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تقسیم  گناهان
گناهان چند درجه دارد:  جبران و بخشش 

گـر  کبیـره باشـد. ا گنـاه  گناهـان بـا اسـتغفار بخشـیده می شـود، ولـو  1- بعضـی 

انسـان یـک عمـر مشـروب بخـورد و دائـم الخمـر باشـد، آنـگاه اسـتغفار و توبـه کند، 

خـدا او را می بخشـد. 

بَةً  ــبِ  تَوْ ــ نْ
َ

 الذّ
َ

ــدَمُ عَل ــ ــــی إِنْ کَانَ النَّ ِ
َ
در مناجـــات التائبیـــن می خوانیـــم: » إِله

كَ مِنَ 
َ
ةً فَإِنِّ ل ــةِ حِطَّ ــ طِیئَ َ ــتِغْفَارُ مِنَ الْ ــ ادِمِنَ وَ إِنْ کَانَ الِاسْ ــكَ مِنَ النَّ ــ تِ ــإِنِّ وَ عِزَّ ــ فَ

ینَ«1 سْتَغْفِرِ ُ المْ

گناه، توبه است، قسم به عزتت پشیمانم.  گر پشیمانی از  خدایا ا

کفـر بـا اسـلام آوردن بخشـوده می شـود. در حدیـث دارد: »ان  گنـاه بـزرگ  حتـی 
الاسـلمَ یُجـبّ مـا قبله«.2

کافـی نیسـت، بلکـه بایـد دل هم پشـیمان  البتـه در ایـن مـورد، اسـتغفار زبانـی 

باشد.

کارهـــای انجام  گناهـــان بعد از اســـتغفار باید قضای  2- در مـــورد بعضـــی از 

گناه اولیه بخشـــیده  گر قضایش را بجا نیاوردی،  نشـــده را انجام داد، مثل نماز. ا

گنـــاه ترک قضـــای نمـــاز در دفتـــرت ثبت می شـــود؛ بـــه دلیل نصّ  می شـــود، امـــا 

کنـــی و قضـــای نمازهایت  شـــرعی »اقـــض ما فـــات کما فـــات«.3 لذا باید شـــروع 

1. بحارالانوار ج 91 ص 246 
2. مستدرک الوسائل،ج7،ص448، نورالثقلین،ج3،ص226

3. اصطـلاح فقهـی دربـاب قضـای امورواجبـه اسـت. احادیـث مربـوط را شـیخ حـرّ عاملـی در 
وسـائل الشـیعة ج 6 ص 268 و محـدث نـوری در مسـتدرک الوسـائل ج 6 ص 435 در 

بـاب مسـتقل آورده انـد.  
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که  کنی  کفـــاف نداد، مابقـــی را هم وصیـــت  کار  گـــر عمرت بـــه این  را بخوانـــی. ا

بخوانند بـــرای اینکه تارک الصلاة وارد محشـــر نشـــوی. 

 3- بعضی از گناهان به دنبال استغفار و قضا، کفاره هم دارد مثل روزه. کسی 

کنـد، سـپس قضایـش را بگیـرد  کنـد بایـد اسـتغفار  کـه عمـداً یـک روز روزه را تـرک 

کفـاره اش را بدهـد. یعنـی شـصت روز روزه بگیـرد یـا شـصت نیازمنـد را  و در آخـر 

کـرده اسـت.  گـر نکنـد واجـب بعـدی را تـرک  کنـد. ا اِطعـام 

گــردن انســان می انــدازد. در ایــن  گناهــان، حــقّ النــاس بــه  4- انجــام بعضــی از 

گناهــش بخشــیده می شــود،  مــورد، وقتــی فــرد اســتغفار و اظهــار پشــیمانی می کنــد، 

کنــد، چــون خــدا حــق النــاس را  ــد ادا  ــاده بای ــش افت گردن ــه  ــه ب ک ــا حــق الناســی  ام

کــردن، قتــل و ماننــد آنهــا  گــر بعــد از دزدی، ربــا خــوردن، غیبــت  نمی بخشــد. مثــلًا ا

ــال  ــد م ــی بای ــود؛ ول ــیده می ش ــا بخش کاره ــاه آن  گن ــرد،  ک ــتغفار  ــد و اس ــیمان ش پش

دزدیــده شــده را برگردانــد، از فــردی کــه غیبــت شــده بایــد حلالیــت طلبیــد، در مــورد 

ــه  ــد ب ــورده بای ــردم خ ــه از م ک ــی را  ــردازد، اموال ــه بپ ــا دی ــود ی ــاص ش ــا قص ــد ی ــل بای قت

صاحبــان آنهــا بازگردانــد، و بــه همیــن ترتیــب. 

گــر مــردم را از  کــه انســان اســتغفار می کنــد و ا بــا توجــه بــه ایــن بحــث اســت 

یــا باشــد، بخشــیده می شــود.  کــف در گرچــه بــه انــدازه  گناهانــش  کــرد،  خــود راضــی 

گــر امــام حســین؟ع؟ برایش اســتغفار کنــد و از پــدران بزرگــوارش هم بخواهد  خاصّــه ا

کننــد.  کــه بــرای او اســتغفار 

امام صادق؟س؟ فرمود: 

مْ  تِِ
َ
نْزِل مْ وَ بَِ مْ وَ بِدَرَجَاتِهِ اءِ آبَائِِ سَْ

َ
مْ وَ بِأ عْرَفُ بِِ

َ
ارِهِ، وَ هُوَ أ  زُوَّ

َ
یَنْظُرُ إِل

َ
هُ ل »وَ إِنَّ

ةً  هُ رَحَْ
َ
یَرَى مَنْ یَبْكِیهِ، فَیَسْتَغْفِرُ ل

َ
هُ ل دِهِ وَ مَا فِی رَحْلِهِ. وَ إِنَّ

َ
حَدِکُمْ بِوَل

َ
عِنْدَ الِله مِنْ أ

فَرِحْـتَ 
َ
ـكَ ل

َ
عِـدَّ ل

ُ
کِـی مَـا أ بَا

ْ
ـا ال َ یّهُ

َ
ـمُ أ

َ
ـوْ تَعْل

َ
: ل

ُ
ـهُ، وَ یَقُـول

َ
بَـاهُ الِاسْـتِغْفَارَ ل

َ
 أ

ُ
ل

َ
ـهُ، وَ یَسْـأ

َ
 ل
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ائِرِ؛  َ مَاءِ وَ فِی الْ ئِكَةِ فِی السَّ
َ

ا َ عَ بُكَاءَهُ مِنَ المْ  مَنْ سَِ
ُّ

هُ کُل
َ
یَسْتَغْفِرُ ل

َ
ا جَزِعْتَ؛ فَل کْثَرَ مَِّ

َ
 أ

یْهِ مِنْ ذَنْبٍ«1.
َ
وَ یَنْقَلِبُ وَ مَا عَل

 امام حسین به زوار و اردوگاه و کسانی که برایش گریه می کنند می نگرد و برایشان

کننـده از  گریـه  کـه بـرای ایـن زائـر و   اسـتغفار می کنـد و از پدرانـش هـم می خواهـد 

خداونـد آمـرزش بخواهنـد. 

گر حق الناس به گردن انسان باشد، استجابت این استغفار  کید می شود که ا  تأ

موکول به ادای حقّ النّاس است. 

کفّـارات را بـه میان می کشـد. در این مورد  5- بعضـی از گناهـان پـای حـدود و 

کرد:  بـه چنـد نکته بایـد توجّه 

کبیـره را بـا توبـه می بخشـد و  گناهـان  یکـم- خداونـد بعضـی از اعمـال، حتـی 

گـر  کبیـره اسـت، ا گنـاه  کـه  گـردن انسـان نمی باشـد. مثـلًا زنـا  حـق الناسـی هـم بـه 

گردنشـان نیسـت.  هـر دو طـرف بـه ایـن عمـل راضـی باشـند، حـق النّـاس هـم بـه 

گـر  گـردن متجـاوز می افتـد. حـال ا گـر تجـاوز بـه عنـف باشـد، حـق النـاس بـه  امـا ا

کم شـرع  گر حا کفـاره هم ندارد. ا توبـه کردنـد خـدا گناهشـان را می بخشـد و قضـا و 

کـم شـرع بفهمد و بـا مبانی شـرعی دقیق  گـر حا نفهمـد حـدّ شـرعی هـم نـدارد. امـا ا

اثبـات شـود، بـه حکـم آیـۀ »الزانیـة و الزانـی فاجلـدوا کلّ واحد منهما مـأة جلدة«2. 

یانـه در انظـار مـردم بزنیـد. کار را صـد تاز کـدام از زن و مـرد زنـا هـر 

گناهـان بـا توبـه بخشـیده می شـود، امـا حـق النـاس بـه دنبـال  دوم _ بعضـی از 

کـه  کـم شـرع هـم بفهمـد تعزیـر می کنـد، مثـل دزدی  گـر حا کنـد و ا کـه بایـد ادا  دارد 

گـر سـهواً مـال مـردم را از بیـن ببـرد بـا  تعزیـر آن بیسـت تـا سـی ضربـه شـلاق اسـت. ا

1. کامل الزیارات، ص 329، باب 108 
2. نور: 2
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کنـد. گنـاه نکـرده امـا بـرای ادای حـق النـاس بایـد جبـران  اینکـه 

سـوم _ بعضـی از گناهـان بـا توبـه بخشـیده می شـود، امـا حـق النـاس بـه دنبـال 

کـه  کـه بایـد ادا شـود. مثـلًا بلندگـوی فـردی صبح هـا مزاحـم همسـایه هاسـت  دارد 

گنـاه اسـت و حـق النـاس. در ایـن مـوارد بایـد از تـک تـکِ همسـایه ها عذرخواهـی 

کـه قبـل از اجـرای حـد،  کنـد. ایـن از مـواردی اسـت  کنـد و آنهـا را راضـی  جـدی 

کیان رضایـت گرفت،  گـر مؤثـر واقع شـد و از شـا ابتـدا بـه شـخص تذکـر می دهنـد. ا

حـدی هـم جـاری نمی شـود و مسـئله فیصلـه پیـدا می کنـد.

چهـارم _ حـدود اجتماعـی بـرای تأمین امنیت جامعـه و حفظ حرمت جامعه 

یابـی اعمـال در دسـت خـدای متعـال اسـت. لـذا وضـع و جعـل دیـه یـا   اسـت و ارز

گـردن  کفـاره یـا حـد، دلیـل بـر اهمیـت و بزرگتـر بـودن گنـاه نیسـت و حـق النـاس بـر 

داشـتن هـم، دلیـل بـر اهمیت موضوع نیسـت. 

کفّـــاره و حـــدّ  پنجـــم _ در تمـــام مـــوارد فـــردی و اجتماعـــی و انجـــام قضـــا و 

گـــر انســـان قضـــای  گرفتـــه اســـت. لـــذا ا گنـــاه خـــدا انجـــام  در اعمـــال و عبـــادات، 

کنـــد، حـــد هـــم بـــر او اجـــرا شـــود، امـــا  کفـــاره هـــم پرداخـــت  عملـــش را انجـــام دهـــد، 

کـــه  گناهـــش باقـــی اســـت و خـــدا روز قیامـــت مؤاخـــذه اش می کنـــد  توبـــه نکنـــد، 

کـــرده اســـت. بنـــده می گویـــد: خدایـــا در  چـــرا نمـــازش را نخوانـــده و زنـــا  یـــا دزدی 

ــردم،  کـ ــی  ــرف را راضـ ــام دادم، طـ ــم را انجـ ــای عملـ ــوردم، قضـ ــا چوبـــش را خـ دنیـ

گـــردن نـــدارم. خـــدا می فرمایـــد: بلـــه  کـــردم و... حـــق الناســـی بـــه  گنـــاه  مخفیانـــه 

گناهـــت پشـــیمان  کـــردی و توبـــه نکـــردی، چـــرا از  نـــداری، امـــا نافرمانـــی مـــا را 

ـــه  ک ی  ـــژه از آن رو ـــه وی ـــت! ب ـــیده نیس ـــت بخش گناه ـــردی؟  ـــتغفار نک ـــتی و اس نیس

گشـــوده اســـت. بارهـــا در قـــرآن  ی همـــگان  درهـــای توبـــه بـــا ایـــن همـــه وســـعت بـــه رو

می فرمایـــد:
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َ
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َ
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َّ
ال اٰݣݣدِݣݣیَ  عِ�ب اٰ  �ی  *
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ال�نُّ

کم  ششــم- کســی کــه در جامعــه  گنــاه و جرمــی را بطــور علنــی مرتکب شــود، حا

گنــاه  گنــاه غیــر از بخشــش آثــار  کنــد، زیــرا بخشــش  شــرع حــق دارد بــر او حــدّ جــاری 

کــه او نبایــد  کــم شــرع امــر شــده  ــه حا ــه بنــده اش را ببخشــد، ب گــر خــدا توب اســت. ا

حــدود شــرعی را زمیــن بگــذارد، بلکــه بایــد چنیــن اشــخاصی را بــه جــزای اعمــال 

خودشــان برســاند ولــو اینکــه خــدای متعــال توبــه آنهــا را پذیرفتــه باشــد! یــک دزد تــا 

کــرده باشــد و هــر شــب در  کــه مــال مــردم را پــس نــداده ولــو بــه درگاه خــدا توبــه  زمانــی 

کــم شــرع نبایــد او را ببخشــد. ورثۀ مقتــول اگر قصاص  زنــدان نمــاز شــب بخوانــد، حا

کــرده و خــدا هــم توبــه اش را پذیرفتــه باشــد،  گرچــه قاتــل توبــه  قاتــل را بخواهنــد، 

کنــد. کــم شــرع بایــد قاتــل را قصــاص  حا

اقامۀ شعائر حسینی، عبادتی غیر مقیّد 
در مجموعــه تعالیــم اســلامی، عــزاداری امــام حســین؟ع؟ عبادتی اســت اســتثنایی 

کــه هیــچ محدودیتــی نــدارد، در حالــی کــه عبــادات دیگــر محــدود بــه مــکان، زمــان، 

شــرایط و... هســتند. مثــلًا نمــاز بی وضــو باطــل اســت،  بایــد نمازگــزار رو بــه قبلــه 

ک باشــد و نمــاز در وقــت خــودش ادا شــود و  ایســتاده باشــد، لبــاس و بدنــش پــا

1. حجر: 49 
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شــرایط دیگــر. نیــز بعضــی عبــادات مختــصّ امــت اســلامی اســت نه امتهــای قبلی. 

بعضــی عبــادات مختــصّ پیامبــر خاتــم اســت نــه پیامبــران قبلــی، و بــه همیــن 

ک بــودن در عــزای ایشــان، عبادتــی اســت  ترتیــب. امــا اشــک بــر امــام حســین و غمنــا

کــه هیــچ شــرطی نــدارد، بی وضــو یــا بــا وضــو، پشــت بــه قبلــه یــا رو بــه قبلــه، بی ســواد 

کــه باشــی  کبیــر، در هــر شــرایطی  یــا بــا ســواد، پولــدار یــا فقیــر، شــب یــا روز، صغیــر یــا 

یــاد امــام حســین و اهــل بیــت کــردن عبــادت خــدا اســت. مســلمان هــم که نباشــی، 

ایــن غــم و انــدوه مقــدّس از عــذاب روز قیامتــت می کاهــد1. 

سِهِمْ  نُ ڡݧ ݩنݨْ �ݧ
َ
ى ا

ٓ ٰ وا عَل �نُ ْ�رݦَ
َ
�نَ ا �ی ٖ �ن

َّ
اٰݣݣدِݣݣیَ ال اٰ عِ�ب لْ �ی

 خداوند حکیم به مردم پیغام داده است: »�ةُ

م«.2 )ای بندگانم  �ی ٖ ݫ حݫ ورݦݦُ الݠرَّ ڡنُ عنَ
ْ
ۥ هُوَ ال ُ �ݧ

 اِ�نَّ
ݦۚ
عًا٭ مٖ�ی َ و�بَ حب �نُ

رُ ال�نُّ ڡنِ
عنݨْ َ هَ �ی

ݩݩۚ اِ�نَّ اللّٰ
ݦݩݩݩ
هِ٭ �ةِ اللّٰ َ طُوا مِ�نݨْ رَحْمݧ �نَ ڡةݨْ  لاٰ �ةَ

کردید از رحمت خدا نا امید نباشید(. ی  یاده رو که بر خود ستم و ز

ــول  ــه را قبـ ــن دو درجـ ــن ایـ ــه ای بیـ ــدی، و درجـ ــا یزیـ ــاش یـ ــینی بـ ــا حسـ ــد یـ ــه می گوینـ 1. اینکـ
یـــرا هـــم جهنـــم طبقـــات و درکات دارد و هـــم بهشـــت، درجـــات  ندارنـــد، غلـــط اســـت؛ ز
کاســـه آبـــی بـــه یکـــی از  ــر ســـعد،  ــراد لشـــکر عمـ ــورا یکـــی از افـ ــر در روز عاشـ گـ دارد. یعنـــی ا
ــر از شـــمر بـــود.  ــاً عذابـــش در قیامـــت کمتـ اســـرای ســـپاه امـــام حســـین؟ع؟ مـــی داد، قطعـ
در روایـــت آمـــده، حاتـــم طائـــی بـــه خاطـــر شـــرکش اهـــل دوزخ اســـت، امـــا چـــون صاحـــب 
ــه در جهنـــم  کـ ــرار می دهـــد  ــه ای از بهشـــت برایـــش قـ ــود و ســـخاوت بـــود، خداونـــد هالـ جـ
کـــه: هـــر قـــدر بـــد باشـــی، اهـــل ســـخاوت بـــاش. هـــر چنـــد  نســـوزد. لـــذا بـــه مـــا توصیـــه می شـــود 
کـــن. منطـــق  ـــه رحـــم  ـــی صل ـــه باشـــی، ول ک ـــن هـــم  ـــاش. بی دی ـــی تواضـــع داشـــته ب ـــری ول کاف
گنـــاه و معصیتـــت کمتـــر باشـــد  »زنگـــی زنـــگ یـــا رومـــی روم« صحیـــح نیســـت. هـــر قـــدر 
بهتـــر اســـت. بجـــای اینکـــه روزی ده تـــا دروغ بگویـــی، نُـــه تـــا بگویـــی بهتـــر اســـت. ائمـــه؟عهم؟ 
کـــه حافـــظ  ـــرای کســـی  ـــد، حتـــی ب کرده ان ـــرآن از روی مصحـــف تشـــویق  ـــدن ق ـــه خوان ـــا را ب م
کـــه قـــرآن را از روی مصحـــف بخوانـــد، ســـبب  قـــرآن باشـــد. و در توضیـــح فرموده انـــد: کســـی 
کافـــر باشـــند، عـــذاب آنهـــا ســـبک  گـــر والدیـــن او  ترفیـــع درجـــۀ والدیـــن او می شـــود؛ و حتـــی ا

مُصْحَـــف(.   
ْ
قُـــرْآنِ فِـــی ال

ْ
می شـــود. )کافـــی ج 2 ص 613 بَـــابُ قِـــرَاءَةِ ال
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 وقتی خدا بخواهد گناه کسـی را ببخشـد و به بهشـت ببرد همه را می بخشـد. 

نفرمـود "یغفـر المذنبیـن"،  گنهـکاران را نمی بخشـد بلکـه گناهـان را می بخشـد، از 

کـه در معـرض آمرزش خدا قرار گرفته باشـد. هـر کسـی 

موارد آمرزش الهی
 گفتیم که عبادات الهی یکسان نیست که در همه جا از یک حکم برخودار باشند.

گنـاه اسـت. ولـی خداونـد بـرای بخشـش  ـی 
ّ
کل  البتـه عـدم انجـام واجبـات، بطـور 

گناهـان  کـه ماننـد حمـام عمـل می کنـد و  گناهـان چندیـن طریـق قـرار داده اسـت 

کـه هـر  ک می کننـد.  بـه عنـوان مثـال می گوییـم: بـرای یـک فـرد  را می شـویند و پـا

ک می کنـد؛ امـا بـرای فـردی  هفتـه بـه حمـام مـی رود، دوش حمـام و صابـون او را پـا

کـه سالهاسـت حمـام نرفتـه و در کثافـت هـم افتاده و آلوده تر شـده اسـت،  ژولیـده 

کلمـۀ مشـترک لفظـی  کافـی نیسـت. لـذا توبـه یـک  ک شـدن او  ایـن مقـدار بـرای پـا

کـه بـرای افـراد مختلـف در درجـات خـاصّ خـود تفـاوت دارد.  اسـت 

انسان در چه مواردی در معرض آمرزش خدا قرار می گیرد؟

که پشیمان شود و نسبت  گناهی  کند و پشیمان شود. از هر  که توبه   1- زمانی 

 به آن استغفار کند، آن گناه بخشیده می شود. منتهی در بعضی از موارد، از تک تک 

کند.  گروه از آنها استغفار  گروه  گناهانش یا 

کمیل می خوانیم:  در دعای 
ُ

یِ تُنْزِل
َّ
نُوبَ ال

ُ
هُمَّ اغْفِرْ لِــیَ الذّ

َّ
عِصَمَ، الل

ْ
تِــكُ ال ــیِ تَهْ

َّ
نُــوبَ ال

ُ
هُــمَّ اغْفِــرْ لِــیَ الذّ

َّ
»الل

 

بِسُ  ْ یِ تَ
َّ
نُوبَ ال

ُ
هُمَّ اغْفِرْ لِیَ الذّ

َّ
عَمِ، الل رُ النِّ یِ تُغَیِّ

َّ
نُوبَ ال

ُ
هُمَّ اغْفِرْ لِیَ الذّ

َّ
قَمَ،  الل    النِّ

ءَ« 
َ

بَا
ْ
 ال

ُ
یِ تُنْزِل

َّ
نُوبَ ال

ُ
هُمَّ اغْفِرْ لِیَ الذّ

َّ
عَاءَ، الل الدُّ

ک کند، به تعلیم حضرت امیرالمؤمنین؟ع؟  و برای اینکه همه را یک مرتبه پا
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در آخرش می گوید:

ا« تُهَ
ْ
خْطَأ

َ
 خَطِیئَةٍ أ

َّ
ذْنَبْتُهُ وَ کُل

َ
 ذَنْبٍ أ

َّ
هُمَّ اغْفِرْ لِی کُل

َّ
»الل

ذْنَبْتُهُ 
َ
 ذَنْبٍ أ

َّ
جْرَمْتُهُ وَ کُل

َ
 جُرْمٍ أ

َّ
اعَةِ کُل ةِ وَ فِی هَذِهِ السَّ

َ
یْل

َّ
بَ لِی فِی هَذِهِ الل نْ تَهَ

َ
 »أ

ئَةٍ   سَیِّ
َّ

ظْهَرْتُهُ وَ کُل
َ
وْ أ

َ
خْفَیْتُهُ أ

َ
نْتُهُ أ

َ
عْل

َ
وْ أ

َ
تُهُ کَتَمْتُهُ أ

ْ
 جَهْلٍ عَمِل

َّ
سْرَرْتُهُ وَ کُل

َ
 قَبِیحٍ أ

َّ
وَ کُل

 
ً
ــهُودا ــ مْ شُ تَُ

ْ
فْظِ مَا یَكُونُ مِنِّ وَ جَعَل مْ بِِ تَُ

ْ
ل
َ
ذِینَ وَکّ

َّ
كَاتِبِنَ ال

ْ
كِرَامَ ال

ْ
ا ال ــرْتَ بِإِثْبَاتِهَ ــ مَ

َ
أ

مْ  ــا خَفَِ عَنُْ ــ ــاهِدَ لِمَ ــ
َ

مْ وَ الشّ َّ مِنْ وَرَائِِ قِیبَ عَلَ ــتَ الرَّ ــ نْ
َ
ــعَ جَوَارِحِی وَ کُنْتَ أ ــ َّ مَ ــــلَ  عَ

خْفَیْتَهُ وَ بِفَضْلِكَ سَتَرْتَه«.1
َ
تِكَ أ وَ بِرَحَْ

کــه حضــرت امیــر؟ع؟ اشــاره  کمیــل بســیار اهمیــت دارد  ایــن آمــوزه دعــای 

ــان  گناه ــا  ــت ب کرام ــا  ــدر ب ــبحان، آنق ــد س ــه خداون ک ــون  ــن مضم ــه ای ــد؛ ب می کنن

کــه  کــرام الکاتبیــن _  گناهــان را حتــی از دیــد  کــه برخــی از  انســانها برخــورد می کنــد 

مأمــور بــه ثبــت اعمــال مردم انــد _ می پوشــاند. مــا بــه تعلیــم امیرالمؤمنیــن؟ع؟، از 

ــز اســتغفار می کنیــم.  گناهــان نی همــان 

گنــاه در عــزای امــام  کــرد: منکــران بخشــش  ایــن نکتــۀ مهــم را بایــد توجــه 

گنهــکار را نمی بخشــد و از موضــع  کــه می پندارنــد خــدا  کســانی  حســین؟ع؟ و 

قــدرت و غضــب بــا بندگانــش رفتــار می کند و کارهای خودشــان را قبول نمی کند، 

کــرده اســت و وقتــی  کنــد، بــه عدلــش عمــل  گــر خداونــد چنیــن رفتــار  کــه ا بداننــد 

گرفتارند به جــز معصومین؟عهم؟. پــس هر مؤمنی کنــد، همــه   خــدا بــه عدلــش  رفتــار 

 باید استغفار را جدی بگیرد. 

گناهان نیز چند مثال می زنیم: برای تک تکِ 

که با توبه بخشــیده می شــود.  گناهان اســت  گونه  مثال اول: اعتقادات از این 

مثــلًا انســان در مجلســی مــی رود  و می فهمــد حــق بــا حضــرت علــی؟ع؟ اســت، اما 

1. دعای کمیل، اقبال الاعمال، ج2، ص74
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کــردن بــه یقیــن می رســد  گــرو دیگــران دارد. بعــد از چنــد ســاعتی فکــر  هنــوز دل در 

 ولیّ اللَّه« و مســتبصر 
ً
کــه حــق بــا آن حضــرت اســت و می گویــد: »اشــهد انّ عــلیا

کــه پیــش از آن خوانــده، قضــا  کافــی اســت. لــذا نمازهایــی  می شــود و همیــن 

کــرده درســت کــه پیــش از آن  تــی  کــرده باطــل نیســت و معاملا کــه   نــدارد؛ ازدواجــی 

 است و...

مثــال دوم: اوجــب واجبــات، اعتقــاد بــه یکتایــیِ خداونــد متعــال اســت؛ لــذا 

کبیــره اســت. خداونــد متعــال مشــرک را نمی بخشــد.  گنــاه  شــرک، ظلــم عظیــم و 

 
ݦݩۚ
ءُ٭

ٓ
اٰ َسش �ی �نݨْ  َ لِمݧ لِكَ  دنٰ دُو�نَ  ماٰ  رݦُ  ڡنِ

ݩݩنݨْ عݧ َ وَ�ݬی  �ٖ �بِ ݣݣكَ  رݦݦݩَ
ݨْ ُسش �ی �نْ 

َ
ا رُ  ڡنِ

عنݨْ َ �ی لاٰ  هَ  اللّٰ »اِ�نَّ  می فرمایــد:  قــرآن  در 

مســتبصر  مشــرک،  شــخصی  گــر  ا امــا  مًا«.1  �ی ٖ عَطن ا  ً ݧ مݧ
ݨْ اِ�ش ى 

ٓ
رٰ َ �ةݧ

ا�نݨْ دِ  َ ةݧ ڡݧ �نَ هِ  اللّٰ �بِ رِݣݣكݨْ 
ݨْ ُسش �ی �نݨْ  َ وَمݧ

کافــی اســت و  کنــد،  گاه شــود و »اشــهد ان لا الــه الا اللَّه« را بــر زبــان جــاری  و آ

گنــاه  ک می شــوند و  ــا گفتــن شــهادتین پ ــا  ــر و مشــرک ب کاف خــدا می بخشــد. پــس 

کار توبــه را بــر ایشــان می کنــد لــذا نیــاز بــه  شرکشــان بخشــیده می شــود و شــهادتین 

ــد2. ــتغفار ندارن ــه و اس توب

1. نساء: 48 
2. ابوذر غفاری  سالها مشرك بود و به آداب شرك عمل می کرد. روزی گوسفندانش را در ربذه 
بـه چـرا می بـرد. گرگـی بـه گلـه اش حملـه می کنـد. او بـا چـوب دسـتی اش گـرگ را می رانـد. 
گاه می گوید: عجب گرگ بی حیایی هسـتی.  چنـد بـار ایـن اتفـاق می افتـد. بار آخر ناخـودآ
کـه خـدا  گـرگ بـه صـدا می آیـد و می گویـد: جنـاب ابـوذر! بـی حیاتـر از مـن مـردم مکه انـد 
گوسـفندانش را  کننـد! همـان زمـان  رسـولش را فرسـتاده، ولـی اینهـا حاضـر نیسـتند قبـول 
رهـا می کنـد و بـه مکـه می آیـد و بـه دسـت پیامبـر پاك می شـود. با اسـلام آوردن همـه آلودگی 
هایـش از بیـن مـی رود و تـا آخـر عمـر هـم مواظـب بـود کـه دوبـاره لجـن مـال نشـود. او بـه دلیل 
وفـاداری بـه ولایـت امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در رتبـه بـالای ایمـان بعـد از سـلمان قـرار گرفـت. پس 
از اینکـه بـا رفتارهـای زشـت عثمـان در افتـاد، عثمـان از وی پرسـید: از کجـا خیلـی بـدت 
می آیـد؟ ابـوذر گفـت: از ربـذه. پرسـید: چـرا؟ ابـوذر گفـت: چـون سـالها در آنجـا روزیِ خـدا 
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گــودرزی مشــهور بــه ادیــب مســعودی ســالها   مثــال ســوم: مرحــوم غــلام عبــاس 

کــه در بــدو امــر،  در بروجــرد طلبــه بــود. ایشــان بــا بهائی هــا رفــت  مبلــغ بهاییــت بــود 

ــه.  گفــت ن گفتنــد: بهایــی شــدی؟  ــجدی ها بــه وی  ــت. مس ــد و رفاقــت داش و آم

کار بــه ســمت بهایی هــا ســوقش دادنــد.  کــه تــو بهایــی شــدی و بــا ایــن  کردنــد  اصــرار 

خــودش می گفــت: احبــاب مــرا راندنــد، اغیــار مــرا خواندنــد. ســی ســال مبلــغ 

گاه بــا او رفیــق شــدند و بــا او  بهایی هــا بــود تــا اینکــه در ســال 1352 شمســی افــرادی آ

کردنــد و او مســلمان شــد. خوشــبختانه فرزندانــش هــم مســلمان شــدند.  گفتگوهــا 

گلپایگانــی و مرعشــی نجفــی و شــریعتمداری  بنــده او را نــزد آیــات عظــام مرحومیــن 

ــه  ک ــود  ــث ب ــن حدی ــداق ای ــا مص ــورد آنه ــن برخ ــد. ای گرفتن ــرم  گ ــا وی  ــا ب ــردم و آنه ب

ــطِ  ْ  یُقَنِّ
َ

فَقِیــهِ؟ مَــنْ ل
ْ
فَقِیــهِ حَــقِّ ال

ْ
خْبِرُکُــمْ بِال

ُ
 أ

َ
 لا

َ
امیرالمؤمنیــن؟ع؟ می فرمایــد: »أ

کــه مــردم را از رحمــت خــدا  کســی اســت  ــةِ الله....«1. دیــن شــناس  ــاسَ مِــنْ رَحَْ النَّ

ناامیــد نکنــد.

در مناجات التائبین می خوانیم:

 ال عفوك سّیته التوبة، فقلت: توبوا ال الله
ً
 »الهی انت الذی فتحت لعبادك بابا

؛ فما عذر من أغفل دخول الباب بعد فتحه؟«
ً
 توبة نصوحا

گـر  گشـودی. ا ی بندگانـت دری بـه نـام توبـه  کـه بـه رو کسـی هسـتی  خدایـا تـو 

کسـی از ورود بـه ایـن در غافـل شـود یـا نخواهـد وارد شـود، دیگـر چـه عـذری دارد؟ 

را خـوردم ولـی مشـرک بـودم. عثمـان گفـت:  همانجـا تبعیـدت می کنـم و ابـوذر در همانجـا 
از دنیـا رفـت. پیامبـر فرمـوده بـود: یعیـش وحـده و یموت وحـده. همین مطلـب روی داد که 

وی تنهـا زندگـی کـرد و تنهـا مُرد.
1. الکافی )ط _ الإسلامیة(، ج 1، ص36  
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البته در اینجا سه نکته هست: 

 نکتۀ اول آنکه این کار  مسیحی ها که نزد کشیش رفته و اقرار به گناه می کنند،

گناه اسـت. حتی  گناه نزد مردم، بدتر از ارتکاب  کاری بیهوده اسـت زیرا اقرار به   

یـارت ائمـه هـم زائـر بطـور کلـی بـه گناهکار بودن خـود اقرار می کنـد و می گوید:   در ز
كم«.1  لا یأتی علیها الا رضا

ً
وجل ذنوبا لی اللَّه انّ بیی و بن اللَّه عز »یا و

گــر شــما راضــی شــوید،  کــه ا گذشــته  گناهانــی  ای ولــیّ خــدا! بیــن مــن و خــدا 

ــد(.  ــت نمی کن ــود را فهرس ــان خ گناه ــی  ــود. )ول ــی می ش ــم راض ــدا ه خ

که  کند. همین  پس لازم نیست حتماً انسان در مسجد ما بین سجدتین توبه 

از میخانه بیرون آمد و پشیمان شد و توبه کرد، امید است که خدا  او را ببخشد.

 نکتــه دوم: آیــا کســی می توانــد هــر شــب بگویــد من امشــب توبه می کنــم تا گناهم

گنــاه می کنــم و بــاز توبــه می کنــم؟ خیــر، هرگــز    بخشــیده شــود. امــا دوبــاره هفتــه بعــد 

نمی تواند. چنین کاری سوءاستفاده از عنوان توبه است. 

نکتــه ســوم: گاهــی می پرســند: آیــا خــدا همــه گناهــان را می بخشــد؟ می گوییــم: 

آری بشــرطها و شروطها.

2- آیــا عمــل دیگــری جایگزیــن اســتغفار هســت؟ نصــوص وحیانــی در پاســخ 

کرده انــد. امــام رضــا؟ع؟ می فرمایــد:  بــه ایــن ســؤال، صلــوات را معرّفــی 

ا  َ ـدٍ وَ آلِهِ فَإِنَّ مَّ  مُحَ
َ

ةِ عَل
َ

ا یُكْثِرْ مِـنَ الصَّ
ْ
بَـهُ فَل ـرُ بِـهِ ذُنُو  مَـا یُكَفِّ

َ
ْ  یَقْـدِرْ عَـل

َ
»مَـنْ ل

نُوبَ هَدْما«2.
ُ

ـدِمُ الذّ تَهْ

کبیـره بـه ایـن لفـظ بیان  یـارت جامعـه  همیـن مضمـون را امـام هـادی؟ع؟ در ز

می فرمایـد: 

1. جامعه کبیره
2. عیون اخبار الرضا؟ع؟ ج 1 ص 294 
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نْفُسِنَا 
َ
قِنَا وَ طَهَارَةً لِ

ْ
ل  لَِ

ً
یَتِكُمْ طِیبا

َ
نَا بِهِ مِنْ وَلا یْكُمْ وَ مَا خَصَّ

َ
وَاتِنَا عَل

َ
 صَل

َ
»جَعَل

ارَةً لِذُنُوبِنَا«1
َ
کَفّ نَا وَ 

َ
وَ تَزْکِیَةً ل

ک  کار اسـتغفار را می کنـد، بلکـه روح و طینـت را هـم پـا ذکـر صلـوات نـه تنهـا 

کفّـارۀ گناهـان ماسـت؛ زیـرا روح انسـان را با  ک می کنـد و  می کنـد، خلقـت مـا را پـا

برتریـن و آسـمانی ترین آفریـدگان خداونـد پیونـد می دهـد. 

ی دیگـر ایـن سـکّۀ ارزشـمند، برائـت قلبـی از دشـمنان خانـدان نـور اسـت،  رو

کـرد.   البتـه در مـورد ابـراز آن بایـد تقیّـه را رعایـت 

یارت جامعة ائمّة المؤمنین می خوانیم:  یارتی موسوم به ز در ز

 
َ

بُـكَاءِ عَـل
ْ
عْدَائِكُـمْ، وَ تَوَاتُـرِ ال

َ
بَـرَاءَةِ مِـنْ أ

ْ
كُـمْ وَ بِال بِّ

ـمَاءِ بُِ  السَّ
ُ

هْـل
َ
بُ أ  یَتَقَـرَّ

ْ
»بَـل

یكُـمْ«2. بِّ مُصَابِكُـمْ، وَ الِاسْـتِغْفَارِ لِشِـیعَتِكُمْ  وَ مُحِ

ئکـه در ایـن آمـوزه بیـان شـده اسـت. فرشـته ای در  کارهـای مهـم ملا یکـی از 

کـه محبـت محمـد و آل محمـد در دلـش بیشـتر  پیشـگاه خـدا ارزش بیشـتر دارد 

باشـد و از دشـمنان اهل بیت بیشـتر بیزاری جوید و در مصیبت شـما پی در پی 

کنـد. بگریـد و بـرای شـیعیان شـما اسـتغفار 

3-  گاهی دعای خیر پدر و مادر یا بیماری که به عیادت او رفته ایم یا نیازمندی 

کار  گونـه دعاهـا  گنـاه می شـود. ایـن  کرده ایـم، سـبب آمـرزش  کـه مشـکل او را حـلّ 

که از دنیا رفته است،  استغفار را می کند! حتی رفتن به مزار والدین یا یکی از آنها 

گونه نیکی آنها در حقّ فرزندان  همانند نتیجۀ استغفار را در پی دارد، چنانکه هر 

 سـبب آمـرزش آنهـا می شـود. امـام سـجاد؟ع؟ در دعـای بیسـت و چهـارم صحیفۀ

که برای والدین است، به درگاه الهی عرضه می دارد:   سجادیه 

1. من لا یحضره الفقیه ج 2 ص 613 
2. المزار الکبیر، ابن مشهدی، ص  294، مصباح الزائر،ج1،ص460، بحارالانوار،ج99،ص162 
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ـا بِ   هَِ مَـا بِبِرِّ
ُ مَـا، وَ اغْفِـرْ لَ ُ ـدٍ وَ آلِـهِ، وَ اغْفِـرْ لِـی بِدُعَـائِ لَ مَّ  مُحَ

َ
ِ عَـل

ّ
هُـمَّ صَـل

َّ
»الل

مَغْفِـرَةً حَتْما«

گردن  که حقّ تعلیم دین به  کسانی  کلام امیرالمؤمنین؟ع؟  از سوی دیگر، در 

گرفته انـد. جنـاب اصبـغ بـن نباتـه نقـل می کنـد  مـا دارنـد، در جایـگاه والدیـن قـرار 

وْجَبَ 
َ
ذَانِ أ

َّ
وَالِـدَانِ الل

ْ
كَ «1 فرمودنـد: » ال یْ �ݫ

َ ِ�ݧ لݫ رْ لىٖ وَلِوݣݣاٰ
ُ
ك

ݨْ �نِ ا�ش
َ
کـه آن حضـرت ذیـل آیـۀ »ا

مَا«2. ـاسَ بِطَاعَتِهِ مَرَ النَّ
َ
كْمَ وَ أ ُ ثَـا الْ مَ وَ وَرَّ

ْ
عِل

ْ
ـدَا ال

َ
ـذَانِ وَل

َّ
ـا الل ـكْرَ هُمَ

ُ
مَـا الشّ ُ الُلَّه لَ

ی  گر انسـان بخواهد در پیشـگاه خدا مقرب شـود، در نماز شـب برای ذو لذا ا

کـه حـقّ تعلیـم و هدایـت بـر ما دارند، دعـا کند. با این عمل، امید اسـت  الحقـوق 

گناهان را ببخشـد. خدا 

4- یـک راه دیگـر بـرای طلـب آمـرزش، اسـتفاده از زمانهـا یـا مکانهـای خـاصّ 

است.

نمونه اول: وقوف در صحرای عرفات و به قصد قربت، از ظهر روز عرفه تا غروب 

گـر انسـان پـس از نمـاز ظهـر و عصـر بـدون دعایـی و توسـلی  آفتـاب اسـت. حتـی ا

کـه بـر او گذشـت، بـه نقـل  بخوابـد، آنـگاه اول مغـرب بیـدار شـود. غـروب روز عرفـه 

گویا تازه از مادر متولد شـده  گناهانش بخشـیده می شـود،  از شـیعه و سـنی، تمام 

گر آن لحظه عزرائیل جان انسان  است! این مطلب را شیعه و سنی قبول دارند. ا

گر زائـر در آن لحظه احتمال دهد که  یـده از دنیـا رفته اسـت. ا ک و آمرز  را بگیـرد، پـا

یده،  به خدا بدبین است.   گناهانش را نیامرز خدا 

نمونه دوم: شب عید فطر است. در روایات آمده کسی که ماه رمضان مهمان 

 خدای متعال بوده، شب عید فطر مثل روزی می شود که از مادر زاده شده است. 

1. لقمان: 14 
2. کافی ج 1 ص 428 
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رسول خدا در خطبۀ خود در آستانۀ ماه رمضان فرمود: »شهر دعیتم فیه الی ضیافة 

 اللَّه«. »قد اقبل الیكم شهر اللَّه بالمغفرة و الرحمة«. لذا صبح روز عید  می گوییم: »اللهم رب

وت و رب العفو و الرحمة...«.  الكبریاء و العظمة و رب الجود و الجبر

ابـن  بـه  امـام رضـا؟ع؟  کـه  اسـت  اباعبـدالله؟ع؟  عـزای  نمونـه سـوم: مجلـس 

گر بر حسـین بگریی و اشـک از چشـمانت جاری شـود، گناهان  شـبیب فرمود که ا

یـادت بخشـیده می شـود!  کـم و ز کوچـک و  بـزرگ و 

کیمیایی است عجب تعزیه داری حسین

کســـیر کشـــید کـــه نبایـــد ز کســـی منت ا

گریـه می کننـد نظـر رحمت  کـه بـر او  آن جنـاب بـه زوار و سـپاهش و بـه کسـانی 

 می افکند و برایشـان اسـتغفار و وسـاطت می کند؛ همان گونه که حضرت یعقوب 

بخشـیده  گناهانشـان  نمی کـرد  اسـتغفار  گـر  ا الا  و  کـرد  اسـتغفار  پسـرانش  بـرای 

ک فـرو بـرد و گفـت:  کـرد انگشـتانش را در خـا نمی شـد. ابـوذر وقتـی پسـرش را دفـن 

گریـه نمی کنـم. بر آن می گریم که شـب  پسـر جـان! از فقدانـت ناراحتـم، امـا خیلـی 

اول قبـر جـواب خـدا را چگونـه می خواهـی بدهـی؟ لـذا برایـت اسـتغفار می کنـم. 

گنهـکار نبـود، امـا دعـای پـدر در حـق پسـر مسـتجاب اسـت. پسـر ابـوذر 

مجالـــس حســـینی در راســـتای مـــوارد یادشـــده یکـــی از مهمتریـــن وســـائل 

آمـــرزش اســـت. 

دو نکته مهم
گناهـان بعـدی نمی شـود. بایـد  نکتـه اول: تمـام آنچـه بیـان شـد، سـبب بخشـش 

بدانیـم در تمـام مـوارد یادشـده و دیگـر مواقـف آمـرزش، گناهان که بخشـیده شـد، 

گر پـس از آن ظرف درون را آلوده  کیزه شـده و ا ظـرف وجـود انسـان بـه لطـف الهی پا

گناهـش مضاعف اسـت.  کـرد، 
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گفتـــار، بـــه ایـــن مضمـــون در احادیـــث مربـــوط  بـــرای تکمیـــل مطلـــب در ایـــن 

کـــس آن حجـــت معصـــوم  کـــه هـــر  یـــارت امامـــان معصـــوم؟عهم؟ اشـــاره می شـــود  بـــه ز

گناهـــان او را _ مـــا تقـــدّم و مـــا تأخّـــر _  کنـــد، خداونـــد  یـــارت  خـــدا را بـــا معرفـــت ز

می آمـــرزد.1 

 نکته دوم: این عبادت و  غفران گناهان برای کسانی است که اهل تقوا باشند، 

یعنـی خـدا را در زندگـی خـود مراقـب بداننـد. حدیـث زیـر که از امام عسـکری؟ع؟ 

روایـت شـده، توضیـح خوبـی بـرای این نکتـه در بر دارد.

از امام عسکری؟ع؟ روایت شده است:

کســـی از مغـــازه ای دو قرص نـــان  و از  کرد  روزی امـــام صـــادق؟ع؟ مشـــاهده 

مغـــازه دیگـــر دو عدد میوه دزدیـــد و آن طرف تر به نیازمنـــدان داد. حضرتش پیش 

که: »مَ�نݨݨْ  گفت: مگر در قـــرآن نخوانده ای  کرد. او در جواب  رفـــت و به او اعتراض 

کـــس  هݠاٰ«2. هـــر 
َ
ل

ݨْ اٰ مِ�ݦݩݩش
ّ
ݢى اِل ݢ

ٓ ٰ ݧ ݩݧ رݩݩݦنݩݧ بْ ݫ حݫ
ُ لاٰ �ی �ةِ �نَ

ݩئَ �ݧ ِ
�یّ

السَّ ءَ �بِ
ٓ اٰ �نݨْ حب َ  وَمݧ

ݦۖ
اٰلِهݠاٰ٭ �ش مݨݨْ

َ
رݦݨُ ا

ݨْ هُۥ عَسش
َ
ل �ةِ �نَ َسَ�نَ حݧ

ݨْ
ال ءَ �بِ

ٓ اٰ حب

کند یـــک مقابل جزا  کار بد  کـــس  کنـــد ده برابر پـــاداش می بینـــد و هر  کار خـــوب 

گنـــاه مرتکب شـــدم. آنگاه این  کـــردم لذا چهار  می بینـــد. من چهـــار مورد دزدی 

کم می شود،  گناه از چهل ثواب  کی دزدی را به نیازمندان دادم، چهار  چهار خورا

36 ثـــواب باقی می ماند. امام فرمود: درســـت می گویی، اما آیـــه دیگر را نخواندی 

«3. خدا فقـــط و فقط از اهل تقوا  �نَ �ی ڡةٖ
�ݩةَّ مݩُ

ْ
هُ مِ�نَ ال لُ اللّٰ َّ �بݧ ڡةݩَ �ݩݦةݩَ ݦَ ماٰ �ی

نَّ کـــه خداونـــد فرمـــود: »اِ�ݧ

کزاد، تحت عنوان »بررسی  1. در بارۀ این حدیث شریف بنگرید به پژوهش آقای عبدالعلی پا
لـی و حـلّ تعـارض روایـت "فمـن زارنـی عارفـاً بحقّـی غفـر الله لـه مـا تقـدّم مـن ذنبـه و مـا  دلا
تأخّر" با صحیحۀ خیثمه«. این مقاله در مجلۀ فرهنگ رضوی دورۀ دهم شـماره 2 )سـال 

1401( ص 165-189 درج شـده اسـت. 
2. انعام: 160 

3. مائده: 27 



91 لوا  اتفگ:    میهاف مکحارظن ما حنیها یئیعا  مااا

 قبـــول می کنـــد و پـــاداش موکول بـــه قبول اســـت. خلاصه اینکـــه با امـــوال دزدی

کرد.1   نمی توان انفاق 

کینـه در دل داشـتن نسـبت بـه مؤمـن سـبب  کـه  مشـابه ایـن مطلـب آن اسـت 

گـر آن مؤمـن درجـه یـک و  می شـود اعمـال خیـر انسـان مقبـول نشـود. بخصـوص ا

گـر سـه روز از قهـر بیـن دو مؤمـن بگـذرد، خـدا اعمـال  دو یـا دوسـت دیرینـه باشـد. ا

هیـچ یـک از آنهـا را قبـول نمی کنـد؛ لـذا ثوابـی بـه دنبـال نـدارد و از بخشـش هـم 

کـرد تا عبادات  گنـاه قطـع رابطه با مؤمن اسـتغفار  خبـری نیسـت. پـس اول بایـد از 

قبـول شـود و انسـان بـه ثـواب برسـد.

1. تفسیر امام عسکری؟ع؟ ص 44-46 ذیل سوره حمد )نقل به تلخیص(  



گفتار ششم

 پنج نکته در مورد
 رویدادهای  عاشورا

نکتۀ اول - تاسوعا
گرچـه در تاسـوعا  تاسـوعا از نظـر غـم و انـدوه و حرمـت در ردیـف عاشـورا اسـت، 

کمتـر از  کسـی هـم بـه شـهادت نرسـیده اسـت. جنایـت جنگـی  جنگـی نبـوده و 

اصـل جنـگ نیسـت. آغازگـر جنـگ، همیشـه مسـئول پیامدهـای جنـگ اسـت. 

کـه دفـاع می کنـد و دفاعـش تـوام با جنایت نباشـد، گرچه از لشـکر حمله  آن کـس 

کننـده بیشـتر بکشـد، محکـوم جنگـی نیسـت. 

کرده و مردم ما از خود دفاع می کنند. در  کشور ما حمله  مثال: متجاوزی به 

دفاع باید مواظب باشند که طبق معیارهای اسلامی و انسانی از کشور و مردم خود 

 دفاع کنند، مثلًا بیگناهی را نکشند و با اسیران به بهترین نحو برخورد کنند. ولی

 جدا از این، در مقام دفاع، هر چه از او از بین ببرند، محکوم جنگی نیستند. 

ــدر از خــود دفــاع  ــد، پیامبــر در صحــرای ب کردن ــه پیامبــر حملــه  ــار قریــش ب کفّ

کــرد و یــک نفــر از مســلمانان اســیر نشــد، ولــی هفتــاد نفــر از بــزرگان قریــش اســیر 
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گــر پیامبــر  کردنــد. امــا ا کفــار قریــش محکــوم جنگی انــد، زیــرا آنــان حملــه  شــدند. 

_ بــه فــرض _ در مقــام دفــاع از خــود، آب را مســموم می کــرد و جلــوی آب چــاه بــدر را 

می گرفــت، محکــوم جنگــی بــود؛ زیــرا آب حــق حیــات هــر موجــود زنــده ای اســت. 

ــدان  ــان  را در می ــر فرززندانش گ ــا ا ــد، ی ــت آب برس ــبان نمی گذاش ــه اس ــر ب گ ــی ا حت

کــه مــورد  جنــگ می کشــت، محکــوم جنگــی بــود. پــس هــر جنگــی قوانینــی دارد 

قبــول همــه انســانها اســت. 

نامـه  آییـن  جنگهـا  تمـام  در  آلهمـا  و  علیهما السـلام  امیرالمؤمنیـن  و  پیامبـر 

داشـتند. بدیـن ترتیـب معابـد و صومعه هـا را _ ولـو از دیـن شـما نباشـد _  خـراب 

گـر زنـی در میـدان جنـگ  نکنیـد. پیرمردهـا را آزار ندهیـد و زنـان را نکشـید. حتـی ا

بـود، اسـیر بگیریـد. آب را بـر دشـمن نبندیـد1.  

یـه در جنـگ صفیـن وقتـی بـر فـرات مسـلط شـدند، راه ورودی  لشـکریان معاو

بـه آب را بسـتند. لشـکر امیرالمؤمنیـن؟ع؟ وقتـی رسـیدند، دیدنـد شـامیان جلوی 

کسب تکلیف  کسی آب برندارد. از حضرت  گذاشته اند تا   شریعۀ فرات محافظ 

کنار زدند  یـه را  کردنـد. حضرتـش دسـتور حملـه داد. حملـه کردنـد و مأمـوران معاو

کـه آیـا مـا هـم مقابلـه بـه مثل  و آب برداشـتند. از حضرتـش کسـب تکلیـف کردنـد 

یـم. آنها خباثـت کردند،  کنیـم؟ حضـرت فرمـود: در ایـن مـورد، مقابلـه بـه مثل ندار

کنیـد تـا آب بردارند2.  ولـی شـما راه را بـاز 

  با این مقدمات می گوییم: تاسوعا روز جنایت جنگی است. دشمن از شب 

هشـتم محـرم آب را بسـت. حتـی یکـی از شـامیان فریـاد زد: حسـین و فرزنـدان 

کـه در  1. ایـن جمـلات، مضامیـن آییـن نامه هـای جنگـی رسـول خـدا و امیرالمؤمنیـن اسـت 
کتـاب الجهـاد آمـده اسـت.  کافـی و وسـائل الشـیعه  فـروع 

2. وقعة صفین، ص 160 به بعد 
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 حسـین! همـه بدانیـد ایـن آب فـرات بر پرندگان و وحوش صحرا حلال اسـت،  اما 

بر شما حرام است1.

کاشانی می گوید:  محتشم 

بودند دیو و دد همه ســـیراب و می مکید

کربـــلا ســـلیمان  آب،  قحـــط  ز  خاتـــم، 

زان تشـــنگان هنـــوز بـــه عیـــوق می رســـد

کربـــلا بیابـــان  ز  العطـــش  فریـــاد 

  سالها فکر می کردم که چه ویژگی در حضرت عباس است که امام زمان؟عج؟ 

کــس  کــه در بیــن شــهدا، هــر  ــر اســت. برداشــتم ایــن شــد  در مصیبــت ایشــان متأث

 رجــزی قاطــع در حمایــت از امــام زمانــش می خوانــد. مثــلًا در شــب عاشــورا به حســن 

 حضرمــی گفتنــد: پســرت را در مــرز ری بــه اســارت گرفتنــد. امــام حســین؟ع؟ بــه وی 

گفــت: یابــن رســول الله! مــن از شــما جــدا نمی شــوم.  کــن.   گفــت، بــرو پســرت را آزاد 

گــر از تــو جــدا شــوم!    ان فارقتــك.2 وحــوش مــرا بدرنــد و بخورنــد، ا
ً
كلتــی الســباع حیّــا  ا

اســارت  از  را  بــرادرت  بــرو  گفــت:  و  داد  پســرش  بــه  لبــاس  و  پــول  مقــداری   لــذا 

آزاد کن، من از حسین بن علی جدا نمی شوم. 

کرد، قمر  که دفاعش را مشـخص  حال در بین همه یاران سیدالشـهدا؟ع؟ آن 

کرد؟ فرمود:   بنی هاشـم بود. چطور مشـخص 

ییـن قطعتمـوا  ان   عن دینوالله 
ً
ان احامی ابدا

نـل النـی الطاهر الامن3 و عـن امام صـادق الیقن

1. امالی صدوق ص 158 مجلس 30 
2. بحارالانوارج98،ص269؛ لهوف،ج1،ص85 
3. مناقب،ج4،ص99؛ بحارالانوار،ج45،ص64



95 لوا  تفگ:    اایئایاۀیایعیۀاو تا ۀممرااعمفعی اا

شـما،  بـا  مواسـاتم  و  همراهـی  و  بـرادری  حسـین!  یـا  مـی دارد:  عرضـه  گویـی 

انگیـزۀ آب نیاشـامیدنم بـود. چـون تـو تشـنه بـودی، مـن هـم خواسـتم تشـنه باشـم.   

آمد بـــه یـــادش از لب خشـــک بـــرادرش

شـــد غیرت فرات دو چشـــمِ ز خون ترش    

حیـــدری گلســـتان  آب  نخـــورده  گفتـــا 

داری تـــو میـــل آب، کجا شـــد بـــرادری؟

گرچه دسـتم را قطع کنید.  امـا دفـاع می کنـم و بـه خاطر امام زمانم می جنگم، ا

کـه انسـانی دسـت دارد می جنگـد، اما وقتی دسـت نداشـت، عذر  چـون تـا زمانـی 

کار  گاهـی انسـان در هنـگام فراخـوان یـک  کـه دسـت نـدارد؛ همچنانکـه  مـی آورد 

یـم  یـم، رفقـا همـکاری نمی کننـد، حامـی مالـی ندار خیـر می گویـد: امکانـات ندار

گر دسـتم را ببرید، از امامم حمایت می کنم.  و... امّا قمر بنی هاشـم فرمود: حتی ا

که بـه امام زمانـش پیوند اسـتوار دارد.  ایـن ویژگـیِ کسـی اسـت 

کنـم. در روزهـای آغازیـن بعثـت  یخـی اشـاره  یـداد تار بـه مناسـبت بـه ایـن رو

پیامبـر، وقتـی مکّیـان بـه ایشـان می رسـیدند، ایشـان را بـدون رعایـت احتـرام صدا 

می زدنـد، مثـلًا می گفتنـد: یا محمد. پیامبر هم چیزی نمی گفت1 و آرامش خویش 

مݨْ 
ُ
ك �نَ �یْ َ ِ �ب ولݭݫ ُ ݧ �ݧ ءَ الݠرݩّݨَ

ٓ وا دُعاٰ
ُ
ل َ عݧ ْ حب

را نـگاه می داشـت تـا اینکـه خداونـد بـه سـخن آمـد: »لاٰ �ةَ

ا«.2  فرمـود: بـا پیامبـر، خودمانـی حـرف نزنیـد، بلکـه مؤدبانـه  ݩً ݧ ݧ عْصنݧ ݨَ مْ �ب
ُ
ك صنِ عݩْ َ ءِ �ب

ٓ عاٰ ُ دݧ
َ
ك

سـخن بگوییـد. خداونـد، در قـران، خـود بـا عبـارت »یـا ایهـا الرسـول« پیامبـرش را 

صـدا می زنـد. امـا در همـان حـال، روزی حضرتـش وارد منـزل دخترشـان شـدند. 

یـن کافـی برای مـا نگویند و  1. ایـن رفتـار کریمانـه مقایسـه شـود بـا رفتـار برخـی از مـا کـه اگـر عناو
ننویسـند، ناراحـت می شـویم و گاهـی برخـورد تنـد می کنیم.

2. نور: 63 
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حضـرت زهـرا؟سها؟ بـرای عمـل بـه این آیه، به ایشـان خطـاب فرمود: السـلام علیک 

یـا رسـول الله. حضـرت فرمودنـد: دختـرم! تـو همـان »یـا ابتـاه« »پدرجـان« مـرا صـدا 

گویـی بفرمایـد: پـدر فاطمه بودن، از رسـول الله بودن بالاتر اسـت. »فإنّا أحیا  بـزن. 

للقلـب و أرضی للـرّبّ«، زیـرا وقتـی بابـا می گویـی، دلـم بیشـتر آرامـش می گیـرد1.

پـس ادب تخاطـب بـا پیامبـر، ادب خاصـی اسـت و عیـن همیـن مسـئله بـا 

کـردن اسـت. امـام زمـان صحبـت 

نکته دوم - عاشورا
بَاعَبْـدِالِلَّه«؛ هیـچ روزی هماننـد 

َ
كَیَوْمِـكَ  یَـا أ حضـرت مجتبـی؟ع؟ فرمـود: »لَا یَـوْمَ  

عاشـورا نیست.2 

عاشــورا حتــی از رحلــت پیامبــر خــدا  و علــی مرتضــی؟سهما؟و آلهمــا ســخت تر 

اســت. »لا« در ایــن جملــه، بــه تعبیــر عالمــان نحــوی، »لای نفــی جنــس« اســت، 

یعنــی تمــام مــوارد را نفــی می کنــد. در توضیــح ایــن جملــه می گوییــم: ســختیِ 

کمیّــت آن اســت. حــال چــرا ایــن  گاه در  کیفیّــت مصیبــت و  گاه در  مصیبــت، 

روز ماننــد نــدارد و ســختی آن در چیســت؟ اول در شــخصیت فــرد اســت و دیگــر 

کســی وارد شــده اســت؟! امــام حســین چــرا بــه ایــن همــه  اینکــه مصیبــت بــر چــه 

مصیبــت دچــار شــدند؟!3 

1. بحارالانوار ج 43 ص 33 
2. امالی صدوق، ص 116 مجلس 24 

گرفتاری دیدیم سرزنشـش کنیم؛  3. این نکته در اینجا گفتنی اسـت که مبادا اگر کسـی را در 
یـرا گرفتـاری نشـانۀ ایـن نیسـت کـه فـرد در پیشـگاه خدا بی ارزش باشـد! بدتـر از این تفکر،  ز
کـه  گرفتـاری دارد، بـرای ایـن اسـت  کـه اگـر کسـی مشـکلات و  ایـن اعتقـاد عرفانـی اسـت 
یـاد اسـت، لـذا بایـد قـدر مشـکلات را دانسـت. در ایـن دیـدگاه  مقـام او در پیشـگاه خـدا ز
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نکته سوم - مقایسۀ مکه با کربلا 
ݨݨْ  کلام الهـی همـه اشـیاء حیـات واقعـی دارنـد. در قـرآن می فرمایـد: »وَاِ�نݧ  بـر اسـاس 

�ةِ وَماٰ  مٰواٰ ݭِى الݠسَّ
هِ ماٰ ڡݨن ݬُِ� لِلّٰ

بّ ݫ ݫ �ݫ َ ُسݧ «،1 »�ی
ݦݦݦݩ

حَهُݠمْ٭ ٖ�ی ݫ �بݫ
ْ ݨݧ سݧ

هُݠو�نَ �ةَ ڡةَ ڡنْ ݠ�نݨْ لاٰ �ةَ ِ ݫ ݩٰكݫ ݧ دِهٖ وَلݩݩݩݩݩݩݩݩݧ ْ ݧ ݨݧ حَمݧ ݬُِ� �بِ
بّ ݫ ݫ �ݫ َ ُسݧ اٰ �ی

ّ
ءٍ اِل �ݦْ

َ  مِ�نݨْ �ش

یرا:  جنگ و کرونا و تحریم و گرسنگی و سیل و زلزله همه نعمت الهی است! ز
می دهنـدهـر کـه در ایـن بـزم مقرب تر اسـت بیشـترش  بـلا  جـام 
میلـی بـود  دیگرانـش  بـا  گـر  لیلـیا بشکسـت  مـرا  ظـرف  چـرا 

گاه  مجنــون.   خــدا  و  هســتید  لیلــی  شــما  کــه  کنیــد  ثابــت  اول  می دهیــم:  پاســخ 

ینــب؟سها؟ فرمــود: »مــا رأیــت الا جمیــلًا«. می پرســیم: آیــا حضــرت  ینــد: حضــرت ز می گو

ز عاشــورا، از شــب زفــاف  ینــب اســارت از کربــلا تــا کوفــه و شــام را جمیــل می دیــد؟ آیــا رو ز

امیرالمومنیــن و حضــرت زهرا؟سهما؟یــا شــب مبعــث پیامبــر؟ص؟ خوش تــر اســت؟ بلکــه 

ینــب ایــن جملــه را در حالــت اســارت در مجلــس مخالفــان فرمــود تــا ســخن  حضــرت ز

کنــد.  تحقیرآمیــز آنهــا را باطــل 

سـر حضـرت یحیـی؟ع؟ را بریدنـد و بـرای زن فاسـق بردنـد. تمـام وجـود حضـرت زکریـا؟ع؟ 

از بیـن رفـت. ابتـدا سـخت گریسـت، امـا بعـد گفـت: مـن بـر تـو نمی گریـم، بلکـه بـر حسـین 

گویـی می گفـت: یحیـای مـن! وقتـی سـرت را بریدنـد، جلـوی خواهـرت  فاطمـه می گریـم. 

گذاشـت و بـر امـام حسـین؟ع؟  کنـار  گریـه بـر یحیـی را  کجـا! لـذا  کجـا و حسـین  نبـود. تـو 

می گریسـت، مرتـب ذکـر مصیبـت می کـرد. ایـن حقایـق در تفسـیر آیـۀ کهیعـص نقـل شـده 

گویـد:  اسـت. )کمـال الدیـن ج 2 ص 461(. شـاعر 
بـلا منـزل جانـان مـن اسـتی و  کـرب  اسـتیای  پیرهـن  گل  شـه  مقـام  تـو  یعنـی 
زهـرا دل  بـاغ  و  طاهایـی  گلشـن  کاینان چمن اندر چمن از یاسـمن اسـتیخـود 
یبـا کـه بـه خاک تو عجین شـد اسـتیزان پیکـر ز نسـترن  از  پـر  کار  کنـد  چشـم  تـا 
پـر خـون بسـی انـدر تـو ز دُرج دهـن اسـتیصـد طعنـه زند خـاک تو بر حقـه ی یاقوت
انـدوه غـم  نشـنیدیم  را  چمـن  و  چون است که خود گلشن و بیت الحزن استیگلـزار 
بـا نـام حسـین در همـه جـا مقتـرن اسـتیای کرب و بلا این چه جدال است که نامت

1. اسراء: 44 
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2»
ݦݦݩݩݩ
٭ ْ�نِ ݧ اَرݧ

ْ
ݭىِ ال

�ةِ وَماٰ ڡݨن مٰواٰ ݭىِ الݠسَّ
هِ ماٰ ڡݨن �ݨَ لِلّٰ «،1  »َ��بَّ ݨْ�نِ ݧ اَرݧ

ْ
ݭِى ال

ڡݨن

بـر اسـاس ایـن آیـات، همـه موجـودات در حـدّ خودشـان و بـه زبـان خودشـان 

گـوی خداینـد. تمـام ذرات جهـان می گوینـد:  تسـبیح 

ما سمیعیم و بصیریم و هُشیم                    با شمـــا نامحـرمان ما خامُشیـم

بعضی از مفســران، تســبیح را تســلیم تکوینی موجودات می دانند و می گویند 

کــه  کــه موجــودات تســلیم خداینــد یعنــی تســبیح می گوینــد. مثــلًا همیــن  همیــن 

ــرار نمی کنــد و تســلیم  کاغــذی در اختیــار مــن اســت و از دســت مــن ف دســتمال 

کــه ایــن تفســیر را بپذیریــم، زیــرا همــۀ  مــن اســت یعنــی تســبیح! ولــی دلیلــی نــدارد 

موجودات دارای شعورند؛ چنانکه خداوند متعال در مورد شهادت دادن اعضای 

هَݠدُ
ݨْ ݩش سݧ

هِمْ وَ�ةَ دٖݣݣ�ی �یْ
َ
 ا

ٓ
اٰ �ݩݦن مݩُ ݭِ

ّ
ل

كݦݦݨݨݦَ ݩةݦُ هِهِݠمْ وَ�ݧ واٰ نْ �ݧ
َ
ى ا

ٓ ٰ ݩُ عَل مݧ ݩةِ ݧ �ݧ
ْ حݩنݨݧ

مَ �نَ وݨْ �یَ
ْ ݧ
ݢل ݢ

ٱَ
ݢا ݢ ــد: »ݢ ــت می فرمای ــدن در روز قیام  ب

.3» و�نَ سِ�بُ
ْ ݨݧ
ݩَك ݧ ݧ وا �ی

نُ ݧ ماٰ كݠاٰ�ݧ  �بِ
مݨݨݦْ ݩُ هݠݧ

ُ
ل حبُ

ْ ݧ رݨݨݧ
َ
 ا

  روز قیامت دستها و پاها در محضر خدا سخن می گویند و شهادت می دهند.

گــوش    مــا طبــق صریــح آیــه قــران، تســبیح موجــودات را نمی فهمیــم، زیــرا شــنوایی 

 و بینایی چشم ما محدود به میزان خاصّی است. این حالت در همۀ موجودات 

کعبــه  ک، آب، زمیــن، ســتارگان و.... بــه همیــن نحــو، روزی خانــۀ  هســت، در خــا

کســی  گفــت: مــن نظیــری نــدارم و چــه  کــرد و  در پیشــگاه خــدا بــه خــود مباهــات 

مثــل مــن اســت؟ مــن مِنــی و عرفــات و مشــعر و رکــن و مقــام و صفــا و مــروه دارم. از 

کــه امــام صــادق؟ع؟ نقــل می فرمایــد:  ســوی خداونــد پاســخی آمــد 

اسُ   تِینِ النَّ
ْ
 ظَهْرِی وَ یَأ

َ
تْ مَنْ مِثْلِ وَ قَدْ بَنَ الُله بَیْتَهُ عَل

َ
كَعْبَةِ قَال

ْ
رْضَ ال

َ
 »إِنَّ أ

1. جمعه: 1  
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تِ  ی  فَوَ عِزَّ نْ کُفِّ  وَ قِرِّ
َ
ا أ یَْ

َ
وْحَی الُله إِل

َ
مْنَهُ فَأ

َ
تُ حَرَمَ الِله وَ أ

ْ
ِ فَجٍّ عَمِیقٍ  وَ جُعِل

ّ
 مِنْ کُل

بْرَةِ غُرِسَتْ  ِ
ْ

ةِ ال
َ
نْزِل  بَِ

َّ
ءَ إِلا

َ
بَا رْضَ کَرْ

َ
عْطَیْتُ بِهِ أ

َ
تِ بِهِ فِیمَا أ

ْ
ل  مَا فُضِّ

ُ
لِی مَا فَضْل

َ
 وَ جَا

رْضُ 
َ
نَتْهُ أ  مَا تَضَمَّ

َ
وْ لا

َ
تُكِ وَ ل

ْ
ل

َ
ءَ مَا فَضّ

َ
بَا بَةُ کَرْ  تُرْ

َ
وْ لا

َ
بَحْرِ وَ ل

ْ
تْ مِنْ مَاءِ ال

َ
بَحْرِ فَحَمَل

ْ
 فِی ال

ذِی افْتَخَرْتِ بِه«1.
َّ
بَیْتَ ال

ْ
قْتُ ال

َ
 خَل

َ
قْتُكِ وَ لا

َ
ا خَل َ ءَ لمَ

َ
بَا کَرْ

کـدام زمیـن مثـل مـن اسـت، و حـال  گفـت:  کعبـه در مقـام مفاخـرت  زمیـن 

کـرده و مـردم از هـر راه دورى متوجه من  آنکـه خداونـد خانـه اش را بـر پشـت مـن بنـا 

می شـوند، حـرم خـدا و مأمـن قـرار داده شـده ام؟!! خداوند متعال به سـویش وحی 

کـرد و فرمـود:

کـه تـو بـراى خـود  کـن و آرام بگیـر، بـه عـزّت و جـلال خـودم قسـم آنچـه را  بـس 

نمـوده ام  اعطـاء  کربـلاء  زمیـن  بـه  کـه  فضیلتـی  بـا  قیـاس  در  می دانـی  فضیلـت 

یـا کـه سـوزنی را در آن فرو برنـد و آن قطره  همچـون  قطـره اى اسـت نسـبت بـه آب در

ک کربـلاء نبـود ایـن فضیلـت بـراى تـو نبـود و نیـز  گـر خـا را بـا خـود بـر دارد، و اساسـا ا

ک آن را در بـر دارد تـو را نمی آفریـدم و خانـه ای را که تو به  کـه ایـن خـا گـر نبـود آنچـه  ا

آن افتخـار می کنـی خلـق نمی کـردم . 

گـروه احادیـث در  علامـه سـید محمـد مهـدی بحرالعلـوم بـا اشـاره بـه همیـن 

گویـد:  منظومـۀ فقهـی خـود 

كربل و الكعبة تبـــة و مِن حدیـــثِ  الرُّ علـــوُّ  بـــل  لِكر بـــان 

گوید:  شاعر فارسی زبان نیز بر اساس این حدیث 

ی شـــرف که جایی داردای کعبه به خود مناز از رو که هر  جایت بنشین 

کربـلا، حدیـث را بدیـن بیـان  کعبـه و  بعضـی از بـزرگان در مقـام مقایسـه بیـن 

کامـل الزیـارات: 268 بـاب 88. در ایـن بـاب چنـد حدیـث دیگـر بـه ایـن مضمـون آمـده   .1
اسـت.  
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توضیـح داده انـد: 

کربلا عزیزترین  کشـته می شـود، اما در منای  گوسـفند  کعبه مِنا دارد و در آنجا 

پایان اسـت، ولی در کربلا  انسـانها به شـهادت رسـیدند. کعبه شـاهد قربانی چهار

پنج سـاله داد. کعبه  حسـین بـن علـی قربانـی شـش ماهـه و هیجـده سـاله و سـی و

ی  گلوی اسـماعیلش را نداشـت و با و کارد بر  که تحمل آثار  شـاهد یک هاجر بود 

روبـرو نشـد، امـا هاجـر کربـلا فرزندانـش را در چـه شـرایطی تقدیم آسـتان الهی کرد و 

گـودی قتلـگاه در چـه حالـی آمد؟ کعبه کجـا و کربلا کجا! کنـار 

 در سـرزمین کعبـه، هـر حیوانـی کـه بخواهـد ذبـح شـود، به او آب می نوشـانند، 

امـا در کربـلا میـان گـودی قتلـگاه حسـین بن علی با لب تشـنه به شـهادت رسـید. 

گفـت: »یـا بُـنََّ إِنِّ  کـه وقتـی پـدر  کاری اسـماعیل ایـن بـود  کثـر فـدا در مکـه، حدا

 مـا تُؤْمَـرُ 
ْ

بَـتِ افْعَـل
َ
ـكَ فَانْظُـرْ مـا ذا تَـرى « پاسـخ داد: »یـا أ ذْبَُ

َ
نِّ أ

َ
نـامِ أ َ رى  فِی المْ

َ
أ

کربـلا را بنگـر! وقتـی امـام حسـین؟ع؟  یـن«.1 امـا  ابِر سَـتَجِدُن  إِنْ شـاءَ الُله مِـنَ الصَّ

کبر گفت: »أ و  لسـنا عى الق؟«2  کبـر داد، علی ا خبـر شـهادت را بـه جنـاب علـی ا

کبـر پاسـخ داد: فـاذاً لا  بـر حـق نیسـتیم؟ امـام فرمـود: بلـی. جنـاب علـی ا آیـا مـا 

یـم.  کـی از مـرگ ندار کـه چنیـن اسـت، با نبالـی بالمـوت. حـال 

کـه مُهـر و  گاه، ایـن اسـت   بـر اسـاس فقـه شـیعه، بهتریـن حالـت بـرای سـجده 

کـه بـا سـجده بـر تربـت  کربـلا باشـد. در بـارۀ نمـازی  ک  محـل سـجده انسـان از خـا

ق حجـب السـبع«3 از  کـه: »یخـر امـام حسـین؟ع؟ ادا شـود، در روایـات آمـده اسـت 

گانـۀ ملکـوت می گـذرد و تـا آسـمان هفتـم بـالا مـی رود.  پرده هـای هفـت 

1. صافات: 102  
2. ارشاد مفید، ج 2 ص82 
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نکته چهارم - شرحی برآیه »قال رب ارجعون«
یداد عاشورا می گشاید.  یچه ای بر بیان رو مروری بر این آیه، در

 فیما تَرَکْتُ 
ً
 صالِا

ُ
عْمَل

َ
ِ أ

ّ
عَل

َ
 رَبِّ ارْجِعُون . ل

َ
وْتُ قال َ حَدَهُمُ المْ

َ
 »حَیَّ إِذا جاءَ أ

مْ بَرْزَخٌ إِل  یَوْمِ یُبْعَثُون «.1 ها وَ مِنْ وَرائِِ
ُ
ا کَلِمَةٌ هُوَ قائِل  إِنَّ

َ
کَاّ

گونـه ترجمـه می کننـد: ای خـدا، مـرا برگـردان، شـاید آن   ایـن آیـه را معمـولًا ایـن 

 کارهای خوبی را که ترک کردم انجام دهم. مثلًا نمازهای قضایم را بخوانم، خمسم 

را بدهم، روزه هایم را بگیرم و... 

اما معنای درست آیه این است: خدایا مرا برگردان، شاید در آنچه از خود بر جای 

گر ماشینی از من  گذاشتم و رفتم و کار خیری در آنها انجام ندادم، کار خیر کنم. مثلًا ا

باقی مانده، یک بار چند تن از اهل مجلس امام حسین؟ع؟ را سوار کنم و به مجلس 

که کنم  کنار خیابان را به بیمارستان برسانم، یا طوری رفتار   برسانم، یا یک بیمار 

 نزدیکانم در صورت نیاز به من رجوع کنند و من ماشینم را به آنها بدهم. 

کنــم، یــا در اختیــار  گــر منزلــی از مــن بــه جــا مانــده مجلــس حســینی در آن برپــا  ا

گــر صــدای خوبــی دارم، قــرآن بخوانــم یــا ذکر  یــک زوج جــوان کــم بضاعــت بگــذارم.  ا

گــر حافظــه خوبــی دارم، قــرآن و حدیــث و شــعر  مصیبــت اهــل بیــت؟عهم؟ بگویــم. ا

گــر علمــی دارم که مصرف  مــدح اهــل بیــت؟عهم؟ حفــظ کنــم و در مجالــس بخوانم. ا

کــه دارم،  نکــردم،  برگــردم و فــلان بحــث علمــی را هــم انجــام دهــم. بــا آبرویــی 

گرفتــار را در بیمارســتان  گرفتــاران قــرض بگیــرم. بــا یــک تلفــن، فــردی بیمــار  بــرای 

کــه از آنهــا  بخوابانــم. بطــور خلاصــه هــر کــس در حــد امکانــات خــودش فکــر می کنــد 

تــا چــه انــدازه در راه خــدا بهــره بــرده اســت. 

که رسول خدا هیچ یک از این غصه ها را ندارد، بلکه  عظمت روح را ببینید 

1. مؤمنون: 100-99  
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  نگرانی او رنگ و بوی دیگری دارد. حضرتش نگران هدایت نشدن امت است 

که از این وضعیت خود را می رنجاند. خداوند به آن جناب تذکر می دهد:  تا آنجا 

ݩݩݩݩݩݩݩݩݧىٰٓ«1. ݧ ݧ ݧ ݧ ڡةݧ
ݨْ سش �ةَ ِ �نَ لݫ رْءاٰ ڡةُ

ْ
كَ ال �یْ

َ
اٰ عَل �ن

ْ
ل رنَ �نْ

َ
 ا

ٓ
*»ط� * ماٰ

�نَ «2. �ی مِ�نٖ وئݨْ وا مݦُ و�نُ
ُ
ك َ  �ی

اݦݦݩݩٰ
ّ ݧ
ݢل ݢ

َ
كَ ا َ سݨݧ ݨْ نݧ ڡݧ عٌ �نَ اٰحنِ كَ �ب

َّ
ل َ عݧ

َ
*»ل

ــه عهــده داشــت، انجــام  کــه ب کارهایــی را  شــب نهــم، امــام حســین؟ع؟ همــۀ 

کــه فــردا بایــد در راه خــدا مــی داد. اهــل  داده بــود. فقــط یــک جــان برایــش مانــده بــود 

گــر در رکاب او جــان دهنــد، ســر بــه زانــوی امــام زمانشــان می گذاشــتند  بیتــش هــم ا

کننــد. چــه  ــه شــهادت مســتقیم  ــو خودشــان اقــدام ب ــود از اینکــه بعدهــا ول و بهتــر ب

کــه بــه دســت  بســا ایــرادی هــم بــه امــام زمانشــان بکننــد، ماننــد حســن مثنّــی 

کربــلا بــه اوج مقــام شــهادت رســیدند و امــام  کشــته شــد. شــهدای  منصــور دوانیقــی 

صْحَــابِ وَ 
َ
 مِــنْ أ

ً
 خَیْــرا

َ
وْفَی  وَ لا

َ
 أ

ً
صْحَابــا

َ
ــمُ أ

َ
عْل

َ
 أ

َ
حســین؟ع؟ بــه آنــان فرمــود: »فَــإِنِّ لا

هْــلِ بَیْــیِ«3 یعنــی آنــان را بــه برتریــن بیان ســتود. از 
َ
 مِــنْ أ

َ
وْصَــل

َ
 أ

َ
بَــرَّ وَ لا

َ
 بَیْــتٍ أ

َ
هْــل

َ
 أ

َ
لا

ســوی دیگــر، هیــچ یــک از اصحــاب ایشــان »رب ارجعــون« نگفتنــد، جــز دو ســه نفر، 

نِّ  
َ
ــوَدِدْتُ أ

َ
گفــت: »وَ الِله ل کــه  آن هــم قبــل از اینکــه بــه میــدان برونــد. ماننــد زهیــر 

 یَدْفَــعُ بِذَلِــكَ 
َ

نَّ الَله تَعَــال
َ
ةٍ وَ أ ــفَ مَــرَّ

ْ
ل
َ
 هَكَــذَا أ

َ
قْتَــل

ُ
ــتُ حَــیَّ أ

ْ
َّ قُتِل َّ نُشِــرْتُ ثُ ــتُ  ثُ

ْ
قُتِل

هْــلِ بَیْتِــكَ«.4 قســم بــه خــدا 
َ
فِتْیَــانِ مِــنْ أ

ْ
ءِ ال

َ
نْفُــسِ هَــؤُلا

َ
 عَــنْ نَفْسِــكَ وَ عَــنْ أ

َ
قَتْــل

ْ
ال

دوســت دارم کشــته شــوم ســپس زنــده شــوم ســپس کشــته شــوم دوبــاره زنــده شــوم تــا 

دوبــاره در رکابــت بجنگــم و در فاصلــه حیــات و مــوت مــن تــو زنــده باشــی.

یـارت ناحیـه مقدسـه را زیـر سـؤال بـرده  گوینـدگان، ز زمانـی عـده ای معـدود از 

1. طه: 2-1 
2. شعراء: 3 

3. ارشاد شیخ مفید، ج 2 ص 91 
4. ارشاد شیخ مفید، ج 2 ص 92؛  اعلام الوری،ج1،ص455



1۰3 لوا  تفگ:    اایئایاۀیایعیۀاو تا ۀممرااعمفعی اا

یارتنامـه، پـس  بودنـد. آیـت  الله وحیـد ضمـن بیانـات خـود در دفـاع از اعتبـار آن ز

کـه: همـۀ  کـرد  از اسـتدلالهای علمـی گفـت: یکـی از اهـل مکاشـفۀ بـزرگ  تعریـف 

یخ را دیدم. جنگ بدر، احد، صفین، جنگ ها و حوادث دیگر را دیدم.  گذشتۀ تار

بـه کربـلا رفتـم صبـح عاشـورا تـا غـروب عاشـورا را دیدم، اما سـاعت آخـر را که زمان 

که امام  کوشـیدم  نتوانسـتم ببینم، یعنی از آن زمانی  گودی قتلگاه اسـت، هر چه 

که سـر مطهرش بریده شـد. سـپس  حسـین؟ع؟ از اسـب به زمین افتاد تا هنگامی 

 آیت  الله وحید فرمود: آن زمان بسیار سخت را امام زمان؟عج؟  یکبار صبح و یکبار

که می فرماید:   غروب نگاه می کند.  این است 
مُوعِ  دَما«1  الدُّ

َ
یْكَ بَدَل

َ
بْكِنََّ عَل

َ َ
 وَ مَسَاءً، وَ ل

ً
كَ صَبَاحا نْدُبَنَّ

َ َ
»فَل

نکته پنجم - آزمون های پیامبران 
خداونـد سـبحان پیامبـران خـود را آزمـوده اسـت. از جمله حضـرت ابراهیم خلیل 

ی در اوایـل  کـه آن جنـاب در امتحـان الهـی خویـش پیـروز و موفـق بـود. و را آزمـود 

یـاد و  گوسـفندان ابراهیـم مرتـب چـاق و چلـه و ز نبوتـش شـغل چوپانـی داشـت. 

یادتـر می شـدند.  ز

 روزی در بیابان سبز و خرم که گوسفندان در حال چرا بودند، حضرت ابراهیم

کلمات بود: »سُبّوحٌ قُدّوس  که در فضا طنین انداز شد و آن این    صدایی شنید 

در  جبرئیل  را  حسین؟ع؟  امام  تربت  از  مقداری   .801 ص  مشهدی  ابن  الکبیر،  المزار   .1
شیشه ای به پیامبر ص داد. پیامبر آن را به ام سلمه داد و گفت: هر وقت دیدی رنگ خاک 
کربلا  این شیشه تغییر یافت  بدان حسینم را کشتند. از روز خروج امام حسین به سمت 
که اهل مدینه متوجه  ام سلمه هرروز به خاک نگاه می کرد. یک روز چنان فریادی کشید 
یرا رنگ  یختند به نزد ام سلمه که چه خبر شده گفت وای حسین کشته شد، ز شدند و ر

خاک عوض شده بود! 



نمــاد معرفت:  سیزده گفتار دربارۀ اقامۀ شعائر حسینی1۰4

گر یکبار دیگر نام محبوبم  گویندۀ صدا! ا بّنا و ربّ الائكة و الرّوح«. فرمود: ای  ر

کـرد و  لـه ام را بـه تـو می دهـم. جبرئیـل بـار دوم و سـوم هـم صـدا 
َ
گ را ببـری، نصـف 

حضـرت ابراهیـم هـر چه داشـت، در راه خـدا داد1.

خـدای حکیـم بـه پیامبـر خاتـم؟صل؟ نعمتهـای فـراوان داد. البتـه وجـود خـود 

کـه خداونـد بـه واسـطه ای بـر او امّـت منـت نهـاد و  پیامبـر، بـزرگ نعمـت خداسـت 

کشـید. ایـن نعمـت والای آسـمانی را بـه رخ ایشـان 

 �ٖ اٰ�ةِ �ی هِمْ ءاٰ �یْ
َ
وا عَل

ُ
ل ݨْ ݩݩةݧ �ݧ یَ سِهِمْ �ݫ نُ ڡݧ ݩنݨْ �ݧ

َ
ا مِ�نݨْ ا

ݩً ݧ
وݣݣل ݩُ مݦْ رَ�ݧ هݠݪِ �ی َ �نٖ عَ�ش َ  �ب

�نَ اِدنْ �ی مِ�نٖ ݨْ مُوئݧ
ْ
ى ال

َ
هُ عَل دْ مَ�نَّ اللّٰ َ ةݧ ڡݧ

َ
»ل

2» �نٍ ݬٖ�ی ݫ لاٰلٍ مُ�بݫ ى �نَ ڡنٖ
َ
لُ ل ْ �بݧ

نُوا مِ�نݨْ �ةَ ݧ ݨݨْ كݠاٰ�ݧ �ةَ وَاِ�نݧ َ مݧ
ݨْ
حِك

ݨْ
اٰ�بَ وَال �ة ِ ݫ كݫ

ݨْ
مُهُݠمُ ال ِ ݫ

ّ
عَل ُ مْ وَ�ی هݠݭِ �ی ٖ ݫ ݫ ّݫ ݧ ݣݣكݠݧ َ رݦݩݩنݩݧ یݦݩُ وَݥ�ݫ

خـدا دو نعمـت دیگـر را هـم در قـرآن نـام می بـرد که به پیامبـر داده و منّتش را بر 

سـر امـت گذاشـته اسـت. امـا نسـبت بـه یکـی فرمـود: یـک نعمـت را به تـو دادیم.  و 

در مـورد دیگـری فرمـود: آن را بـه تـو عطا کردیم.

خدا به پیامبر، نعمت بزرگ قرآن را داده و فرموده است: 

مَ «3. �ی ٖ عَطن
ْ
�نَ ال ءاٰ ْ رݨݧ ُ ةݧ ڡݧ

ݨْ
اٰ�نىٖ وَالݠ مَ�ش

ْ
عًا مِ�نَ ال اٰكَ َ��بْ �ݩن ْ �یݧ

�ةَ دْ ءاٰ َ ݧ ةݧ ڡݧ
َ
»وَلݠ

کـه حضـرت  کـرد. و آن لحظـه ای بـود  ی عطـا  نعمـت بـزرگ دیگـری را هـم بـه و

زهـرا؟سها؟ را بـه پیامبـر محبـوب خـود عطـا فرمود. در سـورۀ کوثر به بیانـی فاخر از این 

موهبـت والا خبـر داد و فرمـود: 

» رݩُ �ݩݩةَ ْ بݩݧ ݫ اَٮݡݫ
ْ
كَ هُوَ ال �ئَ اٰ�نِ * اِ�نَّ �ش ْ رݧ حݨَ

ݭكَِ وَا�نݨْ
بّ ݫ �ݫ لِّ لِرݦݨَ ݨَ صݧ * �نَ رݦَ َ ش ٮݡݩݩݧ كَݠوݨْ

ْ
اٰكَ الݠ �ن عْطَ�یْ

َ
 ا

ٓ
اٰ مِ اِ�نّ �ی ٖ ݫ حݫ ݩٰ�نِ الݠرَّ ݩݧ ݧ مݧ ݨْ ݨݧ ݣݣحݧ َّ هِ الݠرݨݧ »�بِسْمݭِ اللّٰ

قرآن آدابی دارد، از جمله اینکه باید به قرائت آن بدون احساس خستگی یا 

«.4 انسان 
٭ݦݩݩݩݩ ِ �ن رْءاٰ ڡةُ

ْ
ال رَ مِ�نَ  سَّ َ �یݧ

�ةَ وا ماٰ  رَءݨُ
ا�ةݨْ تکراری بودن توجه نشان داد. می فرماید: »�نَ
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1۰5 لوا  تفگ:    اایئایاۀیایعیۀاو تا ۀممرااعمفعی اا

گر هزار بار هم سوره توحید را بخواند، احساس تکراری بودن نمی کند.  لذا در  ا

آداب و اعمال عبادی برخی از روزها، هزار بار یا صد بار قرائت سورۀ توحید وارد 

شده است. 

 
َّ

قُـرْآنُ  وَ یُذْکَـرُ الُله عَـزَّ وَ جَـل
ْ
 فِیـهِ  ال

ُ
ـذِی یُقْـرَأ

َّ
بَیْـتُ  ال

ْ
امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »ال

ـمَاءِ کَمَا  هْـلِ السَّ
َ
ـیَاطِنُ وَ یُـیِ ءُ لِ

َ
جُـرُهُ الشّ ئِكَـةُ وَ تَهْ

َ
ا َ ضُـرُهُ المْ ْ فِیـهِ تَكْثُـرُ بَرَکَتُـهُ وَ تَ

رْض« 1
َ ْ
هْـلِ ال

َ
یُّ لِ رِّ

كَوْکَـبُ الـدُّ
ْ
یُـیِ ءُ ال

کـه در آن قـرآن خوانـده می شـود، بـرای فرشـتگان آسـمان نشـان داده  خانـه ای 

کـه سـتارگان نورانـی بـرای اهـل زمیـن خودنمایـی می کننـد. گونـه  می شـود، همـان 

مْ 
ُ
ك

ݦَّ
ل عݩَ

َ
وا ل ُ صِ�ةݧ

ْ نݨݧ �ݧ
َ
ۥ وَا ُ هݩݧ

َ
وا ل ُ ݧ مِعݧ اْ��ةَ �نُ �نَ رْءاٰ ڡةُ

ْ
رِیئَ ال ݢاٰ �ةُ ݢ دیگـر از آداب قـرآن ایـن اسـت: »وَاِݣݣدݩݩن

کـه باشـد، حتـی غیر مسـلمان، عالم یا جاهل، بی سـواد  و�نَ «.2 قـاری قـرآن هـر  ݩُ ݧ حَمݧ رݨݨْ �ةُ

کت باشـید. مرجـع تقلیـد هـم  گـوش دهیـد و سـا یـا باسـواد، بایـد بـا تمـام وجـود 

گونـه  گـوش بدهیـد. همیـن  کـه باشـید، وقتـی یـک بیسـواد قـرآن می خوانـد، بایـد 

اسـت. توصیـۀ مـن این اسـت که وقتـی در خانه ای ذکر مصیبت امام حسـین؟ع؟ 

کـر کیسـت یا مرثیـه تکراری  کـه ذا می شـود، در ایـن مـورد نیـز کاری نداشـته باشـید 

کـه بـا شـعر و بیـان خـود، شـما را بـه یـاد مصائـب سیدالشـهدا؟ع؟  اسـت. همیـن 

کشـیدن انسـان  که نفس  گونه  گرچه تکراری باشـد؛ همان  می اندازد، بس اسـت، 

کاری تکـراری اسـت. امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: 

 جَنَـاحِ بَعُوضَـةٍ، غَفَـرَ الُله 
ُ

وْ ذُکِرْنَـا عِنْـدَهُ ، فَخَـرَجَ مِـنْ عَیْنِـهِ دَمْـعٌ مِثْـل
َ
»مَـنْ  ذَکَرَنَـا أ

بَحْرِ«.3
ْ
بَـدِ ال  زَ

َ
ـوْ کَانَـتْ مِثْـل

َ
ـهُ ذُنُوبَـهُ وَ ل

َ
ل
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گفتار هفتم

 چهار نکته در مورد
امام حسین 

کی و توضیح آن  نکته اول – تبا
کـه تعالیـم و احـکام دینـی بـه پنـج دسـته طبقـه بنـدی می شـود:  گفتـه شـد  پیشـتر 

واجـب، مسـتحب، حـرام، مکـروه و مبـاح.

گـر انسـان چنیـن قصـدی نکـرد،  1- در امـور مبـاح قصـد قربـت نیـاز نیسـت و ا

کـرد، ثـواب خواهـد بـرد. گـر قصـد قربـت  گنهـکار نیسـت؛ امـا ا

گنـاه  کنـد،  گـر آنهـا را عمـداً و بـه نیـت لجبـازی تـرک  2- در امـور مسـتحبی ا

کـه تعمّـداً اول وقـت نمـاز نخوانـد و  کـرده  کسـی خـود را مقیـد  کـرده اسـت. مثـلًا 

کنـد. کجـی  بدیـن طریـق دهـن 

کار خوبی اسـت و پاداش به آن  کارها به خاطر خدا نیسـت، اما  3- خیلی از 

ا«.1 خدمات بشری 
ݩً
ل ݨَ مݧ حْسَ�نَ عݩَ

َ
رَ مَ�نݨݨْ ا ْ حب

َ
عُ ا �ی صنٖ

نُ اٰ لاٰ �ݧ می دهند. در قرآن می فرماید: »اِ�نّ

دانشـمندان غیر مسـلمان مثل پاسـتور و ادیسـون در این گروه جای می گیرد. 

1. کهف: 30 



1۰7گفتار هفتم:  چهار نکته در مورد امام حسین؟ع؟

کـه بـه خاطـر دیـدن دیگـران انجـام می شـود بـدون اینکـه قصـد  کار خیـری   -4

قربـت در میـان باشـد. 

مثـال: شـخصی نیازمنـد وارد مجلـس می شـود. مـن بـه خاطـر اینکـه دیگـران 

ی صدقـه می دهـم.  کنـم، بـه و ببیننـد و تشـویق شـوند، بـدون اینکـه قصـد قربـت 

کـه قصـد قربـت نـدارد، ثـواب دارد؟ پاسـخ می دهیـم: ثـواب ندارد،  آیـا ایـن صدقـه 

کمـک می کننـد. در قـرآن می فرمایـد: »اِ�نْ  امـا دیگـران تشـویق می شـوند و آنهـا هـم 

گـر صدقـات را آشـکارا بدهیـد، کار خوبـی اسـت. در  «.1 ا
ݦݩ ݩݩ
یَ٭ اٰ هݭِ مݦݩّ ِ ݫ عݫ ِ نݫ �ݩݧ

اٰ�ةِ �نَ دَ�ة وا الݠصَّ ُ ݧ دݧ ْ ݧ �بݧ
�ةُ

گرفتـار  کـه ایـن همـه  مقابـل، بعضـی افـراد، دیـد منفـی دارنـد. مثـلًا می گوینـد: الآن 

کاری  کسـی خـودش  کنیـم؟ چنیـن  کمـک  کرونـا هسـت، بـرای چـه بـه نیازمنـدان 

کـه مـی آورد.  گـون  گونا نمی کنـد  و مانـع الخیـر هـم می شـود، بـه بهانه هـای 

کنون سؤال این است:  ا

گـر کسـی حتـی بـدون قصـد قربت در مجلس عزای امام حسـین؟ع؟ شـرکت  ا

 کرد و دلش هم برای حضرت نسوخت،  اما تظاهر به گریه کرد و مجلس را گرم نگاه

کار چه حکمی دارد؟   داشت، این 

ثـواب نوشـته می شـود.  برایـش  و  کار مسـتحبّ اسـت  ایـن  پاسـخ می دهیـم: 

کـه: »مـن بکـی او ابکـی  مسـتند پاسـخ، احادیـث شـریفی اسـت بـه ایـن مضمـون 

کـه در مجلـس عـزای  کسـی  کـی علـی الحسـین وجبـت لـه الجنـة«2. پـس  او تبا

کـی کنـد، بـا ایـن کار خـود، بـا دوسـتان امام حسـین؟ع؟  امـام حسـین بگریـد یـا تبا

1. بقره: 271
2. احادیث به این مضمون در منابع حدیثی آمده است. از جمله: کامل الزیارات، ص 104-
106، بـاب 33 )هشـت حدیـث(، ثـواب الاعمـال صـدوق، ص 83-85 )سـه حدیـث(، 
وسـائل الشـیعة ج 14 ص 593-597، بـاب 104 )شـش حدیـث(، بحارالانـوار ج 44 ص 

278-296، بـاب 34 )سـی و هشـت حدیث(. 
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کـرده  اسـت، لـذا ثـواب دارد1. همگامـی و همراهـی 

که در  بهشـــت درجـــات دارد. درجـــۀ بـــالای بهشـــت برای اهـــل بیت اســـت 

ا  �نً عَ�یْ  * ا  ورݦً ُ كݠاٰ�نݧ هݠاٰ  ݩُ ݧ حݭب ݢاٰ ݢ مِرݦݩن كݠاٰ�نَ  سٍ 
ئْ
كَݠا مِ�نݨْ  ݩُو�نَ  ݧ ݧ ݣݣ�ݬب رݦَ

ݨْ َسش �ی رَ  رْاٰ ݧ ݧ اَݣݣ�ب
ْ
ال »اِ�نَّ  می فرمایـــد:  قـــرآن 

هݠاٰ«.2  �بِ ݣݣ�بُ  رݦݦَ
ݨْ َسش �ی

که می فرماید:  اما درجۀ پایین تر برای متقین است 

هݠاٰ  �ی و�نَ �نٖ ݩُ مَعݧ ْ َسݨݧ ا* لاٰ �ی ً�ا دِهاٰ�ةً
ئْ
ًا* وَكَ� �بݧ رْاٰ ݨݧ �ةݧ

َ
�بَ ا ِ عݫ واٰ

َ
ا* وَك اٰ�بً �ݦݩن ْ عݨݧ

َ
�ةَ وَا �ئِ

ٓ ا * حَ�اݠٰ اٰرنً َ مَڡن �نݧ �ی ةٖ ڡݧ
مُ�ݩةَّ

ْ
»اِ�نَّ لِل

ا«.3 �بً ݢاٰ ݢ
ݢا وَلاٰ كِݠدنّ وًݢ عنْ

َ
ل

کــه شــاید در التــزام  طبعــاً در درجــات دیگــر افــرادی راه می یابنــد، ماننــد فــردی 

بــه احــکام چنــدان جــدّی نباشــد، ولــی  در ایــام دهــه محــرم بــه حرمــت امــام حســین 

گونــه افــراد را بــرای اســتغفار کمــک  ظواهــر را رعایــت می کنــد. امــام حســین؟ع؟ ایــن 

کــه  ک و تمیــز شــوند. حضرتــش از پــدران و اجــداد خــود نیــز می خواهــد  می کنــد تــا پــا

بــرای چنیــن افــرادی اســتغفار کننــد و او را بــه جایگاه خاصّ ببرنــد. در حدیث آمده 

واره و ینظــر الی معســكره و ینظــر الی  اســت: »إنّ الســن بــن عــى بــن ابیطالــب ینظــر الی ز
 من یبكیه فیستغفرله و یسئل ابائه؟عهم؟ ان یستغفروا له«.4

کـی بـه  کـه آیـا تبا 1. محـدث نـوری در کتـاب »لؤلـؤ و مرجـان« بـه ایـن شـبهه پاسـخ داده اسـت 

کـه در پاسـخ  یـا در عـزاداری سیدالشـهداء؟ع؟ اسـت؟ از جملـه مطالبـی  معنـای جـواز ر

 
َّ

هُ قَل مْ  فَإِنَّ
َّ
 فَتَحَل

ً
ْ تَكُنْ حَلِیمـا می گویـد، حدیثـی از امیرالمؤمنیـن؟ع؟ اسـت که فرمود: » إِنْ لَ

ى وادار چـه  ـم«؛ اگـر بردبـار نیسـتی خـود را بـه بردبـار نْ یَكُـونَ مِنُْ
َ
وْشَـكَ أ

َ
 أ

َّ
هَ بِقَـوْمٍ إِلا مَـنْ تَشَـبَّ

کـم اسـت کسـی کـه خـود را هماننـد مردمـی کند و از جمله آنان نشـود. )نهـج البلاغه، ص 

506، کلمـات قصـار، شـماره 207(. 
2. انسان: 5

3. نبأ: 35-31 
4. امالی طوسی،ج1،ص54
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کیمیایی است عجب تعزیه داری حسین

کســـیر کشـــید کـــه نبایـــد ز کســـی منّت ا

عـزاداری امـام حسـین؟ع؟ در تعالیـم اسـلامی اصالـت دارد. ایـن عمـل یکـی 

کـه رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: »عنـوان  از مصادیـق محبـت امیرالمؤمنیـن؟ع؟ اسـت 

صحیفـة المؤمـن حـبّ علـی بـن ابیطالـب«1. سـرلوحه نامـه عمـل مؤمـن محبـت 

حضـرت علـی؟ع؟ اسـت. 

کبیـره به تعلیـم امام هادی؟ع؟ می خوانیـم: »بولایتكم تقبل  یـارت جامعـه  در ز

الطاعـة الفترضـة و لكـم الودة الواجبـة و الدرجات الرفیعة«2. 

گـر پذیرفته نشـود،  کـه ا در احادیـث، نمـاز را سـتون دیـن می داننـد؛ بـه گونـه ای 

کـه قبـول نمـاز  بقیـۀ اعمـال نیـز مقبـول درگاه الهـی نمی شـود. ولـی بایـد دانسـت 

گـر ولایـت را از کسـی قبـول نکردنـد، بهتریـن  موکـول بـه قبـول ولایـت اسـت؛ یعنـی ا

و   « »المُقنعـة« می نویسـد:  رسـالۀ  در  مفیـد  نمی پذیرنـد. شـیخ  او  از  نیـز،  را  نمـاز 

الصـاة عمـاد الدیـن بعـد العرفـة بـالله و رسـوله  و الئمـة الراشـدین ؟عهم؟«3. پیـام 

کـه تمام  کـه نمـاز در رتبـۀ فـروع، عمـود دیـن اسـت؛ در حالـی  ایـن جملـه آن اسـت 

یشـۀ آن، معرفـت و ولایـت رسـول خـدا و  کـه ر فـروع، ماننـد شـاخۀ درختـی هسـتند 

ائمـۀ هـدی اسـت. 

ــــد الؤمن حی  ــــدم عب ــزال ق ــ ــــة لای ــــوم القیام در حدیـــث دیگـــر دارد: »اذا کان ی

ــــاه، و عن ماله  بعــــة: عن عمره فی ما افناه، و  عن جســــده فی ما اب  یســــئل عــــن ار

ــا اهل البیت«.4 روز قیامـــت قدم بندۀ مؤمن ــ ــبه و فی ما صرفه، و عن حبّن ــا کســ ــ  مّ

1. بشارة المصطفی  2 ص 154 
2. من لا یحضره الفقیه ج 2 ص 616، تهذیب الاحکام ج 6 ص 100    

3. المُقنعة، ص 34، باب هفتم 
4. بحارالانوار،ج7،ص258
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  از جا تکان نمی خورد، مگر اینکه چهار ســـؤال از او بپرســـند. اول، در باره عمرش 

که  کرده اســـت. دوم، در باره جسمش می پرسند  که در چه راهی تباه   می پرســـند 

 در چه راهی فرسوده کرده. سوم، در باره مالش می پرسند که از کجا آورده و در چه 

گر حتی مالـــش را از راه حلال در آورده   راهـــی خرج کرده اســـت. آنـــگاه می گویند ا

که   و حقوق الهی را داده، ولی حق ندارد در هر راهی خرج کند. چهارمین موضوع 

از انسان بازخواست می شود، محبت اهل بیت است. 

که محبت درجات دارد. برای توضیح بیشـــتر به قرآن توجه  البته باید بدانیم 

ــــوم القیامة   ــره ی  و نشــ
ً
ــــن اعــــرض عن ذکری فإنّ له معیشــــة ضنكا می کنیـــم: »و م

* قال کذلك اتتك آیاتنا فنسیتا 
ً
 اعمی* قال ربّ ل حشرتن اعمی و قد کنت بصیرا

و کذلك الیوم تنسی«.1

گرفتـاری خواهـد  پـر  و  پـر نکبـت  زندگـی  گردانـد،  ی  یـاد مـن رو از  کـه  کسـی 

داشـت. )گرفتـاری بـه معنـای فقـر یـا منحصـر در آن نیسـت(  و او را در قیامـت، 

کـه من  کـور محشـور شـدم؟ در حالـی  کـور محشـور می کنیـم. می گویـد: خدایـا چـرا 

کـه آیـات مـا نـزد تـو آمـد، امـا تـو فرامـوش کردی،  در دنیـا بینـا بـودم. خطـاب می آیـد 

اینـک امـروز مـا تـو را فرامـوش می کنیـم. 

در مـــورد ایـــن آیه شـــبهه ای مطـــرح می شـــود. می گویند: چـــرا بعضـــی از افراد 

گرفتاری و ســـختی   بی دیـــن خوب زندگـــی می کنند، ولی برخـــی از افراد مذهبی 

یاد دارند؟  ز

کـردن« را  کـردم. اعـراض هـر نـوع »تـرک  کلمـه اعـراض فکـر  در ایـن مسـیر، بـه 

نمی گویند. من از تبریز و اصفهان و شیراز اعراض نکرده ام، چون هیچ وقت در آن 

کن نبوده ام. پس خاصیت و لازمۀ اعراض از جایی، این است که انسان  کن سا  اما

1. طه: 126-124 
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سـابقۀ توطـن در آنجـا داشـته باشـد؛ یعنـی بایـد ابتـدا در جایـی وطن داشـته باشـد 

و سـپس از آنجـا چشـم بپوشـد و نخواهـد در آنجـا زندگـی کنـد. 

که  کســـی  بـــر این اســـاس، جملۀ »من اعـــرض عن ذکـــری« یعنی چه؟ یعنی 

گر  ی گرداند. به عنـــوان مثال: ا کنـــد و رو از یـــاد مـــن که بـــا آن مأنوس بوده، دوری 

کســـی یکی دو سال یا ده سال، پرچم امام حســـین؟ع؟ را سر درِ خانه اش نصب 

کار خیری توطّن  کس در هـــر  کار را تـــرک نکند و اعراض نکنـــد. لذا هر  کـــرد، این 

کـــرد، دیگـــر از آن کار اعراض نکند، وگرنه از ذکر خدا اعراض کرده اســـت. در این 

که کند  کســـی اعتراض   صورت امام حســـین؟ع؟ روز قیامـــت می تواند به چنین 

گذاشته است.    چرا آن برنامه را وا

مصـداق روشـن ذکـر خـدا، وجود مقدس اهل بیت؟عهم؟ و امـروز، وجود مقدس 

امـام عصر عجل الله فرجه  اسـت. 

امـام عسـکری؟س؟ در نامـۀ هشـداردهندۀ خـود بـه اهـل نیشـابور بـا اشـاره بـه 

همیـن آیـه ضـرورت توجّـه انسـان بـه اهـل بیـت را یـادآور می شـود و می فرمایـد: 

 عِبَادِهِ؟ 
َ

دِهِ وَ شَهِیدِهِ عَل
َ

مِینِهِ فِی بِا
َ
قِهِ وَ أ

ْ
 خَل

َ
ةِ الِله عَل عْظَمُ  مِنْ حُجَّ

َ
یُّ آیَةٍ أ

َ
 »وَ أ

عِنَ  جَْ
َ
مْ أ یِْ

َ
نَ، عَل وَصِیِّ

ْ
ینَ ال خِرِ

ْ
نَ وَ آبَائِهِ ال بِیِّ

لِنَ النَّ وَّ
َ ْ
فَ مِنْ آبَائِهِ ال

َ
 مِنْ بَعْدِ مَنْ سَل

یْنَ تَذْهَبُونَ؟«1 
َ
یْنَ یُتَاهُ بِكُمْ؟ وَ أ

َ
ةُ الِله وَ بَرَکَاتُهُ. فَأ مُ وَ رَحَْ

َ
ا السَّ

گواه  کدام آیه بزرگتر است از حجّت خدا بر خلقش و امین او در شهرهایش و 

کانش  گذشته اش، یعنی پیامبران، و نیا که پس از پدران   و شاهد او بر بندگانش، 

کجا  که سلام و رحمت و برکات خدا بر تمامشان باد؟! پس   یعنی اوصیا می آید؛ 

ید؟ کجا می رو پایان به  متان نمودند؟ و همچون چار
ُ
گ

بـار  از هـر  کـه از ذکـر خـدا اعـراض مکنیـد. بعـد  آیـه ایـن اسـت  خلاصـه پیـام 

1. تحف العقول ص 485-484 
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نوشـیدن آب سـلام بـر سیدالشـهدا؟ع؟ و لعـن بـر قاتـلان حضرتـش بدهیـد1.  همیـن 

گونـه بعـد از هـر نمـاز قاتـلان حضرتـش و بنـی امیـه را لعـن کنیـد2. در مناسـبت های 

مختلف، زیارت حضرتش وارد شـده اسـت، مانند: شـبهای قدر، شـب و روز عید 

فطـر و عیـد قربـان، روز عرفـه، شـب اول و نیمـۀ رجـب، شـب نیمـۀ شـعبان و....3.

بـه  اینکـه  از  قبـل  روز عرفـه،  در  اسـت: خداونـد  وارد شـده  روز عرفـه  بـارۀ  در 

می کنـد4.  نظـر  حسـین  امـام  زوار  بـه  بنگـرد،  عرفـات  صحـرای 

از تربـت امـام حسـین اسـت، در احادیـث  کـه  بـر مُهـری  اسـتحباب سـجده 

اسـت.   آمـده  متعـدد 

نکتـۀ مهـم رعایـت اولویـت و درجـه بنـدی اسـت، چـه در عرصۀ اوامـر و چه در 

یم. بر این اسـاس،  مـورد نواهـی خداونـد، بـدون اینکه هیچ گناهی را سـبک شـمار

گنـاه بی حجابـی بـه مراتـب بدتـر و سـنگین تر  گنـاه انـکار ولایـت اهـل بیـت؟عهم؟ از 

کرده انـد: بـا فرزنـد و رفیـق و همـکار و خویشـاوندت  اسـت. لـذا فقهـا بـه مـا توصیـه 

کـه بـه خـدا و دیـن بـد بگوینـد و اصل مبنـا را زیر سـؤال ببرند.  طـوری برخـورد نکـن 

گـر فرزنـدت بی نمـاز اسـت، بـا او برخـوردی نیکـو داشـته بـاش و نمـاز صبح  حتـی ا

کفـر  و  بیـن بی حجابـی  گـر دختـرت  ا کنـی.  را بی خـواب  او  کـه  را طـوری نخـوان 

کـه باعـث کفـرش نشـوی. ی بـه گونـه ای سـخن بگـو  اسـت،  در بـارۀ حجـاب بـا و

کـه  کارهـای خـوب نیـز درجـات دارد؛ چنانکـه اشـاره شـد   بـه همیـن ترتیـب، 

1. کامل الزیارات ص 106 باب 34 
عْـنِ بَنِـی  

َ
 بِانْصِـرَافِ ل

َّ
2. امـام باقـر؟ع؟ فرمـود: »إِذَا انْحَرَفْـتَ عَـنْ صَـلَاةٍ مَکْتُوبَـةٍ فَـلَا تَنْحَـرِفْ إِلا

ـةَ«. )وسـائل الشـیعة ج 6 ص 462(.   مَیَّ
ُ
أ

یارات مختصّۀ سیدالشهدا؟ع؟.  3. بنگرید به مفاتیح الجنان، باب ز
4. محـدث جلیـل جنـاب ابـن قولویـه در بـاب هفتـادم از کتـاب شـریف کامـل الزیـارات )ص 

کـرده اسـت.  169-173(، دوازده حدیـث در ایـن زمینـه روایـت 
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شـرط قبولـی همـه اعمـال عبـادی نمـاز اسـت و شـرط قبولـی تمـام نمازهـا ولایـت 

کـه اهـل بیـت را از خـودت  امیرالمؤمنیـن و ائمـه اطهـار؟عهم؟ اسـت؛ بـه ایـن معنـی 

ی کنـی،  یـه آنهـا در تمـام شـئون زندگـی پیـرو بیشـتر دوسـت بـداری و از سـخن و رو

یـارت جامعه کبیره می خوانیـم: »بولایتكم تقبل  یان تو باشـد. در ز گرچـه ظاهـراً بـه ز

الطاعـة المفترضـة و لكـم المـودة الواجبـة«1.

کینـه داشـته باشـیم.  یـم نسـبت  فـرد مؤمـن  کـه  حـق ندار لـذا بـه مـا فرموده انـد 

اعـلام  رفتـار  آن  از  بایـد  کـه  باشـیم  ناخوشـنود  او  رفتـار  یـک  از  اینکـه  کثـر  ا حـد 

کـه مرتکـب آن شـده اسـت. خـدای متعـال بـه  کنیـم نـه شـخصی  ناخوشـنودی 

ݭٖى 
لݨْ ڡݨن َ ݧ عݧ ْ حب

ِ وَلاٰ �ةَ ماٰ�ن اٖݣݣݣ�ی
ْ
ال اٰ �بِ

و�ن ڡةُ �نَ َ��بݦَ �ی ٖ �ن
َّ
ا ال �ݩنَ ِ �نݫ واٰ ݩݩنݨْ حݧ ِ اݫ اٰ وَلݬِ �ن

َ
رْ ل ڡنِ

ا اعنْ �نَ َّ کـه بگوییـم: »رَ�ب مـا آموختـه 
وا«2 ُ ݧ مَ�نݧ ءاٰ �نَ  �ی ٖ

دݨن
ݩَّ
ل ِ لݫ ا 

ًّ
ل عنِ اٰ  �ن و�بِ

ݩُ
ل �ةُ

در همیـن زمینـه هـم بایـد قائـل بـه اولویـت باشـیم. مثـلًا بین رفتـار دو مؤمن که 

کـدام رفتـار  بیشـتر  کسـی را نمی دهـد، از  یکـی خمـس نمی دهـد و دیگـری قـرض 

یم، در این صورت خود را بیشـتر  گر رفتار دوم را بیشـتر خوش ندار بدمان می آید؟ ا

یـم. خمـس حـقّ خـدا در امـوال مـا اسـت و بایـد ادا شـود.  از اهـل بیـت دوسـت دار

متأسّـفانه مـا بـه بی اعتقـادی دیگـران ذره ای بهـای منفـی نمی دهیـم. اینجاسـت 

کـه می تـوان میـزان اعتقـادات خـود را فهمیـد و سـنجید.

نکته دوم: تفاوت دو کلمۀ »ذنب« و »عصیان« 
دُم  بـه معنـی  »ذَنَـب«  از  گوینـد. ذنـب  کـه دنبالـه دارد، »ذنـب«  گناهانـی  بـه   -1

پذیرفتـه  ولایـت  قبـول  بـا  فقـط  الهـی  کـه طاعت هـای  ایـن جملـه می رسـاند  در  بیـان  نـوع   .1
می شـوند و مـودت واجـب فقـط بایـد بـرای اهـل بیـت باشـد، لـذا دوسـت داشـتن دیگـران 

بایـد در سـایۀ ایـن مـودّت واجـب و در چارچـوب آن معنـا یابـد. 
2. حشر: 10 



نمــاد معرفت:  سیزده گفتار دربارۀ اقامۀ شعائر حسینی114

کمیـل  کـدام از ذنـوب جایـی را خـراب می کنـد. در دعـای  و دنبالـه می آیـد. هـر 

می خوانیـم: 

قَمَ.   النِّ
ُ

یِ تُنْزِل
َّ
نُوبَ ال

ُ
هُمَ  اغْفِرْ لِیَ الذّ

َّ
عِصَمَ. الل

ْ
تِكُ ال یِ تَهْ

َّ
نُوبَ ال

ُ
هُمَ  اغْفِرْ لِیَ الذّ

َّ
 »الل

عَاءَ.  بِسُ الدُّ ْ یِ تَ
َّ
نُوبَ ال

ُ
هُمَ  اغْفِرْ لِـیَ الذّ

َّ
عَمِ. الل رُ النِّ ـیِ تُغَیِّ

َّ
نُـوبَ ال

ُ
هُـمَ  اغْفِـرْ لِـیَ الذّ

َّ
الل

 
َّ

کُل ذْنَبْتُـهُ وَ 
َ
 ذَنْـبٍ أ

َّ
کُل هُـمَ  اغْفِـرْ لِـی 

َّ
ءَ. الل

َ
بَـا

ْ
 ال

ُ
ـیِ تُنْـزِل

َّ
نُـوبَ ال

ُ
هُـمَ  اغْفِـرْ لِـیَ الذّ

َّ
الل

ا«1. تُهَ
ْ
خْطَأ

َ
خَطِیئَـةٍ أ

گناهـان را در ایـن جمـلات می بینیـم: پـرده دری، نـزول  برخـی از پیامدهـای 

نقمـت، تغییـر نعمـت، مسـتجاب نشـدن دعـا، نـزول بـلا و... 

در دعای شب عرفه نیز می خوانیم: 

دَمَ، وَ  ــورِثُ النَّ ــ یِ تُ
َّ
نُوبَ ال

ُ
ــیَ الذّ ــ عَمَ، وَ اغْفِرْ لِ ــرُ النِّ ــ یِ تُغَیِّ

َّ
نُوبَ ال

ُ
ــیَ الذّ ــ ــرْ لِ ــ »اغْفِ

عِصَمَ، وَ اغْفِرْ 
ْ
تِكُ ال یِ تَهْ

َّ
نُوبَ ال

ُ
ــیَ الذّ ــ ــقَمَ، وَ اغْفِرْ لِ ــ یِ تُورِثُ السَّ

َّ
نُوبَ ال

ُ
ــرْ لِیَ الذّ ــ اغْفِ

ــمَاءِ، وَ اغْفِرْ  ــ بِسُ  قَطْرَ السَّ ْ یِ تَ
َّ
نُوبَ ال

ُ
ــاءَ، وَ اغْفِرْ لِیَ الذّ ــ عَ یِ تَرُدُّ الدُّ

َّ
ــــوبَ ال نُ

ُ
ــیَ الذّ ــ لِ

ــقَاء، وَ اغْفِرْ لِیَ  ــ
َ

لِبُ الشّ ْ یِ تَ
َّ
نُوبَ ال

ُ
فَنَاءَ، وَ اغْفِرْ لِیَ الذّ

ْ
 ال

ُ
ــــل یِ تُعَجِّ

َّ
نُوبَ ال

ُ
ــیَ الذّ ــ لِ

نُوبَ
ُ

غِطَاءَ، وَ اغْفِرْ لِیَ الذّ
ْ
یِ تَكْشِفُ ال

َّ
نُوبَ ال

ُ
وَاءَ، وَ اغْفِرْ لِیَ الذّ َ یِ تُظْلِمُ الْ

َّ
نُوبَ ال

ُ
 الذّ

 یَغْفِرُهَا غَیْرُكَ یَا الله«2.
َ

یِ لا
َّ
 ال

گناهان )ذنوب( را می بینیم: پشـیمانی،  در این عبارات، برخی از پیامدهای 

گرداندن دعا، خشکسالی، مرگ زودرس، شقاوت و...  بیماری، باز 

کرد:  که به بیانی ساده می توان چنین بازگو  مضمونی در روایات آمده 

  روز قیامت فردی جلویم را می گیرد و می گوید: خدایا این آدم قاتل من است. 

 از او می پرسم: من اصلًا شما را نمی شناسم، اهل کجایی؟ می گوید: مثلًا فیلیپین. 

1. مصباح المتهجّد، ج 2 ص 844 
2. اقبال الاعمال، چاپ قدیم، ج 1 ص 328 
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کـدام قـرن  کـه در  می گویـم: مـن اصـلًا در طـول عمـرم فیلیپیـن نرفتـم، حـال بگـو 

زندگـی می کـردی؟ می گویـد: قـرن 23 میلادی. می گویم: من در قرن بیسـتم زندگی 

کـه کتابت به  می کـردم، اشـتباه می کنـی. می گویـد: تو نویسـنده فـلان کتاب بودی 

کـه کشـتن من  کـرد  زبانهـای مختلـف ترجمـه شـد. فـردی  آن را خوانـد و اسـتنباط 

گـر تـو آن مطلـب را ننوشـته بـودی،  کشـت. ا مثـلًا مسـتحب یـا واجـب اسـت و مـرا 

مـن کشـته نمی شـدم1. 

یخی آن: گاهی  این گونـه نوشـتار را »ذنـب« گوینـد، چـون دنباله دارد. مثـال تار

پیشـنهادهای شـیطانی انسـان را دچـار »ذنـب« می کنـد، مثـلًا به عمرسـعد، ملک 

کـه امـام حسـین؟ع؟ را می کشـت. و او بـرای  ری پیشـنهاد شـد، البتـه در صورتـی 

ی خـام، دسـت بـه چنـان جنایتـی زد و خـود را تـا آخـر عمـر  دسـتیابی بـه ایـن آرزو

کرد2.  دنیـا هـدف لعـن و نفریـن اهـل ایمـان 

 مثـال امـروزی آن: جـوان هرزه ای به دختر دبیرسـتانی نجیبی در مسـیر مدرسـه 

 سلام می کند. بار اول کمی دلش می لرزد. اما وقتی این ارتباط ادامه پیدا می کند، 

کار دسـت خـودش می دهـد، بعـد  کـم می لغـزد و  بـه طمـع ازدواج  کـم  دختـر هـم 

خواسـتگارانش را رد می کنـد تـا اینکـه بـه اصـرار پـدرش بـا مـردی ازدواج می کنـد 

تی آن دختـر را طـلاق می دهـد. در نتیجـه فرزندانـش  و او بعـداً بـه دلیـل مشـکلا

گرفتـار عواقـب سـوء تربیتـی می شـوند. اینهـا همـه در پـی آن  سـرگردان می شـوند و 

سـلام و جـواب آن رخ می دهـد. 

گنـــاه و نافرمانی خدا اســـت ولی  گناهـــان دنباله نـــدارد. البته  2- بعضـــی از 

کســـی را خوردی ولی  همان زمان ارتکاب آن تمام می شـــود. به عنوان مثال، مال 

1. بحارالانوار ج 7 ص 202 حدیث 86  
2. کشف الغمّة چاپ قدیم ج 2 ص 48-47 
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کردی و بخشـــش از او خواستی. یا اینکه در  کند، جبران  قبل از اینکه طرف ضرر 

 خیابـــان چشـــمت به زن نامحرمی افتـــاد و فوری رو برگرداندی، نه شـــما منحرف 

شدی نه او. 

گنـاه ادامـه پیـدا نمی کنـد و بخشـیده می شـود.  کـه  در مـواردی پیـش می آیـد 

کـه این محل پا  ـی بـرای ارتـکاب  معصیت می سـازد. تا زمانی 
ّ
مثـلًا شـخصی محل

ی پسـر نجیبـی  گـردن سـازنده اسـت. اتفاقـاً می میـرد و از و برجاسـت، گناهـش بـه 

ی بـرای پـدر، از خـدا طلـب بخشـش می کنـد. بـه دنبـال دعـای  باقـی می مانـد. و

اینجـا  و خـراب می شـود.  توسـعۀ خیابـان می افتـد  در طـرح  آن محـل  پسـر،  ایـن 

»غفـران« پیـش می آیـد، یعنی پوشـیده می شـود. گاهی پیشـنهادات فریبنده داده 

یاحی پیشـنهاد داد که  می شـود، ولـی طـرف نمی لغـزد. عمـر سـعد به حر بـن یزید ر

جنـاح راسـت لشـکر را بـه عهـده بگیـرد، در ازای اینکه امام حسـین؟ع؟ را بکشـد، 

امـا حـر نپذیرفـت و بدیـن ترتیـب حجـت را بـر عمر سـعد تمـام کرد. فرق حـرّ و عمر 

سـعد در همیـن جاسـت، یعنـی اسـتفادۀ مثبـت یا منفی از کمـال موهبتی اختیار 

کـه خداونـد سـبحان بـه هـر دو داده بود. 

کثـر مـردم  یکـی از ثمـرات اقامـۀ شـعائر حسـینی بخشـش اسـت، یعنـی چـه؟ ا

کلمـۀ بخشـش را بـا عطـا و هدیـه یکـی می گیرنـد. بایـد بدانیـم بخشـش بـه هدیـه 

اطـلاق می شـود. مثـلًا می گوییـم فلانی یک کتاب به شـما بخشـید، یـا طلبی که از 

شـما داشـتم بـه شـما بخشـیدم. یـا اینکـه پدر یک ماشـین بـه فرزندش می بخشـد. 

گـر چیـزی بـه یتیمـی بخشـیدی، آیـا مثـل بخشـش بـه فرزنـد خـودت اسـت؟  امـا ا

پـس بخشـش نوعـاً در عطاهـا اسـت. 

نکته سوم - چند مرحله از الطاف الهی به بشر 
کـه از نظر معنـی به هم نزدیک انـد، ولی در واقع  یـم  در لغـت عـرب، چنـد کلمـه دار
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بـا یکدیگـر تفـاوت دارنـد. مثل: غفر، کفر، سـتر، منع، حجـب، عفو، صفح.

ی گنـاه را بپوشـانند تـا دیـده  کـه رو کفـر: کفـر از غفـر بالاتـر اسـت و زمانـی اسـت 

گنـاه می کنـد، بایـد  کامـل نیسـت. لـذا وقتـی انسـان  نشـود؛ امـا در عیـن حـال سـتر 

کفـاره بدهـد و بـا غفـر پوشـانده نمی شـود.

گویا »شـتر دیدی ندیدی«.  کـه طـرف گناه می کنـد، رو برگرداند،  صفـح: وقتـی 

گناهـم را بـه حسـاب نیـاور،  کـه: خدایـا! اصـلًا  ایـن مرحلـه اول لطـف خداسـت 

چنانکـه خـودت امـر فرمـودی: »فاصفـح الصفـح الجمیـل«1.

کـه نچسـبیده اسـت. بیـن سـاتر و مسـتور، فاصلـه وجـود  سـتر:پوششـی اسـت 

کـه راحـت  کاغـذ دیـواری  برداشـته می شـود.  فـوراً  زیـرا  و دیـوار.  پـرده  دارد، مثـل 

گـر محکـم بچسـبانند غافـر اسـت.  کنـده می شـود، سـاتر اسـت. امـا ا

منعوحجب:یعنی پوششی که چسبیده باشد. حجاب یعنی پرده و حاجب

کـه در را ببندیـد و کسـی بیـرون نـرود و حتـی   یعنـی پـرده دار. منـع مثـل ایـن اسـت 

بـزرگ  پـردۀ  علـم  كبـر«،  الا اللَّه  حجـاب  »العلـم  گفته انـد:  کـه  ایـن  بزنیـد.  هـم  قفـل 

خداسـت، حجـاب از گناهـان اسـت، نـه از معرفت خدا. زیرا انسـانی که معرفت 

راحـت عقـب زده  پـرده حاجـب اسـت و خیلـی  گنـاه نمی کنـد.  باشـد،  داشـته 

می شـود، لـذا بانـوان عـلاوه بـر حجـاب، بایـد سـتر هـم داشـته باشـند؛  وگرنـه چـادر 

بـدن نمـا حجـاب نیسـت.

گناه را می پوشاند.  ی  که رو غفر:به معنای ستر و پوشش است، زمانی 

گردی امتحان دیکته می دهد و فکر می کند بیسـت می شـود. معلم   مثال: شـا

ی آنهـا  در حیـن تصحیـح ورقـه اش غلطهـای بسـیاری در ورقـه اش می بینـد و رو

گرد ورقـه را بـه منـزل می بـرد و از  خـط می کشـد. نمـره اش زیـر صفـر می شـود. شـا

1. حجر: 85 
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کنـد. امّـا قبـل از اینکـه بـه منـزل ببـرد، بـه  طریـق مـادرش بـه پـدر می دهـد تـا امضـا 

ی غلطهـای مـا را بپوشـانید؟ معلم با  معلـم می گویـد: نمی شـود محبـت کنیـد و رو

ی غلطهایـش را می گیـرد.  گیـر رو ک غلـط  لا

در این ماجرا چند مرحله قابل تصور اسـت:

که همان »غفر« است.  گرفتن  ک  الف. لا

ب. وقتی خط می کشد »ستر« می شود. 

گـر ایـن ورق را  گرد می گویـد: ا ی غلطهـا می گیـرد، شـا ک رو ج. وقتـی معلـم لا

کنـم؟ معلـم می گویـد: ورقـت را  یـاد داشـتم، چـه  نـزد پـدرم ببـرم، می فهمـد غلـط ز

کـش کنـم. سـپس بـه نیکویی محـوش می کند. این محـو در لغت عرب  بیـاور تـا پا

»عفـو« می شـود. 

کـردی، امـا جاهـای خالـی آن معلـوم اسـت. معلـم  ک  گرد می گویـد: پـا د. شـا

طمـع  بـه  مـرا  شـما  کـرم  کنـم؟  چـه  می گویـد:  گرد  شـا پررویـی!  چقـدر  می گویـد: 

كرمـك طمعتُ و  انداختـه اسـت. در دعـای ابوحمـزه می خوانـی: »اذا رأیـتُ یـا مولای 

کـردی، اما معلوم  گناه  اذا رأیـت ذنـوبی فزعـتُ«. در مرحلـۀ »غفـر« معلوم نیسـت چه 

گرفتـه اسـت. ولـی ایـن خـط کشـیدن ها  کـه در نامـه عملـت کاری صـورت  اسـت 

کـه مربـوط بـه حق دیگران باشـد. در اینجا  پیامدهایـی هـم دارد و آن زمانـی اسـت 

کنـی تـا ببخشـم.  خـدا می فرمایـد: بایـد مـردم را راضـی 

بلکـه خـدا حـق  بالاترنـد،  از خـدا  مـردم  کـه   نیسـت  آن  ایـن سـخن  معنـای 

کـه چـرا حـق مـردم  دیگـران را پایمـال نمی کنـد. زیـرا خـدا مـردم را مؤاخـذه می کنـد 

گناهانـت توفیـق  گناهـان بـلا نـازل می کنـد، بعضـی از  کردنـد. بعضـی از  را پایمـال 

را سـلب می کنـد، بعضـی از گناهـان دعـا را حبـس می کند. در مـواردی هم گناه را 

ی طرف نـرود؛ زیرا خدا  نمی بخشـد. ولـی فعـلا می پوشـاند تـا دیگـران نبیننـد و آبرو
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هـم سـتار العیـوب اسـت و هـم غفـار الذنـوب.

ــد.  ــی می زن ــدا مثال ــوب« خ ــتار العی ــم »س ــرای اس ــانی ب ــد خراس ــت الله وحی  آی

ــرار داده، ســپس یــک  ی هــم ق ــن رو کثافــت و تعفّ ــد: خــدا مشــتی لجــن و  می گوی

کشــیده اســت و شــده قیافه هــای مــا انســانها، و بــوی تعفــن  یشــان  پوســت نــازک رو

کــه از امــام صــادق؟ع؟ روایت  هــم از ایــن پوســت نــازک بیــرون نمی آیــد. در دعایــی 

شــده عــرض می کنــد: »یــا مــن اظهــر الجمیــل و ســتر القبیــح«1. حــال می گوییــم: یکــی 

كل ذنــب  کــه: »غفــراللَّه  از آثــار شــرکت در مجلــس امــام حســین؟ع؟ همیــن اســت 

اذنبتــه«2.

کـه در جامعیـت نمونـه نـدارد. یکـی از  عـزاداری سیدالشـهداء عبادتـی اسـت 

محورهـای ارزشـی عبـادات ایـن اسـت کـه ببینیم چه کسـانی آن را انجـام داده اند 

گذاشـتن در  و چقـدر بـه آن اهمیـت داده انـد. مثـلًا: عـرق چیـن یـا عمامـه بـر سـر 

کـه  کراهـت دارد  گذاشـت،  کـه عمامـه بـر سـر  نمـاز مسـتحب اسـت. امـا زمانـی 

گر نینداخـت نمازش ضایع نمی شـود. ولی در فرقۀ  تحـت الحنـک نینـدازد. ولـی ا

شیخیه، یکی از اساسی ترین تعالیم مستحبه شان در نماز، تحت الحنک است. 

ی انگشـتر اسـت. داشـتن انگشـتر عقیـق در اسـلام گاهـی رو  همیـن حساسـیت، 

 و تشیع مستحب است یعنی می توان مؤمن بود و انگشتر عقیق نداشت. 

می دهنـد،  نشـان  یـادی  ز حساسـیت  آن  ی  رو مـردم  کـه  دیگـری  مسـتحب 

کـه آن را ماننـد سـجده های واجـب نمـاز می داننـد.  یـارت عاشوراسـت  سـجده ز

مثـلًا  فکـر می کننـد کـه واجـب اسـت ایـن سـجده بـر مُهر صـورت گیـرد، در صورتی 

کـه می تـوان با دسـت گذاشـتن بر پیشـانی هم صـورت گیرد. مسـتحب دیگر، نماز 

1. کافی، چاپ اسلامیه، ج 2 ص 578 
یان بن شبیب  2. عیون اخبارالرضا؟ع؟ ج 1 ص 300 ضمن حدیث ر
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کید در اسـتحباب، جاری و سـاری  اول وقت اسـت؛ اما آیا در هر موقعیتی این تأ

کـه سـماورش را تحویلـش دهـد  گـر سـماور سـازی منتظـر مشـتری اسـت  اسـت؟ ا

کشـیده تـا نمـاز اول وقـت  کرکـره را پاییـن  و اتفاقـا اذان ظهـر شـود، مغـازه دار نبایـد 

بخوانـد، مشـتری نبایـد معطـل شـود.

 پس باید دقت کرد که واجب و مستحب درجه بندی دارد. در انجام واجبات 

کـه باهـم تزاحـم پیـدا می کننـد، بـه بـزرگان دیـن رجـوع کنیـم  و مسـتحبات، زمانـی 

کـه بـه کدامیـک اهمیـت بیشـتری بایـد داد.

گر عبادتی را پیامبر، امیرالمؤمنین، حضرت زهرا تا امام زمان؟عهم؟ انجام   حال ا

دادنـد و حضـرت مهـدی؟عج؟ هـرروز صبـح و غـروب انجـام می دهـد، نمایانگـر 

اهمیـت ایـن عبـادت اسـت.

نکته چهارم: قرآن و منطق سمبلیک
کنار زده  منطق سـمبلیک یعنی چه؟ در منطق سـمبلیک، حقایق و واقعیت ها  

گـر بحثـی هـم بـه وجـود می آیـد، سـمبلی از واقعیـت اسـت، نـه اینکـه  می شـوند و ا

گونـه  کـه بـه زبـان تخیـل سـروده می شـود، ایـن  کثـر اشـعار  واقعیـت داشـته باشـد. ا

است.

مثال: پروین اعتصامی در شعرش می گوید: 

پیـــاز بـــه  زد  طعنـــه  روز  یـــک  بدبویـــی. ســـیر  چقـــدر  آخـــر  تـــو  کـــه 

می جویـــیگفـــت: از عیـــب خویـــش بی خبری عیـــب  خلـــق  از  ره  زان 

 تو گمان می کنی که شاخه گلی....

تا آخر شعر. 

  آیا واقعا سـیر و پیاز چنین گفته اند؟ خیر. بلکه این شـعر سـمبل کسـی اسـت

که یک عیب دارد، طعنه می زند. کسی  که خودش ده تا عیب دارد، ولی به   
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یخ و مسائل دینی کرده اند. مثلًا یکی از نویسندگان   این منطق را برخی وارد تار

در بحـث خلقـت حضـرت آدم؟ع؟ نوشـت: مـراد از حضـرت آدم سـمبل آدمیـت 

اسـت، وگرنـه کسـی بـه نـام حضـرت آدم وجـود نداشـته اسـت. بلکـه وقتـی انسـان 

گرفـت، آدم می شـود. کمـالات انسـانی بـه خـود  کمـال رشـد عقلانـی رسـید و  بـه 

کـه رسـید، بـه نظـر آنهـا نـوح سـمبل  در قضیـه پیامبـران بـه حضـرت نـوح؟ع؟ 

کشـتی نـوح همـان  کشـتی نبـوده، بلکـه  نـوح و طوفـان و  مقاومـت اسـت، وگرنـه 

کـه جامعـه را نجـات می دهـد. طبقـه ای اسـت 

حضـرت ابراهیـم؟ع؟ در ایـن منطـق، سـمبل بـت شـکنی اسـت، لـذا هـر بـت 

یکـرد، ابراهیـم زمـان اسـت. شـکنی در ایـن رو

کار  کسـی بـه نـام مریـم در  کـی دختـران اسـت، وگرنـه  حضـرت مریـم سـمبل پا

نبـوده اسـت.

آنجـا  بـه  و  نوشـتند،  را  بشـر، هفتـگان تکویـن حیـات  ابتدایـی  دربـاره دوران 

گوریـل اسـت و انسـان از نئاندرتـال1 شـروع و  کـه انسـان زادۀ شـامپانزه و  رسـیدند 

که می گوید  بعد غارنشـین شـده اسـت. اینان می گویند این تفکر ارتجاعی اسـت 

حضـرت آدم و نـوح و ابراهیـم و مریـم؟عهم؟ وجـود داشـته اند.

و  پیامبـران  یعنـی  تشـیع،  و  اسـلام  شـاخص های  کسـی  اینکـه  بـرای  حـال   

امامـان را سـمبلیک ندانـد و ایـن حقایـق را انـکار نکنـد، خداونـد در قـرآن فرمـود: 

«2. لـذا پیامبـر خاتـم ردّ پـای حضـرت ابراهیـم را 
ى٭ݩݩݩݦ

ݩًّ
ل َ مَ مُصݧ هٖ�ی راٰ ݨْ ݧ اٰݣݣمِ اِ�ب وا مِ�نݨْ مَڡݨة

ݩُ دݦنݧ حݨنِ
»وَا�ةَّ

کـه در پشـت مقـام ابراهیـم بایـد نمـاز طـواف بخوانیـد،  بـه مـردم نشـان داد و فرمـود 

یـر گونـه منقـرض شـده از انسـانهای باسـتانی هسـتند کـه تـا حـدود چهـل  هـزار  1. یـک گونـه یـا ز
سـال پیـش در اوراسـیا زندگـی می کردنـد.

2. بقره: 125 
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و طـواف را بیـن رکـن و مقـام انجـام دهیـد. همچنیـن خداونـد بـه پیامبـر محبوبـش 

 .1» اٰ ݭٖى هٰدݦن
وَڡݨن لُ  ْ �بݧ

�ةَ �نَ مِ�نݨْ  مُسْلِمٖ�ی
ْ
ال مُ 

ُ
�ك ݩّٰ هُوَ َ�مݧ  

ݦݦݦݩۚ
مَ٭ هٖ�ی راٰ ْ اِ�ب مْ 

ُ
ك ݬٖ�ی ݫ ݫ �بݫ

َ
ا ݩݩةَ  هݧ

ݦَّ
فرمـود: »مِل

کـه  کردنـد  در ایـن جـا عرفـا و صوفیـه نیـز تفسـیر بـه رأی هـا و شـبهاتی ایجـاد 

�ةُ  حنْ نَ ݧ ڡݧ یـم تـا مطلـب روشـن شـود. اینـان می گوینـد آیـۀ »وَ�نَ بهتـر اسـت بـه آنهـا بپرداز

کـه خداونـد سـبحان خطـاب بـه حضـرت آدم؟ع؟ فرمـود، بـه ایـن  ی«2  ٖ ݢحݫ وݢ ُ ِ� مِ�نݨْ رݧ �ی �نٖ

که خدا از خودش در ما دمیده اسـت، لذا روح خدا در ماسـت. این  معنی اسـت 

تفسـیر غلـط اسـت و پاسـخ بـه آن را در قالـب چنـد مثـال توضیـح می دهـم. 

کـه سـر قـوری  مثـال 1: بنـده بـه شـما خیلـی علاقمنـدم، لـذا از چایـی خـودم 

اسـت و نجوشـیده و بـا چـای دیـروز قاطـی نشـده اسـت، بـه شـما می دهـم. آیـا این 

کـه مـن مجموعـه ای از چایـی هسـتم و جزئـی از خـودم را بـه  کار بدیـن معناسـت 

شـما می دهـم؟ 

کبـاب برگ هایـم بـه شـخص مـورد علاقـه ام بدهـم،  گـر سـر سـفره از  مثـال 2: ا

کبـاب برگـم؟ کـه مـن  بدیـن معناسـت 

معلـوم نیسـت چـرا توجـه نمی شـودکه خـدا جسـم و روح را آفریـده و بـه خـود 

کعبه را آفریده و به خود نسـبت می دهد،  که خانۀ  نسـبت داده اسـت؛ همان طور 

.3»�َ �ةِ
�یْ َ راٰ �ب و می فرمایـد: »طَهّݠِ

گر نباشـد، نه عقلی هسـت و نه  که ا روح مخلوق با عظمت و با ارزشـی اسـت 

شـعور و فهمـی. خداونـد، ایـن خلـق شـریف را بـه خـود نسـبت می دهـد و می گوید 

کـه جزئـی از  کجـا ایـن معنـی بـه دسـت آمـد  از روحـم در حضـرت آدم دمیـدم. از 

1. حج: 78 
2. حجر: 29، ص: 72 

3. بقره: 125 
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خـودش را در آدم دمیـد؟ لـذا روشـن نیسـت چـرا می گوینـد: ای انسـان! روح خـدا 

کـدام موضـع از قـرآن یـا حدیـث  در توسـت و تـو خلیفـه خدایـی. می پرسـیم: در 

ینـد؟ چنیـن نیسـت، بلکـه حضـرت آدم را  کـه همـه آدم هـا خلیفـه او آمـده اسـت 

خلیفه الله می داند، و حتی حوا را با وجود قداسـت و عظمت، واجد این جایگاه 

نمی دانـد. انبیـاء خلیفـه خداینـد، نه قابیل. امام زمان؟عج؟ خلیفه الله اسـت نه 

دانشـمندان و نـه مـردم دیگـر. سـؤال ایـن اسـت که چگونـه با این تعمیـم بی دلیل، 

٭«،  ݩݩݩةݩً �ݧ ڡنَ لٖ�ی ݨْ�نِ حنَ ݧ اَرݧ
ْ
ݭِى ال

ڡݨن عِلٌ  اٰ ٖى حب
 آیـۀ قـرآن را معنـا می کنیـد؟ وقتـی خداونـد فرمـود: »اِ�نّ

ءَ«.1
ٓ

ماٰ كُ الّ�ِ ِ ڡݨݦن ْ ݧ سَݧ ݧ هݠاٰ وَ�ی �ی سِدُ �نٖ ڡنݨْ ُ هݠاٰ مَ�نݨݨْ �ی �ی لُ �نٖ َ ݨݧ عݧ ݨݨْ حب
�ݨةَ
َ
گفتند: »ا ئکه  ملا

گفـــت: انی اعلم مـــا لا تعلمون.2  کرد و  لـــذا خدا به حضـــرت امیر؟س؟ نـــگاه 

کـــه حضرتـــش را آفریـــد و آن گرامی به محـــراب عبادت ایســـتاد، خداوند  بعدهـــا 

رْضِی بَعْدَ نَبِیِّ 
َ
ــــیِ فِی أ  حُجَّ

َ
ــرُوا إِل ــ ئک نشـــان داد و فرمـــود: »انْظُ ایشـــان را به ملا

قِ 
ْ
ــهُ إِمَامُ خَل ــ نَّ

َ
ــهِدُکُمْ  أ ــ شْ

ُ
 لِعَظَمَیِ أ

ً
ــرَابِ تَوَاضُعا ــ هُ فِی التُّ ــرَ خَدَّ ــ

َ
ــــدٍ؟ص؟ کَیْفَ عَفّ مَّ مُحَ

یِ «3.  یَّ  بَرِ
َ

ــوْل ــ وَ مَ

کبری به عبـــادت می ایســـتاد، نور او  کـــه حضرت صدیقـــۀ  همچنیـــن زمانی 

ئک آســـمان نشـــان می داد و از  ئکۀ اســـمان می رســـید و خداوند او را به ملا به ملا

ا بَنَْ  رَابَِ فضائل او می فرمود. رســـول خدا در حدیثی می فرماید: »مَیَ قَامَتْ فِی  مِحْ

هْلِ 
َ
کِبِ لِ كَوَا

ْ
ــورُ ال ــ ــمَاءِ کَمَا یَظْهَرُ نُ ــ ئِكَةِ السَّ

َ
ا هُ ظَهَرَ نُورُهَا لِمَ

ُ
ل

َ
 جَا

َّ
ــا جَل ــ َ بِّ ــدَیْ رَ ــ یَ

دَةِ  ــیِّ ــ مَیِ فَاطِمَةَ سَ
َ
 أ

َ
ئِكَیِ انْظُرُوا إِل

َ
ئِكَتِهِ یَا مَا

َ
ا  لِمَ

َّ
 الُله عَزَّ وَ جَل

ُ
رْضِ وَ یَقُول

َ ْ
ال

 عِبَادَتِ 
َ

ا عَل بَِ
ْ
تْ بِقَل

َ
قْبَل

َ
ــدْ أ ــ ــةً بَنَْ یَدَیَّ تَرْتَعِدُ فَرَائِصُهَا مِنْ خِیفَیِ وَ قَ ــ ــائِ قَائَِ ــ  إِمَ

1. بقره: 30 
2. بقره: 30 

3. مائة منقبة، ص 146 منقبت 77 
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ار«1.  ا مِنَ النَّ نِّ قَدْ آمَنْتُ شِیعَتََ
َ
شْهِدُکُمْ أ

ُ
أ

ــه  ــه ب ــد، خیلــی مؤدبان کــه خداون ــر خــلاف برخــی از مفسّــران معتقــدم  بنــده ب

ئکــه جــواب مثبــت داد و نگفــت بــه شــما مربــوط نیســت. بــرای تفهیــم مطلــب  ملا

گــر مــن نتوانــم منبــری از منابــر خویــش را بروم، کســی  را جای خود  مثالــی می زنیــم: ا

گــر دوســتان دیگــرم بــه مــن بگوینــد مــا بزرگتــر از آن آقــا هســتیم و چــرا ما  می فرســتم. ا

را جــای خــود نمی فرســتی، بــه آنهــا چــه می گویــم؟ بــه آنهــا نمی گویــم بــه شــما مربوط 

 نیست، بلکه مؤدبانه می گویم: من منبری هستم و حدیث می خوانم، کدام یک از 

گاهید؟ شما به این فنون آ

کمالات  جانشـــین من باید الگوی من و مثل من و به نوعی ســـفیر و نمایانگر 

که  که من علومـــی دارم  ئک ایـــن بود  من باشـــد، لذا پاســـخ خدای متعـــال به ملا

یـــد، جانشـــین من بایـــد از آن علوم برخوردار باشـــد، جانشـــین من باید  شـــما ندار

کنید و مخالفت نکنید  که »یعلم ما لا تعلمون« است. شـــما سجده  کســـی باشد 

کلام خداوند را چنین  که چرا آدم خلیفة الله اســـت. در قـــرآن   تا به شـــما بفهمانم 

بیان می دارد: 

یته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین«.2  »فاذا سو

خداونـد در نهایـت ظرافـت و دقـت و مهـارت و قـدرت، انـدام را متناسـب و 

تـا آن  کشـید  را  نـازک پوسـت  کثافـت،  ورقـۀ  ی مشـتی لجـن و  آفریـد. رو مـوزون 

زشـتی ها پوشـیده شـود. نیز انبوهی راز و مسـائل پنهان در ذهن قرار داده، اما قیافه 

نشـان نمی دهـد. بعضـی از روانشناسـان، از شـیارهای پیشـانی انسـان می فهمنـد 

کـف دسـت دو انسـان یکـی نیسـت، بلکـه  کاره اسـت.  شـیارهای  کـه انسـان چـه 

1. امالی صدوق، ص 113 مجلس 24 
2. حجر:29، ص: 72
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در هر شـیاری سـرّی نهفته اسـت. رابطه بدن با آب و غذا و کلام دیگران چیسـت 

بـه تپـش  کلمـه متلـک بشـنود، رنگـش قرمـز می شـود و قلبـش  انسـان دو  گـر  ا کـه 

کـه می فرمایـد: می افتـد؟ لـذا بـه حضـرت علـی؟ع؟ نسـبت داده انـد 

صغیـــر جـــرم  انـــك  تزعـــم  كبر أ  و فیـــك انطوی العـــالم الا

تشـــعر لا  و  فیـــك  تبصـــر1دواؤك  لا  و  منـــك  داؤك  و 

 آیـا گمـان می بـری جـرم کوچکـی هسـتی، در حالی که در تو عالـم بزرگی درهم 

 پیچیده شده است؟ دوایت در خودت است اما نمی فهمی، و دردت از خودت

که نمی بینی و درک نمی کنی.   است  در حالی 

صنــع خــدا از عجایــب اســت. ســرّ ســجده و خلیفــة الله بــودن، دائــر مــدار »ان 

ئــک بــه ســجده افتادنــد و شــیطان اعتــراض  اعلــم مــالا تعلمــون« اســت. لــذا ملا

ئکــه حســابی منهــای شــیطان تشــکیل  کلاس بــا حضــور آن ملا کــرد و رانــده شــد و 

مَ 
َّ
ــه آدم، تمــام اســماء را آموخــت. »وَعَل کلاس ب ــد در بیــرون از  ــگاه خداون شــد. آن

هݠاٰ«2. هیــچ یــک از دانشــمندان شــرقی و غربــی ماننــد انیشــتین، 
َّ ݧ
ل ءَ كݠݦݨݦُ

ٓ
ماٰ ْ ݧ اَݣݣݣ�ݧ

ْ
دَمَ ال ءاٰ

ــن ســینا، ادیســون، شــیخ انصــاری، ســلمان و دیگــران، حتــی اســماء  ــی، اب فاراب

موجودات را هم نمی دانند. ملاهادی ســبزواری در شــرح اســماء الحســنی و شــرح 

کشــید، امــا در مــورد بســیاری از ایــن اســماء معنــی کبیــر خیلــی زحمــت   جوشــن 

 لغوی آورده است.

کربلا می رســـد، آن را  بـــه هر حـــال، همان تفکر ســـمبلیک وقتـــی به ماجـــرای 

گر تو یک  گوینده ای می گویـــد: ا یدادهای مختلف می دانـــد. لذا  ســـمبل بـــرای رو

که:   یم. همچنیـــن این عبارت را تکـــرار می کنند  کبر داشـــتی مـــا صد تا دار علی ا

1. الوافی ج 2 ص 319 ضمن توضیح مولی محسن فیض بر حدیث کافی 
2. بقره: 31 
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کربـــلا«. این بیانها اشـــتباه اســـت و همـــه از منطق  کل ارض  »کل یـــوم عاشـــورا و 

کـــه امام حســـین؟ع؟ در شـــب عاشـــورا  ســـمبلیک نشـــأت می گیـــرد؛ در حالـــی 

 بَیْتٍ 
َ

هْل
َ
 أ

َ
ــابِ وَ لا ــ صْحَ

َ
 مِنْ أ

ً
ــرا ــ  خَیْ

َ
وْفَی  وَ لا

َ
 أ

ً
صْحَابا

َ
ــمُ أ ــ

َ
عْل

َ
 أ

َ
ــإِنِّ لا ــ می فرمایـــد: »فَ

هْلِ بَیْیِ«1. نه شـــهدای قبل از عاشـــورا مانند بـــدر و احد و 
َ
ــنْ أ ــ  مِ

َ
ــــل وْصَ

َ
 أ

َ
ــرَّ وَ لا ــ بَ

َ
أ

کربلا نیســـتند. ایـــن عبارت و  نـــه شـــهدای بعد از آن، هیچ کدام مانند شـــهدای 

کرد تا ســـخن نـــاروا نگویند.   عبـــارات ماننـــد آن، حجت را بـــر تمام آیندگان تمام 

کربـــلا را نام برده اســـت2.  یـــارت ناحیه مقدســـه نیز اســـامی تمامی شـــهدای  در ز

یارت پاســـخی به  کســـی آنها را ســـمبلیک و غیر واقعـــی بداند، همان ز گر  حـــال ا

اوست.

1. ارشاد شیخ مفید، ج 2 ص 91 
2. بحارالانوار ج 45 ص 73-65 



گفتار هشتم

 ارکان  اقامۀ
 شعائر  حسینی

گر هر کدام از پایه ها در اعتقادات  کـه ا بعضـی از مباحـث، بـر چنـد رکن تکیه دارد 

ی پایه هایی بنا شده است  که بر رو  درست نباشد، مستقر نمی شود؛ مانند سقفی 

کدام از پایه ها برداشته شود، سقف فرو می ریزد. که هر 

مثـلًا اسـلام ظاهـری متکـی بـر دو رکـن بـه نـام شـهادتین یعنـی توحیـد خـدای 

سـبحان و نبـوت پیامبـر؟ص؟ اسـت،  و ایـن دو شـهادت متّکی بر پذیـرش الوهیت 

خـدا اسـت، یعنـی بـدون اینکـه انسـان خـدا را قبـول داشـته باشـد، شـهادتین را 

کـه اول او را بـه نبـوت  بـه زبـان نمـی آورد. ولـی وابسـته بـه قبـول پیامبـر؟ص؟ نیسـت 

گـر خـدا و پیامبـر را  قبـول داشـته باشـی و بعـد از آن شـهادتین را بگویـی. حـال ا

فـرد مسـیحی بخواهـد  یـک  گـر  ا امـا  باطـل اسـت؛  نمـازت  باشـی،  نداشـته  قبـول 

کافـی اسـت شـهادتین را بگویـد، گرچـه نمـاز نخوانـد و روزه نگیرد  مسـلمان شـود، 

و بی حجـاب باشـد و....!

 آمنـوا بالسـنتم لیحقنـوا بـه دمائـم 
ً
در دعـای ابوحمـزه می خوانیـم: »انّ قومـا

بنـا لتعفـو عنّـا«.1 فأدرکـوا مـا أمّلـوا، و انّـا آمنّـا بالسـنتنا و قلو

1. دعای ابوحمزه ثمالی،مصباح کفعمی،ج1، ص588
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قومـی بـه زبـان ایمان آوردند تا خونشـان محفوظ بماند، لذا وقتی لشـکر اسـلام 

ایـن صـورت، سـپاه اسـلام حـق نداشـت  می گذشـت، شـهادتین می گفتنـد. در 

گرچـه  انهـا را بکشـد؛ زیـرا بـا مسـلمان شـدن، جـان و مالشـان محفـوظ می مانـد، 

تـا آخریـن لحظـه مشـغول جنـگ بودنـد و افـرادی ماننـد مشـرِکان نیـز، ولـو بـه نفاق، 

گفتنـد! شـهادتین 

 اقامۀ شعائر امام حسین؟ع؟ بر چند رکن متّکی است، از جمله:

یش، واقعی و حقیقی اســـت نه ظاهری  رکناول: بحث امام حســـین و عزادار

کســـی معتقـــد به منطق ســـمبلیک باشـــد، خیلـــی از این  گر   و ســـمبلیک. لـــذا ا

مسائل را باطل می داند.

رکـندوم: عـزاداری امـام حسـین، از عبـادات الهـی اسـت. گفتیـم در عبادات 

کار،  کار، قربة الی الله باشد. یکی آنکه  الهی چند شرط باید وجود داشته باشد تا 

کـه خـدا فرمـوده اسـت؛ لـذا  کار بـه صورتـی انجـام شـود  امـر الهـی باشـد، دوم آنکـه 

کـه معتقـد باشـد عبـادت بـه تلاش اسـت، امر الهی مسـتقر نمی شـود.   بـرای کسـی 

زیرا این دسته افراد معتقدند: 

گنج میســـر نمی شـــود کرد              نابـــرده رنج،  کار  که  گرفت جان برادر  مزد آن 

گر دو ماه محرم را هر  کار تولیــدی می دانند. لذا می گویند ا اینــان اصالــت را بــه 

کار تو ارزش ندارد؛  که یک ســاختمان می ســازد،  کارگری  کنی، به اندازه  گریه   روز 

ی؟ بهشــت قیمــت و  پــس چطــور می خواهــی مفــت و مجانــی بــه بهشــت بــرو

گریــه مشــکلت حــل می شــود. ارزش دارد، فکــر نکــن بــا 

ــه ای  ــه رابط ــدا چ ــا خ ــا ب ــه م ــه رابط ک ــد،  ــت باش ــاد درس ــل اعتق ــد اص ــس بای پ

کارفرماســت یــا رابطــۀ عبــد و مــولا؟ مــا بنــدگان خداییــم  کارگــر و  اســت؟ آیــا رابطــۀ 

کــه  کنــد  گاهــی مــولا دوســت دارد بــه بنــده اش لطفــی  و خــدا مــولای ماســت. 
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کــت و  شایســتۀ آن نیســت. مثــلًا مــولا دوســت دارد بــرای غلامــش یــک دســت 

کنــد؟ البتــه  کــه بیشــتر و فراتــر از مــزدش اســت؛ آیــا می توانــد چنیــن  شــلوار بخــرد 

ــت. ــار اس ــب اختی ــون صاح ــد چ ــه می توان ک

رکنسوم:باید خدا را بخشنده بدانیم و در موضع بزرگواری بنگریم و بگوییم خدا 

بسیار رئوف و رحیم است. او »غفار الذنوب و ستار العیوب« است. در دعای افتتاح 

 می خوانیم: »اشهد انّك أنت أرحم الراحن فی موضع العفو و الرحة«.1 و در دعای
 ذنب أذنبته و کل خطیئة أخطاتها«.2

ّ
 کمیل می خوانیم: »اللهم اغفر ل کل

یم،   مشکل عمده ما این است که ما با ادعیه و مناجات های ائمه؟عهم؟ کار ندار

یم؛   بلکه برای مناجات سراغ مناجات امثال خواجه عبدالله و سنایی غزنوی می رو

لذا با این حقایق بیگانه ایم!

رکـنچهـارم: عـدل الهـی یکـی از پایه های مهم اعتقادی اسـت. به دنبال بیان 

این اصل مهم، چند پرسش و پاسخ نمونه مطرح می کنیم3:     

 *جایگاه انسـانها در پیشـگاه خدا چگونه اسـت؟ آیا همه یکسـان اند؟ پاسخ 

می دهیم: آری، همه مخلوق خدایند و خدا هم عادل است. 

کـه یکـی را  * آیـا بایـد همـۀ مخلوقـات را ماننـد هـم بیافرینـد؟ آیـا اشـکالی دارد 

کـه دور خورشـید بچرخـد و  خورشـید آفریـده  و دیگـری را مـاه، و بـه مـاه امـر فرمـوده 

محتـاج او باشـد؟

1. دعـای افتتاح،مصبـاح المتهجـد،ج2،ص577، بحارالانـوار،ج94،ص326، بنقل از امام 
صادق؟ع؟ 
2. دعای کمیل 

کتـاب دیگـر مؤلـف آمـده اسـت: بـرگ  گـروه سـؤالها  در سـه  3. پاسـخ بـه چنـد پرسـش از ایـن 
گفتارهایـی   ،)1395 نبـأ،  )تهـران:  معرفـت  از  جرعـه ای   ،)1395 نبـأ،  )تهـران:  معرفـت 

معـارف، 1398(.    نیـک  )تهـران:  یهـا  گرفتار و  بلایـا  پیرامـون 
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 * آیـــا لازم اســـت همـــۀ موجودات چهار دســـت و پا داشـــته باشـــند؟ پاســـخ 

می دهیم: خیر. 

گر  که دنـــدان داده نـــان هم بدهـــد؟ می گوییـــم: ا کنـــون  * آیـــا واجب اســـت ا

ندهـــد ظلم نکرده اســـت. 

گوســـفندان یا پرنـــدگان یا مورچه ها در درون خود یکســـانند؟ می گوییم:  * آیا 

گر همه آنها یکســـان بودند، این همه پژوهش مفصـــل و متنوّع در مورد آنها   خیـــر. ا

وجهی نداشت.  

هݠاٰ«1.  �ةُ هِ رِرنْ ى اللّٰ
َ
اٰ عَل

ّ
ݨْ�نِ اِل ݧ اَرݧ

ْ
ݭىِ ال

�ةٍ ڡݨن �بَّ
ٓ در قرآن می فرماید: »وَماٰ مِ�نݨْ داٰ

گـر یـک روز،  کـه بـه مـا عقـل و شـعور درسـت بدهـد تـا ا بایـد از خـدا بخواهیـم 

روزیِ مـا نرسـید یـا بیمـار شـدیم و نتوانسـتیم حتـی نشسـته نمـاز بخوانیـم، معنـی 

»لاحـول و لا قـوة الا بـالله« را بفهمیـم. 

رکـنپنجـم: یکـی از اصـول مهـم ایـن اسـت که گناهـان چند نوع انـد. مثلًا باید 

کـه خـدا بـر مـا حقّـی دارد و هـر یـک از بنـدگان هـم حقـی دارنـد. در اینجـا  گفـت 

کـرد.  بحـث حـقّ النـاس را از چنـد طریـق بایـد مطـرح 

طریق اول: استغفار یک فرد بدون ادای حقّ الناس مقبول نیست. 

کـه نمـازش را بخوانـد، اما حـق مدیر  مثـال: حـق خـدا بـر یـک کارگـر ایـن اسـت 

را  نمـازش  گـر  ا انجـام بدهـد. حـال  را درسـت  کارش  کـه  ایـن اسـت  کارگـر  بـر آن 

کـه اسـتغفار کند و قضـای نمازش را هم بجـای آورد تا  نخوانـد، دسـتور ایـن اسـت 

خـدا او را ببخشـد. امـا نمی توانـد بـا اسـتغفار بـرای نمـازش کارش را درسـت انجام 

ندهـد، زیـرا حـقّ النـاس اسـت و حق الناس با اسـتغفار بخشـیده نمی شـود، بلکه 

کـرد. متقابـلًا مدیـر نسـبت بـه کارگـر تعهداتی دارد که بایـد ادا کند و بدون  بایـد ادا 

1. هود: 6 
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ادای آنهـا اسـتغفارش مقبـول نیسـت. 

 ،
ً
 کان أو کبیرا

ً
 ذنب أذنبته صغیرا

ّ
  مثال دیگر، امام رضا؟ع؟ فرمود: »غفر الله لك کل

گریه  گر خواسـتی بر کسـی  «.1 آن جنـاب بـه ابـن شـبیب فرمـود: ا
ً
قلیـاً کان أو کثیـرا

کنـی، بـر امـام حسـین گریه کن. 

کـه از چشـم می جوشـد. وقتـی بـر صـورت جـاری شـود،  »دمـع« اشـکی اسـت 

»سـکبة« نـام دارد. وقتـی سـرازیر شـد  جریـان اشـک می شـود.

کـه اشـکت جـاری شـود و پایین بیایـد، خدا تمـام گناهان بزرگ  فرمـود: زمانـی 

یـادت را می بخشـد.   و کوچـک و کـم و ز

مثـــال دیگـــر: شـــمر لعنـــة الله علیـــه در روز عاشـــورا امـــام حســـین؟ع؟ را بـــه 

ـــر روی  کـــه ب گـــر عصـــر عاشـــورا بـــه رأس مقـــدس امـــام حســـین؟ع؟  شـــهادت رســـاند. ا

ــو  می گریـــم  ــر تـ کـــردم، بـ ــرد و می گفـــت: حســـین جـــان! غلـــط  ــود نـــگاه می کـ ــزه بـ نیـ

کـــه از چـــه  و حتـــی می گریســـت و اظهـــار پشـــیمانی می کـــرد، جـــا داشـــت بپرســـیم 

کـــه مرتکـــب شـــده اســـت؟  گناهـــی  پشـــیمان اســـت؟ از اینکـــه آبرویـــش رفتـــه یـــا از 

گریـــه بـــر امـــام حســـین؟ع؟ و پشـــیمانی  گناهـــش بـــا  گنـــاه توبـــه اســـت. آیـــا  پشـــیمانی از 

ـــب 11  ـــا ش ـــا آی ـــود. ام ـــیده نمی ش ـــز، بخش ـــه؟ هرگ ـــا ن ـــود ی ـــیده می ش ـــش بخش گناه از 

کســـی از او بپرســـد: امـــام  گـــر  ـــد؟ بلـــه. ا ـــد نمـــاز مغـــرب و عشـــایش را بخوان محـــرم بای

ـــده شـــود او را می کشـــم.  گـــر بازهـــم زن ـــد: بلـــه، امـــا  ا کشـــتی؟ شـــمر بگوی ـــو  حســـین را ت

گنـــاه  کـــه بلـــه  گنـــاه اســـت یـــا نـــه؟ پاســـخ ایـــن اســـت  حـــال، آیـــا نیـــت بعـــدی وی 

اســـت. آیـــا شـــمر وظیفـــه دارد بـــه بچه هـــای تشـــنه امـــام حســـین؟ع؟ آب بدهـــد یـــا 

ـــه ایـــن وظیفـــه عمـــل نکـــرد  ـــر ب گ ـــه؟ می گوییـــم: البتـــه وظیفـــه دارد. ســـؤال بعـــدی: ا ن

کـــرده اســـت. پـــس آیـــا وظیفـــه دارد محضـــر  گنـــاه  کـــرده یـــا نـــه؟ می گوییـــم قطعـــاً  گنـــاه 

1. امالی صدوق،ج1،ص129
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ـــد  ـــس بع ـــه دارد. پ ـــه وظیف ـــم: بل ـــه؟ می گویی ـــا ن ـــد ی کن ـــی  ـــجاد؟ع؟ عذرخواه ـــام س ام

گنـــاه دیگـــر  ـــر امـــام حســـین؟ع؟ در عصـــر عاشـــورا تـــا صبـــح روز بعـــد، چنـــد  گریـــۀ ب از 

گناهـــان بعـــدش چـــه  ـــا  ـــاه اولـــش بخشـــیده شـــود، ام گن ـــه  ک ـــه فـــرض  انجـــام دهـــد؛ ب

می شـــود؟

کـه حـق  کـرده باشـد  طریـق دوم: در مـورد تمـام حقـوق مـردم بایـد خـدا امضـا 

النـاس امضـا نکـرده  بـه عنـوان حـق  از مـوارد را خداونـد  نـه. برخـی  یـا  الناس انـد 

کـه امـام حسـین و یارانـش آنها را کشـتند،  اسـت. مثـلًا افـرادی از لشـکر عمـر سـعد 

کشـت،  کبـر طبـق نقـل برخـی از مقاتـل  120 نفـر از لشـکر دشـمن را جنـاب علـی ا

کـه مـادر وهـب سـر پسـرش را بـه سـوی قاتلش افکنـد و او را کشـت. در  قاتـل وهـب 

کبر و مـادر وهب حق الناس اسـت؟  گـردن امـام حسـین و علی ا ایـن مـوارد، آیـا بـه 

خیـر. در ایـن مـوارد خـدا حـق النـاس امضـا نکـرده اسـت. 

طریـق سـوم: عـرف هـم هـر حقّـی را بـه محـض ادّعـای یـک نفـر، بـه عنـوان حقّ 

النـاس امضـا نمی کنـد. 

ی بگوید:  گر پسر هرزه ای دنبال دختر نجیب و متدینی بیفتد و به و  مثال اول: ا

گـر ایـن دختـر بـه آن پسـر هـرزه توجـه نکنـد و دل او را  عزیـزم دل مـرا بـه دسـت آور، ا

گردنـش می افتـد؟ خیـر.  بشـکند، آیـا حـق النـاس بـه 

گر دلم را به دست  ی بگوید ا گر زنی دنبال مردی متأهّل بیفتد و به و  مثال دوم: ا

 نیاوری، خودکشی می کنم، جوابش بی توجّهی محض است. شاید آن زن بگوید 

که هرگز  چنین نیست. گردن توست. جوابش این است  خونم به 

کارگـر را بـا تمـام مزایایـش داده و بیمـه اش  مثـال سـوم: مدیـر مؤسسـه حقـوق 

کـرده اسـت. وقتـی می خواهـد از نـزد او بـرود، می گویـد بایـد حقـوق شـش سـاله را 

بـه مـن بدهـی. ایـن گونـه مطالبـات بحـق نیسـت. مدیـر هرگـز چنیـن حـق الناسـی 

گـردن نـدارد. بـه 
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طریـق چهـارم: در برخـی از مـوارد، خـدا می گویـد: عـرف عقـلًا قـدر حـق بـرای 
طـرف قائـل اسـت. 

کــه چــرا یــک مهنــدس جــوان  کارکنــان شــرکت نفــت اعتــراض می کننــد  مثــال: 
شــرکت نفــت ماهــی فــلان مقــدار  حقــوق می گیــرد و در بهتریــن جــا زندگــی می کنــد، 
کمتــر می گیــرد و در جــای نامناســبی بــا شــش  کارگــر شــرکت نفــت خیلــی  ولــی یــک 
فرزنــد زندگــی می کنــد. می گوینــد: ایــن عدالــت نیســت. یــک مرتبــه مســئول شــرکت 
گــر بخواهیــم  نفــت حقــوق همــه را قطــع می کنــد و یــک روشــنفکر هــم می گویــد: ا
ــم و هــر  گوشــه اداره بریزی ــد آخــر مــاه حقوق هــا را  کنیــم بای عدالــت اســلامی را اجــرا 
کــس بــه انــدازه نیــازش بــردارد.  در پــی ایــن تصمیــم، تمــام مهندســان و کارشناســان 
کــم می شــود و چاه هــای نفــت خــراب  می گریزنــد و می رونــد، آنــگاه تولیــد نفــت 
کیســت و  کــه تشــخیص حــق مالــی بــا  می شــود، زیــرا دســت انــدرکاران نفهمیدنــد 

باعــث تضییــع ایــن حــق می شــوند، آن هــم تحــت عنــوان عدالــت اســلامی!
حـق التألیـف، حـق الترجمـه، حـق الصـوت همه جـزء حقوقی اسـت که خدا 
کـه سـواره بـه پیـاده بگویـد راه بـده  امضـا فرمـوده اسـت. یکـی از ظلمهـا ایـن اسـت 
بـرود.  تـا اول پیـاده  کنـد  بایـد سـواره صبـر  بـروم. ایـن برخـورد غلـط اسـت، بلکـه 
کـه همـه این  امـام سـجاد؟ع؟ در رسـاله حقوقـش بیـش از پنجـاه حـق را ذکـر فرمـود 

حقـوق از حـق الله سرچشـمه می گیـرد.
کسی در عرف جامعه حقی دارد. در بسیاری از موارد، خدای  به هر حال، هر 
متعـال ایـن حقـوق را بـه جامعـه بـر می گردانـد. یعنی جامعـه باید در مـورد هر فردی 
که در سقیفه  کرده است. مثلًا کسانی  کند که حق چه کسانی را تضییع  حساب 
که  گونه ای  کردند، به  بنی سـاعده نشسـتند و حقّ انسـانها را تا روز قیامت پایمال 
گـر سـقیفه نبـود، نـه عاشـورا پیـش می آمـد و نـه امـام زمـان؟عج؟ غایـب می شـد.  ا

گردن آنها است.     لذا وزر ثقلین به 
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گونـه وضـع نشـده اسـت و در احکام  رکـنششـم:  احـکام الهـی یکسـان و یـک 
هـم، اهـمّ و مهـم مطرح اسـت. مثـل اینکه کدام گناه صغیره اسـت و کدام کبیره، 
گنـاه  کیفیـت آن. معیـار اهمیـت  کمّیـت آن اسـت یـا  معیـار اهمیـت یـک حکـم 
کـه گناه، به  کمّیـت آن اسـت یـا کیفیـت آن؟ در حالـی  کبیـره بـودن،  در صغیـره و 
یـاد نـدارد. بـا چنـد مصـداق  کـم و ز کوچـک و بـزرگ و  لحـاظ مخالفـت امـر خـدا، 

می کوشـیم ایـن بحـث روشـن تر شـود. 
کارگــرش گاهــی می گویــد که این آجــر را از اینجا بردار  کارفرمایــی بــه  مثــال اول: 
ــرو دنبــال فــلان معمــار، و یــک ســاعت  ــد ســریع ب گاهــی می گوی و آنجــا بگــذار، و 
دیگــر اینجــا بــاش. مخالفــت ایــن دو امــر، از طــرف کارگر نســبت به کارفرما یکســان 
کــدام مخالفــت  کنــد و بگویــد  کــه بایــد طبقــه بنــدی  کارفرماســت  اســت. ایــن 
کــدام یــک کبیــره اســت. پــس در مــورد صغیــره و کبیــره بودن  کارگــر، گنــاه صغیــره و 

کیفیت مطرح نیست. کمیت و  گناه، زمان و مکان و   
مثـال دوم: خـدا می دانـد چـرا گنـاه تـرک نماز واجب بیشـتر از ترک روزه اسـت. 
گـر امـر دائـر شـود بیـن تـرک نمـاز یـا روزه، تـرک نمـاز سـنگین تر اسـت. چنانکـه  لـذا ا
ـةِ رَسُـولِ الِلَّه  ـةِ الِلَّه وَ ذِمَّ ئَ مِـنْ ذِمَّ  فَقَـدْ بَـرِ

ً
ـدا ةَ مُتَعَمِّ

َ
ـل در حدیـث دارد: »مَـنْ تَـرَكَ الصَّ

گـر نمـاز انسـان قضـا شـد، اسـتغفار و قضـای آن  صـى اللَّه علیـه«1. بـا ایـن وجـود ا
کفـاره  گـر  روزه قضـا شـد، عـلاوه بـر اسـتغفار قضـای روزه، بایـد  کافـی اسـت، ولـی ا
گـر عمـداً روزه اش را خـورد، باید کفاره جمع بدهد، یعنی یا شـصت  هـم بدهـد. و ا

کنـد2.  روز روزه بگیـرد یـا شـصت نیازمنـد را اطعـام 
کنیم تا اسـلام بیاورد یا اینکه  گر یک فرد غیر مسـلمان را هدایت  مثال سـوم: ا
کار بیشـتر ارزش  یـک مسـلمان را از ضلالـت دشـمنان دیـن نجـات دهیـم، ایـن 

1. کافی ج 2 ص 287 باب الکبائر 
2. البته اگر سهواً روزه خورد، استغفار و قضا و کفاره ندارد.
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دارد یـا اینکـه صـد کیسـه برنـج بـه فقـرا برسـانیم؟ خداوند در قـرآن می فرمایـد: »مَ�نْ 
عًا«1. امـام صـادق؟ع؟ بزرگتریـن مصـداق ایـن آیـه  مِ�ی َ اسَ حب

ا ال�نَّ حْ�یَ
ئَ
مَا ا

�نَّ
ئَ
كَ� اهَا �نَ حْ�یَ

ئَ
ا

را  از غـرق و حـرق  افـراد  اینکـه نجـات دادن  افـراد دانسـته اند، ضمـن  را هدایـت 
گرچـه  کـه ارزش هدایـت یـک انسـان  نیـز مصـداق آن دانسـته انـد2. بایـد بدانیـم 
وقـت کمـی از مـا بگیـرد، بسـیار بالاتـر از رسـاندن آب و نـان بـه مردم اسـت، با تمام 
کـه ایـن گونـه خدمـات دارد. رسـول خدا؟ص؟ ایـن برتری را بـه این عبارت  اهمیتـی 

ـمٍ  یُنْشَـرُ«3.
ْ
 عِل

َ
ـاسُ بِصَدَقَـةٍ مِثْـل قَ النَّ بیـان فرمـود: »مَـا تَصَـدَّ

گرفته انــد،  کــه ناپختــه تحــت تأثیــر فضــای فکــری جدیــد قــرار  برخــی از افــرادی 
وقــت  تضییــع  را  حســین؟ع؟  امــام  عــزای  مجلــس  در  کــردن  گریــه  و  نشســتن 
می داننــد. آنــان روایــات مربــوط بــه ثواب گریه بر امام حســین؟ع؟ را مربوط به زمانی 
گریــه بــر آن حضــرت، جنبــۀ مبــارزه بــا ظلــم داشــت و نمــاد )ســمبل(  کــه  می داننــد 
کنــون که مبــارزه و ظلمی مطرح نیســت،  چنیــن مبــارزه ای بــود. ســپس می گوینــد: ا

 چه ثوابی بر این مجالس مترتّب است؟ 
کــه جهــاد عقیدتــی بــا مخالفــان  اینــان از ایــن حقیقــت مهــم غفلــت می کننــد 
کــه  گشــوده اســت؛ پــس تــا زمانــی  کــه همچنــان  گســترده دارد  اهــل بیــت جبهــه ای 
کار اســت، دفــاع  گمــراه ســاختن مــردم در  قلــم و بیــان دشــمنان عتــرت پیامبــر بــه 
ــعائر  ــۀ ش ــس اقام ــه مجال ک ــت  ــم اس ــادی عظی ــه جه ــد حق ــدس عقای ــم مق از حری
ــی  ــر ارزش ذات ــلاوه ب ــد؛ ع ــمار می آی ــه ش ــای آن ب ــن نماده ــی از بارزتری ــینی یک حس

کــه هیــچ دلیلــی متقــن نمی تــوان آورد  اقامــۀ ســوگ بــر حضــرت سیدالشــهداء؟ع؟ 

ی آن موکــول بــه مبــارزه بــا ظالمــان باشــد.  کــه پــاداش اخــرو

1. مائده: 32 
2. محاسن، برقی، ج 1 ص 232 باب 18 

3. منیة المرید ص 105 



گفتار نهم

 اقامۀ شعائر حسینی، 
 وسیلۀ دستیابی به 

شفاعت حضرتش

از ارکان و اصـول اعتقـادی مـا و رکـن دیگـر بحـث اقامـۀ  بحـث شـفاعت، یکـی 

شـعائر حسـینی اسـت. شـفاعت از شـدت وضـوح بـرای خیلی هـا پنهـان مانـده، 

کـه از شـدت وضـوح نمی تـوان به آن نگاه کرد. مسـئله شـفاعت از  ماننـد خورشـید 

بدیهی تریـن مسـائل اسـلامی اسـت و انحصـار بـه شـیعه هـم نـدارد.

معنای لغوی شفاعت 
کـه در مقابـل »وتـر« بـه  شـفاعت از مـادۀ »شـفع«، بـه معنـای جفـت و دو تـا آمـده، 

کارهـا را  رِ«1. بعضـی  ݩةݨْ وَ�ݧ
ݨْ
عݭِ وَال ڡنݨْ

َّ معنـای فـرد و یکـی اسـت. در قـرآن می فرمایـد: »وَالݠسش

کسـی نـدارد. امـا بـرای برخـی  کمـک  انسـان بـه تنهایـی انجـام می دهـد و نیـاز بـه 

که در چنین مواردی  کسـی اسـت  کمک بگیرد. شـفیع  کسـی  کارها حتماً باید از 

کنـار انسـان  قـرار می گیـرد.  در 

انواع شفاعت 
کارش را  گاهـی انسـان نیـاز بـه همراهـی دیگـری دارد و بـه تنهایـی نمی توانـد   -1

1. فجر: 3 
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کمـک دیگـری در امـور فـردی خـود دارد. کـه نیـاز بـه  انجـام دهـد، مثـل مریضـی 

کاری را انجـام  گاهـی افـراد بـه هـم نیـازی ندارنـد، امـا دو یـا چنـد نفـری   -2

جلسـه. یـک  پذیرایـی  مثـل  می دهنـد؛ 

کسـی »شـفع« )کمـک( دیگـری می شـود، چـه نیـاز داشـته باشـد یـا  گاهـی   -3

کـدام در صف  نداشـته باشـد. مثـلًا زمانـی نانوایـی شـلوغ اسـت، من و همسـرم هر 

کارمـان انجـام شـود؛ مثـال  کـه زودتـر  نـان می ایسـتیم و نفـری یـک نـان می گیریـم 

کمـک می گیـرم.  دیگـر اینکـه بـرای جابجایـی یـک میـز سـنگین، از پسـرم 

کارش را انجام دهد  که  کسـی را به دیگری می کند  گاهی انسـان سـفارش   -4

یا سـرعت به آن ببخشـد.

5- ما گاهی از خدا برای خودمان چیزی می خواهیم و گاه شفیع برای دیگران 

می شویم. در این حال، خداوند انسان را از این وساطت نهی نمی کند و نمی گوید 

کار شـفاعت نـام دارد و بـه شـخصی  بـرو بگـو خـودش بیایـد و مـا را بخوانـد. ایـن 

گویند.  کمک حال شود، شفیع  که واسطه یا   

شفاعت در قرآن 
در مواضـــع متعـــدّد قـــرآن بحث شـــفاعت مطرح اســـت. در ســـورۀ حمـــد آمده و 

ا  هْدِ�نَ ِ
ٱ
. ا �نݨُ عٖ�ݭی ةَ �ݧ ْ ݧ سݧ

َ اٰكَ �نݧ یݨّ ݫ دݩُ وَاِٮݡݫ ݨُ �بݧ ݨْ عݧ اٰكَ �نَ یݩݦّ همـــواره در نمـــاز بـــه صیغـــۀ جمـــع می گوییـــم: »اِ�ݫ

«، خدا  �نݨُ عٖ�ݭی ةَ �ݧ ْ ݧ سݧ
َ اٰكَ �نݧ یݨّ ݫ دݩُ وَاِٮݡݫ ݨُ �بݧ ݨْ عݧ اٰكَ �نَ یݩݦّ گـــر به لفظ مفرد بگویـــم »ااِ�ݫ مَ«1. ا �ی ڡةٖ

مُسْ�ݦݩةَ
ْ
طَ ال راٰ الصِّ

می گویـــد دروغ می گویـــی، لـــذا تعـــدادی آدم حســـابی را واســـطه قـــرار می دهیم و 

که دروغ  «. آن وقت اســـت  �نݨُ عٖ�ݭی ةَ �ݧ ْ ݧ سݧ
َ اٰكَ �نݧ یݨّ ݫ دݩُ وَاِٮݡݫ ݨُ �بݧ ݨْ عݧ اٰكَ �نَ یݩݦّ بـــه اعتبـــار آنـــان می گوییـــم »اِ�ݫ

یم، نه اینکـــه صورت آنان  نمی گوییـــم و تـــا آخر نمـــاز هم آنها را بـــا خود همـــراه دار

1. حمد: 6-5 
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را در ذهـــن داشـــته باشـــیم. خداونـــد با آنکه به کســـی نیـــاز ندارد، بـــه لفظ جمع 

رݦَ «2. بـــه همین ترتیب  َ ش ٮݡݩݩݧ كَݠوݨْ
ْ
اٰكَ الݠ �ن عْطَ�یْ

َ
 ا

ٓ
اٰ دْرِ«.1 »اِ�نّ ةَ ڡݧ

ْ
ِ ال هݦة

َ
ل ْ یݧ ݫ �ݫ

َ
ݭٖى لݠ

اٰهُ ڡݨن �ن
ْ
ل رنَ �نْ

َ
 ا

ٓ
اٰ می فرمایـــد: »اِ�نّ

تمـــام دعاهـــای جمعی در قرآن، رمز شـــفاعت اســـت. به عنـــوان نمونه: 
اٰرِ 3 �بَ ال�ݦݩݩنݨّ اٰ اٰ عَ�ن ݩن �ݧ ِ ݫ �ةً وَ�ةݫ هةِ حَسَ�نَ رݦَ حنِ ءاݦݦٰ

ْ
ݭݭىِ ال

�ةً وَڡݨن اٰ حَسَ�نَ �ی
�نْ

ُ
ݭىِ الّ�

اٰ ڡݨن �ن �ةِ  ءاٰ
ٓ

اٰ �ن َّ *رَ�ب

وا  ُ ݧ مَ�نݧ �نَ ءاٰ �ی ٖ
دݨن

ݩَّ
ِل ا لݫ

ًّ
ل اٰ عنِ �ن و�بِ

ݩُ
ل ݭىٖ �ةُ

لݨْ ڡݨن َ ݧ عݧ ْ حب
ِ وَلاٰ �ةَ ماٰ�ن اٖݣݣݣ�ی

ْ
ال اٰ �بِ

و�ن ڡةُ �نَ َ��بݦَ �ی ٖ �ن
َّ
ا ال �ݩنَ ِ �نݫ واٰ ݩݩنݨْ حݧ ِ اݫ اٰ وَلݬِ �ن

َ
رْ ل ڡنِ

ا اعنْ �نَ َّ *رَ�ب
اٰ 5 �ن اٰ�ةِ �ݩݩݩئ ِ

�یݦݩّ اٰ �ݩَ رݩْ عَ�ݦݩنّ ݪِ
ّ ڡنݧ

ݨَ
ك اٰ وݩݩَ �ن َ و�ب �نُ اٰ دنُ �ن

َ
رْ ل ڡنِ

اعنْ اٰ �نَ �ن َّ م4 *رَ�ب �ی ٖ ݫ و�نٌ رَحݫ ݨُ كَ رَءݧ
 اِ�نَّ

ٓ
اٰ �ن َّ رَ�ب

اٰ٭.....6 �ن
ݩئْ
ا طݦَ حنْ

َ
وْ ا

َ
 ا

ٓ
اٰ �ݦن ی سٖ�ݫ

 اِ�نْ �نَ
ٓ

اٰ �ن
�نْ حنِ ݢاٰ ݢ ݢ وئ اٰ لاٰ �ةُ �ن َّ *رَ�ب

بـر اسـاس ایـن بیانـات، بحـث شـفاعت از واضح تریـن مباحـث دینـی اسـت. 

بـا  شـفیع  اوقـات  خیلـی  بلکـه  باشـد،  مهم تـر  لـه«  »مُشـفّعٌ  از  شـفیع  نیسـت  لازم 

شـفاعت و کمـک می خواهـد خـودش را نـزد مُشـفّعٌ له ) کسـی که برایش شـفاعت 

کنـد. شـده( ارزشـمند 

پرسش و پاسخ 
کار خوبـی  گـر شـفیع شـود  پرسـش: آیـا انسـان می توانـد بـرای پیامبـر شـفیع شـود؟ ا

کار بـه درد آنهـا می خـورد یـا نـه؟ اسـت یـا نـه؟ آیـا ایـن 

کار، خود را بـــه پیامبر و  پاســـخ: معنـــی تمـــام صلواتها همین اســـت و با ایـــن 

خاندانـــش نزدیـــک می کنیم. 

1. قدر: 1 
2. کوثر: 1 

3. بقره: 201 
4. حشر: 10 

5. آل عمران: 193 
6. بقره: 286 
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بـه درد خودمـان می خـورد  بسـیاری از فلاسـفه می گوینـد ایـن صلواتهـا فقـط 

گوینـدۀ صلـوات پـاداش دارد؛ زیـرا وقتـی انسـان می میـرد، بـه نهایـت حـدّ  و بـرای 

بـر  نمی شـود  رسـیده،  خـود  کمالـی  سـیر  آخریـن  بـه  چـون  می رسـد.  خـود  کمـال 

درجـات او افـزود. امـا ایـن سـخن را روایـات قبـول ندارنـد. طبـق روایـات، آن طـرف 

کوتـاه  کمـالات بی نهایـت اسـت. وقتـی انسـان می میـرد، دسـت خـودش از دنیـا 

می شـود؛ امـا دیگـران می تواننـد برایـش مرتـب ادعیـه و نمـاز و خیـرات حوالـه کنند 

گنـاه نیسـت، بلکـه  و بـه کمـالات او بیفزاینـد. لـذا شـفاعت همیشـه بـرای آمـرزش 

کـه مقام آن  خیلـی اوقـات بـرای ارتقـاء مقـام اسـت. بدین سـان وسـاطت می کنند 

کـه من شـفیع اولیای خدا می شـوم، به قصد این نیسـت  شـخص بـالا بـرود. آنـگاه 

یـده شـود، بلکـه بـرای ارتقـاء درجـه آنـان اسـت.  گناهـش آمرز کـه 

گـر بگوییـم خـدا امام صادق یا امام باقر را بیامرزد، غلط اسـت؛ بلکه باید  لـذا ا

م و زد و بارك عى صاحب الدعوة النبویة.... یا مثلًا بگوییم: 
ّ
 و سل

ّ
 گفت: اللهم صل

ل محمـد« صحیـح نیسـت. ایـن  صلـوات اللَّه و سـلمه علیـه. عبـارت »اللهـم اغفـر لآ

گونـه دعـا در مـورد امثـال سـلمان و ابـوذر غلـط نیسـت، امـا دهان ما کوچکتـر از ان 

کـه بگوییـم خدایـا سـلمان و ابـوذر را ببخـش و بیامـرز! وقتـی کلمـه غفـران را  اسـت 

گویا دسـت سـلمان فارسـی  بگوییـم، یعنـی در ذهنمـان چنیـن تصـور می کنیم که 

گنـاه آورده می شـود. لذا بـرای بزرگان  خـط خـورده اسـت، زیـرا غفـران بـرای آمـرزش 

می گوینـد: قـدّس سـرّه، رحمـة الله علیـه، رضـوان الله علیـه. 

شفاعت در دعا 
کـه در آموزه هـای اهـل بیـت؟عهم؟ یـاد شـده، دعـا بـرای دیگـران  یکـی از آداب دعـا 

گرچـه از آنهـا بالاتـر نباشـیم. دعـای  کـه نوعـی شـفاعت بـرای آنهـا اسـت،  اسـت 

انسـان بـرای پـدر و مـادرش غالبـاً مشـمول ایـن مطلـب اسـت. 
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کـه فـراوان بگوییـم: »اللهـم اغفـر  کرده انـد  1.امامـان معصـوم؟عهم؟ بـه مـا توصیـه 

ینَ   وَ عِشْرِ
ً
سَا  یَوْمٍ خَْ

َّ
کُل  

َ
للمؤمنن و المؤمنات«.  امام صادق؟س؟ فرمود: »مَنْ قَال

هُ بِعَدَدِ 
َ
کَتَبَ الُله ل سْـلِمَاتِ،  ُ سْـلِمِنَ وَ المْ ُ ؤْمِنَاتِ وَ المْ ُ مُؤْمِنِنَ وَ المْ

ْ
هُمَّ اغْفِرْ لِل

َّ
ةً الل مَرَّ

ئَةً وَ رَفَـعَ  ـا عَنْـهُ سَـیِّ قِیَامَـةِ حَسَـنَةً وَ مَحَ
ْ
 یَـوْمِ ال

َ
ِ مُؤْمِـنٍ بَـقَِ إِل

ّ
ِ مُؤْمِـنٍ مَـیَ وَ کُل

ّ
کُل

کـه هـر روز بیسـت و پنـج بـار بگویـد: اللهـم اغفـر للمؤمنیـن و  کسـی  ـهُ دَرَجَـةً«.1 
َ
ل

کـه از دنیا  المؤمنـات و المسـلمین و المسـلمات، خداونـد بـه عـدد هـر فرد مؤمنی 

رفتـه و تـا روز قیامـت می آیـد، بـرای او یـک حسـنه می نویسـد، یک سـیئه از او محو 

می کنـد، و یـک درجـه او را بـالا می بـرد. 

2. امـام سـجاد؟س؟ در دعـا بـرای فرزندان، خواسـته های چندی بـرای آنها را از 

خداونـد متعـال می خواهـد؛ آنـگاه در پایان آن خواسـته ها عرضه می دارد: 

تُكَ
ْ
ل
َ
ذِی سَأ

َّ
 ال

َ
ؤْمِنَاتِ مِثْل ُ ؤْمِنِنَ وَ المْ ُ سْلِمَاتِ وَ المْ ُ سْلِمِنَ وَ المْ ُ یعَ  المْ عْطِ جَِ

َ
 »وَ أ

خِرَةِ«2،
ْ

نْیَا وَ آجِلِ ال دِی فِی عَاجِلِ الدُّ
ْ
 لِنَفْسِی وَ لِوُل

گرانقدر وسـائل  3. محـدث عاملـی در چنـد بـاب از کتـاب الدعـاء در کتـاب 

کـه بایـد دیگـران را در دعـای خیـر خـود مشـارکت  کیـد می کنـد  الشـیعة جلـد7 تأ

گویـا اسـت:  کافـی  کـه بـه انـدازۀ  کنیـد  داد. بـه ایـن عناویـن دقـت 

مَاعَة. َ دِهِ فِی إِمَامِ الْ
ُ
کّ

َ
عَاءِ وَ تَأ عُمُومِ فِی الدُّ

ْ
* بَابُ اسْتِحْبَابِ ال

عَاءِ مِنْهُ.  تِمَاسِ الدُّ
ْ
غَیْبِ وَ ال

ْ
مُؤْمِنِ بِظَهْرِ ال

ْ
عَاءِ لِل * بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّ

عَاءِ لِنَفْسِه.    الدُّ
َ

مُؤْمِنِ عَل
ْ
عَاءَ لِل نْسَانِ الدُّ ِ

ْ
* بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ ال

حْیَاءِ 
َ ْ
سْلِمَاتِ ال ُ سْلِمِنَ وَ المْ ُ ؤْمِنَاتِ وَ المْ ُ مُؤْمِنِنَ وَ المْ

ْ
عَاءِ لِل  * بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّ

عَاءِ لِنَفْسِه    الدُّ
َ

مْ عَل ُ عَاءَ لَ اعِی الدُّ مْوَاتِ وَ اخْتِیَارِ الدَّ
َ ْ
مْ وَ ال مِنُْ

1. ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، صدوق، ص 161
2. صحیفه سجادیه، دعای 25 
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ائِ عْتَمِرِ وَ الصَّ ُ نْسَانِ لِوَالِدَیْهِ وَ دُعَاءِ المْ ِ
ْ

* بَابُ اسْتِحْبَابِ دُعَاءِ ال

 دُعَائِهِ لِنَفْسِه 
َ

ؤْمِنِنَ قَبْل ُ بَعِنَ مِنَ المْ رْ
َ
نْسَانِ لِ ِ

ْ
* بَابُ اسْتِحْبَابِ دُعَاءِ ال

 محدث نوری ذیل عناوین مشابه در مستدرک الوسائل ج 5 ص 245 _ 249 

روایاتی افزون تر از محدث عاملی در همان مضامین آورده است. 

 4. علامـه مجلسـی در کتـاب عیـن الحیـات بـا تذکر همیـن آموزۀ نورانـی به آیۀ 

کـه اهمیـت دعا برای  مَ« اشـاره می کنـد؛ بـه ایـن مضمـون  �ی ڡةٖ
مُسْ�ݦݩةَ

ْ
طَ ال راٰ ا الصِّ هْدِ�نَ ِ

ٱ
»ا

گرچـه در  کـه نمـاز می گـزارد _  کـه نمازگـزار، در هـر حالـی  دیگـران تـا حـدّی اسـت 

نمـاز فـرادی و در خلـوت خـود باشـد _ بـه صیغـۀ جمـع )اهدنـا( بـرای همـگان دعـا 

می کنـد. 

همچنیـن ذیـل عبـارت »سـمع الله لمـن حمـده« در نمـاز، نکتـۀ مهمـی بیـان 

شـده اسـت. مفضـل دعایـی جامـع از امـام صـادق؟ع؟ می خواهـد. حضرتـش در 

کنـی، هـر نمازگـزاری آنـگاه  کـه وقتـی چنیـن  پاسـخ می فرمایـد: حمـد خـدا را بگـو، 

کـه می گویـد »سـمع الله لمـن حمـده« برایـت دعـا می کنـد.

 
َ

. فَقَال
ً
مْنِ دُعَاءً جَامِعا ِ

ّ
تُ فِدَاكَ، عَل

ْ
بِ عَبْدِ الِله؟ع؟: جُعِل

َ
تُ لِ

ْ
: قُل

َ
لِ قَال

َ
فَضّ ُ  عَنِ المْ

دَه1ُ . نْ  حَِ عَ  اللهُ  لِمَ  سَِ
ُ

كَ، یَقُول
َ
 دَعَا ل

َّ
ِ إِلا

ّ
حَدٌ یُصَل

َ
 یَبْقَ أ

َ
هُ لا دِ الَله فَإِنَّ لِیَ: احَْ

کیـدی بر اصل شـفاعت در دعا اسـت،  چنانکـه گفتـه شـد، ایـن آمـوزۀ مهـم تأ

کـه دیگـران را در دعـا بـا خودمان همـراه کنیم.  یعنـی ایـن 

اذن خدا شرط قبول شفاعت است 
دعـا بـرای دیگـران یکـی از انـواع شـفاعت اسـت. ولـی بـدون اذن خداونـد، مقبـول 

«2. در جـای دیگر قرآن  ٖ�٭ݦݩݩݩݩݦ نِ �ݧ
دنْ ِ اݫ اٰ �بِ

ّ
ݨۥٓ اِل دَهݦُ عُ عِ�نݨْ ڡنَ

ݨݦْ َسش ی �ی ٖ �ن
ݩَّ
ا ال نمی افتـد. قـرآن می فرمایـد: »مَ�نݨݨْ دنَ

1. کافی ج 2 ص 503 باب التحمید و التمجید... 
2. بقره: 255 
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«1. اینان شـفاعت  و�نَ ةُ ڡݧ ڡݨنِ
ݨْ ٖ� مُسش ِ ݩةݭݫ �ݩݧ �یَ

ݨْ سش ݩٰ� وَهُمݨْ مِ�نݨْ حنَ ݩݩݧ ݩݧ ݧ ݧ نݧ ةصَݩݧ ݧ �نݭِ ارْݣݣ�ݧ َ مݧ ِ اٰ لݫ
ّ
و�نَ اِل ُ ݧ عݧ ڡنَ

ݨْ َسش می فرماید: »وَلاٰ �ی

نمی کنند مگر کسـی را که خدا از شـفاعتش راضی باشـد. یکی ازمقامات عظیمی 

کـه خداونـد بـه اولیـای خـود در بهشـت می دهـد، ایـن اسـت کـه هـر کـدام می تواننـد 

افـرادی را شـفاعت کننـد و خـدا بخاطـر آنـان، افـراد مورد نظر را می بخشـد. 

کـه بـه امام  بـر اسـاس حدیـث قدسـی لـوح آسـمانی حضـرت زهـرا؟س؟، کسـی 

 جواد؟ع؟ معتقد باشد، می تواند هفتاد نفر از کسانی را که سزاوار جهنم اند، شفاعت 

عْتُهُ  فِی  سَبْعِنَ 
َ
ةَ مَثْوَاهُ وَ شَفّ نَّ َ تُ الْ

ْ
 جَعَل

َّ
 یُؤْمِنُ عَبْدٌ بِهِ إِلا

َ
 کند و به بهشت ببرد. »لا

ارَ«2. هُمْ قَدِ اسْـتَوْجَبُوا النَّ
ُّ
کُل هْلِ بَیْتِهِ 

َ
مِنْ أ

 به هر حال، خدا باید اجازه شفاعت بدهد، زیرا او »مسبّب الأسباب« است، 

کـــه قاتلان  کســـی از خـــدا بخواهد  گـــر  وگرنـــه این ســـبب مفیـــد نمی شـــود. پس ا

کار را نمی دهـــد. در نتیجه با  سیدالشـــهدا؟ع؟ را بیامـــرزد، خـــدا به او اجازۀ ایـــن 

این دعا، در عذاب آنها شـــریک می شـــود. لذا در مورد آنها ســـخن از لعن اســـت، 

که  کـــه خداونـــد، آنهـــا را از رحمت خـــود دور بـــدارد؛ چنان   یعنـــی دعـــا می کنیم 

.3» �نَ رٖ�ی كٰ��نِ
ْ
�نَ ال َ عݧ

َ
هَ ل خودش در قرآن فرمود: »اِ�نَّ اللّٰ

گونـــه که ولایت  ایـــن لعـــن و برائت، ســـبب تقرّب بـــه خداوند اســـت، همان 

نســـبت بـــه اهل بیـــت وســـیلۀ تقرّب اســـت. ایـــن دو، عبادت بســـیار ارزشـــمند 

یـــارت معتبر عاشـــورا  هســـتند، نـــه اینکه تشـــفّی شـــخصی باشـــد؛ چنانکـــه در ز

ة لمحمد  می خوانیـــم: »اللهـــم إنّ أتقرّب إلیـــك بالبرائة منهم و اللعنة علیهـــم و بالموالا

الســـلم«. آله علیهم  و 

1. انبیاء: 28 
ثنی عشر و النصّ علیهم  2. کافی ج 1 ص 528 باب ما جاء فی الا

3. احزاب: 64 
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  مسـأله لعـن بـر قاتـلان حضرت سیدالشـهداء؟ع؟، به عنوان یکـی از دعاهای

  مهم، از دیرباز مطرح بوده است. به عنوان مثال، در قرن ششم یکی از دانشمندان 

حنبلـی بـه نـام عبدالمغیـث، لعن یزید را جایز ندانسـت. در پاسـخ او، ابن جوزی 

العنیـد  المتعصّـب  »الـرّدّ علـی  بـا عنـوان  کتابـی نوشـت  بـود،  نیـز حنبلـی  او  کـه 

کتاب به دسـت ما رسـیده و مکرر چاپ شـده اسـت.  المانع من لعن یزید«. این 

گروه هایـی  کـه خداونـد متعـال،  ابـن جـوزی چندیـن آیـه از قـرآن شـاهد مـی آورد 

کـرده اسـت، آنـگاه  کافـران، یـا اشـخاصی ماننـد ابلیـس را لعـن  ماننـد فاسـقان و 

یزیـد امـوی را ماننـد آنهـا می دانـد. 

امامان برترین شفیعان 
گروه هایی امکان و اجازۀ شفاعت می دهد، مانند عالمان، شهیدان،   خداوند به 

چهـارده  هـا،  گـروه  ایـن  از  یـک  هـر  در  افـراد  برتریـن  امـا  و...1  والدیـن،  عابـدان، 

کلامـی از امـام  معصوم انـد. ایـن حقیقـت نیـازی بـه اثبـات نـدارد؛ امّـا در اینجـا 

یـارت جامعـۀ  یـم. حضرتـش در ز هـادی؟ع؟ در تأییـد ایـن اصـل خردپسـند می آور

ـوْ وَجَـدْتُ  شُـفَعَاءَ 
َ
هُـمَّ إِنِّ ل

َّ
کـه در بـارۀ اهـل بیـت بگوییـم: »الل کبیـره بـه مـا می آمـوزد 

هِـمُ  ـمْ شُـفَعَائِ فَبِحَقِّ تُهُ
ْ
عَل َ بْـرَارِ لجَ

َ
ـةِ الْأ ئَِّ

َ
خْیَـارِ الْأ

َ
هْـلِ بَیْتِـهِ الْأ

َ
ـدٍ وَ أ مَّ یْـكَ مِـنْ مُحَ

َ
قْـرَبَ إِل

َ
أ

هِمْ وَ فِی زُمْرَةِ  قِّ ـمْ وَ بِحَ عَارِفِنَ بِهِ
ْ
ةِ ال

َ
ل ـیِ فِی جُْ

َ
نْ تُدْخِل

َ
كَ أ

ُ
ل

َ
سْـأ

َ
یْـكَ أ

َ
ـمْ عَل ُ

َ
وْجَبْـتَ ل

َ
ـذِی أ

َّ
ال

م«2. بِشَـفَاعَتِهِ رْحُومِـنَ  الَْ

علامـــه ســـید محمـــد مهـــدی بحرالعلـــوم در ضمـــن مراثـــی منظـــوم خـــود بـــر 

که در قتل حضرت  که افرادی  سیدالشـــهدا؟ع؟ به همین حقیقت اشـــاره می کند 

1. بنگرید: بحارالانوار ج 8 ص 29 به بعد، باب شفاعت 
2. تهذیب الاحکام ج 6 ص 101 
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کی  کـــرده یا بـــه آن رضایـــت داده انـــد، آینـــدۀ خطرنا سیدالشـــهداء؟ع؟ مشـــارکت 

پیش رو دارند؛ فردایی که در آن، کســـانی که باید شـــفیع انســـان باشند، به منازعه 

بـــا او بـــر می خیزند. 

ویل لمن خصمه فی الحشر شافعه ترجون جدّی شفیعاً و هو خصمکم

دانشـور سـده سـیزدهم مرحـوم منظـور اصفهانـی ترجمـه ایـن بیـت را در قالـب 

یـک رباعـی بدیـن صـورت بیـان می کنـد: 

کشـــتید بسی کسی ناحق ز شـــفیع خلق  ید دگر چشم شـــفاعت به  دار

کـــه در روز جزا کســـی  جز خصم نباشـــدش دگر دادرســـی1ای وای بر آن 

شفاعت امام حسین؟ع؟ در بارۀ خدمتگزارانش 
کـه  شـفاعت سیدالشـهدا؟ع؟ در بـارۀ زائـران و سـوگوارانش یکـی از مطالبـی اسـت 

در روایـات فـراوان آمـده اسـت. مـروری بـر گنجینـۀ احادیـث معتبـر شـیعی در ایـن 

زمینـه حقایقـی بـه مـا می فهمانـد. 

1. ایـن شـفاعت منحصـر بـه آخـرت نیسـت. بلکـه حضرتـش در همیـن دنیـا 

نیـز بـرای رسـیدن دوسـتداران خـود بـه خواسـته های مشـروع شـان از آنهـا شـفاعت 

کـه بزرگانـی ماننـد ابـن قولویه، صدوق و شـیخ طوسـی  می کنـد. در حدیثـی معتبـر 

ارِ قَبْـرِ   لِـزُوَّ
َّ

 یَتَجَـل
َ

کرده انـد، امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »إِنَّ الَله تَبَـارَكَ وَ تَعَـال نقـل 

عُهُمْ  فِی مَسَائِلِهِمْ  مْ وَ یُشَفِّ بَُ هُمْ وَ یَغْفِرُ ذُنُو هْلِ عَرَفَاتٍ وَ یَقْیِ حَوَائَِ
َ
 أ

َ
سَنِْ ؟ع؟ قَبْل ُ  الْ

مْ«2.  ذَلِكَ بِِ
ُ

 عَرَفَةَ فَیَفْعَل
َ

هْل
َ
تِ أ

ْ
َّ یَأ ثُ

2. جنـاب ابـن قولویـه بـاب 68 کتـاب بسـیار نفیـس کامـل الزیـارات را بـه ایـن 

تنهـا خودشـان مشـمول  نـه  امـام حسـین؟ع؟  زائـران  کـه  عنـوان اختصـاص داده 

1. زبدة النوائب، مقتل منظور اصفهانی، چاپ سنگی، ص 134  
2. کامل الزیارات ص 170، باب 70، ثواب الاعمال ص 90، مصباح المتهجد ج 2 ص 715 
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کرده انـد نیـز از  کـه بـه آنهـا خدمـت  کسـانی  شـفاعت حضرتـش می شـوند، بلکـه 

نـور  گـر ناصبـی یعنـی دشـمن خانـدان  ا البتـه  بهـره می برنـد،  شـفاعت حضرتـش 

نباشـند1. 

زمینۀ شفاعت 
که باید در ذهن شیعیان  چندین مسئله به عنوان مبنای اعتقادات مطرح است 

 روشن شود و متکی بر مقدماتی است، مانند اینکه:

* آیا خدا را بخشنده می دانیم یا نه؟ 

* آیـا خـدا گناهانمـان را می بخشـد یـا نـه؟ و بـه عبارتـی، آیـا خدا غفـار الذنوب 

اسـت یـا نه؟

* اختلاف بین معارف اهل بیت و آموزه های فلسـفی در چه مسـائلی اسـت؟ 

* آیا بهشـت و جهنم نتیجه اعمال ماسـت و بین این دو رابطه و تلازم اسـت 

یعنـی رابطـه علـت و معلول اسـت یا نه؟

کنیم.  در اینجا می کوشیم پاره ای از این مسائل را به اختصار تبیین 

شاعر می گوید: 

مشـــو غافـــل  عمـــل  مکافـــات  ز جـــو از  یـــد جـــو  برو گنـــدم  از  گنـــدم 

 به عبارت دیگر به ما می گوید: وقتی حتی دو رکعت نماز نخواندی، توقع نداشته

  باش که آن طرف برایت قصر ساخته شود. وقتی یک عمر دروغ گفتی و غیبت کردی، 

لازمه آن در جهان دیگر، جهنم است. مگر می شود برف باشد و سرما نباشد، یا 

آتش باشد اما حرارت نباشد؟ اینها با هم رابطه علت و معلول دارند.

یوســـفان پوســـتین  یـــده  در گرگ برخیزی از این خواب گران  ای 

1. کامل الزیارات ص 165-167 باب 68 شامل 5 حدیث 
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کـه مولـوی هـم در اشـعارش ذکـر می کنـد، دیگـر معنی  وقتـی نتیجـه ایـن باشـد 

یختـن گناهانـت را بیامـرزد و بهشـت نصیبـت کنـد.  نـدارد یـک قطـره اشـک ر

از اینجـا نتیجـه می گیرنـد که شـفاعت یعنی اینکه همیـن جا باید کاری کنی 

کـه آن طـرف نتیجـه ببینی وگرنه به قول شـاعر:

گنج میسّـــر نمی شـــود کرد نابـــرده رنج،  کار  که  گرفت جان برادر  مزد آن 

لــذا وقتــی انســان وارد ایــن جزئیــات می شــود، اختــلاف از زمیــن تــا آســمان 

اســت. گفتیــم رابطــه مــا بــا خــدا، رابطــه عبــد و مولی اســت؛ و رابطه خــدا با جهان، 

کــه انســان فاعــل مختــار اســت،  نــه اینکــه رابطــۀ   رابطــه فاعــل و مفعــول اســت 

علت و معلول باشد.

کــه تــا  کــوک می شــد، می گفتنــد  کــه بــا فنــر  کوکــی قدیــم  مثــال: در مــورد ســاعت 

کار می کند و کســی نمی توانــد جلوی حرکت  کــوک دارد، بــه طــور جبری  کــه   زمانــی 

کرده است. آیا این ساعت می تواند  کوک  که آن را  آن را بگیرد، حتی همان فردی 

ی ســاعت خاصــی متوقــف  ی ســاعت بعــدی بپــرد یــا رو کــه رو  تصمیــم بگیــرد 

کارش ادامه دهد؟ خیر، نمی تواند.  شود و بعد دوباره به 

گــر انســان  کــه ا حــال، آیــا رابطــۀ خــدا بــا مخلوقــات مثــل ســاعت جبــری اســت 

کــه نمــاز می خوانــد، حتمــاً بــه بهشــت  کنــد، حتمــاً بــه جهنــم مــی رود و کســی  گنــاه 

گناهــش بــه خاطــر  گنــاه می کنــد، امــا  گاهــی انســان  مــی رود؟  پاســخ منفــی اســت. 

کســی نماز می خواند،  گاهی   عمل خوب فرد دیگری بخشــیده می شــود. برعکس 

کــه مرتکــب می شــود، جهنمــی می شــود، چــون حرمــت خــدا  گناهــی  امــا بــه خاطــر 

را نــگاه نداشــته اســت.

گنـاه صغیـره ای  گـر خـدا بـه خاطـر  مرحـوم اسـتاد آیـت الله تولایـی می گفـت: ا

کـه نافرمانیِ چه  کسـی را تـا ابـد بسـوزاند، خـلاف عدالـت نیسـت. مهـم این اسـت 
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گرفتـه؟  کسـی را نادیـده  کسـی را سـبک شـمرده؟ ارزش چـه  کـرده؟ چـه  کسـی را 

بخاطـر  لـذا  شـد.  معصیـت  مرتکـب  می کـرد،  نگاهـش  کـه  خداونـد  محضـر  در 

گنـاه در شـخصیت طـرف مقابـل ضـرب  زیـرا  بـرود،   بـه جهنـم  بایـد  بی حیایـی 

گـر خدا چنـان حکمی کند،  می شـود و بی نهایـت عـذاب را نتیجـه می دهـد، لـذا ا

ظلـم نکـرده اسـت.

کـه مبانـی و ارکان اولیـه بحـث در خیلـی از افـراد باهـم تضـاد  نکتـه ایـن اسـت 

دارد. پیشـتر اشـاره شـد که یکی از عوامل بخشـش گناه، شـفاعت شافعان است؛ 

کـه  کننـد. نیـز اشـاره شـد  کننـد و چـه در روز قیامـت شـفاعت  چـه از دنیـا شـروع 

مسـئله شـفاعت، از واضح تریـن و پرمدرک تریـن مباحـث دینـی اسـت. و شـفیع 

کار.  یعنـی کمـک 

کمک گاهی انسان نیاز به  کردنش توقعی هم دارد.  کمک   گاهی شفیع بابت 

کار شـما  کسـی ندارد، اما دیگری می گوید: ما ارادتمند شـماییم و می خواهیم در   

 شریک باشیم. پس مُشفّعٌ له یا مَشفوعٌ له همیشه لازم نیست نیاز به کمک داشته

ی می شود.  کمک دیگری باعث خشنودی و  باشد، ولی در عین حال 

کـه رحمـت خـدا، حـد آخـر و نهایـت نـدارد.  بعـلاوه نکتـه اساسـی ایـن اسـت 

چـون آن طـرف بی نهایـت اسـت، لـذا فـرد هـر چـه مقاماتـش بـالا رود، بـاز در همـان 

رتبـۀ بـالای بـالا جـای ترقـی هسـت. پـس شـفیع هـر انـدازه بخواهـد، می توانـد بـه 

مُشـفّعٌ لـه کمـک کنـد، گرچـه مقامش کمتر از او باشـد. مثال روشـن آن این اسـت 

کـه مـا هـر چـه بیشـتر برای معصومـان صلوات بفرسـتیم، باعث ارتقاء درجه بیشـتر 

بـرای آنهـا می شـود، و ایـن ارتقـاء درجـه نهایـت نـدارد. 

کـرده، در  کـه جنـاب سـید ابـن طـاووس آن را نقـل  گفتـن شـتر  معجـزۀ سـخن 

ایـن راسـتا قابـل توجـه اسـت. 
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ماجرای مرد بیابانگرد با رسول خدا 
مـردی بیابانگـرد بـا شـترش وارد مدینـه شـد. رنـدان شـترش را دزدیدنـد. خدمـت 

گفـت: شـترم را دزدیدنـد. آنـگاه رفـت و در خیابانهـای مدینـه  رسـول خـدا آمـد و 

گفـت: ایـن شـتر مـن  کسـی بـر آن سـوار شـده و مـی رود.  کـرد. دیـد  شـترش را پیـدا 

کـه اصحاب  کـرد. هـر دو نـزد رسـول خـدا رفتنـد، در حالـی  اسـت. شترسـوار انـکار 

هـم نشسـته بودنـد.

کنـد شـتر مـال  کـه ثابـت  پیامبـر پرسـید: آیـا مـدرک و سـند و شـاهدی داری 

گفـت: شـاهدی داری  کسـی را نـدارم. بـه شـتر دزد  گفـت: نـه، در مدینـه  توسـت؟ 

گفت: شـتر دسـت من اسـت و شـاهد لازم نیسـت. به  که این شـتر مال تو اسـت؟ 

گـر کسـی در خانه ای  تعبیـر علمـا »یکـی از نشـانه های مالکیـت، یـد اسـت«. مثـلًا ا

که چرا در این خانه نشسـته ای؟ زیرا تصرّف  گفت  نشسـته باشـد، نمی توان به او 

او در آن مِلـک، نشـانه مالکیـت او اسـت. 

گفت: شـاهد دارم. آنگاه عده ای  پیامبر فرمود: دلیل دیگری داری؟ شـتر دزد 

کـه شـتر مـال اوسـت و  آنهـا شـهادت دادنـد  و  آورد  و  کـرد  را جمـع  از دوسـتانش 

کـرد1. پیامبـر بـه ظاهـر حکـم 

کـه خواسـتند بیـرون برونـد، خـود شـتر  صاحـب شـتر معطـل مانـد. از مسـجد 

ـق بـه ایـن فـرد )کـه 
ّ
بـه صـدا در آمـد و بـا زبـان فصیـح گفـت: یـا رسـول الله! مـن متعل

کـه شـاهد نـدارد. بـه  کسـی هسـتم  کنـون مـرا در اختیـار دارد( نیسـتم؛ بلکـه مـال  ا

1. پیامبـر بـه ظاهـر حکـم می کنـد. فقیـه هـم بایـد بـه ظاهر حکم کنـد؛ چون اگـر پیامبر می گفت 
من علم غیب دارم و می دانم شـتر مال تو نیسـت، دیگر سـنگ روی سـنگ بند نمی شـد. 
آنگاه در آینده نیز هر قاضی در دادگاه هر مالی را که می خواسـت از کسـی بگیرد، می گفت 
ک هـا را نباید بهم زد. مـن یقیـن قطعـی دارم، بـه هردلیـل کـه آن را یقین می دانسـت.  پس ملا
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محـض اینکـه شـتر چنیـن گفـت، رنـگ غاصـب پریـد و گفـت: یـا رسـول الله! حق 

بـا ایشـان اسـت، سـپس شـتر را بـه صاحبـش برگردانـد.

 پیامبـر بـه صاحـب شـتر گفـت: تـو چـه کار خوبـی کـردی کـه خـدا به تـو کمک 

کـه می توانم بگویم، این اسـت که شـما را دوسـت دارم.  کـرد؟1 گفـت: تنهـا چیـزی 

لـذا وقتـی از خـدا برایتـان ارتقاء مقام قائلم، با این کلمات با خدا سـخن می گویم: 

 
ً
دا مَّ دٍ حَیَّ  لا یَبْقَ  مِنْ صَاتِكَ شَْ ءٌ، وَ ارْحَمْ مُحَ مَّ دٍ وَ آلِ مُحَ مَّ  مُحَ

َ
ِ عَل

ّ
هُمَّ صَل

َّ
 »الل

دٍ حَیَّ  لا یَبْقَ   مَّ دٍ وَ آلِ مُحَ مَّ  مُحَ
َ

تِكَ شَْ ءٌ، وَ بَارِكْ عَل دٍ حَیَّ  لا یَبْقَ  مِنْ رَحَْ مَّ  مُحَ
َ

 وَ آل
امِ شَْ ء«2 دٍ حَیَّ  لا یَبْقَ  مِنَ السَّ مَّ دٍ وَ آلِ مُحَ مَّ  مُحَ

َ
مْ عَل ِ

ّ
بَرَکَاتِ شَْ ءٌ، وَ سَل

ْ
مِنَ ال

کـردی خـدا هـم  کـه  کاری  سـپس پیامبـر بـه آن شـخص فرمـود: بـه برکـت ایـن 

کـرد. کمکـت 

که از صلواتت هیچ باقی نماند.   گونه  خدایا بر محمد و آلش درود فرست، آن 

که می فرستی، هیچ باقی نماند.  گونه: از رحمتت، برکتت، و سلامی  همین 

سـؤال: آیـا می شـود خـدا کارش تمـام شـود؟ پاسـخ منفـی اسـت، چـون هـر چـه 

بفرسـتد بازهـم دارد؛ پـس تـا بی نهایـت می توانـد درود و رحمـت و برکـت و سـلام 

کـه تمـام آنچـه یـاد شـد، مخلـوق خـدا اسـت نه  کنـد. نکتـه مهـم ایـن اسـت  خلـق 

گرچـه آغـاز دارد.  ذات او. و خلـق و فعـل خـدا نهایتـی نـدارد، 

1. گاهـی قـرار خـدا بـر ایـن اسـت که اگر بنده کار خوبی کـرد، در همین دنیا مزدش را بدهد. لذا 
بـه بعضـی از عبـادات جـواب فـوری داده می شـود. بـه همین نحو، بعضـی از گناهان مانند 
ظلـم، بـه خصـوص ظلـم بـه یتیم یا آوردن مال حرام به زندگـی، در همین دنیا بازخورد دارد، 
گرچـه در قیامـت هـم حسابرسـی می شـود. اگـر چنیـن شـود، لطف خدا شـامل حال انسـان 

شـده کـه در دنیـا تنبیـه می کند، وگرنـه کیفر آن تماماً بـه آخرت می افتد.
2. المجتنـی مـن الدعـاء المجتبـی، سـید ابن طـاووس، ص 38؛ ابن حمزه طوسـی در کتاب 

الثاقـب فـی المناقـب ص 75 نیـز این حدیث را آورده اسـت.  
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در ادامۀ این بحث باید به  اصل اساسی درجه بندیِ کمالات الهی توجه شود. 

درجات کمالات 
 کمالات مادی برعکس کمالات معنوی نهایت دارد. چنار چند متر بالا می رود؟ 
پیازچه چقدر رشـــد می کند؟ قد آدم چقدر بلند می شـــود؟ برج را چقدر می توانی 
کنـــد در مقابل خدا چقدر   بلند بســـازی؟ جبرئیل هر چه عظیم باشـــد و افق را پر 

عظیم است؟ 
 اما در مقابل آنها کمالات معنوی است. در دعای کمیل به تعلیم امیرالمؤمنین؟ع؟ 

 شیء«. رحمت واسعۀ خدا 
ّ

كل می خوانیم: »اللهم انّ اسئلك برحمتك الى وسعت 
که این مقام والا دارد، باز هم باید گفت:  مقام نوری پیامبر است. با همه وسعتی 
 و آل محمد حى لایبقی من رحمتك شیء«. چون چنین است، صلوات 

ً
»و ارحم محمدا

ما بر پیامبر مفید است و سبب ترفیع رتبۀ پیامبر می شود. 
کـه هـر  پـس هـر چـه انسـان می توانـد، سـلام و صلـوات تقدیـم معصومیـن کنـد؛ 
کار  گـر مـن  گرامیـان بالاتـر مـی رود. حـال، ا کنـد، مقـام آن  چـه بیشـتر تقدیمشـان 
خوبـی بـرای امـام زمـان انجـام دهـم، موجـب خوشـنودیِ حضـرت می شـود و آن 
کـه بعضـی اعمالـت  گویـی می فرمایـد: درسـت اسـت  بزرگـوار برایـم دعـا می کنـد؛ 
کـردی، در نیمـه  دل مـا را رنجانـده اسـت، امـا چـون در دوران غیبـت برایمـان دعـا 
گرفتی، در روز غدیر نام امیرالمؤمنین را زنده نگه داشـتی،  شـعبان برایمان جشـن 

گناهانـت را ببخشـد. پـس مـا هـم از خـدا می خواهیـم خیلـی از 
کـه وقتـی بـه بزرگـی هدیـه می دهیـم، آن بـزرگ هـم جـام مـا را پرتـر  بایـد بدانیـم 
ّݧوُا  ݧ ݧ �یݧ َ حݧ

نَ
�ةٍ ݣݣ� حِ�یَّ �ةَ مْ �بِ

�ةُ ٖ�ی ݫ ݫ ݫ
ݢاٰ حُ�یّ ݢ می کنـد. در قـرآن خداونـد بـه همـه مـا دسـتور داده اسـت: وَاِݣݣدݩݩن

کـه خـود قـرآن مجسـم و  کـه امـام عصـر؟عج؟   1. بایـد بدانیـم 
ݨݦݨݨ
٭
ݩٓ

وهاٰ
ُّ وْ رُدݩݧ

َ
 ا

ٓ
هݠاٰ حْسَ�نݨَ مِ�نݨْ

َ
ا �بِ

1. نساء: 86 
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 تجسم قرآن و کتاب الله ناطق است، در بالاترین درجه به فرمان خدا عمل می کند. 

لـذا وقتـی از کسـی حتـی انـدک توجهـی ببینـد، بـر اسـاس کرامـت والای خـود بـه او 

گرامـی آن حضرت  پاسـخ می دهـد، چنانکـه ایـن اخـلاق کریمانـه در سـیرۀ اجداد 

بارهـا اتفـاق افتـاده و آن حضـرت وارث چنیـن کمـالات و مـکارم اخلاقی اسـت. 

که یکی از نتایج صلوات بر امام عصر؟عج؟، بهره وری از  در این فضا اسـت 

کوثـر در فـردای دشـوار قیامت اسـت. در دعـای ندبه می خوانیم: »وَ اسْـقِنَا  حـوض 

 ،
ً
 سَـائِغا

ً
، هَنِیئـا

ً
یّـا  رَوِ

ً
یّـا سِـهِ وَ بِیَـدِهِ، رَ

ْ
یْـهِ وَ آلِـهِ، بِكَأ

َ
 الُله عَل

َّ
هِ صَـل  مِـنْ حَـوْضِ جَـدِّ

 بَعْدَه«1
ُ
 ظْمَأ

َ
لا

امام هادی؟ع؟ برخی از برکات صلوات بر اهل بیت را چنین به ما می آموزد: 

قِنَـا وَ طَهَـارَةً 
ْ
ل  لَِ

ً
یَتِكُـمْ طِیبـا

َ
نَـا بِـهِ  مِـنْ وَلا یْكُـمْ وَ مَـا خَصَّ

َ
وَاتِنَـا عَل

َ
 صَل

َ
»وَ جَعَـل

ـارَةً لِذُنُوبِنَـا«2 
َ
کَفّ نَـا وَ 

َ
نْفُسِـنَا وَ تَزْکِیَـةً ل

َ
لِ

وقتـی رابطـه چنیـن شـد، صلـوات نـه تنها کار اسـتغفار را می کنـد، بلکه نتایج 

گـر خلقـت اولیـه و طینـت مـا آلودگـی داشـته باشـد، ایـن صلـوات  دیگـر نیـز دارد. ا

کفـران  کیـزه می کنـد. صلـوات، نفـس آلـودۀ مـا را تزکیـه می کنـد و  موجـب  آن را پا

کـه فـوق غفـران اسـت تـا محـو شـده و از بیـن بـرود.  گناهانمـان می شـود 

لذا باید فرزندان خود را به ذکر صلوات عادت دهیم.

درجات بهشت و درکات دوزخ 
بهشـت درجـات دارد و همـه جـای آن یکسـان نیسـت. جهنـم هـم درکات دارد و 

همـه جـای آن  یکسـان نیسـت. 

سَنَاتُ  َ  لذا در حدیث رسول خدا؟ص؟ در بارۀ روز جمعه دارد: » تُضَاعَفُ فِیهِ الْ

1.  المزار الکبیر )لابن المشهدی(، ص584 
2.  من لا یحضره الفقیه، ج 2 ص 613 
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گنـاه و پـاداش خیـرات در شـب و روز جمعـه  کیفـر  ئَات«1؛  ـیِّ
وَ تُضَاعَـفُ فِیـهِ السَّ

بیشـتر از روزهـای دیگـر اسـت. 

خدای حکیم در بهشـت به افرادی، مقامات خاصّ می دهد؛ از جمله:   

مخصـوص  مقـام  ایـن  کـه  معصومیـن؟عهم؟  بـا  مصاحبـت  و  همجـواری   -1

ی اهل بیت کنند.  شیعه ها است، به معنای کسانی که بطور جدّی و پیگیر، پیرو

«2؛ شیعه کسی است که پشت سر 
ً
  در حدیث آمده است: »الشیعة من شایع علیا

حضرت علی؟ع؟ راه برود. این درجه مخصوص عدۀ قلیلی است. 

کـه یکـی از مقامـات معصومیـن؟عهم؟ اسـت، امـا هـدف از  2- مقـام شـفاعت 

گـر به شـهادت نمی رسـیدند،  جهـاد و شـهادت آنـان مقـام شـفاعت نیسـت، زیـرا ا

باز هم این مقام را دارا بودند؛ چنانکه امام حسـین؟ع؟  در روز تولدش، از فطرس 

کمـک می کردنـد و بـرای  کـرد3. همـه ائمـه در زندگیشـان بـه مـردم  ملـک شـفاعت 

شـیعیان از خـدا آمـرزش می خواسـتند. ائمـه مقامـات خاصـی در پیشـگاه خـدا 

کننـد و در چـه مـواردی  دارنـد، لـذا می داننـد در چـه مـواردی از خـدا درخواسـت 

کـه خـدا نمی خواهـد و اذن شـفاعت  درخواسـت نکننـد. بدیـن جهـت مـواردی را 

نمی دهـد، ائمـه از خـدا نمی خواهنـد، مثـل زمـان ظهـور.

3 _ در روز قیامت، خداوند بهشـــتیان و دوزخیان را تقســـیم می کند. عده ای 

بـــدون معطلـــی وارد بهشـــت می شـــوند.  »یدخلـــون الجنـــة یُرزقـــون فیهـــا بغیـــر 

کربلا هم طبق اخبار معتبر، چنان بودند  گونه اند. شهدای  حســـاب«4. شهدا این 

1. مستدرک الوسائل ج 6 ص 67 
2. بحار الانوار ج 8 ص 363 

3. بصائر الدرجات ج 1 ص 68، کامل الزیارات ص 66 باب 20 
4. غافر: 40 
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 که امام حســـین در شب عاشورا جایگاهشـــان را نشانشان داده و یک راست وارد

 جایگاهشان می شوند.

عـده ای هـم بـدون معطلـی و مسـتقیم، از دنیـا وارد جهنـم می شـوند و حتـی 

برزخشـان در جهنـم اسـت. 

ا  وݨْ
ݨةݨَ ڡݧ
ةَّ ا�ݧ �نَ  �ی ٖ �ن

َّ
ال  َ �ةݧ �ی ٖ  ... وَ�ݫ

ݦݦݩݩۖ
اݥ٭ رݨݦً مݨݦَ مَ رنُ

هَݠ�نَّ َ اِلىٰ حب ݢا  وٓݢ رݦُ نَ �نَ كَݠڡݧ �ی ٖ �ن
َّ
ال  َ �ةݧ �ی ٖ در قـرآن می فرمایـد: »وَ�ݫ

.1»
ݦݦݩݩ
اݥ٭ رݨݦً مݨݦَ رنُ �ةِ 

نَّ ݩݧ ݩݧ َںݡݧ ݨݧ حب
ݨْ
ال ى 

َ
اِل ݨݨْ  ُمݧ ݧ َّهݧ رَ�ب

یـاض النـة أو حفـرة مـن حُفَـر  امـام سـجاد؟ع؟ فرمـود: »القبـر إمّـا روضـة مـن ر

النیـران«2. 

دسـته سـوم در روز قیامـت معطلـی دارنـد. از ایـن دسـته هـم عده ای بهشـتی و 

عـده ای جهنمی می شـوند.

یة  کـرده. »حرّم الله ذر یه حضـرت زهرا؟سها؟ حرام  خداونـد، آتـش جهنـم را بـر ذر

فاطمـة عـل النـار«3. زیرا از طینت حضرت صدیقه ذره ای در سـادات اسـت.

یکـی  نامناسـب  افـراد  بـا  بلکـه حشـر  نیسـت،  آتـش  بـه  امـا عـذاب منحصـر   

عرضـه  کمیـل  دعـای  در  امیرالمؤمنیـن؟ع؟  چنانکـه  اسـت؛  عـذاب  درجـات  از 

ئِكَ 
َ

هْلِ بَا
َ
عْـتَ بَیْنِ وَ بَـنَْ أ عْدَائِـكَ وَ جََ

َ
بَـاتِ مَـعَ أ عُقُو

ْ
رْتَـنِ لِل ـنِْ صَیَّ

َ
مـی دارد: »فَل

وْلِیَائِـك«4. 
َ
ائِـكَ وَ أ حِبَّ

َ
قْـتَ بَیْـنِ وَ بَـنَْ أ وَ فَرَّ

1. زمر: 71 و 73 
2. تفسیر قمی ج 2 ص 94 

3. دعوات راوندی، ص 195 
4. مصباح المتهجد و سلاح المتعبد، ج 2، ص847



گفتار دهم

 اقامۀ شعائر حسینی 
و تسبیح خداوند

که فرمود:  گفتار، در توضیح بخشی از حدیث مشهور امام صادق؟ع؟ است  این 

»نفـس الهمهـوم لظلمنـا تسـبیح، و هّـه لنـا عبـادة و کتمان سـرّنا جهاد فی سـبیل 

الله«1. 

امام صادق؟ع؟ در این حدیث به سه نکته اساسی اشاره فرمودند: 

ک اسـت تسـبیح است. 1- نفس کسـی که بخاطر ظلمی که بر ما رفته غمنا

 2- غمش به خاطر ما عبادت است.

 3- پوشاندن سِر ما جهاد در راه خدا است. 2 

معنای تسبیح 
کـه بـه عنـوان  کلمـۀ »سـبّح« یـا »یسـبّح« شـروع می شـود  در قـرآن چندیـن سـوره بـا 

1. امالی طوسی ص 115 مجلس چهارم، بحار ج 44 ص 278 از احتجاجات و امالی شیخ 
مفید 

2. نـام گـذاری برخـی از کتابهـای مقتـل بـر اسـاس همین حدیث بوده اسـت، ماننـد اللهوف یا 
الملهـوف سـید ابن طـاووس، نفس المهمـوم محدث قمی 
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دارد.  سـوره های مسـبّحات شـهرت 

کی  سَـبَحَ در لغت عرب یعنی شـناوری. شـناوری در آب همراه با تمیزی و پا

کی است. اسـت، لذا لازمۀ سـباحت پا

در قرآن می فرماید: 

على  ك الائ � ا�م ر�بّ *��بّ

و�ن  صڡن هة عمّا �ی ك ر�بّ العرن حا�ن ر�بّ *��ب

کار مـی رود، تنزیـه خداونـد از شـباهت  کـه ایـن واژه بسـیار بـه  یکـی از مـواردی 

کـه  می شـود  بیـان  دعاهـا  در  عباراتـی  بـا  غالبـاً  تنزیـه  ایـن  اسـت.  مخلوقـات  بـا 

»سـبحان الله« در آنهـا آمـده اسـت. لـذا تسـبیح بـا تنزیـه ارتبـاط محکـم دارد. 

گفتـار،  کـه در ایـن  یـادی دارد  بدیـن ترتیـب مسـئلۀ تسـبیح، جـای تفصیـل ز

مجـال آن نیسـت. ولـی یکـی از جوانب آن، منزّه دانسـتن خداونـد از خرافات ضدّ 

کـه در منابـع مکتـب خلفـا آمـده اسـت.1  عقـل و ضـدّ قـرآن اسـت 

بایـد دانسـت هـر فکـر و معرفتـی که نقصـی برای خدا ایجاد کند، سـبب نوعی 

کی هـا بایـد  کـی در بـاور و عمـل می شـود. لـذا خـدا را در اعتقـاد و قلـب، از ناپا ناپا

کـه بـا منـزه بـودن  گفتـن. یعنـی هـر چـه را  ک دانسـت. چگونـه؟ بـا تسـبیح  دور و پـا

کنـار بزنیـم و خـدا را از آنهـا مبـرّا بدانیـم. لـذا بابـت هرمشـکل  خـدا منافـات دارد، 

گلـه منـد می شـویم، بایـد بـا تمـام وجـود تسـبیح بگوییـم.  کـه از خـدا  و مصیبتـی 

وقتـی چنیـن شـد در گـودی قتلگاه هم که باشـیم می گوییم: الهـی رضاً بقضائک، 

ک، یـا غیـاث المسـتغیثین. تسـلیماً لامـرک، لا معبـود سـوا

1. بنگرید به کتابهایی مانند سـیری در صحیحین نوشـته مرحوم شـیخ صادق نجمی، نقش 
ائمه در احیای دین نوشـته مرحوم سـید مرتضی عسـکری و شـبهای پیشـاور نوشته مرحوم 

سلطان الواعظین شیرازی. 
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شرح انواع تسبیح
ک شـدن  کـه  سـباحت یعنـی شـناوری در آب، و لازمـه شـناوری تمیـز و پـا گفتیـم 

ک می شود، مگر   است. لذا هر چه انسان کثیف باشد، وقتی در آب شناور شود، پا

ک نمی شـود. در حدیث  گـر صـد بـار هـم در آب شـناور شـود، پـا کـه ا نجـس العیـن 

دارد: »النظافـة مـن الایمـان«.1 یعنـی دیـن عـلاوه بـر طهـارت، بـه نظافـت نیـز اهمیت 

کثافـت و  کلمـه نظافـت، طهـارت،  می دهـد و آن را ضـروری می دانـد. امـا چهـار 

ک  نجاسـت بـا هـم تفـاوت دارنـد. پـس تمیـز شـدن بـه معنـای بهداشـتی غیـر از پـا

ک اسـت امـا  شـدن بـه معنـای شـرعی اسـت. شـرع می گویـد: خیلـی از چیزهـا پـا

تمیـز نیسـت، و بالعکـس. مثـلًا: 

ک نمی شود.  گر حمام برود تمیز می شود، ولی پا * سگ ا

ک اند.  کثیف اند، اما پا * آب دهن، عرق بدن و مهرهای مسجد 

* شیشه مشروب سر بسته تمیز است، اما نجس است. 

گر نجس باشد  ک است. حتی چرک ا که چرک باشد و شناور شود پا  * چیزی 

ک می شـود، ولی هنوز تمیز نشـده است.  زیر آب پا

ک می شود.  گر چیز چربی نجس شود، وقتی شسته شود پا * ا

ک است.  گر چیزی کثیف نباشد پا ک شدن است و ا  خصوصیت شناوری پا

لـذا وقتـی گفتـه می شـود خدا را تسـبیح کـن، باید ببینیم که در ذهـن و اعتقادمان 

ی  کـه مناسـب خـدا نیسـت بـه و گـر مطالبـی را  خـدا را چگونـه وصـف می کنیـم. ا

گـوی واقعی نیسـتیم.  نسـبت دهیم، تسـبیح 

گوشـــه ای از عظمت خلقـــت الهی را  کنیـــد تا  بـــه این حدیث شـــریف توجه 

 . ببینید

1. مستدرک الوسائل ج 16 ص 319 
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گفـت: سـتاره ای  در  شـب معـراج، پیامبـر؟ص؟ سـنّ جبرئیـل را از او پرسـید. او 

کـه هـر سـی هـزار سـال یـک بـار طلـوع می کنـد، مـن آن سـتاره را بیش از سـی  اسـت 

کنـد، تشـخیص می دهـی؟  گـر آن سـتاره طلـوع  هـزار بـار دیـده ام.  پیامبـر فرمـود: ا

کـرد، چهـرۀ حضـرت علـی؟ع؟ در مقابلـش ظاهـر  گفـت: بلـه. پیامبـر؟ص؟ اشـاره 

را  او  فرمـود:  پیامبـر؟ص؟  امیرالمؤمنیـن.  یـا  علیـک  السـلام  گفـت:  جبرئیـل  شـد. 

کجـا؟  گفـت: بلـه ایشـان معلـم مـا هسـتند. پیامبـر فرمـود:  می شناسـی؟ جبرئیـل 

کـه خـدا مـا را آفریـد، از مـن پرسـید: من أنت و مـن أنا؟ تو  جبرئیـل گفـت: روز اولـی 

گر  کـی ام؟ جبرئیـل گفـت: معطل مانـدم که چه جـواب بدهم. ا کـی هسـتی و مـن 

گر بگویم:  بگویـم: أنـا أنـا و أنـت أنـت. مـن یکی و خدا هم یکی، این شـرک اسـت. ا

گـر بگویـم: أنـا أنـا و أنـت أنـا بـاز هـم غلط اسـت.  أنـا أنـت و أنـت أنـت، کفـر اسـت. ا

ایـن آقـا بـه مـن فرمـود: بگـو أنـت ربـی الجلیـل و انـا عبـدک الذلیـل1.

در دعاهـای مأثـور از اهـل بیـت؟عهم؟ ماننـد دعـای عرفـه، ابوحمـزه، مناجـات 

خوبـی  بـه  خـدا  آنهـا،  ماننـد  و  یستشـیر  دعـای  کوفـه،   مسـجد  در  امیـر  حضـرت 

معرفـی شـده اسـت.

م اذکاری 
ّ
ک، معل که چهارده نور پا مضمون چندین حدیث معتبر این است 

ئـک بودنـد. رسـول  کبـر، بـه ملا ماننـد سـبحان الله، الحمـد لله، لا الـه الا الله، الله ا

خـدا علیـه و آلـه السـلام فرمود: »سـبّحنا... فسـبّحت الائكة بتسـبیحنا...«2. 

ئکـه در حـدّ خودشـان تسـبیح آنها اسـت و این تسـبیح را خـدا به همه  ذکـر ملا

گـر چـه مـا زبـان آنهـا را نفهمیـم.  کـرده اسـت، ا موجـودات در حـدّ خودشـان تفهیـم 

حَهُݠمْ«3.  ٖ�ی ݫ �بݫ
ْ ݨݧ سݧ

هُݠو�نَ �ةَ ڡةَ ڡنْ ݠ�نݨْ لاٰ �ةَ ِ ݫ ݩٰكݫ ݧ دِهٖ وَلݩݩݩݩݩݩݩݩݧ ْ ݧ ݨݧ حَمݧ ݬُِ� �بِ
بّ ݫ ݫ �ݫ َ ُسݧ اٰ �ی

ّ
ءٍ اِل �ݦْ

َ ݨݨْ مِ�نݨْ �ش خداونـد می فرمایـد: »وَاِ�نݧ

1. الانوارالنعمانیّة محدث جزایری ج 1 ص 15 
2. عیون اخبار الرضا؟ع؟ ج 1 ص 263 باب 26 

3. اسراء: 44 
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برخـی از مفسـران، بـه جـای اقـرار بـه قصـور خـود از فهـم ایـن حقایـق راسـتین، بـه 

تسـبیح  دارنـد،  فلسـفی  دیـدگاه  کـه  آنهـا  خصوصـاً  انـد؛  آورده  ی  رو نـاروا  تأویـل 

ک  کـه بـه زبـان حـال می گوینـد آفریننـدۀ ما پا کائنـات را تسـبیح تکوینـی می داننـد 

گفتـاری بگوینـد.     و منـزّه اسـت نـه اینکـه ذکـر و 

کــه بــدون دلیــل و بــه صِــرف نفهمیــدن خودمان  امــا ســخن درســت ایــن اســت 

نبایــد معنــای ظاهــری ایــن آیــه را عــوض کنیــم و آن را بــه ســمت تأویل ببریــم. بلکه 

کنیــم. در قــرآن  کــه بــه نفهمیــدن خودمــان در آســتانۀ قــرآن اعتــراف   بهتــر آن اســت 

می خوانیم: 

اٰلِ  �ب حبِ
ݨْ
ى ال

َ ݧ
* وَاِل عَ�ةْ َ رُ�نِ نݧ ْڡݧ ݨݧ ءِ كَݠ�ݭیݧ

ٓ
ماٰ ى السَّ

َ ݧ
* وَاِل �ةݨْ لِڡةَ َ حنُ نݧ ْڡݧ ݨݧ لِ كَݠ�ݭیݧ بݭِ ݣݣݣ�ݫ اݪݭِ

ْ
ى ال

َ
و�نَ اِل رݦݩُ طنُ �نݨْ ݦَ لاٰ �ی

َ �نݨݨݧ
َ
 * ا

ر1ٌ  ِ
كݠݨّ

َ دݦنݧ نْ�ةَ مݨُ �ݧ
َ
 ا

ٓ
ماٰ

نَّ رݩْ اِ�ݧ كّݠِ
دنَ

* �ݨنَ َ ُ�طِحَ�ةݨْ نݧ ْڡݧ ݨݧ ݨْ�نِ كَݠ�ݭیݧ ݧ اَرݧ
ْ
ى ال

َ ݧ
* وَاِل َ�ةݨْ ݧ �بݨݧ ِ ُصݭݫ َ �نݧ نݧ ْڡݧ ݨݧ �ݭیݧ

َ
ك

 2. اٰ�بِ �ب
ْ
ݢلݠ ݢ
اݦݨَ

ݦْ
ݭݭىِ ال ݫ ݢلݫ اُِݣݣݣوݢ ݫ اٰ�ةٍ لݫ �ی

ءاݦٰ
َ
هݠاٰرِ ل

ݩݩنَّ ݧ لِ وَالݠ�ݧ ݩْ �یݧ
َّ
ِ الل لاٰ�ن �ةِ

ݤ�ݦݩݦنِ وَاحنْ ْ ݧ اَرݧ
ݨْ
�ةِ وَال مٰواٰ ِ الݠسَّ �ة

ْ
ل ݭٖى حنَ

* اِ�نَّ ڡݨن

ا 
ً ݩݧ
اٰطِل �ب اٰ  هٰدݦن �ةَ  ڡةݨْ

َ
ل حنَ ماٰ  اٰ  �ن َّ رَ�ب ݤ�ݦݩݦنِ  ْ ݧ اَرݧ

ݨْ
وَال �ةِ  مٰواٰ الݠسَّ  ِ �ة

ْ
ل حنَ ݭٖى 

ڡݨن وݤ�نَ  ُ رݧ
َّ
ك ڡنݩَ �ةَ یݦݨَ ݥ�ݫ وݦَ  ... �نَ  �ی ٖ �ن

ݩَّ ݧ
ل
ٱَ

*ا

اٰرِ.3  ال�ݦݩݩنݨّ �بَ  اٰ عَ�ن اٰ  �ݩن ڡةِ
�نَ كَ  �نَ حاٰ ُ��بْ

4 و�نَ سِ�بُ
ْ ݨݧ
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کبیر می خوانیم: »یا من فی البحار عجائبه«    و در دعای جوشن 

گوی خدایند. اینان همه به زبان خودشان تسبیح 

نهـــان در  عالـــم  ذرات  شـــبانجملـــه  و  روزان  می گوینـــد  تـــو  بـــا 

بـــا شـــما نامحرمـــان، مـــا خامشـــیممـــا ســـمیعیم و بصیریـــم و هُشـــیم

1. غاشیه: 27-21 
2. آل عمران: 190 
3. آل عمران: 191

4. یس: 65  
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حـواسّ مـا حقایـق را تـا حـدّ خاصّـی درک می کننـد و می فهمنـد، در حالی که 

دامنـۀ حقایـق عالـم خیلـی گسـترده تر از ایـن حـدّ محـدود اسـت. به عنـوان مثال، 

کـه رنگـش عـوض شـد و فرمـود:  کـه روزی پیامبـر بـالای منبـر بـود  در حدیـث آمـده 

کـه چندیـن هـزار سـال قبـل بـه سـمت جهنـم می رفـت الان بـه تـه جهنـم  سـنگی 

خـورد و مـن صدایـش را شـنیدم!      

کـه در جـای خـودش بحـث شـده اسـت.  البتـه تسـبیح تکوینـی هـم هسـت 

گونـه تسـبیح بـه شـمار می آینـد. امـا آیـا  بـه هـر حـال، تسـبیح لفظـی و تکوینـی دو 

گاهـی نفـس  گونـه اسـت؟ خیـر.  در لسـان شـرع، تسـبیح منحصـر بـه همیـن دو 

کشـیدن فـردی تسـبیح خـدا اسـت. 

پیامبـر در خطبـه شـعبانیه در بـارۀ فضیلـت ماه رمضـان می فرماید: »انفاسـكم 

فیه تسـبیح و نومكم فیه عبادة«.1 در ماه رمضان نفسـهای شـما تسـبیح و خوابتان 

کـردی،  قبـول  را  خـدا  بـودنِ  منـزّه  یعنـی  می کشـی،  نفـس  وقتـی  اسـت.  عبـادت 

کـه می توانسـتی روزه  حرمـت او را پـاس داشـتی و او را مراقـب بـر خـود می بینـی، 

بخـوری امـا نخـوردی؛  لـذا نفسـهایت در مـاه رمضـان تسـبیح خـدا اسـت. 

نفس سوگوار امام حسین، تسبیح خدا است 
که امام صادق؟ع؟ فرمود: نوع دیگر تسبیح همان است 

کـه بـه مـا رسـیده،  نفـس المهمـوم لظلمنـا تسـبیح. نفـسِ غمـزده در ظلمـی 

کـه در حـال غصـه خـوردن از ظلـم وارده بـر  تسـبیح خداسـت؛ یعنـی بـا هـر نفسـی 

اهـل بیـت می کشـم، خـدا را از هـر عیـب و نقصـی و از هر گونـه توصیف مخلوقات 
2. و�نَ صِڡنُ َ هةِ عَمّاٰ �ی

عِرݦنَّ
ْ
ِ ال

كَ رَ�بّ ِ
�نَ رَ�بّ حاٰ منـزّه می دانـم. ُ��بْ

1. امالی صدوق، ج1، ص93 
2. صافات: 180 
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ک آن موجود اسـت؛  تسـبیح هر مخلوقی در هر حال، برخاسـته از شـعور و ادرا

کـه بـه زبـان خـود تسـبیح خـدا را بگویـد، یا یا زبـان حال  چـه صوتـی و لفظـی باشـد 

باشد یعنی یک مصنوع مرتب و منظم و خوب که حکمت صانعی دقیق و مدبّر و 

حسابگر در خلقت خود را نشان دهد و او را از جهل و عجز مبرّا بداند. به هر حال، 

که خداوند  کائنات، هر کدام در حد خودشان تسبیح گوی خدایند. دیدیم  همه 

حکیـم، نفـس شـخص روزه دار در مـاه رمضـان را نوعـی از تسـبیح خـود دانسـته، 

 وقتـی حرمـت مـاه مبـارک را نگهـدارد، ولـو اینکـه بـه عـذر مقبـول نتوانـد روزه بگیرد

 اما مهمان خدا محسوب می شود و نفسش تسبیح خدا است. 

کــی  کــه بــه قــول امــام صــادق؟ع؟ نفــس انســان غمنا  در اینجــا نیــز می بینیــم 

کــه در ظلــم بــه اهــل بیــت غــم زده باشــد، پــاداش تســبیح را دارد. »غــمّ« بــا »هــمّ« 

شــباهت و تفاوتــی دارد. در »غــمّ« فقــط دل انســان می گیــرد، امــا در »هــمّ«، عــلاوه 

ــا از ایــن  کنــد و ظلــم را بزدایــد ت کــه »غــمّ« را تمــام  بــر آن، انســان همــت می گمــارد 

حالت بیرون بیاید. نفس چنین کســی تســبیح خدا اســت. اقامۀ شــعائر حســینی 

یــا و دیگــر آفــات عمــل انجــام  وقتــی منطبــق بــا شــرع باشــد و خالصانــه و بــدور از ر

شــود، مصــداق »هــمّ« انســان بــرای اهــل بیــت اســت. ایــن اقامــۀ شــعائر، طبعــاً در 

 هــر زمــان و نســبت بــه هــر شــخصی بــر اســاس امکانــات ویــژۀ انســان، شــکل خاصّ 

خودش را دارد. 

بـرای  تـدارکات  تهیـۀ  کـردن،  پـا  بـر  حسـینی  مجلـس  پوشـیدن،  عـزا  جامـۀ   

سـوگواران، تظاهـر بـه تبـرّی از جنایـت بنـی امیـه در برابـر دیـدگان مـردم، بازگویـی 

و  کتمـان  امویـان در  کـه  یـادآوری حقایـق دیـن  بیـت،  اهـل  بـر  امویـان  سـتمهای 

و  عبـادت  ایـن  از  انواعـی  همـه  می کوشـند،  همچنـان  و  کوشـیده اند  آن  حریـف 

اسـت.  خـدا  تسـبیح 
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گناهـان می شـود، بلکـه  تسـبیح و عبـادت خالصانـه،  نـه تنهـا سـبب آمـرزش 

کارنامـۀ  گنـاه در  بـه جـای  کـه خـدای مهـرورز  قـرآن، سـبب می شـود  بـه تصریـح 

هِمْ  اٰ�ةِ �ئ ِ
َ��یݩّ هُ  اللّٰ لُ  دِّ َ بݧ �ݫ ُ �ی كَ  ݩݩݩئِ ݧ �ݧ

ٓ ݩݩݩٰ ݧ ولݩݩݩݩݩݧ
ُ
ا »�نݦَ اعمـال انسـان حسـنه بنویسـد. در قـرآن می فرمایـد: 

«1. بلکـه امـام سـجاد؟ع؟ در دو موضـع از صحیفـۀ مبارکـه، در تعبیـری از 
ݦݦݦݦݩݩ

٭ اٰ�ةٍ حَسَ�ن

ضْعَافِهَا 
َ
ئَاتِ بِأ ـیِّ  السَّ

َ
ل ایـن آیـۀ شـریفه خداونـد حکیـم را چنان می سـتاید که »مُبَـدِّ

کـه  گنـاه، چنـد حسـنه بـرای فـردی  سَـنَات« 2 یعنـی خداونـد، بـه جـای یـک  َ مِـنَ  الْ

گرفته، می نویسـد. این همه لطف و احسـان برای چیسـت؟  تصمیم به بازگشـت 

کنـد؛ تـا  کـه انسـان را بـه بازگشـت و توبـه و عمـل صالـح تشـویق  بـرای آن اسـت 

انسـان بـه هـر مرحلـه ای از زشـتی رسـیده، بـه سـوی خداوند بـاز گردد و نپنـدارد که 

راه بـه سـوی او بسـته شـده اسـت. 

که راه به سوی او بسی نزدیک که اهل بیت شناسانده اند، آن است    خدایی 

 اسـت و هیـچ حاجبـی میـان او با بندگان نیسـت، مگر گناهانـی که بنده مرتکب 

می شـود. امام سـجاد در دعای ابوحمزه می فرماید: 

مُ جُبَُ ْ نْ تَ
َ
 أ

َّ
قِكَ إِلا

ْ
تَجِبُ عَنْ خَل ْ  تَ

َ
كَ لا نَّ

َ
سَافَةِ وَ أ َ یبُ المْ یْكَ  قَرِ

َ
  إِل

َ
احِل نَّ الرَّ

َ
 »وَ أ

 دُونَكَ«3.
ُ

عْمَال
َ ْ
 ال

سـر  بـر  کشـیدن  دسـت  ماننـد  اسـت،  دسـت  بـا  گاهـی  عبـادت،  ایـن  ابـراز 

کـه در قبـال تعـداد موهایی که از زیر دسـتت بگذرد، خـدا گناهانت  کودکـی یتیـم 

کـه سـعی و طـواف می کنـی. گاهـی با  را می آمـرزد. گاهـی بـا پـا اسـت، ماننـد وقتـی 

چشـم اسـت، ماننـد نگاهـی از سـر مهربانـی که به پـدر و مادرت می کنـی. گاهی با 

1. فرقان: 70 
2. صحیفة سجادیة، دعای 2 و 24 

3. مصباح المتهجد و سلاح المتعبد، ج 2، ص 583



نمــاد معرفت:  سیزده گفتار دربارۀ اقامۀ شعائر حسینی162

گـوش اسـت، ماننـد  وقتـی که قرآن می شـنوی. گاهـی با غذا خوردن اسـت، مانند 

گرفتـه ای و یـک فرد مؤمن تو را به خـوردن دعوت می کند  کـه روزه مسـتحب  زمانـی 

و تـو هـم دعـوت او را می پذیـری. 

 تمـام ایـن مـوارد، وقتـی مطابق با شـرع باشـد و از چارچوب شـرع خارج نشـود، 

کـه بـر اباعبـدالله؟ع؟ می گریـد و دلـش  بـه دل و نیـت انسـان بـر می گـردد. لـذا کسـی 

محـزون می شـود و اشـک می ریـزد، یکـی از بالاتریـن عبـادات قلبـی را انجـام داده 

عمـل  مصـداق  قلبـی،  عبـادت  گونـه  ایـن  می شـود.  بخشـیده  هـم  گناهانـش  و 

کـه  کسـی  کـه فرمـود: بـه مـن ایمـان نیـاورده  بـه سـخن نورانـی پیامبـر خـدا اسـت 

خـودش را بیشـتر از مـن، خانـواده اش را بیشـتر از خانـوادۀ مـن و فرزندانش را بیشـتر 

از فرزنـدان مـن دوسـت بـدارد1.

بیـت  اهـل  مصیبـت  در  ک  غمنـا آدم  نفـس  صـادق؟ع؟  امـام  گفتـه  طبـق 

کـه انسـان بـه یـاد مصائـب وارده بـر اهـل  تسـبیح اسـت؛ یعنـی هـر چنـد سـاعت 

گویـی  گرامیـان پیونـد دهـد،   بـه آن  را  باشـد، و جـان و دل خـود  ک  بیـت غمنـا

تسـبیح خـدا را می گویـد و نفسـش هـم تسـبیح اسـت2. وقتـی بـه نمـاز می ایسـتی 

کار خانـه می کنـی، سـلام  کـن و بـه یـاد سیدالشـهداء بـاش. وقتـی  بـه مُهـرت نـگاه 

بـه امـام حسـین بفرسـت. وقتـی در حـال رانندگـی هسـتی، روضـه و ذکـر مصیبـت 

کـن و... گـوش 

گفـت. یـک بـار  امـام حسـین؟ع؟ چنـد بـار بـه میـدان آمـد و بـا دشـمن سـخن 

1. منابع این حدیث معتبر نبوی از طریق شیعه و سنی در صفحات پیش نقل شد. 
کـه وقتـی مـداح ذکـر مصیبـت می کنـد،  2. یکـی از اشـتباهات برخـی از متدینـان ایـن اسـت 
اگـر هنـگام ذکـر  کـه  کار دیگـری می شـوند، در صورتـی  یـا  یـا دعـا خوانـدن  قـرآن  مشـغول 
مصیبـت دلـت بگیـرد کار تسـبیح را می کنـد. ایـن عبـادت بـا همـه کارهـای عبـادی قابـل 

جمـع اسـت.
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بـار  و  بـود  روز عاشـورا  بـار دیگـر صبـح  بـود.  ینـب؟س؟  ز بـا حضـرت  از وداع  قبـل 

آخـر لحظـات پایانـی نبـرد بـود. ضمـن آن فرمـود: ای مـردم! آیـا مـن حلالـی را حـرام 

کـردم؟ آیا بدعتی در دین گذاشـتم؟ سوءسـابقه ای دارم؟  کـردم؟ حرامـی را حـلال 

کسـی را کشـته ام؟ خطـای مـن چیسـت؟ امـا در برابـر ایـن سـخنان هشـداردهنده 

عمـداً سـر و صداهـا راه انداختنـد تـا ایـن تذکرهـا را نشـنوند1. 

 حضـرت یـک فصـل مهـم از حقـوق انسـانها را در ایـن سـؤالات، از مـردم بیـان 

گویـی  نـه تنهـا از حاضـران در  کـرد.  فرمـود و بـه جهانیـان مجـرم و جـرم را معرفـی 

آن صحنـه، بلکـه از تمـام آینـدگان می پرسـد: آی انسـانها! در کـدام قانـون آمده که 

کسـی بـا حکومـت بیعـت نکـرد، خـودش و فرزندانـش را بکشـند؟ آیـا چنیـن  گـر  ا

کسـانی جنایتکارنـد؟ 

که تو با خلیفه بیعت نکرده ای.  که به حضرتش دادند این بود   یکی از جوابها 

گفتند: بغضاً لابیک2. بعضی هم 

کـه وقتـی امیرالمؤمنیـن بـه خلافـت رسـید،  یـخ دیدنـی اسـت  ایـن قطعـه از تار

بـی  نکـرد،  قطـع  را  حقوقـش  حضـرت  امـا  نکـرد،  بیعـت  ی  و بـا  عمـر  بـن  عبـدلله 

احترامـی بـه او نکـرد و حسـن بصـری بـه عنـوان یکـی از زهّـاد ثمانیـه در قتـل امـام 

بـا  و  داشـت  یزیـد  بیعـت  در  دسـت  و  نـداد  نشـان  کنشـی  وا هیـچ  حسـین؟ع؟ 

یـد بـن ارقـم در مجلس یزید کـه رأس مقدس  کـرد. ز عبدالملـک مـروان هـم بیعـت 

در  و  بـود  حدیـث  ی  راو اینکـه  بـا  نـزد؟  حرفـی  چـرا  بـود،  تشـت  در  سیدالشـهداء 

داشـت3. شـرکت  غدیرخـم 

1. امالی صدوق ص 158-159 مجلس سی ام 
2. ینابیع الموده ج 3 ص 80-79 

یر سؤال می برد. ید بن ارقم را ز 3. مرحوم میرحامد حسین هندی در کتاب عبقات الأنوار، ز
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ـــش روا  ـــر حضرت ـــن ب ـــام دی ـــه ن ـــه ب ک ـــی  ـــق ظلم ـــهدا؟ع؟ ازطری ـــادآوری سیدالش ی

یگـــری مخالفـــان بـــا دیـــن خـــدا و برائـــت و بیـــزاری از  داشـــتند، در واقـــع یـــادآوری باز

کـــه بـــر ســـر دیـــن خـــدا درآوردنـــد. لـــذا ثـــواب تســـبیح خداونـــد  تحریف هایـــی اســـت 

دارد. 

که طبق حدیث معتبر، یادآوری سیدالشهدا؟ع؟ و لعن قاتلان   جالب است 

یادی دارد1. با این عبادت انسان به   آن جناب پس از نوشیدن آب، پاداش های ز

که با تغییر مسیر دین بر حضرتش روا داشتند. آنگاه انسان  یاد ظلمهایی می افتد 

 دوستدار آن حضرت، از آن گذشتۀ تلخ عبرت می گیرد که با بدعتگذاران در دین 

کند.  همراهی نکند و مسیر خود را از آنان جدا 

افعال انسان در رابطه با اقامۀ شعائر حسینی
گونه افعال اختیاری انسان وابسته است.  ادامۀ توضیح این بحث به توضیح دو 

کـــه از طریـــق اعضای بدن انجـــام می گیرد. بـــه عبارتی  یکـــم- افعـــال بیرونی 

کارها اســـتفاده می کنـــد. مثل راه  روح انســـان از ابـــزار دســـت و پا و اعضـــاء برای 

گفتن و خوردن و افعال عبادی مثل نماز و روزه و حج، یا جنایاتی   رفتن و سخن 

کشتن و فجور و... مانند دزدی و 

که بـــه تعبیر »افعـــال اشـــرف نفس« از  کـــه از قلـــب ســـر می زند  دوم- افعالـــی 

آنهـــا یاد می شـــود. این افعال که مشـــاهده نمی شـــوند، نیز  فعل اختیاری انســـان 

گســـترده تـــر، باطنی اســـت و مرز  گـــروه افعـــال مهم تر و شـــریف تر و  اســـت2. ایـــن 

1. کامل الزیارات ص 106 باب 34 
2. بسـیاری از فلاسـفه ایـن کارهـا را فعـل اختیـاری نمی داننـد، بلکـه در مسـیر علیـت و خـارج 
از اختیـار جـای می دهنـد. فلاسـفه تصـورات، تصدیقـات، اراده و شـوق را از ما نمی دانند. 
یبـا می افتـد، چشـمت مـال توسـت،  مثـلًا  می گوینـد: وقتـی چشـمت بـه منظـره یـك گل ز
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هـــم ندارد، اما واقعاً فعل انســـان اســـت. لـــذا خداوند آنهـــا را در نظـــر می گیرد. به 

فعـــل خـــوب، پـــاداش و بـــه کار بـــد، کیفر می دهـــد. نیـــت در فعل انســـان چنین 

دارد.  جایگاهی 

ــی اســت.  کــه یــک فعــل بیرون ــه مجلــس اباعبــدالله؟ع؟  مــی رود  ــلًا انســان ب مث

گــر نیــت و درون آن شــخص خــراب باشــد، فعل بیرونی او نیز چندان ارزشــی  حــال، ا

کــه هــر مــاه بــه  نــدارد. انســان می توانــد در مقــام فکــر و نیــت دوســت داشــته باشــد 

یــادی  کنــد یــا امــوال ز کربــلا بــرود یــا هــر روز در منزلــش مجلــس سیدالشــهدا؟ع؟ برپــا 

ــه همیــن ترتیــب روح  گیــرد.  ب کار  ــه  ــه نیازمنــدان ب کمــک ب ــرای  ــا  ب داشــته باشــد ت

گســترده تر  انســان می توانــد افعــال درون نفســش را توســعه بدهــد. لــذا هــر چــه نیــت 

باشــد، ثوابــش هــم بیشــتر اســت. نیــت در اعمــال، اهمیــت فــراوان دارد1. بــه چنــد 

نــصّ وحیانــی در ایــن زمینــه توجــه فرماییــد. 

ݨْ�نِ  ݧ اَرݧ
ْ
ݭِى ال

ا ڡݨن وًّ
ُ
و�نَ عُل دݩُ ݣݣ�ݬی رݪٖ

ُ ݧ �نَ لاٰ �ی �ی ٖ
دݨن

ݩَّ
ل ِ هݠاٰ لݫ

ُ
ل َ عݧ ݨݨݨْ حب

هةُ �نَ رݦَ حنِ ءاݦٰ
ْ
رُ ال كَ الّ�اٰ

ْ
ل 1. در قرآن می فرماید: »�ةِ

«.2 خانـه آخـرت را بـرای کسـی قـرار دادیم که اراده برتری  َ �نݧ �ی ةٖ ڡݧ
مُ�ݩةَّ

ْ
�ةُ لِل َ ݧ بݧ �ݫ عاٰ�ݨةِ

ݨْ
 وَالݠ

ۚ
ساٰدًا٭ وَلاٰ �نَ

کـه بتوانـد بیشـتر  گـر هـم برتـر شـود بـرای ایـن اسـت  ی زمیـن نداشـته باشـد و ا در رو

کند. خدمـت 

امـا تصـور گل مـال تـو نیسـت، بلکـه در ذهن شـما افتـاده، لذا فعل اختیاری نیسـت، بلکه 
مقدسـات فعـل اختیـاری اسـت. لـذا افعـال را منحصـر بـه فعـل اعضـاء و جـوارح می دانند.

کار دل می داننـد و آن را فعـل خـود بـه حسـاب  کـه بعضـی حـرکات درونـی را  1. ایـن دیـدگاه 
گرچـه قبولـش  کـرد. دل مسـلمان را  نمی آورنـد، غلـط اسـت. بایـد دل را درسـت و صـاف 
کینـۀ یـك مسـلمان را داشـته باشـد و سـه روز در ایـن  کـه در دل  کسـی  نـداری، نشـکن. 
یـرا اعمـال باطنـی در اختیـار انسـان اسـت و روی  حالـت بمانـد، نمـازش مقبـول نیسـت؛ ز

آنهـا  تکلیـف دارد.
2. قصص: 83  
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2.رسـول خـدا؟ص؟ فرموده انـد: »نیـة الؤمـن خیـر مـن عملـه و نیـة الكافـر شـرّ من 
عمله«.1

خـدا  از  را  سـاله  هـر  حـج  رمضـان  مـاه  دعاهـای  بخصـوص  دعاهـا  در   .3

می خواهیـم، لـذا می خوانیـم: »و ارزقـن حـجّ بیتـك الـرام فی عامـی هـذا و فی کل 

ابقیتـن«.2  مـا  عـام 

 فِی سَبِیلِكَ،
ً

 وَفَاتِ قَتْا
َ

عَل ْ نْ تَ
َ
كَ أ

ُ
ل
َ
سْأ

َ
 4. نیز در دعاهای ماه رمضان می خوانیم: »أ

عْدَاءَ رَسُولِكَ«3 
َ
عْدَاءَكَ وَ أ

َ
 بِ أ

َ
نْ تَقْتُل

َ
كَ أ

ُ
ل
َ
سْأ

َ
وْلِیَائِكَ، وَ أ

َ
كَ  مَعَ أ تَ رَایَةِ نَبِیِّ ْ  تَ

کربلا می گوییم: »فیا لیتن کنت معكم فأفوز معكم«4.  یارت شهدای  5. در ز

6. امیرالمؤمنیـن؟ع؟ ارزش معرفـت قلبـی نسـبت بـه اهـل بیـت؟عهم؟ را )کـه 

گرامیان را در پی دارد( همرتبۀ شهادت در راه خدا می داند.  اعتراف به حقوق آن 

 مَعْرِفَـةِ 
َ

 فِرَاشِـهِ وَ هُـوَ عَـل
َ

در  ضمـن خطبـه ای می فرمایـد: »مَـنْ مَـاتَ مِنْكُـمْ عَـل

 الِله  وَ اسْـتَوْجَبَ
َ

جْرُهُ عَل
َ
 وَ وَقَـعَ أ

ً
هْـلِ بَیْتِـهِ مَـاتَ شَـهِیدا

َ
ـهِ وَ حَـقِّ رَسُـولِهِ وَ أ بِّ  حَـقِّ رَ

تِهِ لِسَیْفِه «5
َ

ةُ مَقَامَ إِصْا یَّ  ثَوَابَ  مَا نَوَى مِنْ صَالِحِ عَمَلِهِ وَ قَامَتِ النِّ

»و فی  مـی دارد:  الهـی عرضـه  بـه درگاه  امـام حسـین؟ع؟ در دعـای عرفـه   .7

لـن«6  از ایـن عبـارت و عبارات مشـابه آن 
ّ
اعـن النـاس فعظّمـن و عنـد نفـسی فذل

کسـی خـود را مهـم بدانـد مسـتکبر اسـت. گـر  کـه ا بـر می آیـد 

کافـی ج 2 ص 84 بـاب النیـة حدیـث دوم. احادیـث ایـن بـاب همگـی بـر ایـن مطلـب    .1
می کنـد.  لـت  دلا

2. البلدالامین،ج1،ص205-بحارالانوار،ج93،ص311 
3. کافی ج 4 ص 74 باب ما یقال فی مستقل شهر رمضان، حدیث 6 

4. مزار کبیر، ابن مشهدی، ص 465 
5. نهج البلاغه، خطبه 190  

6. دعای عرفه سیدالشهدا-بحارالانوار،ج95،ص216
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8. حضرت سجاد؟ع؟  در دعای مکارم الاخلاق می فرماید: »و لا ترفعن فی 

 الّا أحدثت
ً
 ظاهـرا

ً
ـدث ل عزّا

ُ
 النـاس درجـه الّا حططتـن عنـد نفـسی مثلهـا و لا ت

ـة باطنـة عنـد نفـسی بقدرهـا«.1 خدایا مرا در جامعه یـک درجه بالا مبر، مگر 
ّ
 ل ذل

اینکـه مـرا در نـزد خـودم بـه همـان اندازه یک درجـه پایین بیـاوری، و عزت ظاهری 

کـه عـزت ظاهـری احسـاس می کنـم،  کـه در لحظـه ای  برایـم ایجـاد مکـن مگـر ایـن 

کنم هیچ نیسـتم.  در نـزد خودم احسـاس 

9. خداونـد بـر افعـال اشـرف نفـس، ثـواب و عقـاب قـرار می دهـد. وقتـی کسـی 

 محبت را آشکار می کند، »مودت« می شود، که در قرآن می فرماید: »قل لا اسئلكم 

 الا الودّة فی القرب«.2 
ً
علیه أجرا

کمیـل می خوانیـم: »قـوّ عـل خدمتـك جوارحـی و اشـدد عـل  10. در دعـای 

گونـه  گویـا بـرای توانمنـدی خـود بـر دو  کوتـاه و  یـة جوانـی«. در ایـن جملـه  العز

عبـادت دعـا می کنیـم، یعنـی عبـادت جـوارح )اعضـای بـدن( و جوانـح )قلـب و 

انسـان(.  درون 

کسـی را دشـمن دارد، امـا بـه خاطـر  گاهـی ممکـن اسـت انسـان در باطـن   .11

کـه حتـی پشـت سـرش نمـاز هـم بخوانـد.  کنـد، تـا آنجـا  تقیـه بـه او اظهـار محبـت 

مثـل حضـرت علـی؟ع؟ کـه بخاطـر تقیـه گاهی پشـت سـر خلیفـه نمـاز می خواند،  

کنـار مأمـون بنشـیند.  در چنیـن حالتـی  کـه ناچـار می شـود  یـا مثـل امـام رضـا؟ع؟ 

آن عمـل، گرچـه از ناحیـۀ امـام معصـوم صـادر شـده، قابـل تبعیـت نیسـت، چـون 

نیـت بـا عمـل همراه نیسـت. 

کـه  شـیخ طوسـی در کتاب هـای خـود بـه ویـژه تهذیـب الاحـکام و اسـتبصار _ 

1. صحیفه سجادیه، دعای بیستم 
2. شوری: 23 



نمــاد معرفت:  سیزده گفتار دربارۀ اقامۀ شعائر حسینی168

کـه  هـر دو از کتـب اربعـه شـیعه اند _ تذکـر می دهـد کـه اجمـاع شـیعه بـر ایـن اسـت 

کـه جنبـۀ تقیه ای دارنـد، عمـل نکنیم.1.    بـه احادیثـی 

کتاب من لا یحضره که در  کلام شیخ صدوق است   12. مشابه این مطلب، 

  الفقیه می نویسد: »و لا بأس ان یقال فی صاة الغداة عل اثر »حیّ عل خیر العمل«، 

»الصّاة خیر من النّوم« مرّتن للتّقیّة«2.

کلام صــدوق می نویســد:  مولــی محمــد تقــی مجلســی در شــرح و توضیــح ایــن 

کــه در اذان نمــاز صبــح، بعــد از »حــیّ عــى خیر العمــل« دو مرتبــه  کــی نیســت  »و با

ــه  ک ــات  ــی از اوق ــه بعض ــوم «؛ بلک ــن  النّ ــلة خیر م ــه »الصّ ک ــه   ــت تقی ــد از جه بگوی

خــوف ضــرر باشــد واجــب اســت کــه بگویــد. و عبــارت مصنــف )صــدوق( منافــات 

کــه بدعــت اســت و حــرام، ممکــن اســت  ــم می شــود  ــا وجــوب،  چــون توهّ ــدارد ب ن

کــه چــون اذان  کــه اذان نگویــد و ایــن بدعــت را واقــع نســازد. پــس جــواب ایــن اســت 

ــه  ک ــی  ــۀ بدعت کلم ــت  ــرد از جه ک ــوان  ــرک آن نمی ت ــت، ت ــلام اس ــن اس ــعایر دی از ش

کــه جــزو اذان نیســت، بلکــه ســنّیان نیــز  در آن باشــد. و نــزد شــیعه معلــوم اســت 

کــرد، بــه جــاى  کــه چــون خلیفــۀ دوم »حــیّ علــی خیــر العمــل« را حــذف  معترف انــد 

کــه  ــر مصنّــف  ــد ب کرده ان کلمــه را مقــرّر ســاخت. و بعضــی از علمــا بحــث  آن ایــن 

کــه در حالــت تقیــه »حــی علــی  کــرد، زیــرا  ــا هــم جمــع نمی تــوان  کلمــه را ب ایــن دو 

گفــت و در غیــر تقیــه، »الصّــلاة خیــر مــن  النّــوم«  را نمی تــوان  خیــر العمــل«  نمی تــوان 

گفــت. و جــواب ایــن اســت کــه ممکــن اســت کــه »حــیّ علی خیــر العمل« را آهســته 

کــه در زمــان مصنــف تقیــه  در ایــن مرتبــه نبــود  کلمــه دیگــر را بلنــد، یــا آن  بگویــد و 

1. بـه عنـوان نمونـه بنگریـد: الاسـتبصار ج 1 ص 215، ج 4 ص 75، تهذیـب الاحـکام ج 2 ص 
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2. من لا یحضره الفقیه، ج 1 ص 290 
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کــه در نصــف بغــداد می گفتنــد و در نصــف  کــه حــال هســت؛ چنانکــه مذکــور شــد 

دیگــر نمی گفتنــد، و بــه همیــن، تقیــه  بــه فعــل می آمــد کــه »الصّــلاة خیــر مــن  النّــوم « را 
گوینــد و الله تعالــی یعلــم«.1 کلمــه را نیــز  بگوینــد، هــر چنــد آن 

 نکته در این حکم شرعی آن است که وقتی انسان در موضع تقیه چنین کند، 

ی بدعت به شمار نمی آید.  چون نیت او بر آن قرار نگرفته، عمل او پیرو

کـــه رســـول خـــدا؟ص؟  بـــا اشـــاره به   13. امـــام عســـکری؟ع؟ روایـــت می کنـــد 

امیرالمؤمنین؟س؟ فرمود: 

ـهُ  نَّ
َ
ـوْ أ

َ
»وَلُِّ هَـذَا وَلُِّ الِله، فَوَالِـهِ. وَ عَـدُوُّ هَـذَا عَـدُوُّ الِله، فَعَـادِهِ. وَالِ وَلَِّ هَـذَا، وَ ل

دُكَ«2.
َ
بُـوكَ وَ وَل

َ
هُ أ نَّ

َ
ـوْ أ

َ
ـدِكَ. وَ عَـادِ عَـدُوَّ هَـذَا، وَ ل

َ
بِیـكَ  وَ وَل

َ
  أ

ُ
قَاتِـل

توضیح اینکه:  دشمنی با دشمن امیرالمؤمنین یعنی در باطن از چنان فردی 

کرده باشد.  گرچه به تو خدمت  که منکر روشن ترین حقیقت شده، بدت بیاید، 

گرچه قاتل پدرت یا  که علی را دوسـت می دارد،  کسـی را   فرمود: دوسـت بدار 

گرچه پدرت یا فرزندت باشد. فرزندت باشد. و دشمن بدار دشمن علی را، 

کـه در درون  بـا توجـه بـه ایـن مسـئله فرموده انـد: »و هّـه لنـا عبـادة«. همیـن 

باشـد،  بیتـش  اهـل  و  سیدالشـهداء  شـهادت  از  ک  غمنـا خـود،  نیـت  و  قلـب  و 

عبـادت انجـام داده اسـت. در حدیـث دارد: »ان الله ینظـر ال قلوبكـم«.3 امـا در 

عیـن حـال، اعمـال ظاهـری را نیـز بایـد انجـام داد. 

نگاه تاریخی به ضرورت اقامۀ شعائر حسینی
یخـی نیـز بـه مطلـب می تـوان نگریسـت. بنـی عبـاس بـا شـعار »الرضا  از دیـدگاه تار

1. لوامع صاحبقرانی مشهور به شرح فقیه، مولی محمد تقی مجلسی، ج 3، ص563 
2. امالی صدوق، ص 12، مجلس سوم 

3. جامع الاخبار،ج1،ص100-بحارلانوار،ج67،ص248
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یـادی را به خـود جلب کردند.  مـن آل محمـد« حرکـت خـود را آغـاز کردنـد و افـراد ز

کـه از سـتمهای بنـی امیـه بـه سـتوه آمـده و منتظـر فرصتـی بـرای رهایـی از  مردمـی 

گـرد بنـی عبـاس جمـع شـدند. عباسـیان نیـز پـس از دسـتیابی  آن ظالمـان بودنـد، 

بـه قـدرت، هـم یـاران قدیـم خـود ماننـد ابومسـلم خراسـانی و ابوسـلمۀ خـلال را از 

کـه  کردنـد، بـه ایـن بهانـه  پـای درآوردنـد، و هـم اقامـۀ شـعائر حسـینی را محـدود 

خونخواهـی سیدالشـهدا؟ع؟ انجـام شـده اسـت.  

آنـان دوران خـود را دوران شـادی و پایـان عـزاداری بـر اباعبـدالله می دانسـتند. 

یـارت سیدالشـهدا؟ع؟  امـا اهـل بیـت در مقابلشـان ایسـتادند و تـا حـدّ امـکان، ز

یـج  ترو را  حضرتـش  مقتـل  مجالـس  برپایـی  و  خوانـدن  شـعر  و  سـرودن  شـعر  و 

می کردنـد. ایـن کار، نوعـی مقابلـه بـا هجمـۀ فرهنگـی عباسـیان با شـعائر حسـینی 

یارویـی با اهل بیت ادامـه دادند؛ لذا  کـه بـه شـکلی ظریـف، راه امویـان را در رو بـود 

بـه سـان جهـاد در راه خـدا بـه شـمار می آمـد. 

امـروز نیـز بازمانـدگان فکـری امویـان و عباسـیان بـا تمـام قـوا بـه میـدان آمده اند 

کـه سـبب قـوام و دوام دیـن خدا  تـا بـا تمـام تـوان قلمـی و بیانـی ایـن شـعائر الهـی را 

و  زبانـی  و  قلبـی  در مرحلـۀ  اقامـۀ شـعائر،  گونـه  هـر  لـذا  ببرنـد؛  زیـر سـؤال  اسـت، 

عملـی، بـه مثابـۀ جهـاد و عبـادت و تسـبیح خداونـد اسـت. 

جایگاه نیت در مجموعۀ کارهای انسان 
توضیحاتـی در مـورد افعـال اشـرف نفـس یعنـی عبـادات قلبـی بیـان شـد. برخی از 

کـه نشـان می دهـد نیـت درونـی بـه عنـوان عمـل قلبی،  نصـوص وحیانـی را آوردیـم 

رکـن اصلـی عمـل بیرونی اسـت. اینک پـاره ای دیگر از مطالـب مرتبط با این اصل 

را مـرور می کنیـم. 
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پرسش و پاسخ مهم؛ نیت خیر و نیت شرّ
ی ثـواب می دهد؛  گـر نیّت خیر کنـد، خدا به و بـر اسـاس احادیـث متعـدد، مؤمـن ا

کـه بـه عمـل در نیامـده، خـدای حکیـم  کنـد، تـا زمانـی  کار زشـتی  گـر نیـت  ولـی ا

کیفـر نمی دهـد. چگونـه چنیـن می شـود؟  

پاسخ به این پرسش در قالب چند نکته در پی می آید. 

گونه  1. اعمـال باطنـی فعل اشـرف نفس اسـت. چرا اشـرف اسـت؟ چـون این 

کـه می توانـد حتّـی  تـا آنجـا  گسـترده اسـت،  افعـال، محـدوده نـدارد و دایـره اش 

کـه می گوینـد: »تصـور محـال، محـال  کنـد. لـذا مشـهور اسـت  امـر محـال را تصـور 

کـه  کلیـدی معارفـی اسـت، بـه ایـن معنـا  نیسـت«. ایـن قضیـه، یکـی از نـکات 

انسـان در عالـم وجـودش چیزهایـی را خلـق می کنـد، بـدون اینکـه بـرای خلـق آنها 

کُـن، فیکـون. کـه در موطـن نفـس خـود بگویـد:  معطـل شـود. همیـن 

 مثـلًا انسـان در مملکـت وجـودش، یـک بـاغ پـر از درخـت و میـوه را بـا یـک 

کار به مقدمات  لحظـه اراده می توانـد ایجـاد کنـد. اما در عالم خارج، بـرای همین 

فراوانـی نیـاز دارد و خیلـی اوقـات هـم موفـق نمی شـود. ایـن آفرینـش اشـرف نفسـی 

که تمام عالم هسـتی، مملکت وجود خدا اسـت.  ما، آیتی از خلقت خدا اسـت 

 .1» و�نُ
ُ
ك ݩَ یݧ �ݫ

ۥ كُݠ�نݨْ �نَ ُ هݩݧ
َ
وݣݣلَ ل ڡةݩُ ݦَ �نْ �ی

َ
ا ا �ئً �یݨْ

َ دَ �ش راٰ
َ
 ا

ٓ ݢاٰ ݢ ݦۥٓ اِدن هݨُ رݨݦݨُ مݨݨْ
َ
 ا

ٓ
ماٰ

نَّ لـذا در قـرآن می فرمایـد: »اِ�ݧ

2. ماجـرای خالقیّـت درونـی انسـان جوانـب دیگـر هـم دارد. انسـان می توانـد 

گونـه تصـرّف کنـد. به عنـوان مثال، انسـان در ذهنش  در مخلـوق ذهـن خـود همـه 

بـر مـی دارد و  یـا بزغالـه خلـق می کنـد. سـپس آن را از دشـت همـدان  کبوتـر  یـک 

کسـری از  کـم، یعنـی  در دشـت خراسـان می گـذارد. چقـدر زمـان می بـرد؟ بسـیار 

ثانیـه. ایـن آیـت تصـرّف خداونـد در آفریـده هایـش می شـود. لـذا بـرای خداونـد، 

1. یس: 82 
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کار اسـت؛ مثـلًا همیـن که حضـرت جواد؟ع؟ در  طـیّ الارض اولیائـش آسـان ترین 

یـک چشـم بـه هـم زدن، از مدینـه به خراسـان نزد پـدر بزرگوار خود می آیـد، یا پیامبر 

از مکـه بـه آسـمان مـی رود. 

کاری ندارد و مظهر آن هم   برای خداوند، جابجا کردن مخلوق و تصرف در او 

یم.  که در حدّ خودمان، قادر مختار در خالقیّت ما است 

3. بسـیاری از اعمـال باطنـی در اختیـار ماسـت، ولـی بعضـی اوقـات هـم فکـر 

می کنیـم کـه بـدون دخالـت مـا ایجـاد می شـود. حـال، ایجـاد کننـده اش کیسـت؟ 

 نمی دانیم. لذا تمام القائاتی که در نفس ما ایجاد می شود، باید با ترازوی دین بسنجیم 

و ببینیم عمل بیرونی آن شرعی است و نگهداری آن در ذهن لازم است یا نه؟ 

گاهی نتیجۀ که  گونه اعمال باطنی، در لسان شرع، »الهام« می گویند   به این 

  تصرّف شیطان در درون انسان است. خداوند می فرماید: »انّ الشیاطن لیوحون 

ال اؤلیائم«.1 خیلی از اوقات، نیز، القائات رحمانیه است. گاهی شیطان مطالب 

کسـی شـده اسـت،  کـه فکـر می کنـد بـرای خـودش   خوبـی بـه انسـان القـاء می کنـد 

 خصوصاً پس از یک توفیق عبادی و معنوی. آنگاه آن فرد به دنبال این باور غلط، 

دکان باز می کند و دیگران را به سوی خود می کشاند. 

 لذا علما و وعّاظ و طلاب و عموم کسانی که با مسائل دینی سر و کار دارند، باید 

 حواسشان باشد که القائات، همیشه از جانب امام زمان؟عج؟ نیست. گاهی اوقات 

شیطان چند مسئله غیبی را به انسان القاء می کند و او را به این توهّم می اندازد که 

نائب امام زمان؟عج؟ است و روی القائاتش هم ترتیب اثر بدهد. 

کـــه امام  4. ایـــن القائات شـــیطانی چنان حســـاب شـــده و مخفیانه اســـت 

سجاد؟س؟، جایگاه شیطان را در درون انسان، به »جریان خون در رگها« همانند 

1. انعام: 121 
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که ما او را فراموش  که وقتی ما از او غافلیم، او از ما غفلت ندارد و زمانی    می داند 

کرده ایم، او ما را از یاد نمی برد1. 

کـــه برای دفع آنهـــا، باید از  به ســـبب این ویژگی در القائات شـــیطانی اســـت 

کمـــک بگیریم. آموزۀ امام ســـجاد؟ع؟ در دعای مـــکارم الاخلاق  خـــدای متعال 

که می فرماید: »اللهم اجعل ما یلق الشــــیطان فی روعی  گویا اســـت  در این زمینه 

 فی حكمتك«2. خدایا آنچه 
ً
ــرا ــ  لعظمتك و تدبی

ً
ــــن التمنّ و التظنّ و الســــد ذکرا م

 شـــیطان به قلب من القاء می کند که تمناها و ســـخنان باطل و حســـد به دیگران

 است، همه را به تذکر عظمتت و... مبدّل ساز. 

کـرد و آن را  کسـی عملـی را نیّـت  کـه وقتـی  5. در علـم اصـول بیـان می شـود 

گـر شـرّ باشـد عقـاب می کنـد.  گـر خیـر باشـد خـدا ثـواب می دهـد و ا انجـام نـداد، ا

انسـان وقتـی نیـت بـد می کنـد، تجـرّی می کنـد؛ یعنـی در برابـر خـدا جـرأت چنیـن 

فکـری را بـه خـود می دهـد. فقیـه بزرگـوار مرحـوم شـیخ مرتضـی انصاری)أعلـی الله 

مقامـه( در کتـاب رسـائل خـود، به تفصیل ذیل حدیـث رفع در اصل برائت بحث 

کـرد، بـر طبـق حدیـث رفـع، تـا  گـر انسـان نیـت شـر  کـه ا می کنـد و ثابـت می کنـد 

وقتـی بـه عمـل در نیـاورد، آن عمـل پـای او نوشـته نمی شـود و کیفـر نمی بینـد. ولی 

کـه بـر خـدا جـرأت کـرده، خواهـد داشـت، مگر اینکـه خداوند آن  عواقـب تجـرّی را 

را ببخشـد3. 

مثـلًا فـردی نیـت می کنـد مشـروب بنوشـد. بـا همیـن نیـت بیـرون مـی رود، امـا 

کز مشـروب فروشـی بسـته اسـت. آن روز خدا به عنوان شـرابخوار او  که مرا می بیند 

1. صحیفه سجادیه، دعای 25 
2. دعای بیستم صحیفه سجادیه

3. فرائد الاصول )رسائل(، چاپ مجمع الفکر الاسلامی، ج 2 ص 29-28 
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را تنبیـه نمی کنـد، امـا همیـن نیـت تجـرّی بـر خدا که نشـانۀ سـوء باطن اوسـت، در 

کیفـر دارد، مگـر اینکـه خداوند آن را ببخشـد. حـد خـودش در روز قیامـت 

لـذا در ضمـن دعاهـای مـاه رجـب از خداوند می خواهیـم: »و أصلح لنا خبیئة 

کـه در اتاقـی روشـن شـود،  اسـرارنا«1. زیـرا همیـن نیـت زشـت، ماننـد آتشـی اسـت 

گـر اشـیای درون اتـاق را نمی سـوزاند، ولـی در و دیـوار اتـاق را سـیاه می کنـد.  ا

بیـرون  حسـینی  مجلـس  در  شـرکت  قصـد  بـه  صبـح  فـردی  دیگـر،  سـوی  از 

تـی توفیـق رفتـن یـا نشسـتن در آن مجلـس پیـدا نمی کنـد، 
ّ
مـی رود، امـا بـه هـر عل

بریـزد؛  سیدالشـهداء  بـرای  اشـکی  و  بـرود  مجلـس  آن  بـه  کـه  داشـت  نیـت  امـا 

خداونـد بـه لطفـش ثـواب شـرکت در مجلـس امام حسـین؟ع؟ و گریـه در مصائب 

حضرتـش را بـه او می دهـد. خداونـد،  بـر اسـاس عدلـش کیفـر می کند و ثـواب را به 

یاضـی خشـک  فضلـش می دهـد. چـون پـاداش را بـه فضلـش می دهـد، رابطـه ای ر

و بی انعطـاف بیـن ثـواب و عمـل نیسـت.  بلکـه در اینجـا باب فضل الهی گشـوده 

اسـت و شـاید خداونـد بـا یـک نیـت خیـر، ثـواب فـراوان بـه انسـان بدهـد.

 6. آنچه تا کنون گفتیم، در یک جمله از دعای مأثور به شکل کوتاه و گویا بیان

 شده است. امام سجاد؟س؟ در دعای خود به آستان مقدس الهی عرضه می دارد: 

»یا من إذا توعّد عفا و إذا وعد وفا«2.

کـه وقتی وعده  بـر اسـاس ایـن بیـان لطـف و رحمت خداوند به گونه ای اسـت 

بـه پاداشـی بدهـد، حتمـاً بـه آن وعده وفا می کنـد؛ اما وقتی در برابـر گناهی کیفری 

 معیـن می فرمایـد، ایـن حـق را برای خود محفوظ نگاه داشـته اسـت که آن وعید را 

گرفته است.  کند یا آن را ببخشد، زیرا رحمت او بر غضبش سبقت  عملی 

1. مصباح المتهجّد، ج 2 ص 804 
2. نزهة الناظر، ص 94 



گفتار یازدهم

 اقامۀ شعائر حسینی 
نشانۀ ایمان

امـــام حســـن عســـکری؟ع؟ پنج علامـــت برای مؤمـــن بیـــان می کنـــد. می فرماید: 

یَمِنِ، 
ْ
ُ فِی ال خَـــتّمُ بَعِـــنَ، وَ التَّ رْ

َ
یَـــارَةُ الْأ مْسِـــنَ، وَ زِ َ ةُ الْ

َ
ؤْمِـــنِ خَْسٌ : صَل مَـــاتُ  الُْ

َ
»عَل

حِـــمِ«1. در نقل هـــای دیگـــر، »صلاة  حْمـــنِ الرَّ هْـــرُ  ببِسْـــمِ الِلَّه الرَّ َ بِـــنِ، وَ الجْ َ وَ تَعْفِیـــرُ الجْ

الإحدی و الخمســـین« آمده اســـت2. 

مؤمن پنج نشانه دارد:

1- پنجـاه و یـک رکعـت نمـاز در شـبانه روز )17 رکعـت واجـب و 34 رکعـت 

مسـتحب( 

یارت سید الشهدا؟ع؟ در اربعین  2- ز

کردن  3-انگشتر به دست راست 

گذاشتن.  ک  4- پیشانی را به خا

گفتن3.  5- بسم الله الرحمن الرحیم را بلند 

1. تهذیب الاحکام ج 6 ص 52 
2. روضة الواعظین ج 1 ص 195    

3. خدای سـبحان دو گونه اسـم و نشـانه دارد: یکی نشـانه لفظی و اسـمی و تشـریعی؛ دیگری 
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چند نکته در بارۀ زیارت اربعین 
کــه اربعیــن، بــه معنــای اربعیــن اول نبــوده،  گفته انــد  نکتــه اول _ بعضــی از عالمــان 

کربــلا برگردنــد.  کــه اهــل بیــت تــا چهــل روز بعــد، بتواننــد بــه  چــون ممکــن نبــوده 

کــه  م اســت 
ّ
ــه ایــن شــرح: مســل ــدم ممکــن اســت؛ ب کــردم و دی ــا بنــده تحقیــق  ام

کمتــر از 24  ی  کوفــه بــا پیــاده رو کربــلا تــا  کوفــه رســیدند. از  اســرا دوازدهــم محــرم بــه 

کوفــه رفتنــد، بــا اینکــه  کوفــه می رســند. در عیــن حــال، قافلــه بــا شــتر بــه  ســاعت بــه 

کوفــه رســیدند.  یــک روز  بعضــی هــم پیــاده می رفتنــد. بــا همــه اینهــا دوازدهــم بــه 

ــذا  ــد. ل ــدالله بودن ــس عبی ــم در مجل ــک روز ه ــد. ی گرداندن ــه  کوف ــهر  ــه را در ش قافل

کوفــه بــه ســمت شــام حرکــت داده  کثــر چهاردهــم یــا پانزدهــم  محــرم، قافلــه از  حدا

کــه قافلــه را از داخــل شــهرها ببرنــد تا مــردم آنهــا را ببینند.  شــده، دســتور هــم دادنــد 

کــه قافلــه اول صَفــر بــه شــام رســید و آنــان را در محلــه  م اســت 
ّ
از طــرف دیگــر مســل

گرداندنــد. همــان روز یــا روز بعــد در مجلــس یزیــد بودنــد. روز جمعــه  یهودیهــا 

گفــت:  کــه دیــد رســوا شــده  حضــرت ســجاد؟ع؟ در مســجد خطبــه خوانــد. یزیــد 

کنــد. امــام ســجاد؟ع؟ اجازه  مــن چنیــن غلطــی نکــردم خــدا ابــن مرجانــه را لعنــت 

گفتنــد:  گرفــت. مغیــره و اطرافیــان یزیــد  عــزاداری بــه مــدت ســه روز یــا یــک هفتــه 

کننــد. نخســتین  مجلــس عــزای عمومــی  ــا  صــلاح نیســت اینهــا مجلــس عــزا برپ

نشـانه تکوینـی. مثـلًا نـام خانوادگـی نشـانۀ لفظـی انسـان اسـت و خـودروی انسـان نشـانۀ 
تکوینـی اوسـت. تمـام عوالـم هسـتی و موجـودات، نشـانه و آیـت و اسـم تکوینـی خداینـد. 
حال باید به چند پرسـش پاسـخ دهیم:  آیا ما مسـتقیم از خدا کمك می گیریم یا از اسـماء 
گفتـن، آیـا زبـان اسـم و نشـانه خـدا اسـت یـا نـه؟  هنـگام راه رفتـن،  خـدا؟  هنـگام سـخن 
کمـك می گیریـم. اینـک  کاری مـا از اسـم الله  آیـا پـا اسـم  الله اسـت یـا نـه؟ در واقـع، در هـر 
می گوییـم: نشـانۀ اعظـم خـدا ائمـه اطهارند. پس وقتی بسـم الله را بلنـد می گوییم، صفمان 

از دیگـران جـدا می شـود.   
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کنیــم و  گفــت: مــا حاضریــم جبــران  در شــام بــرای آقایــان و بانــوان برپــا شــد. یزیــد 

ینــب پول هــا را نگرفــت  کلثــوم داد. حضــرت ز ینــب و ام  یــادی بــه حضــرت ز پــول ز

گفــت: شــما جنایــت عظیمــی مرتکــب شــده اید، می خواهیــد بــا پــول بخریــد؟!  و 

یزیــد گفــت: هــر چــه بخواهیــد انجــام می دهیــم. امــام ســجاد؟ع؟ فرمــود: اولًا اجازه 

دهیــد بــه مدینــه برگردیــم. ثانیــاً هــر چــه از مــا بــه یغمــا برده ایــد برگردانیــد. ثالثــاً مــا 

کــرده  ینــب توصیــه  هنــوز عــزاداری نکــرده ایــم، زیــرا امــام حســین؟ع؟ بــه حضــرت ز

کبــری نیــز اطاعــت فرمــود، لــذا  ینــب  بــود: »لایذهــنّ بحلمــك الشــیطان«. حضــرت ز

ــه هــر حــال، در  ــا دشــمن شــاد نشــود. ب ــد ت ــه و ضجّــه نکردن خــودش و بچه هــا نال

ینــب بطــور  روایتــی عــزاداری ســه روز بــود و زنــان شــامی می آمدنــد و حضــرت ز

ــه مدینــه برگردنــد،  گرفتنــد ب مســتند فجایــع عاشــورا را نقــل می کــرد. وقتــی اجــازه 

ینــب  کردنــد. وقتــی ســر دو راهــی رســیدند حضــرت ز بــه ســرعت از شــام حرکــت 

کربــلا؟ امــام  یــم یــا  بــه امــام ســجاد فرمــود: آقــا تکلیــف چیســت؟ بــه مدینــه برو

کربــلا  کــه تــا چهــل روز بعــد بــه  کربــلا. بــا ایــن محاســبه منطقــی اســت  فرمودنــد: بــه 

رســیده باشــند. 

نکته دوم _ بنی عباس سعی داشتند خود را هاشمی معرفی کنند. آنها بعد از 

کردند دوران شادمانی است و سیاه پوشی  کردند،  اعلام  اینکه بنی امیه را ساقط 

کربـلا رفتـن را جـرم دانسـتند، لـذا راه زوّار امـام حسـین؟ع؟ را بسـتند.  و عـزاداری و 

یـارت  کاری نداشـت، امـا بـا ز کاظـم؟ع؟ و بقیـع و مراسـم بقیـع  هـارون بـا قبـر امـام 

کربـلا و عـزاداری شـیعیان مخالـف بـود. اولاد امـام حسـین؟ع؟ بطـور اختصاصـی 

یـارت امـام حسـین لازم نیسـت، زیـرا  مجلـس عـزا داشـتند. عباسـیان می گفتنـد ز

آن حضـرت در پیشـگاه خـدا و در نـاز و نعمـت الهـی اسـت.1 با همـه اینها مردم به 

1.   ایـن شـبهه ای کـه امـروز هسـت و می گوینـد امـام حسـین؟ع؟ در بهشـت اسـت و مـا نبایـد 
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گرامـی سـاختند. چنـد درخـت  یـج قبّـه ای هـم بـر مـزار آن  کربـلا می رفتنـد و بـه تدر

هـم آنجـا کاشـتند و زیـر سـایه هایش اتـراق می کردند. در عین حـال، آن درخت ها 

امـا  را نشـان دهـد.  کـه محـل دقیـق مـزار حضرتـش  بـود  بـرای مسـافران  نشـانه ای 

کردنـد.  کـه نشـانۀ آن مـزار نورانـی بـود، قطـع   بـه دسـتور متـوکل، درخـت سـدری را 

جالب آنکه دهها سـال پیش از این جنایت خلفای عباسـی، رسـول خدا فرموده 

کلام در زمان متوکل روشـن شـد1. بود: »لعن اللَّه قاطع السّـدرة«.  معنای این 

از نشـانه های  امـام حسـن عسـکری؟ع؟ یکـی  کـه  در چنیـن شـرایطی اسـت 

یارت  یـارت اربعیـن می دانـد. لـذا تا زمانی که امواج رسـانه ای مـردم را از ز مؤمـن را ز

اربعیـن بـاز می دارنـد، ایـن نشـانه بایـد همچنـان برپـا بمانـد. 

 نکتـــۀ ســـوم _ جابـــر بن عبدالله انصـــاری آن قدر با همت و شـــجاع و با ایمان 

یارت اربعیـــن رفـــت. در آن روزها عبیدالله  که در شـــرایطی بســـیار دشـــوار به ز بود 

یاد پســـر پیامبـــر را به ادّعای خودش، به قصد قربت کشـــته بـــود. و در حالی  بـــن ز

کـــه اســـیران در کوفه بودند، همه جـــا اعلام می کرد و می گفت: ســـپاس خدا را که 

گرداند.  که از دین خارج شده پیروز  یه را بر دشـــمنش  امیرالمؤمنین یزید بن معاو

کـــه جابر آن فضای مســـموم  هنـــوز ســـر مقدّس امام حســـین؟ع؟ بـــالای نیـــزه بود 

 رسانه ای را شکست. 

یـم از بنـی عبـاس نشـأت می گیـرد. امـا اهـل بیـت؟عهم؟ بـه شـیوه های مختلـف  غصـه بخور
کـه یکـی  کامـل الزیـارات _  کتـاب  بـه ایـن مطلـب غلـط پاسـخ دادنـد. احادیـث متعـدد 
گـواه ایـن مدّعـا اسـت. در دعـای ندبـه نیـز بـه  کتابهـای حدیثـی بسـیار معتبـر اسـت _  از 
کـه می فرمایـد: »فعـل  کنیـم؛ آنجـا  کربـلا برخـورد  کـه چگونـه بـا ماجـرای  مـا دسـتور دادنـد 

کـون...«   الطائـب مـن اهـل بیـت محمـد و عـل _ صـل الله علیمـا و آلهمـا _ فلیبـك البا
1. ایـن توضیـح از بیـان علامـه مجلسـی برگرفتـه شـده اسـت. بنگریـد: مـرآة العقـول ج 19 ص 
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یه به امر امیرالمؤمنین؟ع؟   جابر کسی است که در دوران خلافت خلفا، حتی معاو

گونـه ای رفتـار کرده بود که حسّـاس نشـوند تـا بتواند حدیث پیامبـر را نقل کند.  بـه 

کـه در حضـور حضـرت  جابـر آن قـدر خصوصـی و نزدیـک بـه اهل بیـت؟عهم؟ بـود 

علـی و فاطمـه؟سهما؟ در روز تولـد امـام حسـین؟ع؟ بـه منـزل آنـان آمـد، ولادت آن 

گفـت و حدیـث لـوح آسـمانی را از دسـت حضـرت زهـرا؟سها؟  حضـرت را تبریـک 

گرفـت و پـس از آن نیـز بـا امـام حسـین؟ع؟ انـس داشـت. 

کسـی  که ادیب و شـاعر بود. عطیه  گردی به نام عطیه عوفی داشـت  جابر شـا

یـادی داد تـا بـرای امویـان شـعر بگویـد، امـا عطیـه  ی پـول ز یـه بـه و کـه معاو اسـت 

نپذیرفـت و گفـت دینـم را بـه پـول نمی فروشـم. عطیـه همـراه جابـر بـه فـرات آمدنـد 

و غسـل کردنـد و لبـاس نیکـو پوشـیدند و از مشـک عطیـه بـه خـود زدند. پـا برهنه و 

آهسـته بـه سـوی قبـر امام حسـین؟ع؟ قدم برداشـتند. عطیه دسـت جابـر را گرفت 

ی آن نوشـته شـده: هـذا  قبـر  کـه رو گفـت: بیـا جابـر! اینجـا همـان قبـری اسـت  و 

حسـین بـن علـی بـن ابـی طالـب، الذی قتلـوه عطشـاناً.1 

ی قبـر انداخـت و از هـوش رفـت. وقتـی بـه هـوش آمـد، بـا  جابـر خـودش را رو

سـخنان خـود بـه همـه آینـدگان جـواب شـبهات را داد. پیام این عمـل جابر آن بود 

کـه محلّ اجتماع  کـه هـر کـس رابطه دوسـتی با سیدالشـهدا؟ع؟ دارد، اینجا بیاید 

گرامـی اسـت. او چنـد بـار صـدا زد: »حـبیبی یا حـسین« و  دوسـتداران آن 

جوابـی نشـنید. در همیـن زمـان صـدای قافلـه شـنیده شـد. عطیـه بـه جابـر گفت: 

کـه دیگـر جـای مـا نیسـت، خانـواده حسـین؟ع؟ آمدند.  برخیـز 

یـارت اربعیـن، نوعـی یـادآور جهـاد عظیـم جابـر در آن وضعیت دشـوار اسـت  ز

کـه پرچـم امـام حسـین؟ع؟ را برافراشـته نگاه داشـت. 

1. مقتل الحسین مقرم،ص320
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گـر  یـارت اربعیـن یکـی از نشـانه های ایمـان اسـت، خصوصـاً ا نکتـه چهـارم _ ز

کـه در ایـن حالت، یکی از آثار و منافـع آن جلب توجه  ی باشـد  بـه شـکل پیـاده رو

کـه شـعار »لا الـه الا الله1 و  جهانیـان اسـت. یکـی از نـکات ایـن برنامـه آن اسـت 

گـر  محمـد رسـول الله« بـلاد اسـلامی و انسـان را بـه سـعادت خواهـد رسـاند، البتـه ا

گـر امامـت را از آنِ آل سـعود و متـوکل  ی از امـام معصـوم؟ع؟  باشـد؛ وگرنـه ا بـه پیـرو

و هـارون الرشـید بدانیـم، شـعار توحیـد و رسـالت، انسـان را بـه سـعادت نخواهـد 

کـه نبایـد اختیـار دیـن مـا بـه دسـت  رسـاند. حـال چگونـه بـه جهانیـان بفهمانیـم 

یم و از جهانیان  کربلا برو که با جابر به  کار آن است  اینان باشد؟ یک راه برای این 

کـه  کسـی  کشـته و چـرا؟ در واقـع  کسـی امـام حسـین؟ع؟ را تشـنه  کـه چـه   بپرسـیم 

یـان باطـل جـدا می کنـد، امـام حسـین بـن علـی؟ع؟ اسـت. 
ّ
شـعار توحیـد را از متول

پـس عـزای جمعـی امام حسـین؟ع؟ چنیـن نتیجـه ای دارد. 

نکتـه پنجـم _ خامـس آل عبـا محـور خمسـۀ طیّبه اسـت.  به ایـن حدیث امام 

کنید.    صـادق؟ع؟ توجه 

ادِقِ؟ع؟: دٍ الصَّ مَّ بِ عَبْدِ الِله جَعْفَرِ بْنِ مُحَ
َ
تُ لِ

ْ
  قُل

َ
یُّ قَال اشِِ َ فَضْلِ الْ

ْ
 عَبْدُ الِله بْنُ ال

  یَـا ابْـنَ رَسُـولِ الِله، کَیْـفَ صَـارَ یَـوْمُ عَاشُـورَاءَ یَـوْمَ مُصِیبَـةٍ وَ غَـمٍّ وَ جَـزَعٍ وَ بُـكَاءٍ دُونَ 

1.  وقتـی مأمـون حضـرت رضـا؟ع؟ را از نیشـابور عبـور مـی داد همه به اسـتقبال حضرت آمدند 
ایشـان سـر از کجـاوه بیـرون آورد و هـزاران قلـم و کاغـذ آمـاده نوشـتن گفتـار حضـرت بودنـد. 
حضـرت فرمـود: فسـمعت عـن ابـی موسـی بـن جعفـر و هـو عـن ابیـه جعفـر بـن محمـد و هـو 
عـن ابیـه محمـد بـن علـی و هـو عـن ابیـه علـی بـن الحسـین و هـو عـن ابیـه حسـین بـن علی 
و هـو عـن اخیـه حسـن بـن علـی و هـو عـن الیـه علـی بـن ابیطالـب و هـو عـن رسـول الله و هـو 
عـن جبرئیـل و هـو عـن میکائیـل و هـو عـن اسـرافیل قـال الله تبـارك و تعالـی کلمـه لا الـه الا 
الله حصنـی فمـن دخـل حصنـی امـن مـن عذابـی. ایهـا النـاس بشـرطها و شـروطها و انـا مـن 

شروطها.
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یَـوْمِ 
ْ
ـذِی مَاتَـتْ فِیـهِ فَاطِمَـةُ؟عها؟ وَ ال

َّ
یَـوْمِ ال

ْ
 الِله؟ص؟ وَ ال

ُ
ـذِی قُبِـضَ فِیـهِ رَسُـول

َّ
یَـوْمِ ال

ْ
ال

: إِنَّ 
َ

؟ فَقَال مِّ سَنُ؟ع؟ بِالسَّ َ  فِیهِ الْ
َ

ذِی قُتِل
َّ
یَوْمِ ال

ْ
ؤْمِنِنَ؟ع؟ وَ ال ُ مِیرُ المْ

َ
 فِیهِ أ

َ
ذِی قُتِل

َّ
 ال

كِسَـاءِ 
ْ
صْحَابَ ال

َ
نَّ أ

َ
ـامِ. وَ ذَلِكَ أ یَّ

َ ْ
یعِ سَـائِرِ ال عْظَـمُ  مُصِیبَـةً مِـنْ جَِ

َ
؟ع؟ أ سَـنِْ ُ یَـوْمَ الْ

؟ص؟ بَقَِ  یُِّ مُ النَّ ا مَیَ عَنُْ مَّ
َ
سَـةً. فَل  کَانُوا خَْ

َ
 الِله تَعَال

َ
ـقِ عَل

ْ
ل َ کْـرَمَ الْ

َ
ـذِی کَانُـوا أ

َّ
 ال

ا  مَّ
َ
وَةٌ. فَل

ْ
اسِ عَزَاءٌ وَ سَل ؟عهم؟ فَكَانَ فِیِمْ لِلنَّ سَنُْ ُ سَنُ وَ الْ َ ؤْمِنِنَ وَ فَاطِمَةُ وَ الْ ُ مِیرُ المْ

َ
أ

وَةٌ. 
ْ
ـاسِ عَزَاءٌ وَ سَـل سَـنِْ لِلنَّ ُ سَـنِ وَ الْ َ ؤْمِنِـنَ وَ الْ ُ مِیـرِ المْ

َ
 مَضَـتْ فَاطِمَـةُ؟عها؟ کَانَ فِی أ

وَةٌ. 
ْ
سَـنِْ عَزَاءٌ وَ سَـل ُ سَـنِ وَ الْ َ اسِ فِی الْ ؤْمِنِنَ؟ع؟ کَانَ لِلنَّ ُ مِیرُ المْ

َ
مْ أ ا مَیَ مِنُْ مَّ

َ
 فَل

؟ع؟  سَنُْ ُ  الْ
َ

ا قُتِل مَّ
َ
وَةٌ. فَل

ْ
؟ع؟ عَزَاءٌ وَ سَل سَنِْ ُ اسِ فِی الْ سَنُ؟ع؟ کَانَ لِلنَّ َ ا مَیَ الْ مَّ

َ
 فَل

وَةٌ. فَكَانَ ذَهَابُهُ کَذَهَابِ 
ْ
اسِ فِیهِ بَعْدَهُ عَزَاءٌ وَ سَل حَدٌ لِلنَّ

َ
كِسَاءِ أ

ْ
هْلِ ال

َ
ْ یَكُنْ بَقَِ مِنْ أ  لَ

عْظَمَ مُصِیبَة1
َ
یعِهِمْ. فَلِذَلِكَ صَارَ یَوْمُهُ أ یعِهِمْ کَمَا کَانَ بَقَاؤُهُ کَبَقَاءِ جَِ جَِ

گفـــت: محضـــر ابی عبـــد الله جعفر بـــن محمّد  عبـــد الله بـــن فضل هاشـــمی 

الصّـــادق؟عهما؟ عرضـــه داشـــتم: اى فرزنـــد رســـول خـــدا چگونـــه روز عاشـــوراء روز 

که در آن رســـول خدا؟ص؟ قبض  گردیـــد نه روزى  گریه  مصیبـــت و حـــزن و جزع و 

که در آن امیر  کرده یا روزى  که فاطمه؟سها؟ در آن از دنیا رحلت   روح شده یا روزى 

که امام حســـن؟ع؟ در آن به وسیله   المؤمنین؟ع؟ به شـــهادت رســـیده و یا روزى 

گردیدند؟ سمّ شهید 

امام؟ع؟ فرمودند: روز امام حسـین؟ع؟ از تمام ایام مصیبتش بزرگتر می باشـد 

کریم تریـن مخلوقـات و شـریف ترین آنهـا نـزد خـدا بـوده  کـه  کسـاء  زیـرا اصحـاب 

کردنـد امیـر  کـرم؟ص؟ از بیـن ایشـان رحلـت  پنـج تـن می باشـند، پـس وقتـی نبـیّ ا

المؤمنین و فاطمه و حسن و حسین؟عهم؟ باقی ماندند پس مردم ایشان را تسلیت 

و  المؤمنیـن و حسـن  امیـر  از بینشـان رفتنـد مـردم  می دادنـد و وقتـی فاطمـه؟سها؟ 

1. علل الشرائع، ج 1 ص 225 باب 162 



نمــاد معرفت:  سیزده گفتار دربارۀ اقامۀ شعائر حسینی182

مـردم  رفتنـد  المؤمنیـن؟ع؟  امیـر  وقتـی  و  می نمودنـد  صبـر  بـه  امـر  را   حسـین؟عهم؟ 

حسـنین؟عهما؟ را تسـلیت می دادنـد و وقتـی امـام حسـن؟ع؟ از دنیـا رفتنـد مـردم 

امـام حسـین؟ع؟ را تسـلیت می گفتنـد و وقتـی ایشـان شـهید شـدند در اصحـاب 

کـه مـردم بـه او تسـلیت بگوینـد پـس رفتـن امـام  کسـاء احـدى باقـی نمانـده بـود 

حسـین از دنیـا بـه مثابـه ایـن بـود که تمـام اصحاب کسـاء از دنیا رفته انـد چنانچه 

بقـاء آن حضـرت همچـون بقـاء جمیـع آنها بود لذا روز شـهادت آن حضرت از نظر 

مصیبـت از تمـام ایّـام بزرگتـر می باشـد.

تعظیم شعائر
.1» و�بِ

ُ
ل ڡةُ

ْ
ى ال وݨَ ڡةݨْ هݠاٰ مِ�نݨْ �ةَ

ݩنَّ اِ�ݧ هِ �نَ رَ اللّٰ �ئِ
ٓ

عاٰ َ مْ �ش ݪِ
طنّ عݨَ ݦُ �نݨْ �ی َ در قرآن می فرماید: »وَمݧ

گـروه یا فرد را به دیگـران می فهماند  کـه هدف یک   شـعار، هـر آن چیـزی اسـت 

کـه ایـن فـرد یا مکان یـا عمل، جزء این آئین اسـت.   و نشـان می دهـد 

که  کت،  اشـیایی هسـتند  کت. شـعائر سـا شـعائر دو قسـم اسـت: ناطق و سـا

کـه نمـاد نمـاز، بـه عنـوان عبـادت شـاخص  لفظـی و نطقـی ندارنـد، ماننـد مسـجد 

خداونـد  چنانکـه  اسـت،  مسـلمانان  شـعائر  از  مـروه،  و  صفـا  اسـت.  اسـلامی 

 �ِ �یْ
َ
اٰحَ عَل �ن ُ لاٰ حب رݨݦَ �نَ مݨَ وِ اعْ�ةَ

َ
�ةَ ا �یْ �بَ

ْ
َّ ال �نݨݨْ حَ�ب ݨݨَ ݧ مݧ ۖ �نَ

هِ٭ݩݩݩݦݩ رِ اللّٰ ئِ ݣݣ�ݧ
ٓ

عاٰ َ ݥ مِ�نݨْ �ش ݢهةَ ݢ ݨَ وݧ رݨْ َ مݧ
ݨْ
اٰ وَالݠ ڡن می فرماید: »اِ�نَّ الصَّ

 ..2»
ݦ
هِݠماٰ٭ �بِ ݢ�نَ  ݢ َّ وݧ طَّ ݦَ �ی �نْ 

َ
ا

کنـد.  کـس بـه حـج و عمـره رفـت، بایـد در ایـن دو مـکان سـعی و طـواف  هـر 

گـر آن سـنگها را از بین  گونـه ای که ا خـود مـکان صفـا و مـروه جـزء شـعائر اسـت؛ بـه 

کننـد، شـعائر خـدا را از بیـن برده انـد. ببرنـد و صافـش 

1. حج: 32 
2. بقره: 158 



183 لوا   ااااگ:    میهاف مکحارظن مای میها تۀمیاا

اختیـار  کـه  بنـی عبـاس  دوران  در  اسـت.  از شـعائر شـیعه  و حسـینیه  تکیـه 

مسـاجد در دسـت حکومـت و خلیفـه بـود،  شـیعیان در تقیـه و مشـکلات بودنـد. 

کـه در اختیار خودشـان باشـد. در این اتاقکها  لـذا آمدنـد و اتاقک هایـی سـاختند 

کردنـد و عـزاداری می کردنـد. بعدهـا ایـن تکایـا  گذاشـتند و تکیـه درسـت  پشـتی 

گرفـت. نـام حسـینیه بـه خـود 

کـه بایـد آنهـا را آبـاد نـگاه داشـت. ایـن   قبـور ائمـه؟عهم؟ از شـعائر الهـی اسـت 

مزارهـا یکـی از مصادیـق ایـن آیـۀ شـریفه اسـت: »فی بیـوت أذن اللَّه أن ترفـع و یذكـر 

کبیـره می فرمایـد: »مسـتجیر بكـم،  یـارت جامعـه  فیهـا اسمـه«1.  امـام هـادی؟ع؟ در ز

ئـذ عائـذ بقبوركـم«. یعنـی توجـه به ایـن مزارهـا موضوعیـت دارد. به این  زائـر لكـم، لا

کـه از ناحیـۀ مقدسـۀ آن جنـاب صـادر شـده، توجـه فرماییـد:  حدیـث 

»ابوهاشــم جعفــرى می گویــد: حضــرت ابوالحســن )امــام هــادی(؟ع؟ در حــال 

بیمــارى، مــن و محمّــد بــن حمــزه را فــرا خواندنــد. محمّــد بــن حمــزه بــر مــن ســبقت 

کــه آن جنــاب  گرفــت و زودتــر از مــن بــه  خدمتــش شــتافت و بعــداً بــه مــن خبــر داد 

ــراى مــن دعــاء  ــا ب ــر حســینی بفرســتید ت ــه حائ پیوســته می فرمودنــد: شــخصی را ب

کنــد.

آیـا محضـرش عـرض نکـردى، مـن بـه حائـر مـی روم؟!  گفتـم:  مـن بـه محمـد 

سـپس بر آن حضرت وارد شـده و عرضه داشـتم: فدایت شـوم من به حائر می روم.

کسـی مطّلع نشـود.  که  کنید  حضرت فرمودند:  در این عمل دقّت و احتیاط 

یـد بن علی را نگاه نداشـت، بلکه فاش  سـپس فرمودنـد: محمّـد )ابـن حمزه( سـرّ ز

کراهت داشـتم به سـمع دیگران برسـد. که من  کرد؛ در حالی 

ابوهاشـــم جعفـــرى می گویـــد: ایـــن کلام امام؟ع؟ را بـــه علی بن بـــلال گفتم و 

1. نور: 36 



نمــاد معرفت:  سیزده گفتار دربارۀ اقامۀ شعائر حسینی184

کســـی را به حائر بفرســـتد تا بـــراى من  کـــه حضـــرت می فرمودند  ى رســـاندم  بـــه و

دعـــا کند.

 علی بن بلال گفت: حضرت چه کارى با حائر داشتند، خودشان حائر هستند1.

 من به عسـکر رفتم، به حضور آن جناب رسـیدم، و پس از مدّتی خواسـتم برخیزم 

و بـروم. حضرت به من فرمودند:

که عنایت و لطف حضرت را به خود دیدم، نشستم و کلام علی  بنشین. من 

گفتم.  بن بلال را محضرش باز 

حضرت فرمودند:

 رسـول خـدا؟صل؟ در اطـراف خانـه خـدا طـواف می کردنـد و حجـر الاسـود را 

 می بوسیدند، در حالی که حرمت پیامبر و مؤمن بالاتر از حرمت بیت الله می باشد. 

کننـد، بـا اینکـه  همچنیـن خداونـد متعـال بـه حضرتـش امـر فرمـود در عرفـه وقـوف 

گونـه  ایـن  کـه:  اسـت  ایـن  آن  اسـت. سـرّ  بالاتـر  و  بیشـتر  از عرفـه  پیامبـر  حرمـت 

کـه خـدا دوسـت دارد در آنهـا یـاد شـود. مـن نیز  کنـی هسـتند  مواضـع، مواطـن و اما

کـه خـدا دعـا در آنجـا را دوسـت دارد و  دوسـت دارم بـراى مـن در جایـی دعـا شـود 

گونـه مواضـع می باشـد.2     حائـر حسـینی؟ع؟ نیـز، از همیـن 

گیـری  کار در ایـام شـهادت ها و اعیـاد ائمـه، بـرای فرا کسـب و  کـردن  تعطیـل 

گرامیان، از شـعائر شـیعه اسـت. با همین مبانی،  شـؤون و فضائل و آموزه های آن 

ی اربعیـن نیـز، یکـی از شـعائر مهـمّ شـیعه اسـت. پیـاده رو

1. ظاهـراً مـراد او ایـن اسـت کـه تمـام دعاهـا بـه برکـت آن گرامی مسـتجاب می شـود که حجّت 
یر قبّۀ حسـینی  خـدا در آن زمـان اسـت. بـا ایـن همـه چگونه کسـی را به کربلا می فرسـتد تا ز

بـرای ایشـان دعا کند؟ 
2. کامل الزیارات، ص 273 باب 90 
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نــوع دیگــر، شــعائر ناطــق اســت. مثــلًا اذان شــعار ناطــق اســت. بــه گفتــه پیامبــر 

خــدا، مــؤذن روز محشــر بــا پیامبــران و صدّیقــان و صالحــان محشــور می شــود1. لــذا 

در گذشــته، در معابــر، بلنــد اذان می گفتنــد. حضــرت علــی؟ع؟ صــدای ناقــوس را 

ندای توحید خدا و اعلام فنای دنیا می داند2. صلوات بر محمد و آل محمد شعار 

کــه کنیــد   ناطــق اســت،  لــذا فرموده انــد: در هنــگام صلــوات، صــدای خــود را بلنــد 

 نفاق را از بین می برد3.  

گردان  مرحوم آیت الله آخوند ملا علی همدانی _ که از علمای مهم همدان و از شا

طراز اول مرحوم آیت  الله حاج شیخ عبدالکریم حائری بود _ می فرمود: اگر شعائر را 

که قوم بنی اسرائیل  گونه  الهی قرار می گیریم، همان  کنیم، مورد غضب  تعطیل 

گرفتند. تعطیل روز شنبه جزء شعائر یهودیان بود، ولی بعضی به  مورد غضب قرار 

کنار رودخانه حوضچه هایی ساختند، درِ آنها را بالا می کشیدند  خاطر کسبشان، 

تا شنبه ها ماهی در آنها جمع شود. آنگاه شب یکشنبه درِ حوضچه ها را می بستند 

و روزهای یکشنبه ماهی ها را می گرفتند. خداوند  به خاطر این پیمان شکنی آنها را 

به بوزینه مسخ کرد4. به هر حال، آخوند ملاعلی همدانی می گفت: ترک شعائر یعنی 

ترک اصل مذهب. لذا روز هفدهم ربیع الاول هر سال، از آغاز بامداد به مدرسۀ 
معصومیۀ همدان می آمد و شیرینی و عیدی به مردم می داد. 5

1. روضة الواعظین ج 2 ص 312 
2. معانی الاخبار، ص 231؛ امالی صدوق ص 225 مجلس 40 

هْـلِ بَیْتِـهِ 
َ
ـدٍ وَ أ بِـیِّ مُحَمَّ ـی النَّ

َ
ـلَاةِ عَل 3. الکافـی )ط _ الإسـلامیة(، ج 2، ص493، بَـابُ الصَّ

ـلَام یْهِـمُ السَّ
َ
عَل

4. بقره: 65، اعراف: 166 
که همراه با برخی از دوستان به همدان رفته  5. این خاطره را از سفر سال 1339 به همدان دارم 
بودیم. اوّل آفتاب روز هفدهم ربیع الاول مرحوم آیت الله آخوند آمدند و دستور دادند که مدرسه 
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کرد.  برای توضیح بیشتر شعائر الهی باید به نکته دیگری توجه 

احکام الهی و مصالح آنها 
گرفتــه شــده اســت.  در دســتورات جمعــی اســلامی، مصالــح و اهدافــی در نظــر 

کــه آیــا احــکام، دائــر مــدار مصالــح واقعیه اســت  بحثــی در علــم کلام مطــرح اســت 

ات مصلحــت نداشــته باشــد. 
ّ

گاهــی خــود حکــم ممکــن اســت بالــذ یــا نیســت. 

ــد،  ــدا می ده ــه خ ک ــی را  ــات، حکم ــی اوق گاه ــد:  ــن می گوین می
ّ
ــن و متکل اصولیّی

چــه فــردی و چــه جمعــی، مصلحتــی را در نظــر می گیــرد و بــه خاطــر رســاندن مــردم 

گاهــی مصلحــت یــک حکــم در ایــن  بــه آن هــدف، حکــم را وضــع می کنــد؛ و 

گونــه  کــه تــا چــه انــدازه عبــد اســت. در ایــن  کــه خــدا انســان را بیازمایــد  اســت 

احــکام امتحانیــه، مصلحــت در  انجــام حکــم اســت، نــه در خــود حکــم. وقتــی 

ــل  ــت در قت ــش، مصلح ــدت را بک ــتور داد فرزن ــم دس ــرت ابراهی ــه حض ــد ب خداون

کشــتن فرزنــدش  ــا مــرز  ــا ابراهیــم ت کــه آی ــود  ک ب او نبــود، بلکــه همیــن دســتور مــلا

ــا نــه، و امتحــان و تســلیم او بــود.  مــی رود ی

حکمت تشریع پاره ای از احکام 
گـروه اول، خـدا حکمـی را واجـب می کنـد، و این به مصلحت کسـی اسـت که  در 

بـه آن حکـم عمـل کرده اسـت، نـه اینکه فقط امتحانش باشـد. مثلًا در حج، خدا 

کـردن می دهد و می گوید: گوشـت و پوسـت و خـون حیوان به ما  دسـتور بـه قربانـی 

هاٰ  ُ ݩݩݩئݨݧ وݧ
ٓ

ݧوُمُهݠاٰ وَلاٰ دِماٰ حݧ
ُ
هَ ل اٰلَ اللّٰ �ن یݦَ �نݨݨْ �ݫ

َ
نمی رسـد، بلکـه عامـل تقـرب فرد به مـا تقـوا اسـت. »ل

را آب پاشی و جارو کنند و درِ مَدرَس را باز بگذارند تا مردم به دیدن ایشان بیایند و عید داشته 
باشند. مطلب مربوط به بنی اسرائیل را از آن مجلس به یاد دارم که در متن نقل شد.
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وا 
ݩُ ݧ ݧ
ل

كݦݦݨݨُ
یـد و بـه فقـرا هـم بدهیـد. »�نݨݨَ «1.  لـذا از گوشـتش بخور

ݦݦݩݩ
مْ٭

ُ
ك ى مِ�ݦݩݩنݨْ ݨٰ وݧ ْ ڡةݨݧ

هُ ال�ةَّ
ُ
اٰل �ن یَ ݠ�نݨْ �ݫ ِ ݫ ݩٰكݫ ݧ وَلݩݩݩݩݩݩݩݩݧ

رَ«2.   �ی ڡةٖ
ڡنَ
ْ
سَ ال �ئِ

ٓ
اٰ �ب

ْ
وا ال ݩُ مݧ ݭِ طْعݫ

َ
هݠاٰ وَا مِ�نݨْ

از احـکام، مصلحت هایـی در دل خـود دارد. مثـلًا در  قابـل توجهـی  بخـش 

ایـن دو آیـه، هـم تقـوای بنـده را محـک می زنـد و هم عده ای مسـتمند را به گوشـت 

کشـتار حیـوان را می دهـد.  می رسـاند؛ لـذا دسـتور 

نمونــه دیگــر: در روزه گرفتــن، حکــم روزه گرفتن اطاعت خداســت. پس با روزه 

یای او معلوم می شود. اما علاوه بر آن، رسیدن   گرفتن، اخلاص انسان در عمل بی ر

«3. صحّــت  و�نَ ُ ةݧ ڡݧ
ݩةَّ �ݧ مْ �ةَ

ُ
ك

ݦَّ
ل عݩَ

َ
بــه تقــوا یکــی از ثمــرات آن اســت. در قــرآن می فرمایــد: »ل

»صومــوا  فرموده انــد:  رســول خــدا  لــذا  اســت.  آن  فایــدۀ دیگــر  بــدن  و ســلامت 

تصحّــوا«4.

که در عبادت مهمی به عنوان اقامۀ شعائر حسینی وقتی انسان  حال ببینیم 

کنـد، ایـن غـم زدگـی او را بـه خـدا نزدیـک می کنـد. ایـن جنبـۀ   احسـاس ناراحتـی 

فـردی قضیـه اسـت؛ اما عزاداری دسـته جمعی جنبۀ هدایتی ویـژه ای دارد، چون 

یارت اربعین می خوانیم: »بذل مهجته فیكَ  حق از باطل نشـان داده می شـود. در ز

کوتـاه، تمـام اهـداف  لـة«5. ایـن عبـارت  لیسـتنقذ عبـادك مـن الجهالـة و حیـرة الضل

کربـلا نشـان می دهـد؛  زیـرا بعـد از اتفاقـات صـدر اسـلام، دیـن  امـام حسـین را در 

کـه امیرالمؤمنیـن؟ع؟  بـه سـرازیری سـقوط افتـاده بـود. بعـد از بیسـت و پنـج سـال 

1. حج: 37 
2. حج: 28 

3. بقره: 183 
4. دعائم الاسلام ج 1 ص 342 

5. کامل الزیارات ص 228 
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بـه خلافـت رسـید، فرمـود: بـر اسـلام، پوسـتین وارونـه پوشـانده بودنـد )و موجـب 

گمراهـی مردم شـده بـود(1. 

گواهی  یخ اســـلام بارها بـــر آن  نمونه هـــای پوســـتین وارونه فـــراوان اســـت و تار

است.  داده 

گفتنـد: یکـی از اصـول اسـلام، نمـاز جماعـت اسـت، بـدون  مثـلًا اهـل سـنت 

کـه امـام جماعـت، نیکـوکار اسـت یـا فاجـر؛ یعنی عدالـت او در  اینکـه توجـه کنـی 

نمـاز شـرط نیسـت. بـرای تعییـن خلیفـۀ پیامبـر نیـز همیـن قاعـدۀ خودسـاخته و 

 خودخواسته را پیش کشیدند. لذا زمام حقانیت را به خلافت برخاسته از سقیفۀ 

بنی ساعده داد. 

 چنیـن شـد کـه شـش نفـر کاندید شـدند، با این شـرط کـه اگر یک نفـر با اکثریت 

 مخالفت کرد، فی المجلس  او را بکشند. عبدالرحمن بن عوف به امیرالمؤمنین؟ع؟ 

کنـم. حضـرت فرمـود: بـا چـه شـرطی؟  کـن تـا بـا تـو بیعـت  گفـت: دسـتت را دراز 

کتـاب خـدا و سـنت  پیامبـر و سـنت دو خلیفـه.   گفـت: بـر اسـاس  عبدالرحمـن 

امیرالمؤمنیـن؟ع؟ فرمـود: نـه، مـن بـر اسـاس کتاب خدا و سـنت پیامبـر و نظر خودم 

کنـی!  گفـت: نـه، بایـد سـنت شـیخین را اجـرا  عمـل می کنـم. عبدالرحمـن 

مبـارزه  دروغ  بـا  اسـلام  نـداد.  دروغ  تعهـد  علـی؟ع؟  حضـرت  کـه  بـود  اینجـا 

گفتن باشـد و با این تز به خلافت برسـد،  گر مصلحت در دروغ  می کند. در واقع، ا

کار حضـرت امیـر  کنـد؟ مبنـای  فـردا چگونـه می توانـد صداقـت را در جامعـه اجـرا 

یْهِ
َ
یتُ عَل ِ

ّ
وْرِ فِی مَنْ وُل َ صْرَ بِالْ بَ النَّ

ُ
طْل

َ
نْ أ

َ
مُرُونِّ أ

ْ
 تَأ

َ
که خود فرمود: »أ  همان است 

ما«2؛ آیا از  ْ مَاءِ نَ مٌ فِی السَّ ْ مَّ نَ
َ
یرٌ وَ مَا أ رَ بِهِ سَِ طُورُ بِهِ مَا سََ

َ
 أ

َ
مِ؟ وَ الِله لا

َ
سْا ِ

ْ
هْلِ ال

َ
  مِنْ أ

1. نهج البلاغه خطبه 108 
2. تحف العقول، ص 185 
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کـه پیـروزى و یـاورىِ )پـاره اى از همراهانـم( را بـه بهـاى سـتم بـر  مـن می خواهیـد 

گماشـته شـده ام، فراهـم آرم؟ بـه خـدا  کـه بـه سرپرسـتی و ولایـت آنهـا  مسـلمانانی 

سـوگند! تـا در زمانـه داستانسـرایی باشـد و تـا در آسـمان اختـرى از پـس اختـر دیگـر 

گـرد آن نگـردم. گردشـند(  ک در  روان اسـت )و تـا سـتارگان و افـلا

در  حسـین؟ع؟  امـام  امـا  پوشـید.  چشـم  خلافـت  از  حضـرت  سـان  بدیـن 

کـه نمی توانسـتند بگوینـد بـه مـرض سـکته از دنیـا  شـرایطی بـه دورۀ یزیـد رسـید 

رفـت. لـذا چنـان بسـاط خلافت را رسـوا کرد که عفیف بـن عبدالله ازدی صحابی 

گفـت:  کـرد و  یـاد برخاسـت و عبیـد الله را لعـن  کهنسـال، پـای منبـر عبیـدالله بـن ز

فرزنـدان پیامبـر را می کشـید و می گوییـد: الحمـدلله الـذی فضحکـم؟! خـدا تـو و 

کنـد1.  پـدرت و یزیـد و پـدرش را لعنـت 

 این جداسازی حقایق دین از خط خلفا و جرأت بر بیان آن را امام حسین؟ع؟ 

کار ادامه داشـته باشـد تا پوسـتین وارونه را از تن دین جدا  به جامعه داد. لذا باید 

کند و مردم را از سرگردانی بیرون آورد. 

کشـورهای  ایـن جداسـازی امـروز نیـز مـورد نیـاز اسـت؛ زیـرا امـروزه در برخـی از 

پیشـرفته جهـان، در بخـش جامعـه شناسـی رشـته ای بـا موضـوع شـناخت جامعه 

یـخ، اسـلام شناسـی یـک پایـگاه رسـمی دارد که  مسـلمین وجـود دارد و در علـم تار

کتـاب جامعـی اسـت. از  می بیننـد اسـلام چـه دسـتورات عالـی دارد و قـرآن چـه 

گـر  کـه اطاعتـش واجـب اسـت، ا طرفـی در تفسـیر اولوالامـر، می بیننـد خلیفـه ای 

سـخن پیامبـر را نـاروا بدانـد، حـق را بـه خلیفـه می دهنـد. دانـش پـژوه ایـن دوره هـا 

کـه همـه تسـلیم چنین خلیفـه ای بوده اند. صحابی پیامبـر و رئیس حوزه  می بینـد 

کـه افـرادی ماننـد مغیـرة بـن  یـان حدیـث،  علمیـه بصـره، حسـن بصـری اسـت؛ راو

1. ارشاد مفید ج 2 ص 117؛ لهوف ص 164 
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یـد بـن ارقـم بودنـد، ولایت امـر یزید را امضا کردنـد. آیا با دیدن  شـعبه و ابوهریـره و ز

گمـراه و سـرگردان نمی شـوند؟  چنیـن اسـلامی 

از طرفی می بینند شب اول محرم همه شیعیان سیاه می پوشند و از هر سوی 

کار  کــه اینان بــرای  نــام امــام حســین را در همــه جــا فریــاد می زننــد. نکتــه این اســت 

که وارث بحقّ اوســت _  که پســر پیامبر را _  کســی  که  خود منطق دارند و می گویند 

کت نماند، زیرا در برابر   بکشد، خلیفه پیامبر نیست. لذا حق را باید بازگفت و سا

کرد.  تحریف دین نباید سکوت 

که در  کسانی  ید بن ارقم مرتکب چنین سکوتی شد. وقتی حضرت علی از   ز

ید خود را پشـت سـتونی مخفی کرده   غدیر خم بودند خواسـت شـهادت بدهند، ز

ید گفت: چه عرض کنم؟ سنّم  ید! آیا تو در غدیر خم نبودی؟ ز  بود. حضرت فرمود: ز

ید بسیار ناراحت شد1.  بالا رفته و یادم نمی آید! حضرت از سکوت ز

کـه نسـبت بـه تبـاه  یـخ ایـن اسـت  پیـام عـزاداران سیدالشـهدا؟ع؟ در طـول تار

یـد بـن ارقـم نبـاش، بلکـه مانند سـهل بن  سـاختن حقـوق اهـل بیـت؟عهم؟، ماننـد ز

کـه در دروازۀ شـام پیـش آمـد و از حضـرت سـجاد اسـتقبال و  سـعد سـاعدی بـاش 

کـرد و حضرتـش را بـه مـردم شـام شناسـاند2.  پذیرایـی 

عزاداری و هدایت
گر به شـکل فردی انجام می شـد، هیچگاه  گروهی بود و ا کار  کار امام حسـین؟ع؟ 

گـروه شـهیدان و اسـیران و عـزاداران  بـه ثمـر نمی رسـید. ایـن حرکـت، از جهـاد سـه 

ی  کـه همگـی بـا نهایـت اختیار و ایثـار کار کردند و می کننـد، نه از رو تشـکیل شـد 

اجبـار و ناچاری. 

1. بنگرید به جلد اول کتاب الغدیر، بخش کسانی که شهادت به غدیر را کتمان کردند. 
ینة المَجالس ج 2 ص 790  2. بنگرید به: تسلیة المُجالس و ز
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چند شاهد برای این مطلب یاد می شود.

ــرد،  ک ــزام  ــام اع ــه ش ــه ب کوف ــیران را از  ــی اس ــاد وقت ی ــن ز ــدالله ب ــه اول _ عبی نمون

ــه  ــه مدین ــل1 ب ــن وائ ــاص ب ــوۀ ع ــی ن ــاص یعن ــن الع ــعید ب ــن س ــرو ب ــه عم ــه ای ب نام

فرســتاد تــا خبــر را بــه او بدهــد. از طرفــی خبــر شــهادت امــام حســین بــه عبــدالله بــن 

جعفــر رســید. بعضــی از آشــنایان در منــزل عبــدالله بودنــد و شــهادت دو فرزندش را 

گفــت: فرزندانــم مهم نیســتند، آنان خودشــان خواســتند  گفتنــد. عبــدالله  تســلیت 

گفــت: ایــن هــم  در خدمــت دایــی شــان و امــام زمانشــان باشــند. یکــی از مهمانــان 

کشتن داد. عبدالله چنان عصبانی که فرزندانت را به  کار حسین بن علی   نتیجه 

ی حرف نزد.  کرد و دیگر با و که او را از مجلس بیرون   شد 

گاهـی انسـان خدمتـی می کنـد، همـراه بـا  گفـت:  کلام بایـد  در توضیـح ایـن 

کـه در مسـیر آن خدمـت  تی  گاهـی بـا وجـود تمـام مشـکلا گلایـه و شـکایت. امـا 

کار خـود بسـیار راضـی اسـت. لـذا امـام حسـین؟ع؟ در تمـام  مواجـه می شـود، از 

مراحـل حرکـت، تسـلیم خـود در برابـر فرمـان و حکـم الهـی را اعـلام مـی دارد. 

گر مجالس عزای امام حسین نبود، این گونه حقایق بیان نمی شد   نمونه دوم _ ا

کار حضرت به نتیجه نمی رسـید. لذا مجالس  گوش مردم نمی رسـید، یعنی  و به 

کـه  روضـه خوانـی ارزش دارد، چـون در راسـتای هدایـت اسـت.  قبـلًا اشـاره شـد 

یـارت اربعیـن هـدف حضـرت اباعبـدالله؟ع؟ را چنیـن بیـان  امـام صـادق؟ع؟ در ز

لـة«.  می فرمایـد: »لیسـتنقذ عبـادك مـن الجهالـة و حیـرة الضل

کـه در مکـه مبانـی اسـلام و  نمونـه سـوم _ امـام حسـین؟ع؟ بعـد از چهـار مـاه 

یـه )هشـتم ذی الحجـه(  احـکام را بـرای مـردم می گفـت، یکبـاره در صبـح روز ترو

1. عـاص همـان فـردی بـود کـه بـه پیامبـر جسـارت کـرد و حضرتـش را »ابتـر« دانسـت کـه سـورۀ 
کوثـر در جـواب او نـازل شـد.  
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گفـت »غضّـوا  قافلـه را حرکـت داد. وقتـی در دروازه مکـه جمـع شـدند، یـک نفـر 

ینـب بیایـد و سـوار شـتر شـود(. در ایـن هنـگام،  ابصارکـم« )چشـمها را ببندیـد تـا ز

امـام حسـین؟ع؟ بـالای بلنـدی ایسـتاد و فرمـود:

فِی 
َ

سْـا
َ
 أ

َ
نِ إِل َ وْلَ

َ
فَتَاةِ وَ مَا أ

ْ
 جِیدِ ال

َ
دَةِ عَل

َ
قِا

ْ
طَّ ال دِ آدَمَ مََ

ْ
 وُل

َ
وْتُ  عَل َ »خُطَّ المْ

عُهَـا  وْصَالِـی تَتَقَطَّ
َ
نِّ بِأ

َ
کَأ قِیـهِ 

َ
نَـا لا

َ
ـرَ لِـی مَصْـرَعٌ أ  یُوسُـفَ وَ خُیِّ

َ
اشْـتِیَاقَ یَعْقُـوبَ إِل

 
َ

 لا
ً
بَةً سُـغْبا جْرِ

َ
 وَ أ

ً
 جُوفا

ً
کْرَاشـا

َ
نَ مِنِّ أ

ْ َ
ءَ فَیَمْل

َ
یسِ وَ کَرْبَا وَاوِ وَاتِ بَنَْ النَّ

َ
فَل

ْ
نُ ال

َ
عَسَـا

جْرَ 
َ
ینَا أ ئِهِ وَ یُوَفِّ

َ
 بَا

َ
بَیْتِ نَصْبِرُ عَل

ْ
 ال

َ
هْل

َ
مِ رِضَی الِله رِضَانَا أ

َ
قَل

ْ
یصَ عَنْ یَوْمٍ خُطَّ بِال مَحِ

قُدْسِ تَقَرُّ 
ْ
هُ فِی حَظِیرَةِ ال

َ
مُوعَةٌ ل مَتُهُ وَ هِیَ مَْ ْ  عَنْ رَسُولِ الِله ص لُ

َ
نْ تَشُذّ

َ
ینَ ل ابِرِ الصَّ

 لِقَاءِ الِله نَفْسَـهُ 
َ

 عَل
ً
نا  فِینَـا مُهْجَتَـهُ وَ مُوَطِّ

ً
ـمْ وَعْـدُهُ مَـنْ کَانَ بَـاذِلا ـمْ عَیْنُـهُ وَ یُنْجَـزُ بِِ بِِ

.1»
َ

 إِنْ شَـاءَ الُله تَعَال
ً
 مُصْبِحا

ٌ
ـنِ رَاحِـل  مَعَنَـا فَإِنَّ

ْ
یَرْحَـل

ْ
فَل

کـه در پـی  از همـان آغـاز حرکـت فرمـود: مـرگ بـر همـگان حـق اسـت. )کسـی 

دنیـا  ایـن  بـه  علاقـه ای  مـن  فرمـود:  نمی گویـد(.  سـخن  مـرگ  از  باشـد،  حکومـت 

نـدارم، بلکـه بیـش از آنچـه یعقـوب مشـتاق دیـدار یوسـف بـود، مـن مشـتاق دیـدار 

گـرگان بیابـان، رگ و پـی ام را تکـه  گویـا می بینـم  پیامبـر و علـی مرتضـی هسـتم؛ 

تکـه می کننـد و شـکمهای خـود را پـر می کننـد. ما بـر آزمایش خـدا صابریم. رضای 

کـس در راه مـا نـه از  خـدا رضـای ماسـت. اجـر صابـران را خـدا بـه مـا می دهـد. هـر 

ی هـوا و هـوس، حاضـر اسـت تتمـۀ خـون تـه قلبـش را بدهـد و آمـاده لقـاء خـدا  رو

کـرده ام.   کـه مـن "بـذل مهجـه"  باشـد، بـا مـا بیایـد 

اربعین  زیارت  در  نیز  صادق؟ع؟  امام  که  است  همان  مُهجه"  "بذل  این 

گر قرار  لة«. ا می فرماید: »فبذل مهجته فیك لیستنقذ عبادك من الجهالة و حیرة الضل

گر اسرا  بود تمام کارها در کربلا تمام شود، چه کسی از این جنایت خبردار می شد؟ ا

1. لهوف، ص 61-60 
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کسی ماجرا را می فهمید؟  کارشان می رفتند، چه  بعد از بازگشت، هرکدام سراغ 

گاه شود و امام زمانش را  پس چون قرار است جامعه در مورد تحریف حقایق دینی آ

بشناسد، نخستین کار بعد از تبیین های اسرای کربلا، زیارت قبور است؛ آن هم با 

اشک و ناله و از هوش رفتن جابر بر روی قبر سیدالشهداء. 

نمونـه چهـارم _ عطیـه بـه جابـر گفـت: مـا کـه در کربـلا نبودیم و شـهید نشـدیم، 

یـارت شـهدا آمـده ایـم، در  کـه بـه ز کنـون  گفـت: ا یارتمـان ارزشـی دارد؟ جابـر  آیـا ز

کـه اینجـا دفـن هسـتند، شـریکیم؛ چـون نیـت مـا همراهـی بـا  کسـانی  ثـواب تمـام 

اینـان بـوده اسـت. جابـر بـرای بیـان سـخن خـود بـه حدیثـی از رسـول خـدا اسـتناد 

 حُشِـرَ مَعَهُـمْ، وَ مَنْ 
ً
حَبَّ قَوْما

َ
: مَـنْ أ

ُ
 الِلَّه؟ص؟ یَقُـول

َ
عْـتُ حَبِیـیِ رَسُـول کـرد و گفـت: »سَمِ

ـةَ  ـىِ وَ نِیَّ نَّ نِیَّ
َ
 أ

ً
ـقِّ نَبِیّـا َ

ْ
 بِال

ً
ـدا مَّ ـذِی بَعَـثَ مُحَ

َّ
شْـرِكَ فِی عَمَلِهِـمْ. وَ ال

ُ
 قَـوْمٍ أ

َ
حَـبَّ عَمَـل

َ
أ

صْحَابُـه«1.  
َ
؟ع؟ وَ أ سَـنُْ ُ یْـهِ الْ

َ
 مَـا مَـىَ عَل

َ
صْحَـابِی عَـى

َ
أ

کـه وقایـع عاشـورا را بـه طـور صحیـح و با  کـه افـرادی  از همیـن جملـه بـر می آیـد 

نیـت خالـص بـاز می گوینـد، در راسـتای شـهدای کربـلا گام بـر می دارنـد. در اینجا 

کـه آنهـا را بی خبـر  کـه بایـد جزئیـات واقعـه را بـه مـردم غافـل  گویـی جابـر می گویـد 

یـارت آمـده و سـه روز  نـگاه داشـته اند، بگوییـم. از طرفـی بازگشـتگان از شـام، بـه ز

یختنـد. پس عزاداری در راسـتای همان هدف  در آنجـا عـزاداری کردنـد و اشـک ر

امام حسـین اسـت تا مردم را از بی خبری نسـبت به امام زمانشـان در آورند، یعنی 

اینکـه دشـمن پیامبـر را خلیفـه پیامبـر ندانند. 

کـه عبیـدالله پیامـی بـه عمـرو بـن سـعید بـن عـاص  نمونـه پنجـم _ اشـاره شـد 

ی منبر  در مدینـه فرسـتاد. او نیـز در مسـجد النبـی بـرای توجیـه جنایـات امویـان رو

کـه مـا از خودمـان دفـاع  کشـته شـد، بـرای ایـن بـود  گـر حسـین بـن علـی  گفـت: ا

1. بشارة المصطفی لشیعة المرتضی )ط _ القدیمة(؛ ج 2؛ ص75
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گـر کسـی بخواهـد تـو را بکشـد، از خودت دفـاع نمی کنی؟ ایـن آقا مکه  کردیـم. آیـا ا

کـرد و بـه جـان مـا افتـاد و افـرادی از مـا را کشـت، ما هم از خـود دفاع کردیم؛  را تـرک 

کاشـکی زنـده می مانـد. هرچـه بـه مـا  کردیـم؟ مـن خـودم ناراحتـم،  کار بـدی  آیـا 

فحـش مـی داد، مـا تعریفـش می کردیـم. قـوم و خویـش مـا بـود، امـا بـا مـا قطـع رابطـه 

ی ما کشـید، ما از خودمان  کـرده بـود، ولـی مـا بـا او صلـه رحم کردیم. شمشـیر به رو

دفـاع کردیـم. تـازه کشـته شـدگان مـا شـهیدند.

گـر فاطمـه زهـرا زنـده بـود، بـر  گفـت: ا در اینجـا یکـی از شـیعیان برخاسـت و 

گریـه می کرد یـا مثل تو سـخن می گفت؟ پاسـخ داد: البته  کشـتن حسـین بـن علـی 

کنـد، امـا قاتلیـن او را ملامـت نمی کـرد و می گفـت حـق داشـتید،  گریـه  مـادر بایـد 

گریـه می کنیـم!  ولـی مـا هـم بـرای فرزندمـان 

کـرد؟ تـازه بـر فـرض اینکـه  گفـت: حـال نبایـد آنـان را رسـوا  آن شـیعۀ مخلـص 
ایشـان درسـت هـم بگویـد، چـرا آبـش ندادنـد؟1

 برخی از درس خوانده ها و به تبع آنها برخی از افراد عادی جامعه می گویند: از 

شجاعت و غیرت و شمشیرش بگویید، چرا از مظلومیتش می گویید؟ در پاسخ 

می گوییم که باید بدانیم امام حسین؟ع؟ برای ضرب شست نشان دادن به میدان 

کرده  کرده بود. اما اگر چنین  نرفته بود. اگر چنین قصدی داشت، همه آنها را نابود 

کوفه می رفت، آیا می توانست اسلام را رواج دهد؟ یا اینکه در دل  بود و بعد هم به 

همه آنها کینه کشته شدن نزدیکانشان می افتاد و اول گرفتاری امام بود؟ لذا در این 

کار پیروزی نبود. به همین دلیل به اندازه ای به دشمنان حمله کرد که بفهمند اینان 

ذلیل نیستند. و حتی تن به شهادت و مظلومیت داد. 

1. بنگرید: لهوف ص 169 



گفتار دوازدهم

 ثواب گریه بر 
 امام حسین؟ع؟ 

در  روایات نشانۀ ایمان

یم. در ایـن جـا بـه ذکر روایاتی در فضیلت گریه بر اباعبدالله؟ع؟ می پرداز

حدیث اول 
متن

*هـــارونبـــنخارجـــهازمجلســـیدرمحضـــرامـــامصـــادق؟ع؟خبـــرمیدهـــد.

میگویـــد:»كنـــا عنـــده فذكرنا الســـن بـــن عى؟ع؟ و عـــى قاتلـــه لعنـــه اللَّه. فبكی 

ابوعبـــداللَّه؟ع؟ و بكینـــا. قـــال: ثم رفـــع رأســـه فقال: قال الســـن بـــن عى: انـــا قتیل 

وبٌ   و حقیق عى اللَّه ان لا یأتیی مكر
ً
وبا ن مؤمن الّا بكی. قُتلـــت مكر  العبـــرة، لایذكر

1.»
ً
ورا قطّ الّا رده اللَّه او اقلبه الی اهله مسر

ترجمه

 * نزد امام صادق؟ع؟ بودیم. از امام حسین یاد کردیم و بر قاتلش لعن کردیم2. 

1. بحار ج 44 ص 278 باب 34 نقل از  امالی شیخ طوسی و کامل الزیارت ابن قولویه
کـه لعـن بـر قاتـلان  امـام حسـین؟ع؟  کـه فـراوان اسـت، نشـان می دهـد  گونـه نصـوص  2. ایـن 
قصـه ای نیسـت کـه امـروز اسـتعمار بـرای تفرقـه بیـن امـت اسـلام ایجـاد کـرده باشـد. البتـه 

جایـگاه تقیـه در دیـن نبایـد فرامـوش شـود. 
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کـرد و فرمود:  حضـرت گریسـت و مـا هـم گریسـتیم. سـپس حضرت سـرش را بلند 

امـام حسـین فرمـوده اسـت: مـن کشـتۀ اشـکم و مؤمنی مرا یـاد نمی کند مگـر اینکه 

کشـته شـدم )غـم و انـدوه فرزندانـم و اسـارت  می گریـد. مـن بـا حالـت غـم و انـدوه 

یارتـم آمد، برنگـردد مگر  گـر غـم زده ای به ز کـه ا اهـل بیتـم(. شایسـته اسـت خـدا را 

اینکـه او را خوشـنود برگرداند. 

نکته: 
 پیشتر اشاره شد که مودت اهل بیت، راه تقرب به خدا است. گفتیم که محبت 

کار دل است؛ ولی وقتی اظهار می شود، از آن تعبیر به مودت می شود. محبت 

گر یکی از اهل بیت، شهادت  گر اظهار نشود، به مودت تبدیل نمی شود. حال ا ا

که نتیجه اش عزاداری و اشک  کند  گرفتاری و غم و اندوه را قبول   و مظلومیت و 

یختن مردم بر آنها باشد، این گریه و عزاداری و غم و اندوه، نماد بارز همان مودت  ر

می فرماید: قرآن  در  است.  خدا  سوی  به  تقرب  راه  که  می شود  محبت  اظهار   و 

ا «.1 اشک بر امام 
ً ݩݧ
ل ݫٖ�ی ݫ ٖ َ��بݫ ݭݭِ�ݫ

ّ بݧ ݫ  اِلىٰ رَ�ݫ
�نَ حݩنِ

ݩةَّ �ݧ َ �نْ �ی
َ
ءَ ا

ٓ
اٰ اٰ مَ�نݨݨْ �ش

ّ
رٍ اِل ْ حب

َ
ِ� مِ�نݨْ ا �یْ

َ
مْ عَل

ُ
ك

ݦُ
ل ْ��ئَ

َ
 ا

ٓ
لْ ماٰ  »�ةُ

حسین این مودت را در دلها زنده نگه می دارد. لذا امام حسین؟ع؟ می فرماید: 

»انا قتیل العبرة«. او می توانست این همه مصائب و سختی را قبول نکند، اما 

ی فرمود: می پذیری؟ امام حسین پاسخ مثبت داد. اینک جا دارد  وقتی خدا به و

که با قبول مظلومیت و  که ما بگوییم: پدر و مادر ما فدایت ای حسین بن علی 

کردی. شهادتت، راه را به سوی خدا باز 

حدیث دوم 
متن

ــــن دمعت عینه فینا دمعة لدم ســــفك ــــال سعــــت جعفر بن محمد؟عهما؟ یقول: م  * ق

1. سوره فرقان،آیه 57 
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  لنا، او حق لنا نقصناه، او عرض انتك لنا، او لاحد من شیعتنا، بوّأه الله تعال با

 1.
ً
 فی النة حقبا

ترجمه
کـس بـه  گویـد: امـام صـادق؟ع؟ می فرمایـد: هـر  کوفـی   محمـد بـن ابـی عمـارۀ 

یخته شـده، یا  کـه از ما )بناحـق( ر خاطـر مـا اشـکش جـاری شـود، بـه خاطـر خونی 

کـه از مـا برده انـد، یـا بـه خاطـر ظلمی  کـم گذاشـته شـده، یـا آبرویـی  کـه از مـا  حقـی 

کـه بـه یکـی از شـیعیان مـا شـده، گریـه کنـد، خـدای تعالـی دوره هـای طولانـی او را 

در بهشـت جـای می دهـد.

نکته 
سـوختن  بیـت،  اهـل  بـا  یزیـد  برخـورد  ینـب،  ز حضـرت  بـا  عبیـدالله  برخـورد 

موهـای بچـه هـا، دوانـدن بچه هـا و... همه شکسـتن حرمت اهل البیت اسـت. با 

یـارت ائمـه رفتـن نیـز در حـدّ خـود، نوعـی حرمـت شـکنی خانـدان نبوت  تکبـر بـه ز

است.  

حدیث سوم 
متن

 * عن ربیع بن منذر عن ابیه عن السن بن عل؟عهما؟: ما من عبد قطرت عیناه فینا 
2.

ً
قطرة او دمعت فینا دمعة الا بوّأه الله فی النه حقبا

ترجمه

 امام حسین؟ع؟ فرمود: هیچ بنده ای نیست که چشمانش درباره ما قطره ای3 

1. امالی شیخ مفید،ج1،ص174 
2. امالی شیخ مفید،ج1،ص340 

یـزد، قطـره  3. وقتـی اشـك از چشـم بیـرون می آیـد، آغـاز آن دمعـه اسـت؛ آنـگاه وقتـی فـرو می ر
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 اشـــک بریـــزد یـــا از چشـــمانش دمعـــه ای بجوشـــد، مگـــر اینکـــه خدا در بهشـــت 

کند. جایگاههایی برایش فراهم 

نکته

کنایـه از  مرحـوم مجلسـی ذیـل ایـن خبـر1 راجـع بـه احقـاب می گویـد: حقـب 

دوام اسـت یعنـی دائمـا. در قـرآن هـم آمـده اسـت: خالدیـن فیهـا احقابـاً.2 آنـگاه از 

کـه زمان  کـه حقبه مدتی اسـت  کتـاب قامـوس نقـل می کنـد  فیروزآبـادی صاحـب 

نـدارد )مـدت آن معیـن نیسـت(.3 

حدیث چهارم
متن

یة بن وهب عن اب عبدالله؟ع؟ قال: کل الزع و البكاء مكروه سوی الزع   * معاو

و البكاء عل السن.4 

ترجمه

گریـه بـر  گریـه ای مکـروه اسـت مگـر جـزع و  امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: هـر جـزع و 

. حسین

می شـود
1. بحارالانوار ج 44 ص 280 

2. سوره نبا،آیه 23 
3. احمـد بـن یحیـی أودی می گویـد: وقتـی روایـت را نقل کردم امام حسـین را در خـواب دیدم و 
بیـع بـن منذر از پدرش ایـن روایت را از شـما نقل کرده،  بـه وی گفتـم: مخـول بـن ابراهیـم از ر
آیـا درسـت اسـت؟ امـام فرمـود: آری. مـن گفتـم: سـقط الاسـناد بینی و بینك، یعنـی اکنون 
یرا سـند بین من و تو از بین رفته اسـت. )امالی مفید،  دیگر مسـتقیم از خود من نقل کن، ز

ص 340( 
4. وسائل الشیعه،ج3،ص282 
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نکته 
در نقـل دیگـر از امـام صـادق؟ع؟ ایـن جملـه را افزوده انـد: »فإنّـه فیـه مأجـور«1. 
کـه در تمـام مـوارد، از نظر شـرع خوشـایند نیسـت، در  گریـۀ شـدید  یعنـی بی تابـی و 
مـورد سیدالشـهدا؟ع؟ نـه تنهـا خوشـایند اسـت، بلکـه سـبب اجـر و پـاداش الهـی 

نیـز می شـود. 

حدیث پنجم 
متن

 * قال الصادق؟ع؟: نظر امیرالؤمنن ال السن، فقال: یا عبرة کل مؤمنٍ. فقال: انا 
یا ابتاه؟ فقال: نعم یا بن.2

ترجمه
 حضرت امیرالمؤمنین به امام حسین نگاه کرد و فرمود: ای اشک هر مؤمنی. امام 

حسین پرسید: ای پدر! مرا می گویی؟ حضرت امیرالمؤمنین فرمود: آری پسرم. 

حدیث ششم 
متن

ً
* و قال: ما ذکر السن بن عل عند اب عبدالله؟عهما؟ فی یوم، فرئ ابوعبدالله متبسما
 

 فی ذلك الیوم ال اللیل.3 
ترجمه

گویـد: هیـچ روزی از حسـین بـن علـی در حضـور حضـرت  ابوعمـاره مُنشِـد 

کسـی امـام را متبسـم ندیـد. کـه آن روز تـا شـب،  صـادق؟عهما؟ یـاد نشـد مگـر آن 

1. کامل الزیارات ص 100 باب 32 
2. کامل الزیارات، ص 108 باب 36    

3. مستدرک الوسائل،ج10،ص312 
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حدیث هفتم 
متن

* امام صادق؟ع؟ فرمود: قال السن: انا قتیل العبره.1 

ترجمه

کشتۀ اشکم.  که من  امام صادق از امام حسین؟عهما؟ نقل فرمود 

حدیث هشتم 
متن

ا مُؤْمِنٍ دَمَعَتْ  عَیْنَاهُ  لِقَتْلِ َ یّمُ
َ
 : أ

ُ
؟ع؟ یَقُول سَنِْ ُ  * قال الباقر؟ع؟:  »کَانَ عَلُِّ بْنُ الْ

ا   یَسْكُنَُ
ً
ةِ غُرَفا نَّ َ ا فِی الْ هُ الُله بَِ

َ
أ هِ، بَوَّ  خَدِّ

َ
 عَل

َ
سَنِْ بْنِ عَلٍِّ دَمْعَةً حَیَّ تَسِیل ُ   الْ

ـنَا مِـنْ  ذًى مَسَّ
َ
هِ لِ  خَـدِّ

َ
 عَـل

َ
 حَـیَّ یَسِـیل

ً
ـا مُؤْمِـنٍ دَمَعَـتْ  عَیْنَـاهُ  دَمْعـا َ

ُ
یّم

َ
. وَ أ

ً
حْقَابـا

َ
أ

ذًى فِینَـا 
َ
ـهُ أ ـا مُؤْمِـنٍ مَسَّ َ

ُ
یّم

َ
ـةِ. وَ أ نَّ َ  صِـدْقٍ فِی الْ

َ
أ هُ الُله مُبَـوَّ

َ
أ بَـوَّ نْیَـا،  نَـا فِی الدُّ عَدُوِّ

وذِیَ فِینَـا، صَرَفَ 
ُ
یْـهِ مِـنْ مَضَاضَـةِ مَـا أ  خَدَّ

َ
 دَمْعُـهُ عَـل

َ
فَدَمَعَـتْ عَیْنَـاهُ حَـیَّ یَسِـیل

ـار«. 2  قِیَامَـةِ مِـنْ سَـخَطِهِ وَ النَّ
ْ
ذَى وَ آمَنَـهُ یَـوْمَ ال

َ ْ
الُله عَـنْ وَجْهِـهِ ال

ترجمه
کـه فرمـود: هـر  کردنـد  *امـام باقـر؟ع؟ از پـدر بزرگـوارش امـام سـجاد؟عهما؟ نقـل 

گونـه اش جـاری  کـه بـه خاطـر شـهادت امـام حسـین اشـکش در آیـد و بـر  مؤمنـی 

شـود، خداونـد بـه خاطـر اشـکش در بهشـت غرفـه هایـی بـه او عنایـت می فرمایـد 

سـوی  از  کـه  آزاری  خاطـر  بـه  کـه  مؤمنـی  هـر  و  باشـد.  کن  سـا آنجـا  در  قرنهـا  کـه 

شـود،  سـرازیر  اش  گونـه  بـر  و  شـود  جـاری  اشـکش  رسـیده،  مـا  بـه  دشـمنانمان 

کـه بـه  خداونـد جـای راسـتین و حسـابی در بهشـت بـه او می دهـد. و هـر مؤمنـی 

1. کامل الزیارات،ج1،ص109؛عوالم العلوم،ج17،ص536 
2. بحار الأنوار، ج 44 ص 281 نقل از تفسیر قمی 
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خاطـر مـا آزار ببینـد و اشـکش در آیـد، خـدا اذیـت و آزار را از او دور می کنـد، و روز 

قیامـت از غضـب و آتـش جهنـم در امـان می مانـد. 

نکته
گونـه عنایـات را بـه فضلـش بـه مـا می دهـد، نـه بـه عنوان  خـدای سـبحان ایـن 

گـر بـه خاطـر یـک قطـره اشـک بـرای امـام حسـین بهشـت  پـاداش عمـل مـا. پـس ا

بریـن را بـه کسـی بدهـد و گناهانـش را بیامرزد، تعجبی نـدارد؛  زیرا رابطۀ ما با خدا 

رابطـه عبـد و مولـی اسـت. 

«1. بـر اسـاس ایـن آیـۀ شـریفه، تمـام 
ݩ
٭ لِهٖݩٓ صنْ هَ مِ�نݨْ �نَ وا اللّٰ

ُ
ل �ئَ در قـرآن می فرمایـد: »وَ�ݨْ

درخواسـت مـا از خداونـد، بایـد از فضـل او باشـد؛ وگرنـه بـه حسـاب عدلـش هیـچ 

 کس طلبی از او ندارد، تا آنجا که حضرت سیدالشهدا؟ع؟ در دعای عرفه عرضه 

ب«2.  جایی که امام معصوم، عدل   می دارد: »و عدلك مهلكی و من کل عدلك مهر

ک خود بداند و از عدل خداوند به فضل او بگریزد، تکلیف  خداوند را سبب هلا

ـی دعاهـای امام 
ّ
کل کـه فضـای  مـا انسـانهای ضعیـف روشـن اسـت. بایـد دانسـت 

سـجاد؟ع؟ در صحیفـۀ سـجادیه در بـاب رابطـۀ عـدل و فضـل الهـی همیـن مبنـا 

کـه در اینجـا بیـان شـد. هـر کـس یک بـار صحیفـه را از این منظر مـرور کند،  اسـت 

دههـا شـاهد بر ایـن مدّعـا می یابد. 

پرسش و پاسخ

که چرا یک فرد با پنجاه سال عمر  برخی از متکلمان در سرّ »خلود« مانده اند 

یـاد، مثـلًا پانصـد میلیـون سـال در جهنـم می سـوزد؟ و ایـن را بـر  در دنیـا، عـددی ز

کـه گناه در ارتباط با گناه شـونده  خـلاف عدالـت می داننـد. امـا آنـان توجه ندارند 

1. نساء: 32 
2. اقبال الاعمال ج 1 ص 345 
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سنجیده می شود، نه مدت زمانی که به گناه مشغول بوده است. فردی که با علم 

 و عمد، خدا را معصیت کرده، عظمت خدا را نادیده گرفته و چشم بینای خداوند

 را سبک شمرده است. لذا اهل بیت به ما فرموده اند که وقتی کسی مثلًا همسرش 

کار خـود بسـیار  کنـد، بایـد از پیامدهـای سـنگین  را بزنـد یـا مظلومـی را شـکنجه 

 بهراسـد. امـام سـجاد ضمـن وصیـت خـود بـه امـام باقـر؟عهما؟ در آخریـن لحظـات 

عمـر شـریف خـود فرمـود: »ایـاك و ظلـم مـن لایجـد علیـك ناصـرا الا الله«.1 بـر حـذر 

کنـی. کـه جـز خـدا یـار و یـاوری نـدارد ظلـم  کسـی  بـاش از اینکـه بـر 

زمانـی  در  جنایـت،  یـک  گاهـی  کـه  می بینیـم  خـود  دنیایـی  زندگـی  در  مـا، 

کوتـاه اتفـاق می افتـد؛ امـا پیامدهـای آن تـا دههـا سـال ادامـه می یابـد. لـذا  بسـیار 

گاه تـا حـدّ اعـدام بـرای آن در نظـر می گیرنـد و همـگان آن را  جریمـه ای سـنگین و 

عادلانـه می داننـد. مثـلًا آتـش زدن عمـدی یـک انبـار بـزرگ کالا، انفجـاری در یک 

مرکـز شـلوغ و کشـتن دههـا انسـان، کشـیدن عمـدی ماشـۀ یـک سـلاح و قتـل یـک 

کـم ظالـم  کمتـر از یـک دقیقـه اتفـاق می افتـد. وقتـی یـک حا یـا چنـد تـن، همـه در 

دسـتور هجومـی ظالمانـه بـه یـک کشـور را صـادر می کند، نوشـتن و امضـای فرمان 

آن جنـگ ظالمانـه یـا صـدور دسـتور شـفاهی آن چـه انـدازه زمـان می بـرد؟ امـا در 

برابـر، چنـد صـد خانـواده تـا سـالها بعـد در آتـش آن می سـوزند. 

حدیث نهم 
متن

 * عن اب عبدالله؟ع؟ قال لفضیل: تلسون و تدثون؟ قال: نعم، جعلت فداك. 

قـال: ان تلـك الجالـس احبـا فاحیـوا امرنـا، یـا فضیـل؛ فرحـم الله مـن احـی امرنا. 

1. وسائل الشیعه،ج16،ص48 
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یـا فضیـل! مـن ذَکرنـا او ذُکرنـا عنـده فخـرج مـن عینـه مثـل جنـاح الذبـاب، غفـرالله 
بـد البحـر.1 کثـر مـن ز بـه و لـو کانـت ا لـه ذنو

ترجمه 

* امام صادق؟ع؟ به فضیل فرمود: آیا وقتی دور هم می نشینید، حدیث ما را 

گفت: بله فدایت شـوم. امام فرمود: ما این مجالس را دوسـت  می گویید؟ فضیل 

یـد. خدا رحمت آورد به کسـی که امـر ما را زنده  یـم، پـس امـر مـا را زنـده نـگاه دار دار

کـه مـا را یاد کند، یا مسـتمع باشـد و دیگری در نزدش  نگـه دارد. ای فضیـل کسـی 

گناهانـش  کنـد و از چشـمش بـه انـدازه بـال مگسـی اشـک بیایـد، خـدا   یـاد مـا را 

یا باشد. گرچه بیشتر از موج در را می بخشد، ا

حدیث دهم 
متن

 * عن اب عمارة الُمنشد عن اب عبدالله؟ع؟ قال: قال ل: یا ابا عمارة انشدن فی 

 السن بن عل. قال: فانشدته فبكی، ث انشدته فبكی. قال: فوالله ما زلت انشده 
فیبكی، حی سعت البكاء من الدار.2

ترجمه 

ابوعمـاره مُنشـد3 می گویـد: خدمـت امام صـادق؟ع؟ رفتم. فرمـود: درباره امام 

گریسـت. شـعر دیگری  حسـین یـک شـعر برایـم بخـوان. شـعری خواندم و حضرت 

خوانـدم و بـاز حضـرت گریسـت. بخـدا قسـم پیوسـته شـعر می خوانـدم و حضـرت 

1. قرب الاسناد،ج1،ص36-وسائل الشیعه،ج12،ص20 
2. کامل الزیارات،ج1،ص104 

کـه بـه معنـی سـرودن شـعر اسـت.  ابوعمـاره در  3. انشـاد یعنـی خوانـدن شـعر، در برابـر انشـاء 
کـه مداحـان در زمـان مـا می کننـد.   کاری  مجالـس شـعر می خوانـده، شـاید شـبیه 
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می گریسـت، تـا جایـی کـه صـدای گریـۀ اهـل خانـه از اندرون خانه شـنیده شـد.

نکته
  این حدیث پیشینۀ مجالس عزاداری و سوگواری بر سیدالشهدا؟ع؟ را نشان 
می دهـد. امـام صـادق؟ع؟، بـا وجود محدودیت های شـدیدی کـه در زمان خود از 
کمـان امـوی و عباسـی داشـت، گاهـی مجالسـی در حـدّ خانۀ خـود برپا می کرد  حا
گونـه مجالـس حسـینی را  کـه ایـن  کسـانی  و اهـل خانـه را در آنهـا شـرکت مـی داد. 
کمـان شـیعه ماننـد آل بویـه و صفویـه می دانند، باید  بدعـت و برسـاختۀ برخـی حا

بـه ایـن حدیـث و ماننـد آن بنگرند. 
گسـترش  کـه وقتـی در نتیجـۀ فرهنـگ سـازی مثبـت، امـکان  طبیعـی اسـت 
کار خیر و این جهاد بزرگ فرهنگی ایجاد شـد، می توان و باید آن را در سـطح  این 
کمـان و عالمـان و  کـه حا اقـدام عقلایـی همـان اسـت  ایـن  کـرد.  اقامـه  گسـترده 
اینـان در واقـع، آن سـنت سـنیّه را  گرفته انـد.  شـاعران شـیعه در طـول قرنهـا پـی 

گذاشـته باشـند.  گسـترش داده انـد، نـه اینکـه بدعتـی در دیـن خـدا  

حدیث یازدهم 
متن

بْكَی خَْسِنَ
َ
 فَأ

ً
؟ع؟ شِعْرا ــــنِْ سَ ُ ــدَ فِی الْ ــ نْشَ

َ
بَا عُمَارَةَ! مَنْ أ

َ
 * قال الصادق؟ع؟: »یَا أ

ــدَ  ــ نْشَ
َ
ةُ. وَ مَنْ أ نَّ َ هُ الْ

َ
بَعِنَ فَل رْ

َ
بْكَی أ

َ
 فَأ

ً
ــعْرا ــ ــنِْ شِ ــ سَ ُ ــدَ فِی الْ ــ نْشَ

َ
ةُ. وَ مَنْ أ نَّ َ هُ  الْ

َ
 فَل

بْكَی 
َ
 فَأ

ً
ــعْرا ــ ــنِْ شِ ــ سَ ُ ــدَ فِی الْ ــ نْشَ

َ
ةُ. وَ مَنْ أ نَّ َ هُ الْ

َ
ثِنَ فَل

َ
بْكَی ثَا

َ
 فَأ

ً
ــعْرا ــ ــنِْ شِ ــ سَ ُ فِی الْ

ةُ. وَ مَنْ  نَّ َ هُ الْ
َ
ــرَةً فَل ــ بْكَی عَشَ

َ
 فَأ

ً
ــنِْ شِعْرا ــ سَ ُ ــدَ فِی الْ ــ نْشَ

َ
ةُ. وَ مَنْ أ نَّ َ هُ الْ

َ
ینَ فَل ــرِ ــ عِشْ

؟ع؟  سَنِْ ُ نْشَدَ فِی الْ
َ
ةُ. وَ مَنْ أ نَّ َ هُ الْ

َ
 فَل

ً
بْكَی وَاحِدا

َ
 فَأ

ً
ــعْرا ــ ؟ع؟ شِ ــــنِْ سَ ُ ــدَ فِی الْ ــ نْشَ

َ
أ

ةُ«.1  نَّ َ هُ الْ
َ
کَی فَل  فَتَبَا

ً
ــعْرا ــ ــنِْ شِ ــ سَ ُ ــدَ فِی الْ ــ نْشَ

َ
ةُ. وَ مَنْ أ نَّ َ هُ الْ

َ
 فَبَكَی فَل

ً
ــعْرا ــ شِ

1. کامل الزیارات، ص 105 باب 33 
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ترجمه

* امـام صـادق؟ع؟ )در ادامـۀ حدیـث پیشـین( فرمـود: ای اباعمـاره! کسـی که 

دربـاره امـام حسـین شـعر بخوانـد و پنجـاه نفـر را بگریانـد، بهشـت بـرای اوسـت. و 

همچنـان حضرتـش ادامـه مـی داد: چهـل نفـر، سـی نفـر، بیسـت نفـر ... تـا اینکـه 

که شـعر درباره امام حسـین بخواند و ده نفر را بگریاند، بهشـت برای  کسـی  فرمود: 

کـه دربـاره امـام حسـین شـعر بخوانـد و یـک نفـر را بگریانـد، بهشـت  اوسـت. کسـی 

کـه در بـارۀ امـام حسـین شـعر بخوانـد و فقـط خـودش بگریـد،  بـرای اوسـت. کسـی 

کـه در  بـارۀ امـام حسـین شـعر بخوانـد و خـود را بـه  کسـی  بهشـت بـرای اوسـت. و 

گریـه بزنـد، بهشـت بـرای اوسـت.

نکته

گریانـــدن در ســـوگ  گریســـتن و  پـــاداش  کـــه  ایـــن حدیـــث نشـــان می دهـــد 

سیدالشـــهدا؟ع؟ وابســـته به کثرت افراد حاضر در مجلس یا کثرت گریه کنندگان 

نیســـت؛ بلکـــه اصل مطلب، توجـــه دادن همگان به این حقیقـــت عظیم و تبیین 

وجـــه صحیح دین اهل بیـــت در برابر تحریفـــات و پیوند دادن دلها بـــا خاندان نور 

گاه این یک تن همان کســـی است که خودش  اســـت، گرچه برای یک تن باشـــد. 

کـــی« می کند، که  می خوانـــد و می گریـــد. و گاه، حتـــی امکان گریـــه نمی یابد و »تبا

گفتارهـــای قبل در بارۀ آن توضیح داده شـــد.  در 

گریاندن  گاهی برخـــی از مدّاحـــان بـــرای  کـــه  ایـــن نکته بـــدان روی بیان شـــد 

جمعیـــت بیشـــتری، از اشـــعار یـــا مضامین یـــا مراثی نامناســـب بهـــره می گیرند؛ با 

گریاندن افراد بیشـــتر یا ایجاد شـــور بیشـــتر، پاداش بزرگتر در انتظار  که با  این تصوّر 

کـــه اصل در عمل، خلـــوص نیت و مطابقت آن با ســـنت و  آنهـــا اســـت. در حالی 

کمیت زدگی.  شـــرع اســـت، نه 
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یادتر شدنِ  که برای ز گاه بانیان مجالس را بر آن می دارد  کمیت زدگی   آسیب 

ک بزنند.   تعداد حاضران در مجلس، دسـت به اقدامات خلاف شـرع یا شـبهه نا

که به خلوص و مطابقت با شرع بیندیشند   این حدیث تذکّری به آنها نیز می دهد 

نه اینکه شلوغی مجلس را دلیل مقبولیت آن بدانند. 

 اساساً منطق دین منطق صحت عمل است، نه کثرت عمل. خداوند سبحان 

 
ۚ ݩݧ ݧ
ا٭

ݩً
ل ݨݨَ عَمݧ حْسَ�نُ 

َ
ا مْ 

ُ
ك ُّ �ی

َ
ا مْ 

ُ
ك وݦَ

ݦُ
ل ْ بݨݧ ݫ �ݫ َ یݨݧ ݫ ݫ ِ�ݫ لݠݫ  

وهةَ ݩٰ ݧ �یݧ َ حݧ
ݨْ
وَال مَوْ�ةَ 

ْ
ال �ةَ 

َ
ل ی حنَ ٖ �ن

ݩَّ ݧ
ل
ٱَ

در سـورۀ ملـک می فرمایـد: »ا

 .1» ورݦݦُ ڡنُ عنَ
ْ
ال رنُ  �ی ٖ رن

َ عݧ
ْ
ال وَهُوَ 

کـــه فرمود:   کلام امـــام صـــادق؟ع؟ ذیل این آیه بســـیار مهم و اساســـی اســـت 

ةُ  یَّ ــیَةُ الِله وَ النِّ ــ صَابَةُ خَشْ ِ
ْ

ا ال َ . وَ إِنَّ
ً

بَكُمْ عَمَا صْوَ
َ
كِنْ أ

َ
 وَ ل

ً
کْثَرَ عَمَا

َ
ــنِ أ ــ ــــسَ یَعْ یْ

َ
»ل

 
ُ

عَمَل
ْ
عَمَلِ. وَ ال

ْ
شَدُّ مِنَ ال

َ
صَ أ

ُ
ل عَمَلِ حَیَّ یَْ

ْ
 ال

َ
بْقَاءُ عَل ِ

ْ
: ال

َ
َّ قَال سَنَةُ. ثُ َ ادِقَةُ وَ الْ  الصَّ

 مِنَ 
ُ

فْضَل
َ
ةُ أ یَّ  وَ النِّ

َّ
 الُله عَزَّ وَ جَل

َّ
حَدٌ إِلا

َ
یْهِ أ

َ
مَدَكَ عَل نْ یَحْ

َ
یدُ أ  تُرِ

َ
ــــذِی لا

َّ
ــــصُ ال الِ َ  الْ

 2>�ٖ �ةِ
َ
اٰكِݠل لُ عَلىٰ �ش َ عْمݧ َ  �ی

لْ كُݠلݩٌّ : >�ةُ
َّ

هُ عَزَّ وَ جَل
َ
 قَوْل

َ
َّ تَا  ثُ

ُ
عَمَل

ْ
ةَ هِیَ ال یَّ  وَ إِنَّ النِّ

َ
لا

َ
عَمَلِ. أ

ْ
 ال

تِهِ«.3   نِیَّ
َ

یَعْنِ عَل

که این حدیث و مانند آن، سرمشـق و الگوی ما برای تمام مراسـم   امید اسـت 

عبادی باشد. 

حدیث دوازدهم 
متن

نَ،  كُوفِیِّ
ْ
ــةٌ مِنَ ال ــ اعَ نُ جََ ْ بِ عَبْدِ الِله؟ع؟ وَ نَ

َ
ــدَ أ ــ ا عِنْ : کُنَّ

َ
امِ قَال ــحَّ ــ

َ
یْدٍ الشّ ــنْ زَ ــ * عَ

: یَا جَعْفَرُ ، 
َ

ــال ــ َّ قَ دْنَاهُ. ثُ
َ
ــهُ وَ أ ــ بَ بِ عَبْدِ الِله؟ع؟ فَقَرَّ

َ
 أ

َ
ــــل انَ  عَ

َ
ــرُ بْنُ عَفّ ــ  جَعْفَ

َ
ــــل فَدَخَ

1. ملک: 2 
2.  الإسراء: 84.
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یدُ.  ِ
ُ

ــنِْ وَ ت ــ سَ ُ ــعْرَ فِی الْ ــ  الشِّ
ُ

كَ تَقُول نَّ
َ
غَنِ أ

َ
: بَل

َ
نَِ الُله فِدَاكَ. قَال

َ
ــــكَ، جَعَل یْ بَّ

َ
: ل

َ
ــال ــ قَ

ــهِ، فَبَكَی وَ مَنْ  ــ یْ
َ
 الُله عَل

َّ
ــدَهُ صَل ــ نْشَ

َ
. فَأ

ْ
: قُل

َ
ــنَِ الُله فِدَاكَ. قَال ــ

َ
ــهُ: نَعَمْ جَعَل ــ

َ
  ل

َ
ــال ــ فَقَ

یَتِهِ. ــهِ وَ لِْ ــ  وَجْهِ
َ

مُوعُ عَل ــارَتِ الدُّ ــ هُ حَیَّ صَ
َ
حَوْل

كَ 
َ
بُونَ هَاهُنَا یَسْمَعُونَ قَوْل قَرَّ ُ ئِكَةُ الِله المْ

َ
قَدْ شَهِدَتْ مَا

َ
: یَا جَعْفَرُ وَ الِله ل

َ
َّ قَال   ثُ

كَ یَا جَعْفَرُ 
َ
 ل

َ
وْجَبَ الُله تَعَال

َ
قَدْ أ

َ
کْثَرَ. وَ ل

َ
کَمَا بَكَیْنَا وَ أ قَدْ بَكَوْا 

َ
؟ع؟ وَ ل ــــنِْ سَ ُ فِی الْ

: نَعَمْ یَا 
َ

یدُكَ؟ قَال زِ
َ
 أ

َ
 لا

َ
ــرُ أ ــ : یَا جَعْفَ

َ
كَ. فَقَال

َ
ــرِهَا وَ غَفَرَ الُله ل ــ سْ

َ
ــةَ بِأ ــ نَّ َ ــاعَتِهِ الْ ــ فِی سَ

هُ 
َ
وْجَبَ الُله ل

َ
 أ

َّ
بْكَی بِهِ إِلا

َ
 فَبَكَی وَ أ

ً
سَنِْ شِعْرا ُ  فِی الْ

َ
حَدٍ قَال

َ
: مَا مِنْ أ

َ
دِی. قَال  سَیِّ

ه.1 
َ
ةَ وَ غَفَرَ ل نَّ َ الْ

ترجمه

کوفــه خدمــت امــام صــادق؟ع؟ بودیــم  یــد شــحّام گفــت: مــا گروهــی از اهالــی  ز

ــان وارد شــد.  حضــرت فرمــود: بیــا نزدیــک مــن بنشــین. ســپس  کــه جعفــر بــن عفّ

فرمــود: جعفــر! بــه مــن خبــر رســیده دربــاره حســین شــعر می گویــی و خــوب هــم 

گفــت: بلــه فدایتــان شــوم. حضــرت فرمــود: شــعر بخــوان و خوانــد،  شــعر می گویــی. 

کــه اشــک بــر چهــره و محاســن حضــرت  گریســتند، تــا آنجــا  و امــام و اطرافیانــش 

جــاری شــد. 

ئـک مقـرب خـدا در اینجـا حاضـر بودنـد و شـعر  سـپس فرمـود: ای جعفـر! ملا

کـه مـا می گریسـتیم، آنهـا نیـز  گونـه  تـو را دربـاره امـام حسـین می شـنیدند و همـان 

بیشـتر از مـا می گریسـتند. خـدای متعـال در همیـن سـاعت تمـام بهشـت را بـه تـو 

یـد. ای جعفـر! آیـا بیشـتر برایـت بگویـم؟ گفت: بله  بخشـید و گناهانـت را هـم آمرز

کـه بگریـد و  کـس در بـاره امـام حسـین شـعری نمی گویـد  آقـای مـن! فرمـود: هیـچ 

بگریانـد، مگـر اینکـه خداونـد بهشـت را بر او واجب سـازد و گناهانـش را می آمرزد. 

1. وسائل الشیعه، ج14،ص593، بحارالانوار ج 44 ص 282  
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نکته

ــی  ــی عظیم ــت فرهنگ ــا، حرک ــوزه ه ــتورات و آم ــن دس ــا ای ــادق؟ع؟ ب ــام ص  ام

کــه اهــل  در جامعــه در بــاره امــام حســین؟ع؟ پدیــد آورد. بعــد از واقعــه عاشــورا 

بیــت بــه مدینــه آمدنــد، بــه شــکلهای مختلــف هــر چــه در ذهنشــان در بارۀ عاشــورا 

داشــتند، یــادآوری می کردنــد تــا فرامــوش نشــود. یــک مــورد بــارز آن امــام ســجاد؟ع؟ 

کــه  کــه ســی ســال پیــام شــهادت امــام حســین را بــه مــردم می رســاند؛ تــا آنجــا  بــود 

گریــه  در حدیــث امــام صــادق؟ع؟، حضرتــش را در شــمار پنــج فــرد »بــکّاء« )بســیار 

کــه امــام  کتــاب خصــال روایــت می کنــد  کننــده( یــاد می کنــد. شــیخ صــدوق در 

صــادق؟ع؟ فرمــود: 

گریه کننــدگان پنــج نفرنــد: آدم و یعقــوب و یوســف و فاطمــه دختــر  »بســیار 

کــرد  گریــه  محمــد؟ص؟ و علــی بــن الحســین؟ع؟. آدم بــه خاطــر بهشــت آنقــدر 

ــراق یوســف  ــه اش ماننــد بیابان هــا خــط افتــاد، و یعقــوب آنچنــان در ف گون ــر  کــه ب

گفتــه شــد: »بــه خــدا  کــه بــه او  کــه چشــم خــود را از دســت داد تــا جایــی  کــرد  گریــه 

گیــرى یــا  کــه در آســتانه مــرگ قــرار  کــه آن قــدر از یوســف یــاد می کنــی  ســوگند 

کــه اهل زنــدان اذیت  کــرد  گریــه  ک شــوى«1 و یوســف در فــراق یعقــوب آنچنــان  هــلا

کــن  گریــه  کت بــاش و یــا در روز  کــن و روز ســا گریــه  گفتنــد: یــا شــب  شــدند و بــه او 

کت بــاش و او یکــی از آنهــا را پذیرفــت. و شــب ســا

کــه اهــل مدینــه اذیــت  کــرد  گریــه  و فاطمــه در فــراق پیامبــر خــدا؟ص؟ آن قــدر 

کــردى و او بــه قبرســتان هاى  گریــه بســیار خــود اذیــت  گفتنــد: مــا را بــا  شــدند و بــه او 

گریــه می کــرد و برمی گشــت، و امــام  کــه می خواســت  شــهدا می رفــت و تــا مقــدارى 

ــدر بزرگــوارش حضــرت امــام حســین؟ع؟ بیســت ســال  ــراى پ ــن الحســین ب علــی ب

1.  یوسف: 85 
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ــه  گری گذاشــته نمی شــد مگــر اینکــه  کــرد، هیــچ وقــت پیــش روى او طعامــی  ــه  گری

گفــت: یــا بــن رســول الله فدایــت  کــه یکــی از خدمتکارانــش بــه او  می کــرد تــا جایــی 

ک شــوى، فرمــود: غــم و انــدوه خــود را بــه خــدا شــکایت  کــه هــلا شــوم، می ترســم 

کــه شــما نمی دانیــد ولــی هیــچ وقــت قتلــگاه  می کنــم و مــن چیــزى را می دانــم 

گلوگیــرم می کنــد«1. ــه  گری ــاد نمــی آورم مگــر اینکــه  ــه ی ــدان فاطمــه را ب فرزن

حدیث سیزدهم
متن

 
ُ

هْــل
َ
کَانَ  أ مَ شَــهْرٌ  حَــرَّ ُ ضَــا؟ع؟ : إِنَّ المْ  الرِّ

َ
: قَــال

َ
مُــودٍ قَــال بِ مَحْ

َ
* عَــنْ إِبْرَاهِــیَم بْــنِ أ

تْ فِیــهِ دِمَاؤُنَــا وَ هُتِــكَ فِیــهِ حُرْمَتُنَا وَ سُــیَِ فِیهِ 
َّ
 فَاسْــتُحِل

َ
قِتَــال

ْ
مُــونَ فِیــهِ ال رِّ

ــةِ یُحَ اهِلِیَّ َ الْ

ْ تُــرْعَ  ــبَ مَــا فِیَــا مِــنْ ثَقَلِنَــا وَ لَ بِنَــا وَ انْتُِ یــرَانُ فِی مَضَارِ ضْرِمَــتِ النِّ
ُ
نَــا وَ نِسَــاؤُنَا وَ أ یُّ ذَرَارِ

ــا وَ   دُمُوعَنَ
َ

سْــبَل
َ
ــا وَ أ ــرَحَ جُفُونَنَ قْ

َ
سَــنِْ أ ُ ــوْمَ الْ ــا؟ع؟ إِنَّ یَ مْرِنَ

َ
ــةٌ فِی أ لِرَسُــولِ الِله حُرْمَ

 
َ

 یَــوْمِ الِانْقِضَــاءِ. فَعَــل
َ

ءَ إِل
َ

بَــا
ْ
كَــرْبَ وَ ال

ْ
وْرَثَتْنَــا ال

َ
ءٍ وَ أ

َ
رْضِ کَــرْبٍ وَ بَــا

َ
یزَنَــا بِــأ  عَزِ

َّ
ذَل

َ
أ

کَانَ  ؟ع؟ 
َ

َّ قَــال عِظَــامَ. ثُ
ْ
نُــوبَ ال

ُ
ــطُّ الذّ بُــكَاءَ یَحُ

ْ
کُــونَ فَــإِنَّ ال بَا

ْ
یَبْــكِ ال

ْ
سَــنِْ فَل ُ مِثْــلِ الْ

یْــهِ حَیَّ 
َ
كِئَابَــةُ تَغْلِــبُ عَل

ْ
، وَ کَانَــتِ ال

ً
 یُــرَى ضَاحِــكا

َ
مِ لا حَــرَّ ُ  شَــهْرُ المْ

َ
بِ؟ع؟ إِذَا دَخَــل

َ
أ

یَــوْمُ یَــوْمَ مُصِیبَتِــهِ وَ حُزْنِــهِ 
ْ
عَاشِــرِ کَانَ ذَلِــكَ ال

ْ
ــامٍ. فَــإِذَا کَانَ یَــوْمُ ال یَّ

َ
ــیَِ مِنْــهُ عَشَــرَةُ أ یَمْ

؟ع؟.2  سَــنُْ ُ  فِیــهِ الْ
َ

ــذِی قُتِــل
َّ
یَــوْمُ ال

ْ
: هُــوَ ال

ُ
وَ بُكَائِــهِ، وَ یَقُــول

ترجمه

کـه اهـل جاهلیـت نبـرد را در آن حـرام  امـام رضـا؟ع؟ فرمـود: محـرم ماهـی بـود 

کردنـد و  را در آن حـلال شـمردند و حرمـت مـا را هتـک  می دانسـتند و خـون مـا 

1. الخصال، ج 1 ص 272 باب الخمسة حدیث 15 
2. أمالی صدوق، ص 128، مجلس 27 
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کردنـد و آتـش به خیمه هـاى مـا زدنـد و هـر آنچـه در آن  ذرارى و زنـان مـا را اسـیر 

کردنـد و در امـر مـا رعایتـی از رسـول خـدا؟ص؟ نکردنـد. روز شـهادت  بـود چپـاول 

کرد و اشـک ما را روان سـاخت و عزیز ما را در زمین  یش  حسـین؟ع؟ چشـم ما را ر

کـرد و گرفتـارى و بـلا بـه مـا دچـار سـاخت تـا روز قیامـت. پـس بـر مانند  کربـلا خـوار 

بـزرگ را بریـزد. سـپس فرمـود: پـدرم را  گناهـان  گریـه  گریسـت. ایـن  حسـین بایـد 

کـه چـون محـرم می شـد خنـده نداشـت و انـدوه بـر او غالـب بـود تـا روز  شـیوه بـود 

دهـم. روز دهـم روز مصیبـت و حـزن و گریه اش بود و می فرمود: در این روز حسـین 

کشـته شـد.

چند نکته
نکته اول 

کـه در زمـان جاهلیـت، قتـال را در آن حـرام می دانسـتند. آیا   مـاه محـرم ماهـی بـود 

یـخ مکـه در  کار خودشـان بـود؟ بـرای روشـن شـدن مطلـب بایـد بـه تار ایـن حرکـت 

کنیم. زمـان جاهلیـت اشـاره 

حضـرت ابراهیـم، بـه دسـتور خـدای متعـال، فرزنـدش اسـماعیل پنـج ماهـه و 

مـادر او هاجـر را از اورشـلیم و بیـت اللحـم بـه سـرزمین مکـه آورد و در آنجـا اسـکان 

رعٍ عنـد بیتـك المحـرّم«1.  یـى بـوادٍ غیـر ذی ز بّنـا ان اسـكنت مـن ذر داد و فرمـود: »ر

مذهبـی  اسـاتید  از  بعضـی  آنـان  از  تبعیـت  بـه  و   _ مـادی  شناسـان  جامعـه 

ایشـان،  از  قبـل  کـه  را مؤسـس  توحیـد می داننـد و می گوینـد  ابراهیـم  _ حضـرت 

کـم دو خدایـی و بـه  کـم  توحیـد نبـود. ابتـدا ارواح مخفـی، سـپس بـت پرسـتی و 

کـه آن را حضـرت ابراهیـم آورد. یعنـی قبـل از ایشـان  دنبـال آن یـک خدایـی شـد 

1. ابراهیم: 37 
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بشـر در جهالـت و تفکـرات اولیـۀ اسـطوره ای بـوده اسـت و حضـرت ابراهیم اسـلام 

کـرد.  را بـه بشـر عرضـه 

کـه خـدا انسـان را آفریـد، دینـش اسـلام بـود. حـال  ولـی مـا معتقدیـم از روزی 

انسـان کـی بـه وجـود آمـد؟ قبـل از خلقـت زمیـن و آسـمان و همـه چیز. رسـول خدا 

گاهـی  بـه جابـر فرمـود: »اول مـا خلـق الله نـور نبیـك«.1 نـور پیامبـر، علـم و عقـل و آ

داشـت، لـذا آییـن می خواسـت و آییـن حضرتـش اسـلام بـود. در قـرآن فرمـود: »انّ 

الدیـن عنـداللَّه الاسـلم«.2 در مقـام نـوری، پیامبـر مکلـف بـه احـکام دنیایـی ماننـد 

گرفتـن و غسـل و رکـوع و سـجود فیزیکـی و روزه و جهـاد و خمـس و زکات و  وضـو 

گونـه  ـم، پیامبـر نـور بـود و جسـم نداشـت؛ همـان 
َ
حـج و.... نبـود، چـون در آن عال

کـه بـر خیلـی از آدم هـا بـه علت نداشـتن اسـتطاعت، حـج و زکات و جهاد واجب 

نیسـت. لـذا خداونـد حکـم خیلـی از کارهـا را فرمـوده امـا بـرای عـده ای نمی گویـد. 

گـر موضوعـش نباشـد، بـر فـرد مترتّـب  پـس احـکام، دائـر مـدار موضوعـات اسـت. ا

نیسـت، امـا حکـم خـدا هسـت. 

یـارت جامعـه  لـذا می گوییـم: در عالـم نـوری توحیـد بـود. امـام هـادی؟ع؟ در ز

 فجعلكـم بعرشـه محدقـن«. یعنـی اینکه شـما 
ً
کبیـره می فرمایـد: »خلقكـم الله انـوارا

چهـارده معصـوم عـرش را نگـه داشـتید، محـور عـرش علمـی و مـادی خـدا شـما 

هسـتید و خـدا عـرش را از نـور شـما آفریـد. شـما را نـور آفریـد و از حلقـه زننـدگان بـه 

دور عـرش خـدا قـرار داد.

آدم  می گوینـد  و  نیسـتند  معتقـد  آدم؟ع؟  حضـرت  بـه  روشـنفکران  از  برخـی 

که بعدها  نماد انسـانیت اسـت،  و انسـان ابتدا نئاندرتال و شـامپانزه و میمون بود 

1. غرر الاخبار،ج1،ص195 
2. آل عمران: 19 
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بـه مقـام آدمیـت رسـید. بـه هـر صـورت حضـرت ابراهیـم بـه اسـماعیل و اسـحاق 

توحیـد آمـوزش داد. امـا مـا می گوییـم: نخسـتین انسـان بی دیـن نبـود، چنانکـه در 

قـرآن می فرمایـد: 

 َ ݤ�ݦݦݩنݧ ْ ݧ اَرݧ
ݨْ
�ةِ وَال مٰواٰ �ةَ الݠسَّ

َ
ل مݩݩَ حنَ وݨْ ݦَ هِ �ی

اٰ�بِ اللّٰ ݭٖى كِݠ�ة
ا ڡݨن هْݠرݨً َ رݦݨَ �ش َ اٰ عَسش �ن

ݨْ هِ ا�ش دَ اللّٰ ُورݭِ عِ�نْ ݩݧ ݧ هݠݧ
ُّ هةَ السش

َ
 »اِ�نَّ عِّ�

 1»...
ݦݩݩۚ
مُ٭ ِ

ّ یݧ �ݫ
َ ڡةݧ

ْ
�نُ ال �ی لِكَ الّ�ٖ ۚ دنٰ

ݩݩݩ
٭ مݩݩݦٌ رݦݩُ عَ�ةٌ حݩݩُ بݨَ ݫ رْ�ݫ

َ
 ا

ٓ
هݠاٰ مِ�نݨْ

کـه اسـلام  کـه خداونـد در آغـاز آفرینـش قـرار داد، همیـن اسـت  دیـن اسـتوار 

نـام دارد. پـس از آغـاز پیدایـش اسـلام و در مرحلـۀ بعـد، پیدایـش زمیـن و آسـمان 

کـه چهـار مـاه آن حـرام بـود. ایـن ظاهـر آیـه اسـت، امـا در باطـن آیـه،  دوازده مـاه بـود 

دوازده مـاه ائمه انـد. 

سـؤال: آیا حضرت ابراهیم خانه کعبه را تأسـیس کرد یا بالا برد؟

كً�«.2  اٰرݩَ مُ�ب �ةَ 
َّ
ك �بَ �بِ ی  ٖ

دݨن
ݩَّ
ل

َ
ل اٰسِ  لِل�نّ عَ  ِ ݭݫ وُ�ݦنݫ  ٍ �ة �یْ َ �ب لَ  ݢوَّ ݢ

َ
ا »اِ�نَّ  می فرمایـــد:  قـــرآن  جـــواب: 

کـــه از زیـــر آب بـــالا آمـــد. میلیونهـــا ســـال  شـــهر مکـــه نخســـتین زمینـــی اســـت 

ـــت  ـــالا رف ـــید ب ـــده از خورش ـــدا ش ـــدۀ ج ـــه ش گداخت ـــۀ  ـــد. آن تک ی ـــن بار ـــر زمی ـــاران ب ب

کـــه حرکـــت وضعـــی و  کـــرد و در درون خـــود  یـــد و زمیـــن را ســـرد  و ابـــر شـــد و ابـــر بار

گلابـــی در آیـــد.  انتقالـــی داشـــت، ایـــن حرکـــت باعـــث شـــد بـــه شـــکل بیضـــی یـــا 

کـــرد. ایـــن در  کـــه مرکـــز بـــود بـــه عنـــوان بیـــت الله معرفـــی  کعبـــه را  خداونـــد خانـــه 

زمـــان حضـــرت آدم بـــود. خداونـــد از روز اول خانـــه خـــود را بـــه آدم؟ع؟ نشـــان داد 

ـــپس  ـــن. س ک ـــی  کش ـــط  ـــه را خ ـــن خان ـــو ای ـــلًا ت ـــت،  فع ـــی نیس ـــود: الآن جمعیت و فرم

کـــرد. در آخـــر حضـــرت ابراهیـــم پایه هـــا  حضـــرت نـــوح ســـنگ چیـــن و پایـــه ریـــزی 

 
کـــرد، بلکـــه می فرمایـــد: »وَاِدݩنݨْ را بـــالا بـــرد. قـــرآن هـــم نمی گویـــد ابراهیـــم پایـــه ریـــزی 

1. توبه: 36 
2. آل عمران: 96 
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لُ «.1 جبرئیـــل بـــه حضـــرت ابراهیـــم نشـــان  �ةِ وَاِْ�ماٰعٖ�ی �یْ �بَ
ْ
عَِ� مِ�نَ ال واٰ ڡةَ

ْ
مُ ال هٖ�ی راٰ ْ ݧ ݩُ اِ�ب عݧ نَ ݣݣ�ݧ رݨݨݦْ ݦَ �ی

کـــه پایه هـــا را چطـــور بـــالا ببـــرد.2  داد 

بنا تقبل  حضـرت ابراهیـم ایسـتاد. هـر خشـتی را که می گذاشـت، می فرمـود: »ر

کارش را انجـام داد، خـدا فرمـود: در همـان  منّـا انـك انـت السـمیع العلـیم«. وقتـی 

�نݨْ  ݪِ
ّ ݩݩنݧ دݧ

َ
ا کـن و فریـاد بـزن. بـه تعبیـر قـرآن: »وݦَ مقـام بایسـت و انسـانها را بـه حـج دعـوت 

«.4 خـدا فرمـود: تـو  اس هلموا الى الح�ب هݠا ال�ن ا ا�ی «.3 ابراهیـم فریـاد زد: »�ی ِّ َ�ب حݨݧ
ݨْ
ال اٰسِ �بِ ݭِى ال�ݩݩݦنݨّ

ڡݨن

گوش تمام انسانها تا روز قیامت می رسانیم. صدایت  فریاد بزن، ما صدایت را به 

کـس نبایـد وارد حـرم شـود مگـر بـا احـرام.  تـا هـر جـا بـرود، آنجـا حـرم اسـت و هیـچ 

کردنـد. حضـرت ابراهیـم ابـلاغ خـود را در ماههـای   حـدود حـرم را هـم ائمـه تعییـن 

حرام یعنی رجب و ذیقعده و ذیحجه و محرم انجام داد. 

کرد: »فاجعل  کرد، آن جناب دعا  کن  که اسماعیل و هاجر را در مکه سا وقتی 

زقهم من الثمرات«.5 خدایا دل مردم را به سوی خانوادۀ   افئدة من الناس تهوی الیهم وار

کـه بـه آنهـا غـذا برسـانند. قبیلـه جرهـم از بیابـان می گذشـتند که  مـن متمایـل کـن 

که در آن منطقه  پرندگانی در آسـمان دیدند. هرجا پرنده باشـد، بدان معنا اسـت 

آب وجود دارد. 

آینـــدهر کجا چشـــمه ای بود شـــیرین گـــرد  مـــردم و مـــور و مـــار 

1. بقره: 127 
کار تمـام  2. مراسـم حـج و سـر تراشـیدن در منـی را جبرئیـل بـه حضـرت آدم آموخـت. وقتـی 
شـد، حضـرت ابراهیـم در مقامـش ایسـتاد. مقـام یک بالابـر بود که حضرت ابراهیـم روی آن 
ایسـتاده بـود کـه وقتـی سـنگ می چیـد بالابـر هـم بـالا می رفـت. لـذا آنجـا مقـام ابراهیـم شـد.

3. حج: 27 
4. تفسیر صافی،ج3،ص373

5. ابراهیم: 37 
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قبیلـه جرهـم بـه دنبـال پرنده هـا راه افتادنـد و آمدنـد، تـا بـه خانـوادۀ حضـرت 

کـه بـدون امکاناتـی و غذایـی نشسـته اند. لـذا برایشـان  ابراهیـم رسـیدند و دیدنـد 

کـه هـزار  کن شـدند، تـا آنجـا  کـم آنجـا سـاخته شـد و مـردم سـا کـم  غـذا آوردنـد و 

نفـر بـه تعالیـم حضرت اسـماعیل، مردم یکتاپرسـت و حنیف و مسـلمان شـدند.

کـه بیمـار بـود، بـه طـرف شـامات رفـت. مدتـی  یکـی از رؤسـای قبیلـه جرهـم 

آورد و  بـا خـود بـت  آمـد،  کـه  از آنجـا  آنـان بـت می پرسـتند.  کـه آنجـا مانـد، دیـد 

گفـت: اینهـا خـدای ملتهـای متمـدن اسـت. لـذا بـت در جزیـره العـرب رایـج شـد 

و جاهلیـت شـروع شـد. البتـه بعضـی از سـنن ابراهیمـی مثـل حرمـت خانـه کعبـه 

و حـج در میانشـان بـود، امـا وقتـی بـه حـج می آمدنـد، برهنـه و بـا نجاسـت بـدن 

مَ  َراٰ حݧ
ݨْ
َ� ال مَسْحبِ

ْ
وا ال ُ ݧ �ب رݩَ ڡةݨْ ݦَ لاٰ �ی ٌ �نَ ݩݧ ݧ ݧسَݧ ݧ ݧ حب

نَ و�نَ �ݧ
ُ
رِݣݣك

ݨْ مُسش
ْ
ا ال َ مݧ

نَّ طـواف می کردنـد. لـذا قـرآن فرمـود: »اِ�ݧ

کـه آنهـا را بـه مکـه راه ندهـد و خبـر داد  «.1 بـه پیامبـر امـر فرمـود  ا  مِهِݠمْ هٰدݦن دَ عاٰ ْ عݧ ݨَ �ب

کـه حجّشـان قبـول نیسـت زیـرا مشـرکان نجـس هسـتند. نیـز فرمـود: »وَماٰ كݠاٰ�نَ 

و  می کردنـد  پایکوبـی  کعبـه  خانـه  دور   2.»
ݩ ݧ ݧ
٭ �ݦݦݩةݩً یَ دِ�ݫ ْ صݧ وَ�ةَ ءً 

ٓ
كٰ� ُ مݩݧ اٰ 

ّ
اِل  ِ �ة �یْ �بَ

ْ
ال دَ  عِ�نْ  ْ مݨݨݧ ُ َ�لاٰ�ةُهݨݧ

کـه بعـد از آن قربانـی می کردنـد. سـوت می کشـیدند و ایـن نمازشـان بـود 

کـه مشـرکان بـه مکـه می آمدند، مورد مسـخره قـرار می گرفتند  بعـد از فتـح مکـه 

حضـرت  توسـط  برائـت  سـوره  لـذا  بـود؛  شـده  مضحکـه  و  مسـخره  محـلّ  مکـه  و 

کـه از مشـرکان بیزار اسـت، پـس نباید آنان  علـی؟ع؟ ابـلاغ شـد و خداونـد خبـر داد 

را بـه حریـم مکـه راه داد.

کـه هـر چـه پیامبـر بـه عنـوان دیـن آورده، همـان  امـروزه شـبهه ای انداخته انـد 

کـه پیامبـر تحـت تأثیـر دوران  مراسـم دوران جاهلیـت اسـت. جـواب ایـن اسـت 

1. توبه: 28  
2. انفال: 35 
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که در دوران جاهلیت رواج داشت،  جاهلیت نبوده است. بلکه سنن ابراهیم را 

ـه. 
ّ
امـا تحریـف شـده بـود، تصحیـح فرمـود؛ مثـل طـواف حـج و نمـاز اهل

بـه جملـۀ مـورد اشـارۀ حضـرت رضا؟ع؟ بـاز گردیـم. در دوران جاهلیت، قتال 

که در دورۀ جاهلیت شـعور  را حرام می دانسـتند. این تحریم به این معنی نیسـت 

داشـتند، بلکـه از آموزه هـای حضـرت ابراهیـم تبعیّـت می کردند. وقتـی قتال حرام 

باشـد، امنیـت در منطقـه ایجـاد می شـود و در نتیجـه حاجی به حـج می آید. زمان 

کردنـد مثـل بازارچـه عـکاظ.  کعبـه چنـد بازارچـه درسـت  کنـار خانـه  جاهلیـت 

گر کسـی قاتل پـدرش را در بازار  کـز تـا آن حـدّ بـود کـه حتی ا امنیـت در ایـن گونـه مرا

کـه بـود به او کاری نداشـت.  می دیـد، در شـهر حـرم 

نکتۀ دوم 
 در ادامۀ روایت، امام رضا؟ع؟ می فرماید: در این ماه،  خون ما را حلال شمردند، 

حرمـت مـا شکسـته شـد، ذراری و زنـان مـا را به اسـارت بردند، آتـش به خیمه های 

مـا افکندنـد، امـوال مـا را بـه غـارت بردنـد، حرمتـی در امـر مـا برای رسـول خـدا قائل 

کـرده اسـت. یعنـی اشـک مـا را  نشـدند. روز امـام حسـین پلـک چشـم مـا را زخمـی 

گوشـۀ چشـم ما زخمی شـده اسـت. این جمله  گریسـتیم،  کردند و  از بس  سـرازیر 

کـه حـدّ اهتمـام به  بـه نوعـی تکلیـف سـوگواران سیدالشـهدا؟ع؟ را نشـان می دهـد 

ایـن عـزاداری بیـش از آن اسـت که تصوّر شـود. 

نکته سوم 
 امـــام رضـــا؟ع؟ فرمـــود: در کربلا عزیـــزان ما را ذلیـــل کردند، و تـــا روز قیامت به ما 

غـــم و غصـــه وارد کردنـــد. زیـــرا غصـــۀ حضرت حســـین بن علـــی با اتمـــام محرم 

کـــرد؛ البته با حفـــظ زندگی  تمـــام نمی شـــود. پـــس در طول ســـال بایـــد عـــزاداری 
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شـــخصی، مانند ازدواج و معاملات. در عین حال، بر شـــخصیتی مثل حســـین 

گریـــه بـــر او گناهـــان بـــزرگ را فـــرو می ریزد. امـــام رضـــا فرمود:  کـــه  بایـــد گریســـت 

پـــدرم موســـی بـــن جعفر، وقتـــی ماه محـــرم وارد می شـــد، خنـــده بـــر لبانش نقش 

نمی بســـت و ایـــن غم و غصّه بر او غلبه داشـــت تـــا ده روز می گذشـــت. یعنی به 

که نهایـــت حزن حضرتـــش بود.  روز عاشـــورا می رســـید 

کـه بـر خانـدان نـور تحمیـل شـد، در  کـه ذلتـی  گفتنـی اسـت  ایـن مطلـب نیـز 

کـه در دعـای ندبـه می خوانیـم: »أیـن معزّ  زمـان ظهـور جبـران می شـود؛ همـان گونـه 

کسـی را در   الأعـداء؟«. بـه عبارتـی، حضرتـش در دورۀ ظهـور، هـر 
ّ

الأولیـاء و مـذل

کـه خداونـد عـزت داده ولـی سـتم  جایـگاه واقعـی خـودش می نشـاند؛ افـرادی را 

پیشـگان جامـۀ عـزت را از آنهـا ربوده انـد، ایـن جامـۀ الهـی آسـمانی را بـه آنهـا بـاز 

می گردانـد. 

نکته چهارم 
یـه و ابوسـفیان و دیگـران در جاهلیـت از دنیـا رفتـه  بودنـد، عذابشـان  گـر معاو  ا

کـه  بعـد از درک دورۀ اسـلام گرفتار شـدند؛ زیرا در زمان  بسـیار کمتـر از عذابـی بـود 

کـه در دوران جاهلیـت نمی کردنـد. بایـد دانسـت که گفتن  اسـلام جنایتـی کردنـد 

ایـن جنایـات و نقـل ظلـم ظالـم، توهیـن بـه مظلـوم نیسـت؛ بلکـه اصلـی اسـت که 

پیـام شـهادت امـام حسـین؟ع؟ را بـه دیگـران می رسـاند. 

نکتۀ پنجم 
 امـــام رضا با یـــادآوری این حقایـــق، غم ها و حزن هـــای روز عاشـــورا را به هیجان 

در مـــی آورد؛ لـــذا حضرتـــش را »مهیّـــج احـــزان یـــوم الطفـــوف« می داننـــد.1 بعـــد 

کسـتر می مانـد و دارد  یر خا 1. یکـی از القـاب امـام رضـا؟ع؟ کلمـه »مهیّـج« اسـت. وقتـی آتش ز
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یـــداد تلـــخ، از طـــرف حضرت ســـجاد  از واقعـــه عاشـــورا تمـــام بازمانـــدگان ایـــن رو

کربلا به دســـت فراموشـــی ســـپرده شـــود، چه بین  مأمـــور شـــدند تا نگذارند خاطرۀ 

که درگیری های دستگاه خلافت  خودشـــان و چه در ســـطح جامعه. بعد از مدتی 

کردند.  زیاد شـــد، عبدالله بن زبیر و ابومســـلم خراســـانی شـــورش 

کـــه اینـــان علیـــه خلیفۀ رســـول خدا شـــورش  کردنـــد  کمـــان امـــوی اعـــلام  حا

کرده انـــد، لـــذا خـــارج از دین اند؛ پـــس اموال و نوامیـــس آنها حرمت ندارد. ســـه روز 

تمـــام امـــوال و ناموســـهای مدینـــه را برای مأموران ســـرکوب شـــورش مبـــاح و مجاز 

دانســـتند. در نتیجـــه بـــه دختـــران و زنان تجاوز شـــد، خـــون در کوچه هـــای مدینه 

جاری شـــد و کســـانی که امام حســـین را تنها گذاشته بودند کشـــته شدند. از آنجا 

که بیشـــترین تعداد این جنایت ها در یکی از مناطق حاشـــیۀ مدینـــه به نام »حرّه« 

یـــداد به »واقعۀ حرّه« مشـــهور شـــد.  روی داد، ایـــن رو

که تمام ناموس بنی هاشـم،  کرد  کاری  در آن شـرایط دشـوار، حضرت سـجاد 

گسـترده محفوظ ماندند.  از آن خطـر 

کننـدگان( از جملـه اولاد  وقتـی بنـی امیـه ضعیـف شـدند، دُعـات )دعـوت 

کردنـد.  امـام حسـن و بعـد اولاد حضـرت سـجاد، تبلیـغ علیـه بنـی امیـه را شـروع 

بنـی عبـاس بـا ابـزار تبلیـغ امـام حسـین و بـا شـعار »الرضـا مـن آل محمـد« پیـش 

آمدنـد. البتـه حضـرت باقـر و حضـرت صـادق؟عهما؟ نیـز برای اقامۀ شـعائر حسـینی 

کـه متفـاوت از بنـی عبـاس  تبلیـغ می کردنـد، امـا بـه شـیوه ای صحیـح و خالصانـه 

کسـتر را کنـار می زننـد و در آتـش می دمنـد تـا بـه هیجـان آیـد و شـعله  خامـوش می شـود، خا
ور شـود. ایـن عمـل را تهییـج می نامنـد، یعنـی به هیجـان آوردن. حضرت رضـا واقعۀ کربلا 
کسـتر بـود، دوبـاره زنـده کـرد و پـس از گذشـت بیـش از یک قـرن، به  یـر خا را کـه ماننـد آتـش ز

یـاد مـردم زمان خـود آورد. 
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بود. اما بعضی از اولاد امام حسـن با اولاد بنی عباس هم صدا شـدند. متأسّـفانه 

وقتـی بنـی عبـاس _ مخصوصـاً منصـور دوانیقـی کـه در آغـاز کار عباسـیان بـود _ بر 

کردنـد، بـه جـان اولاد امـام حسـن  کـن  یشـه  اوضـاع مسـلط شـدند و بنـی امیـه را ر

کـرد.1  افتـاد و همگـی شـان را تـار و مـار 

کربـلا را  یـارت  عباسـیان در زمـان هـارون الرشـید، عـزاداری و سـیاه پوشـی و ز

ید. تا زمان مأمون  یارت خانه خدا برو کربلا به ز یارت  گفتند: بجای ز کردند و   منع 

کـه سـی سـال طـول کشـید، ایـن ظلمهـا ادامـه داشـت. امام کاظـم؟ع؟ را بـه زندان 

انداختند. سـادات بنی هاشـم و آل علی چون نمی توانسـتند سـیاه بپوشـند، سـبز 

پوشـیدند تا نشـان سیادتشـان و نسبشـان به هم نخورد. 

در  چنیـــن شـــرایطی امـــام رضـــا؟ع؟ »مهیـــج احـــزان یـــوم الطفـــوف« بـــود و 

کســـتر شـــده بود  که آتش زیر خا شـــعله های آتش عـــزاداری امام حســـین؟ع؟ را _ 

که ماه  یّـــان بن شـــبیب خبـــر داد  _ بـــه هیجـــان در آورد. لـــذا در مـــاه محـــرم بـــه  ر

 لـــیء فابـــك عى جدی 
ً
كیا كنـــت با  محـــرم فرا رســـیده اســـت و بـــه او فرمـــود: »ان 

السن«. 

ــان از جنـــگل  ــه بوزجـ ــتان و منطقـ ــه طبرسـ ــه منطقـ کـ ــود  ــن بـ ــام حسـ ــر از اولاد امـ کبیـ 1. داعـــی 
ـــا  ـــت. ام ـــیعه راه انداخ ـــت ش ـــت و حکوم گرف ـــاس  ـــی عب ـــر را از بن ـــرف بابلس ـــا آنط ـــتان ت گلس
کبیـــر چنـــد بـــار در ســـال  بـــار عـــام  گرفـــت. داعـــی  بعـــد بنـــی عبـــاس حکومـــت را از دستشـــان 
کـــه حاجتمنـــدان بیاینـــد و حاجاتشـــان را بگوینـــد تـــا بـــر آورده شـــود. روزی کســـی  مـــی داد 
گفـــت: حجـــاز.  گفـــت: اهـــل کجایـــی؟  کبیـــر  گفـــت: مـــن بـــه شـــما پنـــاه آوردم. داعـــی  آمـــد و 
گفـــت:  کـــدام خانـــدان قریشـــی؟  گفـــت: قریـــش. پرســـید: از  کـــدام قبیلـــه؟   پرســـید: از 
ــر  کبیـ ــی  ــه. داعـ یـ ــل معاو گفـــت: از نسـ ــتی؟  ــان هسـ ــل کدامشـ ــید: از نسـ ــه. پرسـ ــی امیـ  بنـ
گونـــه تأمیـــن داری. هروقـــت  گفـــت: تـــا وقتـــی در بـــلاد مـــا هســـتی در امنیتـــی و همـــه 
کردیـــم ولـــی  گونـــه رفتـــار  کـــه بـــه حکومـــت رســـیدیم ایـــن  خواســـتی بـــروی بـــه مـــا بگـــو. مـــا 

ــد؟ کردیـ ــه  ــما چـ شـ
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حدیث چهاردهم 
متن

مِ.  حَرَّ ُ ــنَ المْ ــ لِ یَوْمٍ مِ وَّ
َ
ضَــــا؟ع؟ فِی أ  الرِّ

َ
ــــل تُ عَ

ْ
: دَخَل

َ
ــال ــ ــبِیبٍ  قَ ــ ــانِ بْنِ شَ ــ یَّ ــنِ الرَّ ــ * عَ

ذِی 
َّ
یَوْمُ ال

ْ
ــوَ ال ــ یَوْمَ هُ

ْ
: إِنَّ هَذَا ال

َ
ــال ــ . فَقَ

َ
تُ: لا

ْ
ــــتَ؟ قُل نْ

َ
 صَائٌِ أ

َ
ــبِیبٍ  أ ــ : یَا ابْنَ شَ

َ
ــال ــ فَقَ

بَةً  ــةً طَیِّ ــ یَّ دُنْكَ ذُرِّ
َ
ــنْ ل ــ :  رَبِّ هَبْ لِی مِ

َ
ــال ــ ، فَقَ

َّ
ــــل ــهُ عَزَّ وَ جَ ــ بَّ ــــا؟ع؟ رَ یَّ ــهِ زَکَرِ ــ ــا فِی ــ دَعَ

ــا، وَ هُوَ قائٌِ  ــ یَّ ــادَتْ زَکَرِ ــ ئِكَةَ فَنَ
َ

ا َ ــرَ المْ ــ مَ
َ
هُ وَ أ

َ
ــتَجَابَ الُله ل ــ ــاءِ.1 فَاسْ عــ ــعُ الدُّ ــ ی ــكَ سَِ ــ إِنَّ

ــا الَله عَزَّ وَ  ــ َّ دَعَ یَوْمَ ثُ
ْ
ــذَا ال ــ نْ صَامَ هَ َ ــــی.  فَ ــرُكَ بِیَحْ ــ نَّ الَله یُبَشِّ

َ
ــرابِ أ ــ حْ ِ

ْ
ِ فِی ال

ّ
یُصَــــل

ا. یَّ ــتَجَابَ الُله لِزَکَرِ ــ ــهُ کَمَا اسْ ــ
َ
ــتَجَابَ الُله ل ــ ، اسْ

َّ
جَل

مُونَ فِیهِ  رِّ
ةِ یُحَ اهِلِیَّ َ  الْ

ُ
هْل

َ
ذِی کَانَ أ

َّ
ـهْرُ ال

َ
مَ هُوَ الشّ حَرَّ ُ : یَا ابْنَ شَـبِیبٍ  إِنَّ المْ

َ
َّ قَال  ثُ

وا 
ُ
قَدْ قَتَل

َ
ا. ل َ  حُرْمَةَ نَبِیِّ

َ
ةُ حُرْمَةَ شَـهْرِهَا وَ لا مَّ

ُ ْ
ـا عَرَفَـتْ هَـذِهِ ال َ

َ
رْمَتِـهِ، ف  لُِ

َ
قِتَـال

ْ
ـمَ وَ ال

ْ
ل

ُ
الظّ

. یَا ابْنَ 
ً
بَدا

َ
مْ ذَلِـكَ أ ُ  غَفَـرَ الُله لَ

َ
ـهُ فَـا

َ
بُـوا ثَقَل تَـهُ وَ سَـبَوْا نِسَـاءَهُ وَ انْتََ یَّ ـهْرِ ذُرِّ

َ
فِی هَـذَا الشّ

ـهُ ذُبِحَ  بِ طَالِـبٍ؟ع؟ فَإِنَّ
َ
حُسَـنِْ بْـنِ عَـلِِّ بْـنِ أ

ْ
 لِـیَْ ءٍ فَابْـكِ لِل

ً
کِیـا شَـبِیبٍ  إِنْ کُنْـتَ بَا

رْضِ 
َ ْ
ـمْ فِی ال ُ

َ
 مَـا ل

ً
انِیَـةَ عَشَـرَ رَجُـا َ هْـلِ بَیْتِـهِ ثَ

َ
 مَعَـهُ مِـنْ أ

َ
كَبْـشُ، وَ قُتِـل

ْ
کَمَـا یُذْبَـحُ ال

رْضِ مِنَ 
َ ْ
 ال

َ
 إِل

َ
قَدْ نَزَل

َ
رَضُونَ لِقَتْلِهِ، وَ ل

َ ْ
ـبْعُ وَ ال ـمَاوَاتُ السَّ قَدْ بَكَتِ السَّ

َ
شَـبِیُونَ. وَ ل

نْ یَقُومَ 
َ
 أ

َ
ـمْ. فَهُـمْ عِنْـدَ قَبْـرِهِ شُـعْثٌ  غُبْـرٌ إِل ُ

َ
ـمْ یُـؤْذَنْ ل

َ
فٍ لِنَصْـرِهِ فَل

َ
بَعَـةُ آلا رْ

َ
ئِكَـةِ أ

َ
ا َ المْ

سَـنِْ . ُ ثَارَاتِ  الْ
َ
نْصَـارِهِ، وَ شِـعَارُهُمْ: یَا ل

َ
؟ع؟ فَیَكُونُـونَ مِـنْ أ قَـائُِ

ْ
ال

یَ   جَدِّ
َ

ــــل ا قُتِ َّ ــهُ لمَ ــ نَّ
َ
هِ؟ع؟ أ ــدِّ ــ بِیهِ عَنْ جَ

َ
ــنْ أ ــ بِ عَ

َ
ــنِ أ ــ ثَ قَدْ حَدَّ

َ
ــبِیبٍ ل ــ ــنَ شَ ــ ــا ابْ ــ یَ

سَنِْ  ُ  الْ
َ

رَ. یَا ابْنَ شَبِیبٍ إِنْ بَكَیْتَ عَل حَْ
َ
 أ

ً
 وَ تُرَابا

ً
ــمَاءُ دَما ــ مْطَرَتِ السَّ

َ
؟ع؟ أ ــــنُْ سَ ُ الْ

 ،
ً
وْ کَبِیرا

َ
 کَانَ أ

ً
ذْنَبْتَهُ، صَغِیرا

َ
 ذَنْبٍ أ

َّ
ــكَ کُل ــ

َ
یْكَ غَفَرَ الُله ل  خَدَّ

َ
ــیَّ تَصِیرَ دُمُوعُكَ عَل ــ حَ

یْكَ 
َ
 ذَنْبَ عَل

َ
 وَ لا

َّ
ــــل قَ الَله عَزَّ وَ جَ

ْ
نْ تَل

َ
كَ أ ــرَّ ــ ــبِیبٍ إِنْ سَ ــ . یَا ابْنَ شَ

ً
ــرا ــ وْ کَثِی

َ
 کَانَ أ

ً
ــــا قَلِی

ةِ مَعَ  نَّ َ ــةَ فِی الْ ــ بْنِیَّ َ ــرَفَ المْ ــ غُ
ْ
ــكُنَ ال ــ نْ تَسْ

َ
كَ أ ــرَّ ــ ــبِیبٍ إِنْ سَ ــ ؟ع؟. یَا ابْنَ شَ ــــنَْ سَ ُ فَزُرِ الْ

1.  آل عمران:  38.
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وَابِ 
َ
ــكَ مِنَ الثّ ــ

َ
نْ یَكُونَ ل

َ
كَ أ ــرَّ ــ ــبِیبٍ إِنْ سَ ــ . یَا ابْنَ شَ ــنِْ ــ سَ ُ ةَ الْ

َ
عَنْ قَتَل

ْ
؟ص؟ فَال ــیِِّ ــ النَّ

یْتَنِ کُنْتُ 
َ
ــا ل ــ ــیَ ذَکَرْتَهُ : ی ــ  مَ

ْ
؟عهما؟ فَقُل ــلٍِّ ــ ــنِْ بْنِ عَ ــ سَ ُ ــهِدَ مَعَ الْ ــ نِ اسْتُشْ ــا لِمَ ــ  مَ

َ
ــــل مِثْ

 
َ

عُل
ْ
رَجَاتِ ال ــا فِی الدَّ ــ نْ تَكُونَ مَعَنَ

َ
كَ أ ــرَّ ــ ــبِیبٍ إِنْ سَ ــ . یَا ابْنَ شَ

ً
 عَظِیما

ً
فُوزَ فَوْزا

َ
ــمْ فَأ ــ مَعَهُ

حَبَّ 
َ
 أ

ً
ــــا نَّ رَجُ

َ
وْ أ

َ
ــا، فَل ــ یَتِنَ

َ
یْكَ بِوَلا

َ
ــا وَ عَل ــ ــا وَ افْرَحْ لِفَرَحِنَ ــ زْنِنَ ــزَنْ لُِ ــ ــانِ، فَاحْ ــ نَ ِ

ْ
ــنَ ال ــ مِ

قِیَامَةِ.1
ْ
ــوْمَ ال ــ  مَعَهُ یَ

َّ
ــزَّ وَ جَل ــ ــرَهُ الُله عَ ــ شَ َ  لَ

ً
حَجَرا

ترجمه

یّـان بـن شـبیب گویـد: روز اول محـرم بـه حضـور امـام رضـا؟ع؟ رسـیدم. امـام  ر

کـه زکریـا از  بـه مـن فرمـود: آیـا روزه ای؟ گفتـم: خیـر. امـام فرمـود: امـروز روزی اسـت 

کـه  ئکـه امـر فرمـود  ک خواسـت، خداونـد پاسـخ مثبـت داد و بـه ملا یـه پـا خـدا ذر

گـر  کـه دعایـت مسـتجاب شـد و خـدا یحیـی را بـه زکریـا داد. ا بـه زکریـا نـدا دهنـد 

اول محـرم روزه گرفتـی و خـدا را خوانـدی، دعایـت مسـتجاب می شـود. ماه محرم 

گذشـته ظلم و جنگ را در آن حرام می دانسـتند.  که اهل جاهلیت در  ماهی بود 

امـا ایـن امـت احتـرام مـاه محـرم و پیامبـر را نگـه نداشـتند، در ایـن مـاه فرزنـدان 

گرفتنـد. خـدا هرگـز آنـان را نبخشـد.  کشـتند و  بانوانشـان را بـه اسـارت  پیامبـر را 

گریـه  کنـی، بـر حسـین؟ع؟  گریـه  گـر می خواهـی بـر چیـزی  ای فرزنـد شـبیب! ا

کـه  کـه او را ماننـد قـوچ سـر بریدنـد. آنـان هیجـده مـرد از اهـل بیتـش را کشـتند  کـن 

کردنـد و  گریـه  کشـتنش  مثـل آنـان در زمیـن نبـود. آسـمان هفتگانـه و زمیـن بـرای 

یش آمدند. اما وقتی رسـیدند که حضرت کشـته شـده  چهـار هـزار فرشـته بـرای یار

کنـار قبـرش  ی، آنهـا پریشـان حـال و پریشـان مـوی و غبـار الـود در  بـود. بدیـن رو

کنـد و حضـرت مهـدی را یـاری می کننـد. شعارشـان  هسـتند تـا مهـدی مـا قیـام 

کـه انتقـام خـون حسـین بـن علـی را بگیـرد؟«.  ایـن اسـت:  »کیسـت 

1. عیون أخبار الرضا ؟ع؟، ج 1 ص 299-300 باب 28 حدیث 58 
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کشـتن حسـین،  که موقع  کرد  پسـر شـبیب! پدرم از پدرش از جدش برایم نقل 

ید. ک سـرخ بار آسـمان، خون و زمین، خا

گر بر حسـین گریسـتی و اشـکت بر گونه هایت جاری شد، خدا  پسـر شـبیب! ا

یادت را می آمرزد.  کم و ز کوچک و بزرگ و  گناهان   

ملاقـات  کنـی  قیامـت  روز  را  خـدا  کـه  می شـوی  خوشـنود  گـر  ا شـبیب!  ابـن 

گـر  یـارت امـام حسـین؟ع؟ بـرو. ا گناهـی نداشـته باشـی، بـه ز کـه هیـچ  در حالـی 

دوسـت مـی داری در غرفه هـای بنـا شـده در بهشـت بـا پیامبـر محشـور باشـی،  بـر 

شـهدای  ماننـد  پاداشـی  مـی داری  دوسـت  گـر  ا بفرسـت.  لعنـت  حسـین  قاتـلان 

کربـلا افتـادی، بگـو: ای کاش بـا آنها  کربـلا داشـته باشـی، هـر وقـت بـه یـاد شـهدای 

بـودم تـا بـه رسـتگاری عظیـم برسـم. 

کـه بـا مـا در درجات بالای بهشـت باشـی، از غم  گـر خـوش داری  ابـن شـبیب ا

گر کسـی سـنگی  ک و از شـادی مـا شـاد بـاش، و بـر دوسـتی مـا بمان؛ زیرا ا مـا غمنـا

را دوسـت بـدارد، خـدا با آن سـنگ محشـورش می کند. 

چند نکته 
کلام امـام اسـت، بـرادر بانویـی بـه نـام »مـارده« مـادر مأمـون  کـه مخاطـب  یـان  1. ر

عباسـی، یعنـی دایـی مأمون اسـت1. البتـه ارادت خاصی به امام رضا؟ع؟ داشـته 

ایـن  از  اسـتفاده  بـا  امـام؟ع؟  شـاید  سـتوده اند.  را  او  رجـال،  علـم  دانشـمندان  و 

فرصـت خواسـته پیـام خـود را بـه عباسـیان رسـانده باشـد. زیـرا بـه هـر حـال، در آن 

کـه ارتباطـات گسـتردۀ فعلی نبوده، اسـتفاده از ارتباطات فردی می توانسـته  زمـان 

 یک پیام را به فضاهای مختلف برسـاند. چند بار خطاب "یابن شـبیب" در این 

1. عیون اخبارالرضا؟ع؟ ج 2 ص 238 باب 59 حدیث 2 
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حدیث برای جلب توجه او، اهمیت این مخاطبه را نشان می دهد. 

کــه در آیــات آغازیــن ســورۀ  2. امــام؟ع؟ بــه قصــۀ زکریّــای پیامبــر اشــاره می کنــد 

کــه قــرآن  کــه داســتانهایی  مریــم آمــده اســت. در جــای خــود بــه تفصیــل بیــان شــده 

ــر و  ــرای تفک ــه ب ــت. بلک ــردم نیس ــت م ــات فراغ ــردن اوق ک ــر  ــرای پ ــد، ب ــان می کن بی

گرفتــن بــرای آینــده اســت؛ تــا امــت اســلام  گذشــته و درس  اندیشــیدن در قضایــای 

در قصــص انبیــا و امتهایشــان نیــک بیندیشــند و خطــای آنهــا را تکــرار نکننــد. 

گرفتنــد و همــان  کــه ایــن  امــت بــا ســوء اختیــار خــود، ایــن مهــم را نادیــده  یغــا!  در

کــه امتهــای پیشــین در بــارۀ پیامبــران خــود مرتکــب شــده بودنــد، تکــرار  جنایاتــی را 

کردنــد. 

کوفـه، بارهـا آیـات  حضـرت سیدالشـهدا؟ع؟ در طـول سـفر خـود، از مدینـه بـه 

 مربوط به حضرت یحیی  را می خواند، بدان جهت که شباهت خود به آن جناب

 را در شـهادت مظلومانـه نشـان دهـد و آنـان را از چنیـن جنایتـی بـر حـذر دارد1. 

بعـلاوه در ضمـن پاسـخ های حضـرت بقیـة الله ارواحنـا فـداه بـه سـعد بـن عبـدالله 

اشـعری ضمـن تفسـیر آیـۀ »کهیعـص« پیوسـتگی بیـن ماجـرای حضـرت یحیـی و 

زکریـا بـا ماجـرای سیدالشـهدا را می بینیـم2. 

کــه ماجــرای جاهلیــت پدیــده ای  3. ذیــل حدیــث ســیزدهم توضیــح داده شــد 

ــد  ــوان در  دورۀ بع ــه می ت ک ــی  ــان، یعن ــه زم ــته ب ــه وابس ــت ن ــرد اس یک ــه رو ــته ب وابس

کلام رضــوی می بینیــم  ایــن  در  اینــک  یکــرد جاهلــی داشــت.  رو نیــز  اســلام  از 

 ذَکَـرَ 
َّ

 مِنْـهُ إِلا
َ

 ارْتَحَـل
َ

 وَ لا
ً

 مَنْـزِلا
َ

حُسَـیْنِ ؟ع؟ فَمَـا نَـزَل
ْ
1. امـام سـجاد؟ع؟ می فرمایـد: خَرَجْنَـا مَـعَ ال

ا؟عهما؟  یَّ سَ یَحْیَی  بْنِ زَکَرِ
ْ
نَّ رَأ

َ
ی الِله أ

َ
نْیَا عَل

ُ
 یَوْمـاً: وَ مِنْ هَوَانِ الدّ

َ
ـهُ. وَ قَـال

َ
ـا وَ قَتْل یَّ یَحْیَـی  بْـنَ زَکَرِ

ـی بَغِـیٍّ مِنْ بَغَایَا بَنِی إِسْـرَائِیل )ارشـاد، شـیخ مفیـد، ج 2 ص 132( 
َ
هْـدِیَ إِل

ُ
أ

کمـال الدیـن ج 2 ص 461 بـاب 43 حدیـث 21. شـواهد دیگـر بـر ایـن ارتبـاط محکـم را در   .2
کامـل الزیـارات بـاب 25 و 28 ببینیـد.  
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کــه حضرتــش  بــه تکــرار جاهلیــت پیــش از اســلام بــه دســت مســلمانان اشــاره 

کــه خداونــد متعــال  یکــردی اســت  می کننــد. »بازگشــت بــه جاهلیــت« همــان رو

گرفتــار آن  کــه مبــادا  در زمــان حیــات رســول خــدا بــه امــت اســلام هشــدار داده بــود 

وْ 
َ
�نݨْ ماٰ�ةَ ا اݭِ

َ ݧ �نݧ
َ
 ا

ݦݩۚ
٭ لݩݩݩݩُ ُ �ݨݧ ُّ ِ الݠرݩݧ ِهݫ ݭݫ ݫ لݫ ݨْ ݭبݧ �ݫ

�ةݨْ مِ�نݨْ �ةَ
َ
ل دْ حنَ ولٌ �ةَ ݩُ اٰ رَ�ݧ

ّ
دٌ اِل مݩَّ شــوند. در قــرآن فرمــود: وَماٰ مُحݨݦَ

ِی  ن
رݩ ْ حب  وََ��یَ

ݨݨݦݦۗ
ا٭ �ݩݩݩئً یݨْ �ݫ

َ هَ �ش اللّٰ رݦݩَّ  صنُ �یَ �نݨْ 
َ
ل �نَ  �ِ �یْ �بَ �بْ عَلىٰ عَڡةِ ِ لݫ

َ ڡةݧ �نݨْ َ �ی �نݨْ  َ  وَمݧ
ݦݦݦݩݩۚ

مْ٭
ُ
ك اٰ�بِ

عْڡة
َ
ا ى 

ٓ ٰ عَل مْ  �ةُ �بْ
َ
ل َ ڡةݧ ا�نݨْ لَ  ةِ �ݩݧ

�ةُ

 .1 �نَ اٰكِݠرٖ�ی ّ الݠسش هُ  اللّٰ

 در این آیه به سه نکته اشاره می کند: اول اینکه خود را از بازگشت به جاهلیت

 مبـرّا ندانیـد، حتـی پـس از درک حضـور پیامبـر خـدا؛ دوم اینکـه بـا ارتـکاب چنین 

کار، نوعـی  یـان می رسـانید نـه خـدای بـزرگ؛ سـوم اینکـه ایـن  عملـی بـه خودتـان ز

ناسپاسـیِ نعمـت بـزرگ هدایـت پیامبـر اسـت. 

بـــه هر حـــال، جاهلیت پس از بعثت، خـــود را در قالب نفاق نشـــان می دهد 

کفر و انکار بود _ بدتر اســـت.  که در جامـــۀ  کـــه بـــه مراتب، از جاهلیت پیشـــین _ 

کـــه معدودی از اهل  عامـــل اصلـــی جنایت نورســـتیزان در کربلا همین نفاق بود، 

کفـــر را از ورای ظاهر نفاق   بصیـــرت بـــا نگاه تیزبیـــن خود توانســـتند چهرۀ زشـــت 

کنند.  کشف 

کـه می فرمایند  بـر اسـاس توضیـح بیـان شـده معنـای احادیثی روشـن می شـود 

گرچـه احیـای آموزه هـای راسـتین  کار امـام عصـر عجـل الله فرجـه در زمـان ظهـور، 

بـا  پیامبـر خـدا  زیـرا  اسـت؛  کار رسـول خـدا  از  امّـا دشـوارتر  اسـت،  پیامبـر خاتـم 

کـه بـا ظاهـر  جاهلیـت آشـکار روبـرو بـود ولـی امـام عصـر؟ع؟ بـا جاهلیـت نقابـدار 

دیـن پیـش می آیـد.  

امام صادق؟ع؟ در پاسخ به پرسش عبدالله بن عطاء مکی در مورد سیرۀ امام 

1. آل عمران: 144 
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هُ
َ
کَانَ قَبْل دِمُ مَا   الِله؟ص؟ یَهْ

ُ
کَمَا صَنَعَ رَسُول  مهدی بعد از ظهور می فرماید: »یَصْنَعُ 

1.»
ً
مَ  جَدِیدا

َ
سْا ِ

ْ
نِفُ ال

ْ
ةِ وَ یَسْتَأ اهِلِیَّ َ مْرَ الْ

َ
 الِله؟ص؟ أ

ُ
کَمَا هَدَمَ رَسُول  

 4. حضور مستمرّ چهار هزار ملک بر گرد مزار نورانی حضرت امام حسین؟ع؟ 

ئک در این ماتم اسـت.  به حالت پریشـان مو و غبارآلوده، نشـانۀ سـوگ دائمی ملا

که عبارات برخی از عرفا و  کنار شـواهد فراوان دیگر نشـان می دهد    این شـاهد در 

یلی ناروا عاشـورا را روز شـادی می دانند _ خطای محض اسـت.  که با تأو صوفیه _ 

همچنیـن تـداوم عـزاداری آنهـا تـا ظهور امام قائم؟ع؟ نشـانۀ این اسـت که این 

خـون تـا روز ظهـور امـام عصـر همـواره تازه اسـت و خونخواهی آن را بایـد از خداوند 

بخواهیم. این حدیث بسیار گویا است که امام صادق؟ع؟ در بارۀ وجه تسمیۀ امام 

ئک  مهدی به لقب »قائم« فرمودند: وقتی امام حسین؟ع؟ به شهادت رسید، ملا

گریـه برداشـتند و گفتنـد: خدایـا! چگونه برگزیـده ات را که فرزنـد برگزیده  فریـاد بـه 

 ات باشـد، می کشـند؟2 خدای حکیم آنها را به آرامش فراخواند و به آنها  نوید داد 

گرفت3.   که به واسطۀ امام قائم، انتقام خون سیدالشهدا؟ع؟ را خواهد 

کـه در قـرآن نیـز بـدان اشـارت رفتـه اسـت، آنجـا  ایـن همـان حقیقتـی اسـت 

کـه خداونـد سـبحان، سـومین امـام را »کشـتۀ مظلـوم« و واپسـین امـام را »خونخـواه 

منصـور« نـام نهـاده اسـت4.  

1. الغیبة) للنعمانی(، ص 231
2. در حدیـث متـن آمـده اسـت کـه ملائـک به اذن الهی برای نصرت امام حسـین؟ع؟ به زمین 
کـه خداونـد  آمدنـد، امـا خداونـد بـه آنهـا اجـازه نـداد. شـاید حکمـت ایـن مطلـب آن باشـد 
می خواسـت مـردم، امتحـان خـود را در فضایـی بـدون آیـات و معجـزات به انجام برسـانند، 

تـا بـر اسـاس »بیّنـه« دسـت بـه انتخاب بزننـد، چنانکـه در آیۀ 42 سـورۀ انفـال فرمود. 
ئل الامامة، ص 452-451  3. دلا

4. اسـراء: 33، و احادیـث ائمـه؟عهم؟ کـه ذیـل آن وارد شـده اسـت. بنگریـد بـه تفسـیر برهان ذیل 
آیه شـریفه. 
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5. گریــه بــر سیدالشــهدا امــر امــام رضــا؟ع؟ اســت، کــه در این حدیث به روشــنی 

کــه بــرای پــاداش آن حــدّ و  می بینیــم. ایــن امــر امــام معصــوم، عبادتــی والا اســت 

نهایتــی قابــل تصــوّر نیســت، چنانکــه امــام صــادق؟ع؟ فرمــود: »لِــكُلِ  شَْ ءٍ ثَــوَابٌ  

کــه  مْعَــةَ فِینَــا«.1 علامــه مجلســی ایــن حدیــث را بدیــن صــورت معنــا می کنــد   الدَّ
َّ

إِلا

کــه پــاداش آن  گریــه در مصائــب اهــل بیــت  هــر عبادتــی را ثوابــی معیــن اســت، بجــز 

بیــرون از انــدازه اســت2.

کــه اجــر معنــوی آن  یــارت سیدالشــهدا؟ع؟ اســت  البتــه ایــن عبــادت هماننــد ز

در احادیــث مختلــف بــه تعبیرهــای مختلــف بیــان شــده، و شــاید ایــن اختــلاف بــه 

تفــاوت درجــات معرفــت نســبت بــه اهــل بیــت؟عهم؟ بازگــردد3. 

یـارت سیدالشـهدا امـر می فرمایـد. ایـن امـر مهـم  یـان را بـه ز 6. امـام رضـا؟ع؟ ر

چنـان اسـت کـه محـدث متقـدّم جنـاب ابـن قولویه در قـرن چهـارم، بخش عمدۀ 

کتـاب نفیـس »کامـل الزیـارات« را بـه آن اختصـاص داده و محـدث معاصـر فقیـد 

کامـل در  کتـاب »نورالعیـن« را بطـور  مرحـوم آیـت الله محمـد حسـن اصطهباناتـی 

کید  ایـن موضـوع نوشـته اسـت. روایـات مربـوط به ایـن عبادت مهم در حـدّی از تأ

کـه علامـه مجلسـی و پـدر بزرگـوارش مولـی محمـد تقـی مجلسـی در  و تواتـر اسـت 

1. کامل الزیارات، ص 106، باب33 حدیث 6
2. بحارالانوار ج 44 ص 287  

یـارت  ز فضیلـت  احادیـث  بـه  را  بحارالانـوار   98 جلـد  از  پنجـم  بـاب  مجلسـی  علامـه   .3
یـارت را معـادل  ایـن ز از ایـن احادیـث  سیدالشـهدا؟ع؟ اهتصـاص داده اسـت. بعضـی 
یـارت  یـک حـج و عمـره مقبولـه دانسـته اند و برخـی بیـش از ایـن تعـداد تـا آنجـا کـه پـاداش ز
امـام حسـین؟ع؟ را فـوق حـدّ شـمارش دانسـته اند. علامـه مجلسـی در مقام جمـع بین این 
احادیـث، اختـلاف میـان آنهـا را بـه عواملـی نسـبت می دهـد، ازجملـه تفـاوت زائـران در 

درجـۀ معرفـت و تقـوا. )بحارالانـوار ج 98 ص 44(  
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مـورد آن احتمـال وجـوب داده و دلائلـی بـرای ایـن احتمـال آورده انـد1.   

بـرای تکمیـل ایـن نکتـه، نقـل سـخنی از عبـاس محمـود عقّاد نویسـندۀ سـنی 

کـه مسـلمانان بـرای   مصـری جـا دارد. عقّـاد می نویسـد: »کربـلا امـروز حرمـی اسـت 

یارتش می روند و غیر مسلمانان برای دیدار  یداد به ز  عبرت و برای بزرگداشت آن رو

یارتگاه همۀ  گـر بخواهیـم حـقّ کربلا را ادا کنیم، جـا دارد کربلا ز و بـه جهانگـردی. ا

کـه برای نوع انسـانی فضیلت و قداسـت قائل اند«2. گـردد  آدمیانـی 

  7. امـر صریـح امـام رضـا؟ع؟ بـه لعـن قاتـلان امـام حسـین؟ع؟ نیـز قابـل توجـه 

اسـت. در ایـن مـورد سـه ملاحظـه بیـان می شـود: 

ملاحظـۀاول:رعایـت مـوارد تقیـه در این زمینه اسـت، چنانکه در فصل آینده 

ذیل کلام امام عسـکری؟ع؟ توضیح داده می شـود. 

ایسـتادگی  بـا  کـه  کسـی  از رحمـت.  یعنـی دوری  لعـن  اینکـه  ملاحظـۀدوم:

الهـی دور می سـازد،  از رحمـت  را  برابـر فرمـان صریـح خداونـد، خـود  عمـدی در 

کـرده اسـت. پـس وقتـی دیگـران لعـن او را از خـدا  کار خـود را سـزاوار لعـن  بـا ایـن 

کـه او خـودش را در آن مسـیر  بخواهنـد، یعنـی اینکـه او را در آن مسـیری بخواهنـد 

قـرار داده اسـت. 

ملاحظـۀسـوم: اینکـه در بـارۀ لعـن بـر قاتـلان امـام حسـین؟ع؟، دسـت کم سـه 

تـن از دانشـوران بـزرگ اهـل تسـنن داد سـخن داده انـد: 

*ابن جوزی حنبلی )قرن هفتم( در برابر سخن عبدالمغیث، دیگر دانشمند 

حنبلی که لعن یزید را جایز نمی دانست، کتابی نوشت با عنوان »الردّ علی المتعصّب 

1. بحارالانوار ج 98 ص 10 
2. ابوالشـهداء الحسـین بن علی، نوشـته عقّاد، ص 97 به نقل »حدیث پسـر شـبیب« نوشـته 

سـید مجتبی بحرینـی ص 287 
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که وجوب لعن یزید را اثبات می کند، کتاب   العنید المانع من لعن یزید«. این 

 بارها چاپ و منتشر شده و مبانی ابن جوزی در این زمینه را در بر دارد. 

کتـاب خـود »وسـیلة  *فضـل بـن روزبهـان خُنجـی )قـرن دهـم( آخریـن بخـش 

الخـادم الـی المخـدوم در شـرح صلـوات چهـارده معصـوم« را بـه وجـوب برائـت از 

 دشمنان اهل بیت و لعن آنها به ویژه قاتلان امام حسین؟ع؟ اختصاص داده است. 

*محمـود آلوسـی مفسـر نامـدار اهـل تسـنن )قـرن سـیزدهم( در تفسـیر خـود »روح 

مْ«1  
ُ
مَك حاٰ ْ رݨݧ

َ
ݢا ا وٓݢ عݩݩُ ِ طݩّ ڡݨةَ �ݦةُ ݨْ�نِ وݦَ ݧ اَرݧ

ْ
ݭِى ال

سِدُوا ڡݨن ڡنْ �نْ �ةُ
َ
مْ ا �ةُ �یْ

َّ
لݠ وݨَ ْ اِ�نْ �ݦةَ مݧ ةُ �ݧ �یْ َ سݧ َ ݩݧ لْ عݧ َ هݠݧ  المعانی« ذیل آیۀ »�نَ

در بیانـی تفصیلـی بنـی امیـه را مصـداق روشـن ایـن آیه دانسـته و بر اسـاس آیۀ بعد 

»اولئـک الذیـن لعنهـم الله« لعـن آنهـا را امر قـرآن می داند. 

 8. سرانجام، این بیان که انسانی که دل در گرو سیدالشهدا؟ع؟ و یارانش دارد، 

کمتریـن اعـلام  گرامیـان زنـده نـگاه دارد.  بـا آن  بایـد همـواره همبسـتگی خـود را 

کنـت معهـم.  همبسـتگی اینکـه بـه زبـان بگویـد: یـا لیتنـی 

گونـه اعلام رضایت و همبسـتگی قلبـی و زبانی  کـه ایـن  در بـارۀ ایـن حقیقـت 

بـه معنـای شـرکت در عمـل عظیـم عاشـوراییان اسـت، در فصـل پانزدهـم مطالبی 

خواهـد آمد. 

حدیث پانزدهم 
متن 

؟ع؟  سَنِْ ُ نْشَدْتُهُ مَرْثِیَةَ الْ
َ
بِ عَبْدِ الِله؟ع؟ فَأ

َ
 أ

َ
تُ عَل

ْ
: دَخَل

َ
عَنْ عَبْدِ الِله بْنِ غَالِبٍ قَال

وْضِعِ:  َ  هَذَا المْ
َ

یْتُ إِل ا انْتََ مَّ
َ
فَل

حُسَـــیْناً تَسْـــقُوا  ـــةٌ  بَلِیَّ
َ
رَابِ ل رَى غَیْرُ التُّ

َ
بِمِسْـــقَاةِ الثّ

1. محمد: 22
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بَتَاه1ْ.
َ
تْرِ وَا أ کِیَةٌ مِنْ وَرَاءِ السِّ فَصَاحَتْ بَا

ترجمه 

* عبـــدالله بـــن غالب می گویـــد: خدمت امام صادق؟ع؟ رســـیدم، اشـــعاری 

در مرثیه حســـین بـــن علی؟ع؟ در محضـــر حضرتش خواندم. وقتـــی به این بیت 

رسیدم: 
ً
حســـینا تســـقوا  بمسقاة الثری غیر الترابلبلیـــة 

که آن مصیبت حسین؟ع؟ را در آب خورگاه زمینی  به خدا قسم مصیبتی بود 
گـرد و غبـار اطـراف قتلـگاه   مرطـوب نـه خشـک سـیراب نمـود )یعنـی بجـای آب، 

بـه حلقـوم حسـین بـن علـی رفت(.
کـه فریاد مـی زد: یا ابتاه )ایشـان از  آنـگاه صـدای فریـاد از پشـت پـرده بلنـد شـد 

نـوادگان و دختـران امام حسـین بود(.
نکته

 چنانکـه پیشـتر گفتـه شـد، بـر طبـق این حدیث امـام صادق؟ع؟ بـرای برپایی 
 مجلس اباعبدالله؟ع؟ در همان سطح محدود خانگی و در حدّ امکان مختصری 
پشت پرده  که از  که در آن زمان وجود داشت، بانوان و فرزندان خود را فرا می خواند 

در آن مجلس شرکت داشته باشند. 

حدیث شانزدهم 
متن 

نْشِـدْنِ 
َ
 لِی: أ

َ
بِ عَبْـدِ الِله؟ع؟ فَقَال

َ
 أ

َ
ـتُ عَـل

ْ
: دَخَل

َ
كْفُـوفِ قَـال َ بِ هَـارُونَ المْ

َ
عَـنْ أ

نْشَـدْتُهُ: 
َ
، کَمَـا تُنْشِـدُونَ وَ کَمَـا تُرْثِیـهِ عِنْدَ قَبْرِهِ. فَأ

َ
: لا

َ
نْشَـدْتُهُ. فَقَـال

َ
فَأ

سَـــنِْ ُ  جَدَثِ الْ
َ

ـــةِامْـــرُرْ عَى كِیَّ الزَّ عْظُمِـــهِ 
َ
لِأ  

ْ
فَقُـــل

1. مستدرک الوسائل،ج10،ص385
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نْشَدْتُهُ:
َ
: فَأ

َ
: زِدْنِ زِدْنِ. قَال

َ
َّ قَال : ثُ

َ
رَرْتُ. قَال َ : مُرَّ فَ

َ
نَا. فَقَال

َ
مْسَكْتُ أ

َ
ا بَكَی أ مَّ

َ
: فَل

َ
قَال

كِ  مَـــوْلَا انْـــدُبِی   وَ  قُومِـــی  یَُ  مَـــرْ بِبُـــكَاكِ یَـــا  سْـــعِدِی 
َ
فَأ سَـــنِْ  ُ الْ  

َ
عَـــى وَ 

نْشَدَ 
َ
 لِی: یَا بَا هَارُونَ مَنْ أ

َ
نْ سَكَتَْ قَال

َ
ا أ مَّ

َ
: فَل

َ
سَاءُ. قَال ایَجَ النِّ : فَبَكَی وَ تَهَ

َ
 قَال

وَاحِدَ، 
ْ
غَ ال

َ
 حَیَّ بَل

ً
 وَاحِدا

ً
 یَنْتَقِصُ وَاحِدا

َ
َّ جَعَل ةُ، ثُ نَّ َ هُ الْ

َ
بْكَی عَشَرَةً فَل

َ
سَنِْ فَأ ُ  فِی الْ

هُ 
َ
 مَـــنْ ذَکَـــرَهُ فَبَكَی فَل

َ
: قَـــال َّ ـــةُ، ثُ نَّ َ ـــهُ الْ

َ
 فَل

ً
بْكَـــی وَاحِـــدا

َ
سَـــنِْ فَأ ُ نْشَـــدَ فِی الْ

َ
: مَـــنْ أ

َ
 فَقَـــال

ة1ُ. نَّ َ الْ

ترجمه 
* ابوهـــارون مکفـــوف می گویـــد: بر حضـــرت صـــادق؟ع؟ وارد شـــدم. فرمود: 

برایـــم شـــعر بخوان. مـــن هم خوانـــدم. فرمود: نـــه،  همانطور که در مراثـــی خودتان 

کنـــار قبر امام حســـین مرثیه ســـرایی می کنی، در حضورم بخوان. وقتی شـــعر را  و 

گریســـت. من خود را نگاه داشـــتم. حضرت فرمود: ادامه بده و  خواندم، حضرت 

 بیشتر بخوان.

وقتی به این بیت  رسیدم: 

ک مـــولا اندبـــی  و  قومـــی  مریـــم  کیـــا  و علی الحسین فاســـعدی ببکا

کن، بر حسـین که برخیز و برای مولایت ندبه  کردم به حضرت مریم   )خطاب 

گریه ات سعادتمند بشو(.  کن و با  گریه   

کت شدند، امام فرمود: ای اباهارون! کسی که درباره    زنان گریستند. وقتی سا

حسـین مرثیه خوانی کند و ده نفر را بگریاند بهشـت مال اوسـت. سـپس حضرت 

کـه یـک نفـر را بگریانـد  کسـی  کـرد تـا بـه یـک نفـر رسـید و فرمـود:  کـم  یکـی یکـی 

بهشـت مـال اوسـت. سـپس حضـرت فرمـود هـر کس از حسـین یاد کنـد و خودش 

بگریـد، بهشـت مـال اوسـت.

1. کامل الزیارات،ج1،ص104؛ عوالم العلوم،ج17،ص541
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حدیث هفدهم 
متن 

ـــعَ إلَی الأرضِ فَاختارَنـــا، و 
َ
ل *  حضـــرت علـــی؟ع؟ فرمـــود: إنَّ الَلَّه تبـــارك و تعـــالی اطَّ

ـــونَ أنفُسَـــهُم 
ُ
زنِنـــا، و یَبذُل ونَنـــا، و یَفرَحُـــونَ لِفَرَحِنـــا، و يَزَنُـــونَ لُِ نـــا شِـــیعَةً یَنصُرُ

َ
اختـــارَ ل

ـــا.1 ـــم فِین ُ و أموالَ
ترجمه 

خـدای تبـارک و تعالـی بـه زمیـن نگریسـت و مـا را برگزیـد، و بـرای مـا یـک عـده 
کننـد و در شـادی مـا شـاد شـوند و در غـم مـا  کـه مـا را یـاری  شـیعه و پیـرو برگزیـد 

کننـد. اندوهگیـن شـوند، و اموالشـان و جانشـان را در راه مـا بـذل 
نکته

بذل مال و جان که در این حدیث به آن اشـــاره شـــده، پیام مهمی در بر دارد. 
گر برپایی مجالس مورد تأیید امامان معصوم؟عهم؟ نباشـــد، بذل مال و جان برای   ا

کاری مورد نظر باشد؟  چه 

پیام این احادیث 
گریه ها تصنعی  که آیا این   پس از مرور این احادیث باید به این پرسش پاسخ داد 

است یا نه؟ 
گریـه و خنـده برخاسـته از عواطـف اسـت، و عواطـف از  در پاسـخ می گوییـم: 
کم باشد و  دل بر می خیزد، و دل باید تحت فرمان عقل باشد. عقل باید بر دل حا
خواسته های دل را تنظیم کند. لذا باید به دل بگوید که چه کاری را دوست بدارد 

گریـه  کـه جـای خنـده و  کاری را دوسـت نـدارد. انسـان بایـد از عقلـش بپرسـد   چـه 

کند.  کجاست؟ آنگاه طبق فرمان عقل عمل 

1. خصال،ج2،ص610
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کمیت عقل بر عواطف، خانه حضرت زهرا در ایام شهادت مظلومانۀ   اوج حا

یخی آمده اسـت. رعایت آن  گزارش های آن در منابع تار که  حضرت زهرا اسـت، 

مـوارد بـرای ایـن بـود که در آن شـرایط دشـوار، مشـکلی بـرای اهل بیت و پیروانشـان 

نیاید.    پیش 

گریـه اولیـای معصـوم خـدا تصنّعـی نیسـت. لـذا در طـول سـفر  بـه ایـن دلیـل، 

ک می کردنـد  گریـه نکردنـد؛ حتـی اشکشـان را پـا کربـلا تـا شـام، اهـل بیـت بلنـد  از 

گریـه علنـی شـروع شـد.  گرفتنـد،  تـا دشـمن شـاد نشـود. امـا وقتـی اجـازه عـزاداری 

گریـه امـام سـجاد؟ع؟ تصنعـی نیسـت، چنانکـه شـهادت امـام حسـین؟ع؟  پـس 

تصنعـی نیسـت. 

ک عزاداری دسـته جمعی برای سیدالشـهداء ؟ع؟ این اسـت که عزاداری   ملا

ئکه و جنیان بوده است.   فردی، از آغاز خلقت در میان تمام انبیاء و اولیاء و ملا

این عزاداری نماد تبرّی از دشمن اهل بیت بوده که در شمار برترین عبادتها جای 

 دارد. لـذا بـه برکـت ایـن عبـادت مهـم، برای گرفتن حاجاتشـان متوسـل می شـدند 

 و به خواسته هایشان می رسیدند. علامه مجلسی در جلد 44 بحارالانوار احادیث 

متعددی در این مورد نقل می کند. 

 رسـول خـدا و خاندانـش حتـی قبـل از شـهادت امـام حسـین، بلکـه در همـان 

گزارش های مربوط  که   لحظات آغازین تولد حضرتش بر آن جناب می گریستند؛ 

کتـاب »سـیرتنا و سـنتنا سـیرة نبیّنـا و سـنّته« بـر  بـه ایـن وقایـع را علامـه امینـی در 

کـرده اسـت.  گـردآورده و تحلیـل  اسـاس منابـع اهـل تسـنن 

گریســـت؟ آری1. به ویژه آنکه شهادت  آیا قبل از شـــهادت می شـــود بر شهید 

به مجرد شنیدن  نوه ها  و  فرزندان  که  این است  ما  زندگی عادّی  آن در  پایین  1. مثال سطح 
سرفه های پدربزرگ یا مادربزرگ، متأثر و نگران حال او می شوند و نگرانی خود را ابراز می کنند.
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این شـــهید، شـــاخصی باشـــد که حـــق را از باطل جـــدا کند و نقـــاب حق نمایی 

گاه رســـول خـــدا به امام حســـین نـــگاه می کرد،  را از چهـــرۀ باطـــل بـــردارد. لذا هر 

کوچـــک و بـــزرگ مـــردم، اشـــک  گروه هـــای  در جمع هـــای مختلـــف، در حضـــور 

گاهـــوارۀ فرزندش، حضـــرت امیر در  گونه حضرت زهـــرا پای  یخـــت. همیـــن  می ر

کربلا رســـید، و...  مســـیر صفّیـــن وقتی بـــه بیابان 

ایـــن ویژگـــی تمییـــز بین حق و باطـــل، پس از شـــهادت حضرتش بارزتر شـــد. 

لـــذا اهـــل بیت هر چه توانســـتند، از فرصت عزاداری بهره بردنـــد و حقایق را برای 

کردند.  مـــردم تبیین 

کارش  کـــه از  کرد  کـــه یزید پـــس از ماجـــرای عاشـــورا تظاهـــر  یـــخ آمـــده  در تار

ید بگویید  پشـــیمان شده است. لذا به حضرت ســـجاد گفت: هر خواسته ای دار

گر می خواهی مرا بکشـــی جلوی چشـــم بچه ها  کنم. حضـــرت فرمود: ا  تـــا عملی 

گفت: نمی خواهم تو را بکشـــم. ســـپس حضـــرت فرمود: هـــر چه از  نکـــش. یزیـــد 

که ما  مـــا به یغمـــا برده ایـــد برگردانیـــد. خواســـتۀ دیگـــر حضرت ســـجاد این بـــود 

کنیـــم. لذا بازمانـــدگان اهل بیـــت  برای مردم، چـــه زنان و  می خواهیـــم عـــزاداری 

کربـــلا را بـــاز می گفتند و عـــزاداری می کردند. بدین ســـان  چـــه مردانشـــان فجایع 

نخســـتین مجلس در شام تشـــکیل شد. 

کـــه اهل بیـــت را به مدینـــه ببرند. نکتۀ مهم این اســـت  کرد  ســـپس یزیـــد امر 

که با وجود ســـتمهای بی حســـاب شـــامیان در این ســـفر بسیار دشـــوار، یک نفر از 

کنیزی شـــامیان درنیامد و امام ســـجاد همه اســـرا  زنـــان و دختـــران اهل بیـــت به 

را بـــا خـــود بـــه مدینـــه بـــرد. گریه های فـــراوان امـــام ســـجاد در تمام ســـالهای عمر 

کـــه حضرتش به یکـــی از پنج  یخ ثبت شـــده، تا آنجا  خـــود پـــس از عاشـــورا در تار

"بکّاء" موســـوم شد. 
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یارت حضرت سیدالشـــهدا؟ع؟ اســـت که از ســـفر  اقـــدام مهمتـــر، رفتـــن به ز

اربعیـــن آغـــاز شـــد. این مهم با تشـــویق و امر  امامـــان معصوم؟عهم؟ به ســـفر کربلا و 

یارتنامه هـــای متعدد، چه مرتبط بـــه زمانهای خاصّ ماننـــد عرفه و نیمه  انشـــاء ز

یارتنامه هـــای مطلق )برای همه  شـــعبان و عاشـــورا و عید فطر و قربـــان و... و چه ز

که در شـــمار شـــعائر و شـــاخص های شـــیعه در آمد.  زمانها( تداوم یافت، تا آنجا 

ایـــن شـــعائر همچنـــان بایـــد محفـــوظ بماند و ایـــن جهاد پیـــروان خانـــدان نور در 

این زمان اســـت.   



گفتار سیزدهم

 مروری بر دو حدیث امام 
 حسن عسکری در سوگواری 

بر سیدالشهداء؟عهما؟

گفتار، مروری ســـریع و گذرا بر نقش امام عســـکری؟ع؟ در گســـترش شـــعائر  ایـــن 

حســـینی را در بـــر دارد. در خـــلال گفتارهـــای پیشـــین بـــه نقـــش دیگـــر امامان به 

ویـــژه امـــام صـــادق و امـــام رضـــا؟عهما؟ در ایـــن جهـــاد عظیم اشـــاره شـــد. ولی در 

ی که  کتفا شـــده اســـت، از آن رو ایـــن گفتـــار، بـــه دو بیـــان از امام عســـکری؟ع؟ ا

کـــه حضوری هـــر چند بـــا محدودیـــت در میان  حضرتـــش آخریـــن امامی اســـت 

گرفتار حرمان  که در ســـالهای بعد  شـــیعه داشـــت، لذا حقایقی را برای شیعیانی 

غیبـــت حضرت بقیـــة الله می شـــوند، به یادگار ســـپرد. 

بیان یکم – کلمات امام عسکری؟ع؟ در تفسیر قرآن
کـــه تفســـیر ســـوره حمـــد  حضـــرت عســـکری؟ع؟ در مباحـــث تفســـیری خـــود 

و بخشـــی از ســـورۀ بقـــره را در بـــر دارد، ذیـــل آیـــات 84 تـــا 86 ســـوره بقـــره قاتلان 

کـــرده، آنگاه حقایقـــی در بارۀ امام  اباعبـــدالله؟ع؟ را بـــه جنایتکاران یهود تشـــبیه 

شـــهید بیان مـــی دارد. 
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1. تفسیر امام عسکری؟ع؟، ص 370-368 .
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چند نکته 
از این بیان حضرتش چند نکته می توان فهمید: 

یدادهــای بنــی اســرائیل در ایــن امــت تکــرار می شــود، چنانکــه رســول  1. رو

خــدا بارهــا بــه عبــارات مختلــف بیــان فرمــوده اســت. ایــن یکــی از رمــوز زنــده بــودن 

کتابــی زنــده و اینــده نگــر تبدیــل  ــه  گذشــته نگــر ب کتابــی  کــه آن را از  قــرآن اســت 

گذشــتگان بایــد منبعــی بــرای  می کنــد. در ایــن نگــرش هــر قصّــه ای از قصّه هــای 

تأمّــل آینــدگان و بازنگــری آنهــا در رفتارهایشــان باشــد. 

هـم 
ّ
لعل القصـص  »فاقصـص  می فرمایـد:  امـر  پیامبـرش  بـه  حکیـم  خداونـد 

کـه بـا هـدف بهبـود وضـع تربیتـی و  گونـه بیـان قصـص قـرآن  ون«1. پـس هـر  یتفكّـر

گذشـته  عقیدتی امت اسـلام انجام نشـود، خلاف هدف قرآن از بازگویی قصص 

اسـت. 

یداد  یداد امروز را مصداق و مشـــابه رو کدام رو که  البته نکتۀ مهم این اســـت 

دیـــروز بدانیـــم. جایگزینی های ناروا مصداق بارز تحریف های عمدی یا ســـهوی 

ی،  کنندگان به بهانۀ تفســـیر قرآن مرتکب می شـــوند. بدین رو که تحریف  اســـت 

وقتـــی امـــام معصـــوم چنیـــن تطبیقی را به روشـــنی نشـــان می دهد، از یک ســـوی 

کیـــد می کند، و از ســـوی دیگر مصداق  بـــر اصـــل بهره وری از داســـتانهای قرآن تأ

 صحیح آن را نشان می دهد. 

2. در ایـــن بیان امام؟ع؟ با کســـانی آشـــنا می شـــویم که در ایـــن امّت می آیند 

که خداوند آنان را ســـرزنش  و پـــای بر جای پای یهـــود می گذراند. ویژگی یهودیان 

می کنـــد، چیســـت؟ آیـــات یادشـــده، چهـــار ویژگـــی بـــرای آنـــان بـــر می شـــمارد: 

شکســـتن پیمانهـــای الهـــی، تکذیـــب پیامبران، کشـــتن اولیای خـــدا و تحریف 

1. اعراف: 176 
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ســـنت و شـــریعت پیامبـــر. ایـــن همـــه جنایـــت را در زیـــر لوایی مقـــدس مرتکب 
ی از پیامبر زمانشـــان. به عبارت دیگر، در حالی که بدترین  می شـــوند؛ یعنی پیرو
اقدامـــات را در مبـــارزه با آموزه هـــای پیامبرشـــان انجام می دهنـــد، ادعا می کنند 
گذشـــته گناهان  که از تمام  گناهی بزرگ اســـت   کـــه امت پیامبرنـــد؛ و این خـــود 

 فجیع تر است. 
ی داد، چیزی جز این بود؟ می بینیم  کربلا بنگریم. آیا آنچه رو  اینک به فاجعۀ 
کـه بانیـان  کـه تمـام آن جنایـات تکـرار شـد، امـا افـزون بـر آنهـا جنایتـی بزرگ تـر بـود، 
کـه امّـت پیامبـر خاتـم هسـتند، یعنـی برتریـن امّتهاینـد.  کربـلا ادّعـا کردنـد  فجایـع 
کـه پـس از  کردنـد  بدیـن سـان بـا عمـل خـود، چهـره ای تحریـف شـده از دیـن ارائـه 

گذشـت قرنهـا هنـوز هـم وسـیلۀ انحـراف امّـت اسـت. 
که خداوند، آنها را از آستان گستردۀ   3. یهود این امت، مطرود درگاه الهی اند 

رحمت خود رانده است؛ چنانکه یهود دیروز مطرود بارگاه الهی بودند. 
آیـا طـرد از درگاه الهـی بـا رحمـت واسـعۀ خداونـد، سـازگار اسـت؟ در اینجـا بـا 

کـه بایـد بطـور اختصـار توضیـح داده شـود.  مغالطـه ای روبروییـم 
 خداوند منّان دو گروه فعل دارد: رحمت و غضب، که بر اساس حکمت رسای 
کار می گیرد. در قرآن فرمود:  خود، هر یک از آنها را در برابر بخشهایی از مردمان به 
که  مُ«1.  روشـن اسـت  ی ݢلٖݠ�ݫ ݢ اݦَ
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کنشـی مناسـب از سـوی خداوند سـبحان  انسـان بـرای هـر یـک از حـالات خـود، وا
بـر اسـاس  را  کنـش  ایـن دو وا کشـد. در جایـی دیگـر، تمایـز میـان  انتظـار  بایـد  را 
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ك ُّ �نَ رَ�ب

َّ دنݧ
َ
ا  �ةَ

 شـکر نعمـت یـا کفران آن اعـلام مـی دارد: »وَاِدݩنݨْ

دٌ«2. دٖ�ی
َ ݩش سݧ

َ
ݬݬݫىٖݤݤ ل ݫ �ݪݬݪبݫ

اٰ  عَ�ن
ْ اِ�نَّ ݩةُمݧ �ݧ رݨْ نَ �نݨْ كَݠڡݧ ئِ �ݧ

َ
وَلݠ

1. حجر: 50-49 
2. ابراهیم: 7 
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ی کورکورانـه از آن نگرش، دین  کـه در ادامـۀ نگـرش صوفیانـه، و با پیرو کسـانی 

را عرصـۀ صلـح کلّ می پندارنـد، در بـارۀ ایـن آیات روشـن چه می گویند؟ 

که در دعای افتتاح نیز می خوانیم:  پیام این آیات همان است 

عَاقِبِنَ فِی مَوْضِعِ ُ شَدُّ المْ
َ
ةِ وَ أ حَْ عَفْوِ وَ الرَّ

ْ
نَ فِی مَوْضِعِ ال احِِ رْحَمُ الرَّ

َ
كَ  أ نَّ

َ
یْقَنْتُ  أ

َ
 » أ

عَظَمَة«1.
ْ
یَاءِ وَ ال كِبْرِ

ْ
ینَ فِی مَوْضِعِ ال رِ تَجَبِّ ُ عْظَمُ المْ

َ
قِمَةِ وَ أ كَالِ وَ النَّ  النَّ

کلام راهگشـای امام عسـکری؟ع؟ چشـم ما را بر این حقیقت  به هر حال این 

 روشن می کند که رحمت و غضب هر دو فعل خدا است و هر یک بر اساس حکمتی

که از ناحیۀ مقدسۀ الهی سر می زند.   است 

گروه نظر رحمت دارد:  4. خداوند متعال به چند 

گریه می کنند  که به حضرتش رسیده،  که بر سیدالشهدا و مصائبی   یکم. آنها 

كن عى السن(  )البا

 دوم. کسانی که قاتلان و دشمنان حضرتش را لعن می کنند )اللعنن لأعدائهم(، 

 البته با رعایت تقیه و با توجه به شرایط زمانی و مکانی )چنانکه در همین حدیث 

است: من غیر تقیة تسکتهم(. 

کینـه نسـبت بـه آن دشـمنان نـور را در دل  کـه در دل، غیـظ و  سـوم. افـرادی 

)
ً
حَنَقـا وَ   

ً
غَیْظـا ـمْ  یِْ

َ
عَل مْتَلِئِـنَ  ُ می پرورانـد. )المْ

کـه عفـو در  کوتـه بینـان در اینجـا ایـن اصـل قرآنـی را پیـش می کشـند  برخـی از 

کینـه اولویـت دارد؛ آنـگاه بـر ایـن اسـاس در مـورد چنیـن  تمـام مـوارد بـر غضـب و 

احادیثـی تردیـد می کننـد. 

کید  که عقل و قرآن و حدیث بر آن تأ که عفو و گذشت _  این افراد باید بدانند 

که پای حقّ شـــخصی در میان باشـــد نه مســـئلۀ  دارنـــد _ در جایی مطرح اســـت 

1. مصباح المتهجّد ج 2 ص 578-577 
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کـــردن تعمّدی مردمان آن نســـل و آینـــدگان. این  تحریـــف و تغییـــر دیـــن و گمراه 

که انســـان را به طاغـــوت بدل می کند  گمـــراه کردن عمدی، همان گناهی اســـت 

یّت هـــای پیامبـــران را »اجتنـــاب از طاغوتها«  و خداونـــد ســـبحان یکـــی از مأمور

کـــه تمـــام  _ نحـــل: 36(. وقتـــی 
ݦݩݩ
٭ و�ݩݩةَ وا الطّاٰعنُ ݩُ ݧ �ݭبݧ �ݨنݭِ

�ݦݩةَ ݦْ وَاحݭب هَ  اللّٰ دُوا  اعْ�بُ �نِ 
َ
 می شناســـاند )ا

 هدف پیامبر خدا تبیین دین صحیح باشـــد، آیا جداســـازی مسیر خود و یارانش  

کنندگان باید در شمار یکی از مهمترین برنامه ها باشد؟  از تحریف 

کـــردن از حـــق  گذشـــت  امـــام ســـجاد؟ع؟ در صحیفـــۀ ســـجادیه بارهـــا بـــر 

کـــه او را بر ایـــن عبـــادت والا یاری  کـــرده و از خـــدا می خواهـــد  کیـــد  شـــخصی تأ

که در مســـیر مبارزه بـــا دین خدا هســـتند، به منطق  رســـاند؛ امـــا در مورد افـــرادی 

دیگـــر ســـخن می گویـــد. در دعـــای ورود مـــاه رمضـــان، یکـــی از اعمـــال ایـــن ماه 

کرده انـــد« می داند،  که بـــه حقوق ما دســـت درازی  کســـانی  گرامی را »گذشـــت از 

کـــه  در راه خـــدا با آنها دشـــمنی می کنیم  آنـــگاه اســـتثنای آن را کســـانی می داند 

گذشـــت نیســـتند.  که قابل 

 نُوَالِیهِ، 
َ

ذِی لا
َّ
عَدُوُّ ال

ْ
هُ ال كَ، فَإِنَّ

َ
نْ نُسَالَِ مَنْ عَادَانَا حَاشَ  مَنْ عُودِیَ فِیكَ وَ ل

َ
 »وَ أ

 نُصَافِیه«1
َ

ذِی لا
َّ
زْبُ ال ِ

ْ
وَ ال

حضرتـش انتقـال ایـن روحیـه بـه فرزنـدان را یکـی از وظایـف تربیتـی پـدران و 

کـه در قالـب دعـا عرضـه مـی دارد:  مـادران می دانـد، آنجـا 

نَ مُنَاصِحِنَ،  بِّ وْلِیَائِكَ مُحِ
َ
كَ، وَ لِ

َ
تْقِیَاءَ بُصَرَاءَ سَامِعِنَ  مُطِیعِنَ ل

َ
 أ
ً
بْرَارا

َ
هُمْ  أ

ْ
 »وَ اجْعَل

عْدَائِكَ مُعَانِدِینَ وَ مُبْغِضِنَ، آمِنَ.«2
َ
مِیعِ أ وَ لَِ

 5. رضایـت دادن قلبـی بـه قتـل مظلومانـۀ حضـرت سیدالشـهدا؟ع؟ ماننـد

1. صحیفۀ سجادیه، دعای 44 
2. صحیفه سجادیه، دعای 25 
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؟ع؟  سَـنِْ ُ اضِنَ بِقَتْلِ الْ لَا وَ إِنَّ الرَّ
َ
 شـرکت داشـتن در این جنایت عظیم اسـت. )أ

تِهِ(.
َ
قَتَل شُرَكَاءُ 

 این حقیقت نیز در جای خود به تفصیل بیان شـده اسـت؛ لذا در اینجا فقط 

ـمِ 
ْ
ل

ُ
 بِالظّ

ُ
عَامِـل

ْ
بـه برخـی شـواهد بسـنده می کنیـم. امیرالمؤمنیـن؟ع؟ می فرمایـد:  »ال

ثَـةٌ«1. 
َ

اضِی  بِـهِ شُـرَکَاءُ ثَا یْـهِ وَ الـرَّ
َ
عِـنُ عَل ُ وَ المْ

وقتــی عمــل قلــب را جــزء مهــم عمــل انســان، بلکــه مهمتریــن جــزء آن بدانیــم، 

در ایــن صــورت موانعــی ماننــد زمــان و مــکان نمی توانــد مانــع ایــن همــکاری شــود؛ 

کار  کاری رضایــت دهــد، دقیقــاً عامــل بــه آن  کــه بــا قلــب خــود بــه  کســی  یعنــی 

اســت، اگرچــه در آن زمــان یــا آن مــکان یــا آن موقعیــت حضور نداشــته باشــد. همین 

کاری را خــوش نــدارد و قلبــاً نپســندد.  کــه  گونــه اســت وقتــی 

ایــن اصــل مهــم کــه برگرفتــه از معــارف اصیــل اهــل بیــت اســت، ســبب می شــود 

کــه مســتقیماً در آن شــرکت  کلیــدی بــه افــرادی  گناهــان بــزرگ و  کــه مســئولیت 

دارنــد، محــدود نشــود، زیــرا آن عامــلان می رونــد و عملشــان می مانــد. حــال، نوبــت 

ــت  ــا رضای ــد، ب کنن ــورد  ــه برخ ــل چگون ــه آن عم ــبت ب ــه نس ک ــد  ــدگان می رس ــه آین ب

گــروه قــرار می گیرنــد؛ شــرکت  کــه در یکــی از دو  ــا همیــن تصمیــم اســت  کــراه. ب ــا ا ی

کننــدگان بــا آن فعــل. لــذا در یکــی از دعاهــای  کننــدگان در آن فعــل یــا مبــارزه 

مٌ رَاضٍ  ِ
ّ
ــكَ بِذَلِــكَ مُسَــل

َ
تعقیــب نمــاز بــه روایــت امــام صــادق می خوانیــم: »مُؤْمِــنٌ مُقِرٌّ ل

ــهِ یَــا رَب«2. ــا رَضِیــتَ  بِ بَِ

یـارات حضـرت سیدالشـهدا؟ع؟ بارهـا چنیـن مضامینـی را می بیینیـم و  در ز

می خوانیـم، از جملـه: 

1. تحف العقول ص 216 
2. تهذیب الأحکام، ج 3، ص99
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عَنَ
َ
كَ وَ ل

َ
عَنَ  الُله مَنْ قَتَل

َ
یارت اربعین به روایت از امام صادق؟ع؟: »فَل  الف. ز

عَتْ  بِذَلِكَ فَرَضِیَتْ  بِه« 1 ةً سَِ مَّ
ُ
عَنَ الُله أ

َ
مَكَ وَ ل

َ
 الُله مَنْ ظَل

که جناب عبدالله بن سـنان ضمن اعمال روز عاشـورا  یارت معتبری  ب. در ز

وا 
ُ
ذِینَ شَـاقّ

َّ
فَجَرَةَ ال

ْ
بِ ال هُمَّ عَذِّ

َّ
از امـام صـادق؟ع؟ روایـت می کنـد، می خوانیـم: »الل

تْبَاعَ
َ ْ
قَادَةَ وَ ال

ْ
عَنِ  ال

ْ
ارِمَكَ وَ ال وا مَحَ

ُّ
وْلِیَاءَكَ وَ عَبَدُوا غَیْرَكَ وَ اسْتَحَل

َ
بُوا أ كَ وَ حَارَ

َ
 رَسُول

کَثِیرا«2  
ً
عْنا

َ
وْ رَضِیَ  بِفِعْلِهِمْ ل

َ
وْضَعَ مَعَهُمْ أ

َ
مْ فَخَبَّ وَ أ کَانَ مِنُْ  وَ مَنْ 

کـه امـروز پـس از گذشـت قرنها جنایـات یزید  گوینـدگان و نویسـندگان سـلفی 

را توجیـه می کننـد، مصـداق همیـن عبارات هسـتند. 

بـه حکـم عقـل  نهـادن  گـردن  بـرای  بیـت  اهـل  فـردی دوسـتدار  کـه  آنـگاه   .6

کنـد و ایـن دشـمنی را در  سـلیم و نقـل معتبـر، بـا دشـمنان خانـدان نـور دشـمنی 

شـکل گریـه بـر مصائـب مولایـش حضرت اباعبدالله؟ع؟ نشـان دهـد، آنگاه چنین 

کـه برخاسـته از معرفـت عمیـق قلبـی اسـت _ یکـی از بزرگتریـن قربت هـا  گریـه ای _ 

بـه بـارگاه الهـی می شـود. 

عاشـورا  ماجـرای  »بـرای  می گوینـد:  فضاهـا  یـا  مجالـس  از  برخـی  در  گاهـی 

کـه وارثان عاشـورا خودشـان  نگریسـتن لازم اسـت نـه گریسـتن«. پاسـخ ایـن اسـت 

ی تا زمانی  گریسـتن. بدین رو کار امر فرموده اند: هم نگریسـتن و هم  ما را به هر دو 

کلام ایـن بیگانـگان جایـی در سـپهر  یـم،  کـه سـخن اهـل خانـه را در اختیـار دار

معرفتـی و عملـی مـا نـدارد. 

بـا توجّـه بـه آنچـه بیـان شـد، امـام عسـکری نتیجـۀ آخرتـی عبادتی بـزرگ به نام 

یارت دیگر سیدالشـهدا  1. مصباح المتهجّد و سـلاح المتعبّد، ج 2 ص 789؛ مشـابه آن در ز
بـه روایـت امام صادق؟ع؟: همان کتاب ص 722. 
2. مصباح المتهجّد و سلاح المتعبّد، ج 2 ص 783 
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 »گریه بر سیدالشهدا« را به تفصیل بیان می دارد. این جملات باید سرمشق پیروان 

کنند.  که وظیفۀ خود را در این آستان نور بدانند و به آن عمل  حضرتش باشد 

بیان دوم -  دعای روز سوم شعبان
کـه آن جنـاب  دعایـی از امـام عسـکری؟ع؟ بـرای روز سـوم شـعبان روایـت شـده 

 خطاب به قاسـم بن علا )وکیل خود در ناحیۀ آذربایجان( ضمن نامه ای فرسـتاد.

 ضمن این دعا آمده است: 

لِهِ وَ 
َ

ا  اسْــتِْ
َ

وْعُودِ بِشَــهَادَتِهِ  قَبْل َ یَوْمِ، المْ
ْ
ودِ فِی هَذَا ال

ُ
وْل َ قِّ المْ كَ بَِ

ُ
ل
َ
سْــأ

َ
هُمَّ إِنِّ أ

َّ
الل

عَبَرَةِ وَ 
ْ
ا؛ قَتِیلِ ال بَتَیَْ

َ
 لا

ْ
ا یَطَأ َّ ا وَ لمَ یَْ

َ
رْضِ وَ مَنْ عَل

َ ْ
مَاءُ وَ مَنْ فِیَا وَ ال دَتِهِ؛ بَكَتْهُ السَّ

َ
وِلا

ةَ مِنْ نَسْــلِهِ، وَ  ئَِّ
َ ْ
نَّ ال

َ
ضِ مِــنْ قَتْلِهِ أ عَــوَّ ُ ةِ؛ المْ كَــرَّ

ْ
صْــرَةِ یَــوْمَ ال مْــدُودِ بِالنُّ َ سْــرَةِ؛ المْ

ُ ْ
دِ ال سَــیِّ

هِمْ وَ غَیْبَتِهِ؛  وْصِیَــاءَ مِــنْ عِتْرَتِــهِ بَعْــدَ قَائِمِ
َ ْ
بَتِــهِ، وَ ال وْ

َ
فَــوْزَ مَعَــهُ فِی أ

ْ
بَتِــهِ، وَ ال ــفَاءَ فِی تُرْ الشِّ

 الُله 
َّ

نْصَــارٍ؛ صَــل
َ
ــارَ، وَ یَكُونُــوا خَیْــرَ أ بَّ َ ــارَ، وَ یُرْضُــوا الْ

َ
رُوا الثّ

َ
وْتَــارَ، وَ یَثْــأ

َ ْ
 حَــیَّ یُدْرِکُــوا ال

ار.1 َ یْلِ وَ النَّ
َّ
فِ الل

َ
مْ مَعَ اخْتِا یِْ

َ
عَل

چند نکته 

طبق عـــرف رایج مـــا، در دعای مربوط بـــه روز میلاد سیدالشـــهدا؟ع؟ فضایل 

که امام عســـکری؟ع؟ در این دعا،  گفته می شـــود نه مراثی؛ اما مشـــاهده می شـــود 

کیـــد می کند:  بـــر چند نکته تأ

1. »الموعـــود بشـــهادته...«؛ خداوند قبل از تولد امام حســـین؟ع؟ از شـــهادت 

حضرتش خبر داده اســـت. این خبر را نه تنها پیامبران پیشـــین، بلکه رسول خاتم 

و امیـــر المؤمنین و حضرت صدیقه و امام مجتبی؟عهم؟، و حتی خود سیدالشـــهدا 

کـــرده بودند.  اعلام 

1. مصباح المتهجّد و سلاح المتعبّد، شیخ طوسی، ج 2 ص 826 
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گاه  ک آ فراتـر از آن، اصحـاب خـاصّ ایـن خانـدان نیـز از ایـن جنایـت هولنـا

 بودنـد، چنانکـه جنـاب ابـن قولویـه  نقـل می کنـد که وقتی قـرار تبعید جنـاب ابوذر 

که احساس سنگینی  گفتند  گونه ای سخن   صادر شد، برخی از افراد با ایشان به 

نکند. اما ایشان در پاسخ فرمود: 

یــد وقتی حســین بن علی؟عهما؟  »ایــن بــلا ســهل و آســان اســت ولــی چــه حالی دار

ذبــح شــود ذبح شــدنی. بــه خــدا قســم در اســلام بعــد از قتــل حســین بــن علــی؟عهما؟ 

ــر  ــر از آن واقــع نخواهــد شــد و خداونــد عنقریــب شمشــیر انتقامــش را ب قتلــی بزرگ ت

یّــه آن  ایــن امــت از نیــام بیــرون خواهــد آورد و هرگــز در غــلاف نخواهــد بــرد و از ذر

کــه از مــردم انتقــام خــون آن جنــاب را بگیــرد1. و  حضــرت خــون خواهــی را بــر انگیــزد 

کوههــا  کنین  یــا و ســا کــه از ناحیــه قتــل آن حضــرت چــه بــر اهــل در گــر بدانیــد  شــما ا

گریــه می کنیــد تــا از بیــن  در جنگل هــا و تپه هــا خواهــد آمــد بخــدا قســم آن قــدر 

کنــد مگــر آنکــه هفتــاد  کــه روح ســیّد الشّــهداء بــه آن عبــور  برویــد و آســمانی نیســت 

ئــک و فرشــتگان می ایســتند بــه طــورى  هــزار ملــک بــه فــزع در می آینــد، ایــن ملا

ــه  ک ــت  ــرى نیس ــچ اب ــد و هی ــاد می کنن ــک و فری ــت بان ــا روز قیام ــا ت ــل آنه ــه مفاص ک

کشــنده آن حضــرت را لعنــت می کنــد و  کــرده و بغــرّد و بــرق زنــد مگــر آنکــه  حرکــت 

هیــچ روزى نیســت مگــر آنکــه روح مطهّــر آن حضــرت را بــر رســول خــدا؟صل؟ عرضــه 

ــا هــم ملاقــات می کننــد«2. داشــته پــس آن دو ب

کامـل  کـه بخشـی از آنهـا در بـاب 16 تـا 23  گونـه نصـوص فـراوان اسـت،  ایـن 

1. ایـن جملـه بـه ایـن حقیقـت اشـاره دارد کـه پیامبـر خـدا بـرای خـواصّ اصحـاب ماننـد ابـوذر 
بیان فرموده بود که حضرت بقیة الله انتقام خون سیدالشهدا؟ع؟ را از جنایتکاران خواهد 
گرفـت، گرچـه در ایـن گفتـار جنـاب ابـوذر ایـن حقیقـت را در لفافـه و غیـر صریح بـاز می گوید. 

2. کامل الزیارات ص 74 باب 23 حدیث 11 
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 الزیارات آمده است. از این نصوص پاسخ به سخن کسانی بر می آید که می پندارند 

امـام حسـین از آینـدۀ سـفر بـه کربلا خبر نداشـته اسـت و بر اسـاس این پنـدار واهی 

گفتارهایی سـامان داده اند.    کتابها نوشـته و 

2. »بکته السماء و من فیها...«؛ گریۀ تمام مخلوقات در عزای سیدالشهدا؟ع؟. 

این جمله به نوعی تکلیف انسانها را نشان می دهد. شاید بتوان این بیان را شبیه 

به آیۀ قرآن دانست که خدای سبحان عبادت تمام مخلوقات به درگاه الهی را بیان 

می دارد، آنگاه از بی توجهی انسان به این مهم تعجب می کند. 

ݨْ�نِ  ݧ اَرݧ
ْ
ال مِ�نَ  هةً  دَعْوݨݦَ كُݠمْ  دَعاٰ ݢاٰ  ݢ اِدن مَّ 

ُ �ش ݦݦݩݩݩۚ 
رِهٖ٭ ݨْ مݧ

َ
ا �بِ  ُ ݤ�ݦݦݩنݧ ْ ݧ اَرݧ

ݨْ
وَال ءُ 

ٓ
ماٰ السَّ ومَ  ڡةُ �ةَ �نْ 

َ
ا ٖ�ݦٓ  اٰ�ةِ �ی ءاٰ »وَمِ�نݨْ 

 .1» و�نَ ݩُ ݧ ݧ حب ُ رݨݧ حنݨْ
�ةَ  ْ ُمݧ ݩةݧ �ݧ ْ �نݨݧ

َ
ا  

ٓ ݢاٰ ݢ اِدن

بَتِهِ«؛  فَاءَ فِی تُرْ ةَ مِنْ نَسْلِهِ وَ الشِّ ئَِّ
َ ْ
3. »ال

در اینجا:

که امامت در نسـل امام حسـین اسـت نه نسـل امام حسـن،  اولًا بیان می دارد 

گرچه بروز اجتماعی سـادات حسـنی در سـالهای پس از عاشـورا بیشـتر باشـد و نُه 

امـام از نسـل امـام حسـین چنـدان بروز اجتماعی نداشـته باشـند. بـه عبارتی خطّ 

یـدی و دیـدگاه امامـی در بـاب امامـت، در اینجـا بـه روشـنی  تمایـز بیـن دیـدگاه ز

پیدا اسـت. 

که خداوند در آن نهاده اسـت؛ ویژگی  ثانیاً اهمیت تربت حسـینی و شـفایی 

کـه حتـی در تربـت رسـول خـدا و دیگـر ائمه و انبیا جای نداده اسـت.  ای 

هِمْ وَ غَیْبَتِهِ حَیَّ یُدْرِکُوا  وْصِیَاءَ مِنْ عِتْرَتِهِ بَعْدَ قَائِمِ
َ ْ
بَتِهِ وَ ال وْ

َ
ــهُ فِی أ ــ ــوْزَ مَعَ ــ فَ

ْ
4. »ال

ارَ«؛ خلاصـــۀ این بیان، نوید بـــه خونخواهی  بَّ َ ــوا الْ ــ ــارَ وَ یُرْضُ ــ
َ
رُوا الثّ

َ
ــأ ــ ــارَ وَ یَثْ ــ وْتَ

َ ْ
ال

حضـــرت ولی عصر از دشـــمنان جدّ بزرگـــوارش که یکـــی از برنامه های آن جناب 

1. روم: 25 
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پـــس از ظهـــور خواهـــد بـــود. در قـــرآن نیز بـــه ایـــن حقیقت اشـــاره شـــده، آنجا که 

خـــدای متعـــال، حضـــرت سیدالشـــهدا را »امام مظلـــوم« نامیـــده و حضرت ولی 

عصـــر را با عنوان »امام منصور« ســـتوده اســـت. 

هُ کانَ  ــلِ إِنَّ ــ قَتْ
ْ
ــرِفْ فِی ال ــ  فَا یُسْ

ً
طانا

ْ
ــل ــ هِ سُ نا لِوَلِیِّ

ْ
 فَقَدْ جَعَل

ً
وما

ُ
 مَظْل

َ
ــــل ــنْ قُتِ ــ »وَ مَ

مَنْصُورا«1.

امـــام عســـکری؟ع؟، در همین بیان بـــه رجعت فرزنـــد برومند خود نیز اشـــاره 

که شـــرح و تفصیـــل آن در جای خود آمده اســـت2.   می کنـــد 

ار«؛ این بیان َ یْلِ وَ النَّ
َّ
فِ الل

َ
مْ مَعَ اخْتِا یِْ

َ
 الُله عَل

َّ
نْصَارٍ، صَل

َ
 5. »یَكُونُوا خَیْرَ أ

 اشـــاره به فضیلت یاران امام عصر ارواحنا فداه دارد و دعای خیر امام عســـکری 

د آنها نشـــان می دهد. 
ّ
برای آنها را ســـالها پیش از تول

ســـخن در بـــارۀ هـــر یـــک از ایـــن پنـــج نکتـــه بیـــش از اینها اســـت که بـــه این 

مختصر بســـنده شـــد. 

 

1. اسراء: 33 
کتـاب الإیقـاظ مـن الهجعـة بالبرهـان علـی الرجعـة نوشـته محـدث  2. از جملـه بنگریـد بـه 

جلیـل، مرحـوم شـیخ حـرّ عاملـی


